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تقدیــم بــه آزادگان ســرزمینم کــه بــا صبــر تقدیــم بــه آزادگان ســرزمینم کــه بــا صبــر 
کردنــد. تحمــل  را  ســختی ها  ایثــار   کردنــد.و  تحمــل  را  ســختی ها  ایثــار   و 





...   نــه می توانــم بــه چنــد ســاعت قبل فکــر کنم، نــه بعــد! معلق ام؛ ...   نــه می توانــم بــه چنــد ســاعت قبل فکــر کنم، نــه بعــد! معلق ام؛ 
گهــان از خوابــی آشــفته بیــدار می شــدم  کــه نا کودکــی  گهــان از خوابــی آشــفته بیــدار می شــدم مثــل دوران  کــه نا کودکــی  مثــل دوران 
یــرِ همــان ســقفی  یــرِ همــان ســقفی و  اطرافــم را نــگاه می کــردم. وقتــی می فهمیــدم ز و  اطرافــم را نــگاه می کــردم. وقتــی می فهمیــدم ز
، خواهر و  برادرانم هســتند، نفســی بــه راحتی  ، مــادر ، خواهر و  برادرانم هســتند، نفســی بــه راحتی هســتم کــه پدر ، مــادر هســتم کــه پدر
می کشــیدم و دوباره می خوابیدم. حالا دوباره  بعد از ســال ها همان می کشــیدم و دوباره می خوابیدم. حالا دوباره  بعد از ســال ها همان 
حــس و حــال را دارم. زمــان برایــم گــم شــده؛ امــا بویــی آشــنا، مثــل حــس و حــال را دارم. زمــان برایــم گــم شــده؛ امــا بویــی آشــنا، مثــل 
عطــری خاطره انگیــز در مشــام ام پیچیــده. نمی دانــم کجــا هســتم، عطــری خاطره انگیــز در مشــام ام پیچیــده. نمی دانــم کجــا هســتم، 
امــا همــه ی وجــودم پُــر از امنیــت و آرامش اســت. انگار ایــن زمان امــا همــه ی وجــودم پُــر از امنیــت و آرامش اســت. انگار ایــن زمان 
یچــه ای باز کنــد، تا از  یچــه ای باز کنــد، تا از اســت کــه بایــد در مقابــلِ مــن زانــو بزنــد و در اســت کــه بایــد در مقابــلِ مــن زانــو بزنــد و در
یکی آغشــته به آشــفتگی، روبرو را ببینم. جایی که ســقفِ  ن تار یکی آغشــته به آشــفتگی، روبرو را ببینم. جایی که ســقفِ درو ن تار درو
گاه دســت هایم را به هم می مالم.  گاه دســت هایم را به هم می مالم. امنیــت ام آن جا قرار دارد. ناخودآ امنیــت ام آن جا قرار دارد. ناخودآ
ایــن دســت های من اســت؟ می خواهم بــاور کنم هنوز انگشــتان ام ایــن دســت های من اســت؟ می خواهم بــاور کنم هنوز انگشــتان ام 
بــرای لمــس کــردن و گرفتــن چیزهایی که کم کــم از دایره ی ذهن ام بــرای لمــس کــردن و گرفتــن چیزهایی که کم کــم از دایره ی ذهن ام 
محــو شــده اند، قدرت دارد. دســتم را به صندلی اتوبوس می کشــم. محــو شــده اند، قدرت دارد. دســتم را به صندلی اتوبوس می کشــم. 

* فصلِ آخر  .  مرزِ ایران- عراق
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یــک می کنــد. لبخنــد  را تحر انگشــتان ام  پارچــه ی آن پوســت ســر  بــری  یــک می کنــد. لبخنــد ز را تحر انگشــتان ام  پارچــه ی آن پوســت ســر  بــری  ز
ی  یکی مثــلِ پارچه ای ســیاه، رو ن نــگاه می کنــم. تار ی می زنــم و آرام بــه بیــرو یکی مثــلِ پارچه ای ســیاه، رو ن نــگاه می کنــم. تار می زنــم و آرام بــه بیــرو
مظاهــرِ دنیــا افتــاده. چیــزی بــه جــز تصویر مغشــوشِ خــودم در شیشــه ی مظاهــرِ دنیــا افتــاده. چیــزی بــه جــز تصویر مغشــوشِ خــودم در شیشــه ی 
اتوبــوس نمی بینــم. بــرای لحظــه ای ســرک می کشــم. افســر بعثــی مشــغول اتوبــوس نمی بینــم. بــرای لحظــه ای ســرک می کشــم. افســر بعثــی مشــغول 
حــرف زدن بــا راننده اســت. راننده فقط ســر تــکان می دهــد. مغزم عادت حــرف زدن بــا راننده اســت. راننده فقط ســر تــکان می دهــد. مغزم عادت 
کــرده اســت، وقتــی بعثی هــا در جمع اســراء با هم پــچ پچ می کننــد، حتماً کــرده اســت، وقتــی بعثی هــا در جمع اســراء با هم پــچ پچ می کننــد، حتماً 
می خواهنــد تصمیمی بگیرند که ما را آزار بدهند. چقدر باید طول بکشــد می خواهنــد تصمیمی بگیرند که ما را آزار بدهند. چقدر باید طول بکشــد 
تا مغزم بپذیرد که  اتوبوس به ســمت ایران می رود؟ چقدر باید صبر کنم تا تا مغزم بپذیرد که  اتوبوس به ســمت ایران می رود؟ چقدر باید صبر کنم تا 

مطمئــن بشــوم دوباره ما را به اردوگاه های جهنمی بــر نمی گردانند؟ مطمئــن بشــوم دوباره ما را به اردوگاه های جهنمی بــر نمی گردانند؟ 
ی تنِ جاده می شــنوم.  ک لاســتیک های اتوبوس را رو ی تنِ جاده می شــنوم. صــدای اصطحکا ک لاســتیک های اتوبوس را رو صــدای اصطحکا
یــد: چقــدر مانــده تا بــه مرز  یــد: چقــدر مانــده تا بــه مرز دلــم می خواهــد یکــی از جــا بلنــد بشــود و بگو دلــم می خواهــد یکــی از جــا بلنــد بشــود و بگو
برســیم؟ کســی نمی پرســد. گردن هــای لاغــر و زجــر کشــیده لــق می خورند برســیم؟ کســی نمی پرســد. گردن هــای لاغــر و زجــر کشــیده لــق می خورند 
، بــه ســیاهی جاده خیره شــده اند.  از جا بلند می شــوم.  ، بــه ســیاهی جاده خیره شــده اند.  از جا بلند می شــوم. و چشــمانِ منتظــر و چشــمانِ منتظــر
و  لاغــر  بــا تعجــب نگاهــم می کنــد. صورتــش  کنــارم نشســته  کــه  و اســیری  لاغــر  بــا تعجــب نگاهــم می کنــد. صورتــش  کنــارم نشســته  کــه  اســیری 
پــای چشــم هایش گــود افتــاده اســت. حــرف زدن در اردوگاه های دشــمن، پــای چشــم هایش گــود افتــاده اســت. حــرف زدن در اردوگاه های دشــمن، 
شــجاعانه ترین  عمــلِ ممکــن بود. وقتی کســی حرف می زد، انــگار از زمین شــجاعانه ترین  عمــلِ ممکــن بود. وقتی کســی حرف می زد، انــگار از زمین 
یر می شد. جواب اولیه آن ها  یر می شد. جواب اولیه آن ها و آســمان به طرف شــان بمب و موشک ســراز و آســمان به طرف شــان بمب و موشک ســراز
شــاقی بود که برای یک لحظه هم از کفِ دست شــان جدا نمی شد. برای شــاقی بود که برای یک لحظه هم از کفِ دست شــان جدا نمی شد. برای 
؟  صورت؟ به پهلوهای  ؟  صورت؟ به پهلوهای هر کلمه، ضربه ای کوبیده می شــد. به کجا؟ به سر هر کلمه، ضربه ای کوبیده می شــد. به کجا؟ به سر
اســتخوانی؟ بــه ران های بی ماهیچــه و ضعیف؟ به جــای زخم های کهنه اســتخوانی؟ بــه ران های بی ماهیچــه و ضعیف؟ به جــای زخم های کهنه 
و التیــام نیافتــه؟ از جا که بلند شــدم، همه ی ســؤالات و دردها را در نگاه و التیــام نیافتــه؟ از جا که بلند شــدم، همه ی ســؤالات و دردها را در نگاه 
او می بینــم. بــه عادت همیشــگی دســتم را بالا آوردم تا افســر بعثــی ببیند او می بینــم. بــه عادت همیشــگی دســتم را بالا آوردم تا افســر بعثــی ببیند 
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یــد کــه حرفــم را بزنم. دســتم بــالا بــود. اما مثــل حرکتی  یــد کــه حرفــم را بزنم. دســتم بــالا بــود. اما مثــل حرکتی و بــا اشــاره ســر بگو و بــا اشــاره ســر بگو
شــرم آور بــه آن نــگاه کردم و آهســته پاییــن اش آوردم. با صدایــی بلندتر از شــرم آور بــه آن نــگاه کردم و آهســته پاییــن اش آوردم. با صدایــی بلندتر از 
همیشــه گفتم: کی می رســیم؟ افسر بعثی با شانه هایی گوشت آلود و فرنچِ همیشــه گفتم: کی می رســیم؟ افسر بعثی با شانه هایی گوشت آلود و فرنچِ 
چســبیده بــه بازوهــای پــت و پهــن اش، ســر برگرداند. فارســی را بــه همان چســبیده بــه بازوهــای پــت و پهــن اش، ســر برگرداند. فارســی را بــه همان 
بــی را یــاد گرفته بودیم. تــوی اردوگاه،  بــی را یــاد گرفته بودیم. تــوی اردوگاه، انــدازه بلــد بــود که مــا در اردوگاه، عر انــدازه بلــد بــود که مــا در اردوگاه، عر
یــادی نداشــت. جــواب هر ســؤال، توهین و شــاق بــود. با  بــرد ز یــادی نداشــت. جــواب هر ســؤال، توهین و شــاق بــود. با ســؤال کار بــرد ز ســؤال کار
دســت اشــاره کــرد بنشــینم. باور کــرده بودم کــه به طــرفِ خانــه ام می روم. دســت اشــاره کــرد بنشــینم. باور کــرده بودم کــه به طــرفِ خانــه ام می روم. 
جایــی کــه گوشــت و پوســتم متعلــق بــه آن جــا بــود. اســیرِ کنارِ دســتی ام جایــی کــه گوشــت و پوســتم متعلــق بــه آن جــا بــود. اســیرِ کنارِ دســتی ام 
آهســته گفت: مگه اینارو نمی شناســی؟ قوم الظالمین! خودت رو خســته آهســته گفت: مگه اینارو نمی شناســی؟ قوم الظالمین! خودت رو خســته 

نکن. نکن. 
☺اتوبــوس می رفــت و هــر چه به نیمه های شــب نزدیک می شــدیم صدای ☺اتوبــوس می رفــت و هــر چه به نیمه های شــب نزدیک می شــدیم صدای 
زمزمه های  دعا و مناجات اسراء بیشتر می شد. افسر بعثی گاهی برمی گشت زمزمه های  دعا و مناجات اسراء بیشتر می شد. افسر بعثی گاهی برمی گشت 
ک اش را تــا تــه اتوبوس می کشــید. بــوی تمام شــدن اش  را هم  ک اش را تــا تــه اتوبوس می کشــید. بــوی تمام شــدن اش  را هم و نــگاه غضبنــا و نــگاه غضبنــا
خــودش به مشــام  داشــت. اما  برای ما  این شــروعِ دوباره ای بــود. مثلِ  پهلوانی خــودش به مشــام  داشــت. اما  برای ما  این شــروعِ دوباره ای بــود. مثلِ  پهلوانی 
 که از شکســتن  اســتخوان  رهایی پیدا کرده و  می رود تا دوباره  به زمینِ  کُشتی  که از شکســتن  اســتخوان  رهایی پیدا کرده و  می رود تا دوباره  به زمینِ  کُشتی 
یشــه در  یشــه در برگــردد. حــالِ خاصی بــود؛ در حالِ برگشــتن به ســرزمینی بودیم که ر برگــردد. حــالِ خاصی بــود؛ در حالِ برگشــتن به ســرزمینی بودیم که ر
آن جــا داشــتیم و نفس مان  بی هــوای آن،  تنگی می گرفــت. وطن در ذهن من آن جــا داشــتیم و نفس مان  بی هــوای آن،  تنگی می گرفــت. وطن در ذهن من 
نزدیک تر  از شاهرگم بود و حسی  به تاطمم وا می داشت تا زیر لب تکرار کنم: نزدیک تر  از شاهرگم بود و حسی  به تاطمم وا می داشت تا زیر لب تکرار کنم: 
. ما فرزندان تو هســتیم، صدای ما  . ما فرزندان تو هســتیم، صدای ما نزدیــک بــاش! ... نزدیک باش ... نزدیک تر نزدیــک بــاش! ... نزدیک باش ... نزدیک تر
را می شــنوی؟ بــوی مــا را می شناســی؟ با این که نمی دانســتم چقدر از مســیر را می شــنوی؟ بــوی مــا را می شناســی؟ با این که نمی دانســتم چقدر از مســیر 

مانده اما می دانستم اتوبوس به زودی توقف می کند. مانده اما می دانستم اتوبوس به زودی توقف می کند. 
اسراء زمزمه می کردند. لب ها به خواندن دعا و مناجات هایی که هر شب اسراء زمزمه می کردند. لب ها به خواندن دعا و مناجات هایی که هر شب 
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آن هــا را زیر لــب زمزمه می کردیــم، آرام تکان می خورد. حالا دیگر افســر بعثی آن هــا را زیر لــب زمزمه می کردیــم، آرام تکان می خورد. حالا دیگر افســر بعثی 
سکوت کرده و بی تفاوت به جلو خیره شده بود. اسرای  ردیف عقب اتوبوس سکوت کرده و بی تفاوت به جلو خیره شده بود. اسرای  ردیف عقب اتوبوس 
از جا بلند شــده  بودند و نگاه می کردند. من هم از جا بلند شــدم و توی قابِ از جا بلند شــده  بودند و نگاه می کردند. من هم از جا بلند شــدم و توی قابِ 
شیشــه ی اتوبوس،  چند نقطه ی روشــن دیدم. بقیه هم دیده بودند و باحالتی شیشــه ی اتوبوس،  چند نقطه ی روشــن دیدم. بقیه هم دیده بودند و باحالتی 
گر مأمــوران بعثی توی اتوبــوس نبودند، از  گر مأمــوران بعثی توی اتوبــوس نبودند، از خــاص ســر تکان می دادند. شــاید ا خــاص ســر تکان می دادند. شــاید ا
یــه می کردیم. اما حالا با ناله های مانده در گلو فقط ســر تکان  یــه می کردیم. اما حالا با ناله های مانده در گلو فقط ســر تکان خوشــحالی گر خوشــحالی گر
می دادیــم. بعثی ها ســال ها در حســرت دیــدن گریه ما بودند. این حســرت را می دادیــم. بعثی ها ســال ها در حســرت دیــدن گریه ما بودند. این حســرت را 
بــه دل شــان گذاشــته بودیم. آن ها فقط اشــک مــا را در ایام محــرم می دیدند. بــه دل شــان گذاشــته بودیم. آن ها فقط اشــک مــا را در ایام محــرم می دیدند. 
در مقابل هر قطره اشکی هم که چکیده بود شاق خورده و در انفرادی های در مقابل هر قطره اشکی هم که چکیده بود شاق خورده و در انفرادی های 
گهان صدای  گهان صدای کثیــف زندانی شــده بودیــم. وقتی نقطه های نور بزرگ تر  شــد، نا کثیــف زندانی شــده بودیــم. وقتی نقطه های نور بزرگ تر  شــد، نا
صلــوات زیر ســقف اتوبوس پیچید. چه لذتی داشــت که می توانســتیم یک صلــوات زیر ســقف اتوبوس پیچید. چه لذتی داشــت که می توانســتیم یک 
،  بــزرگ و بزرگ تر  می شــدند و من زیر  ،  بــزرگ و بزرگ تر  می شــدند و من زیر صــدا صلــوات بفرســتیم. نقطه های نــور صــدا صلــوات بفرســتیم. نقطه های نــور
پرده های اشــک، ذره ذره به عقب برمی گشــتم. تو گویی دستی مرا گرفته بود و پرده های اشــک، ذره ذره به عقب برمی گشــتم. تو گویی دستی مرا گرفته بود و 
با خود می برد. می برد تا به تیدجان برســم. به زادگاهم؛ به روســتایی که در آن با خود می برد. می برد تا به تیدجان برســم. به زادگاهم؛ به روســتایی که در آن 

جا متولد شده بودم.جا متولد شده بودم.



جغرافیــای محــل زندگــی من، اســتان اصفهــان، روســتای تیدجان، از جغرافیــای محــل زندگــی من، اســتان اصفهــان، روســتای تیدجان، از 
کثرِ تیدجانی ها مثلِ پدرم کشــاورز  کثرِ تیدجانی ها مثلِ پدرم کشــاورز توابع شهرســتانِ خوانســار اســت. ا توابع شهرســتانِ خوانســار اســت. ا
بودند و با زحمت و نانِ بازو امورات زندگی را فراهم می کردند. قناعت، بودند و با زحمت و نانِ بازو امورات زندگی را فراهم می کردند. قناعت، 
صبــر و تــوکل بــه خــدای رحمــان از خصوصیــات  تیدجانی هاســت. صبــر و تــوکل بــه خــدای رحمــان از خصوصیــات  تیدجانی هاســت. 
یســت هســتند؛ و این شــاخص نســل به نسل  یســت هســتند؛ و این شــاخص نســل به نسل مؤمن و متدین و ساده ز مؤمن و متدین و ساده ز
به فرزندان شــان منتقل شــده اســت. یادم اســت حتی قبل از انقاب به فرزندان شــان منتقل شــده اســت. یادم اســت حتی قبل از انقاب 
ی برای ســالار شهیدان، امام  ی برای ســالار شهیدان، امام اســامی،  پدرم به شــدت مقید به عزادار اســامی،  پدرم به شــدت مقید به عزادار
ع( بود؛ و در هر شرایطی این مراسم را در منزل برگزار می کرد.  ع( بود؛ و در هر شرایطی این مراسم را در منزل برگزار می کرد. حسین) حسین)
، زیر بنای پرورش فرزندانش بود.  ، زیر بنای پرورش فرزندانش بود. ارادت او و خانواده به ائمه ی اطهار ارادت او و خانواده به ائمه ی اطهار
ی رســید، از این که شــورِ نوجوانی ام  ی رســید، از این که شــورِ نوجوانی ام برای همین وقتی انقاب به پیروز برای همین وقتی انقاب به پیروز
را بــا افــراد انقابــی و در محیط مســجد بگذرانم، مخالفتی نداشــت. را بــا افــراد انقابــی و در محیط مســجد بگذرانم، مخالفتی نداشــت. 
من نســل اول انقاب هســتم. در واقع از همان نسلی که امام خمینی، من نســل اول انقاب هســتم. در واقع از همان نسلی که امام خمینی، 
 ســال ها قبــل گفتــه بود: ســربازان مــن در گهواره ها هســتند. یک ســال  ســال ها قبــل گفتــه بود: ســربازان مــن در گهواره ها هســتند. یک ســال 
از شــروع جنــگ و دفــاع مقدس مــردم در مقابلِ حکومــتِ بعث عراق از شــروع جنــگ و دفــاع مقدس مــردم در مقابلِ حکومــتِ بعث عراق 
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گذشــته بود که با بســیج آشــنا شــدم. بــرادر صادقی، پاســدار جــوان و خوش گذشــته بود که با بســیج آشــنا شــدم. بــرادر صادقی، پاســدار جــوان و خوش 
مشــربی بــود که برای آمــوزش نظامی به جوانان و نوجوانان روســتا، به مســجد مشــربی بــود که برای آمــوزش نظامی به جوانان و نوجوانان روســتا، به مســجد 
جامــع روســتای مــا می آمــد. همــه می دانســتیم او فرمانــده ســپاه پاســداران جامــع روســتای مــا می آمــد. همــه می دانســتیم او فرمانــده ســپاه پاســداران 
ی شــغلی خودش را داشــت، اما با پشــتکار  ی شــغلی خودش را داشــت، اما با پشــتکار خوانســار اســت. با این که گرفتار خوانســار اســت. با این که گرفتار
یــاد به پایگاه بســیج، که در مســجد بود می آمــد و ما را  یــاد به پایگاه بســیج، که در مســجد بود می آمــد و ما را و صبــر و حوصلــه ی ز و صبــر و حوصلــه ی ز
بــا انــواع و اقســام آموزش هــای نظامــی،  و به مرور مســائل فرهنگی و سیاســی بــا انــواع و اقســام آموزش هــای نظامــی،  و به مرور مســائل فرهنگی و سیاســی 
آشــنا می کــرد. جنگ و دفاع از آرمان های انقــاب، برای ما دغدغه ای بود که آشــنا می کــرد. جنگ و دفاع از آرمان های انقــاب، برای ما دغدغه ای بود که 
ی را که لازم اســت انجام  ی را که لازم اســت انجام می خواســتیم بــرای فرونشــاندن ایــن عطش هــر کار می خواســتیم بــرای فرونشــاندن ایــن عطش هــر کار
بدهیم. این افکار تنها مربوط به بچه های پایگاه بســیج نبود. چون با شــدت بدهیم. این افکار تنها مربوط به بچه های پایگاه بســیج نبود. چون با شــدت 
گرفتن جنگ،  می دیدم و می شنیدم حتی پیرمردها هم عازم جبهه می شدند گرفتن جنگ،  می دیدم و می شنیدم حتی پیرمردها هم عازم جبهه می شدند 

ی انقاب شان داشته باشند.  ی انقاب شان داشته باشند. تا سهمی از پاسدار تا سهمی از پاسدار
شــاید ظاهــرِ آرام ام نشــان نمــی داد چــه غوغــای درونــی ای دارم. امــا وقتــی شــاید ظاهــرِ آرام ام نشــان نمــی داد چــه غوغــای درونــی ای دارم. امــا وقتــی 
پیکــر شــهدایی را می آوردنــد کــه تا چنــد ماهِ قبل بــا آن ها حــرف زده بودم، یا پیکــر شــهدایی را می آوردنــد کــه تا چنــد ماهِ قبل بــا آن ها حــرف زده بودم، یا 
از نزدیک آن ها را می شــناختم، دلم  به درد می آمد و اشــک ام  سرازیر می شد. از نزدیک آن ها را می شــناختم، دلم  به درد می آمد و اشــک ام  سرازیر می شد. 
اشکی پنهانی که فکر می کردم برای کشاورز زاده ای مثل من که با سختی ها اشکی پنهانی که فکر می کردم برای کشاورز زاده ای مثل من که با سختی ها 
آشنا بودم، نباید آشکار می شد. در همه مراسم ها که برای یادبود یا تجلیل از آشنا بودم، نباید آشکار می شد. در همه مراسم ها که برای یادبود یا تجلیل از 
شهدا بود شرکت می کردم تا روحِ ناآرام ام را آرام کنم. کم کم این زمزمه را شروع شهدا بود شرکت می کردم تا روحِ ناآرام ام را آرام کنم. کم کم این زمزمه را شروع 
کــردم کــه: می خواهم به جبهه بروم. از خودم خجالت می کشــیدم  با داشــتن کــردم کــه: می خواهم به جبهه بروم. از خودم خجالت می کشــیدم  با داشــتن 
ی بدنی خوب، که معمولاً بچه های روستا از آن برخوردار هستند، خودم  ی بدنی خوب، که معمولاً بچه های روستا از آن برخوردار هستند، خودم نیرو نیرو
را به زندگی عادی بچســبانم. به نظرم هیچ کس مفیدتر از رزمنده ای  نبود که را به زندگی عادی بچســبانم. به نظرم هیچ کس مفیدتر از رزمنده ای  نبود که 
در جبهه هــا،  بــر علیــه صدام می جنگیــد. مدت ها با این افــکار درگیر بودم. در جبهه هــا،  بــر علیــه صدام می جنگیــد. مدت ها با این افــکار درگیر بودم. 
گــر به خانواده  بگویم می خواهم بــه جبهه بروم، مخالفت  گــر به خانواده  بگویم می خواهم بــه جبهه بروم، مخالفت اما می ترســیدم که ا اما می ترســیدم که ا
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گر با  گر با کننــد. بــا بــرادر صادقی هــم حرف  زده بــودم. او هم نظــرش این بود کــه ا کننــد. بــا بــرادر صادقی هــم حرف  زده بــودم. او هم نظــرش این بود کــه ا
رضایت پدر و مادر باشــد، بهتر اســت. در یکی از روزها خواســته ام را مطرح رضایت پدر و مادر باشــد، بهتر اســت. در یکی از روزها خواســته ام را مطرح 
کــردم. فکر می کردم با ســن کمــی که دارم، خانــواده ام مخالف باشــند. اصلاً کــردم. فکر می کردم با ســن کمــی که دارم، خانــواده ام مخالف باشــند. اصلاً 
انتظــار نداشــتم کــه به راحتــی قبول کننــد. حتی مــادرم هم قبول کــرد. چون انتظــار نداشــتم کــه به راحتــی قبول کننــد. حتی مــادرم هم قبول کــرد. چون 

یادی برایم داشت.  یادی برایم داشت. همیشه خواسته های او ارزش ز همیشه خواسته های او ارزش ز
اواخر سال شصت و دو از طریق سپاه و بسیج برای دوره ی آموزش نظامی اواخر سال شصت و دو از طریق سپاه و بسیج برای دوره ی آموزش نظامی 
بــه اصفهان اعزام شــدم. فکر می کردم بعد از آموزش  بــه مناطق جنگی اعزام بــه اصفهان اعزام شــدم. فکر می کردم بعد از آموزش  بــه مناطق جنگی اعزام 
می شــویم. امــا به تعــدادی از ما گفتند بــرای آموزش های تکمیلی قرار اســت می شــویم. امــا به تعــدادی از ما گفتند بــرای آموزش های تکمیلی قرار اســت 
بــه کرمان اعزام بشــوید. تعجب کرده بودم. چرا باید بــه کرمان می رفتیم؟ این بــه کرمان اعزام بشــوید. تعجب کرده بودم. چرا باید بــه کرمان می رفتیم؟ این 
ســؤال همه ی آن ســی- چهل نفری بود که من هم جزء آن ها بودم. در جواب ســؤال همه ی آن ســی- چهل نفری بود که من هم جزء آن ها بودم. در جواب 
ینــش شــده اید، بنابرایــن  یــت ویــژه ای گز ینــش شــده اید، بنابرایــن هــم می شــنیدیم: شــما بــرای مأمور یــت ویــژه ای گز هــم می شــنیدیم: شــما بــرای مأمور
کثر بچه ها فکر می کردند لابد می خواهند  ید. ا کثر بچه ها فکر می کردند لابد می خواهند احتیاج به آموزش بیشتری دار ید. ا احتیاج به آموزش بیشتری دار
ی  ی آموزش هایی خاص به ما بدهند. چون افرادی که گزینش شده بودند، نیرو آموزش هایی خاص به ما بدهند. چون افرادی که گزینش شده بودند، نیرو

بدنی خیلی خوبی  داشتند. بدنی خیلی خوبی  داشتند. 
ما از اصفهان به پادگانِ شــهید بهشــتی کرمان اعزام شــدیم. آن روزها حاج ما از اصفهان به پادگانِ شــهید بهشــتی کرمان اعزام شــدیم. آن روزها حاج 
قاســم سلیمانی فرماندهی ســپاهِ منطقه ی جنوب کرمان را به عهده داشت. قاســم سلیمانی فرماندهی ســپاهِ منطقه ی جنوب کرمان را به عهده داشت. 
آموزش ها سخت و در عینِ حال منسجم و منظم بود. دوره ی بعدی آموزش ها آموزش ها سخت و در عینِ حال منسجم و منظم بود. دوره ی بعدی آموزش ها 
که شروع شد، تفاوت هایی با قبل داشت. به ما گفتند، این آموزش ها ویژه ی که شروع شد، تفاوت هایی با قبل داشت. به ما گفتند، این آموزش ها ویژه ی 
مأمــوران مبــارزه بــا مــواد مخدر اســت. بعد هــم متوجه شــدیم که قرار اســت مأمــوران مبــارزه بــا مــواد مخدر اســت. بعد هــم متوجه شــدیم که قرار اســت 
ی شــرق کشــور فرســتاده بشویم. تربیت و آموزش  ی شــرق کشــور فرســتاده بشویم. تربیت و آموزش بعد از آموزش به مناطق مرز بعد از آموزش به مناطق مرز
کثر  کثر نیروهایــی مثــل ما ضرورتی بود که با دقت به آن نگاه شــده بود. آن روزها ا نیروهایــی مثــل ما ضرورتی بود که با دقت به آن نگاه شــده بود. آن روزها ا
نیروهــای نظامی و حتی امنیتی بــه جبهه های جنوب و غرب رفته بودند. در نیروهــای نظامی و حتی امنیتی بــه جبهه های جنوب و غرب رفته بودند. در 



 /  ســــوت آخـــــــــــــر14

ایــن خــأ  که به وجــود آمده بــود، قاچاقچیان مواد مخدر و حتــی کاروان های ایــن خــأ  که به وجــود آمده بــود، قاچاقچیان مواد مخدر و حتــی کاروان های 
بین المللی مواد مخدر در سمت شرق به شدت فعال شده بودند. بین المللی مواد مخدر در سمت شرق به شدت فعال شده بودند. 

قــرار بــود بعــد از دو ماه آمــوزش تخصصی به ایــن منطقه اعزام و شــرایط را قــرار بــود بعــد از دو ماه آمــوزش تخصصی به ایــن منطقه اعزام و شــرایط را 
کنتــرل کنیــم. آموزش ها انجام شــد و ما به تیپ ســلمان، کــه غالبِ نیروهای کنتــرل کنیــم. آموزش ها انجام شــد و ما به تیپ ســلمان، کــه غالبِ نیروهای 
آن از بچه های اصفهان بودند رفتیم. این تیپ هم در جنوب کشــور و تحت آن از بچه های اصفهان بودند رفتیم. این تیپ هم در جنوب کشــور و تحت 
فرماندهــی حــاج قاســم ســلیمانی بــود. از آن جــا مــا به زاهــدان، چابهــار و به فرماندهــی حــاج قاســم ســلیمانی بــود. از آن جــا مــا به زاهــدان، چابهــار و به 
صورت خاص در منطقه ی راســک و پیشــین مستقر شدیم. کمتر از یک ماه صورت خاص در منطقه ی راســک و پیشــین مستقر شدیم. کمتر از یک ماه 
در پاســگاه های چابهــار بــودم، در حالــی که هنوز  این حس بــا من بود،  کاش در پاســگاه های چابهــار بــودم، در حالــی که هنوز  این حس بــا من بود،  کاش 
می توانستم در مناطق جنگی باشم. در آخرین روزهای همان یک ماه، دوباره می توانستم در مناطق جنگی باشم. در آخرین روزهای همان یک ماه، دوباره 
یم.  یم. بــه مــا ســی - چهل نفــر اعام کردند بایــد برای آموزش به ســپاهِ کرمــان برو بــه مــا ســی - چهل نفــر اعام کردند بایــد برای آموزش به ســپاهِ کرمــان برو
تصورِ همه این بود که لابد باید آموزش های نظامی جدیدتری را سپری کنیم. تصورِ همه این بود که لابد باید آموزش های نظامی جدیدتری را سپری کنیم. 
از چابهار به کرمان آمدیم. انتظار داشــتیم ما را به پادگان یا منطقه ای نظامی از چابهار به کرمان آمدیم. انتظار داشــتیم ما را به پادگان یا منطقه ای نظامی 
ببرند تا آموزش ها را پی بگیریم. اما  ما را به یک مدرســه ی خالی از دانش آموز ببرند تا آموزش ها را پی بگیریم. اما  ما را به یک مدرســه ی خالی از دانش آموز 
بردند و در آن مســتقر کردند. با این اوصاف معلوم بود که قرار نیســت آموزش بردند و در آن مســتقر کردند. با این اوصاف معلوم بود که قرار نیســت آموزش 
نظامی ببینیم. چند روز بعد متوجه شــدیم که این بار قرار اســت آموزش های نظامی ببینیم. چند روز بعد متوجه شــدیم که این بار قرار اســت آموزش های 
فرهنگــی را طــی کنیــم. عاقــه ام بــه مســائل فرهنگــی باعث می شــد تا دقت فرهنگــی را طــی کنیــم. عاقــه ام بــه مســائل فرهنگــی باعث می شــد تا دقت 
بیشــتری بــرای یادگیری بــه خرج بدهم. در آن جا به ســبک حوزه های علمیه بیشــتری بــرای یادگیری بــه خرج بدهم. در آن جا به ســبک حوزه های علمیه 
درس می خواندیم. تنوع درس ها رضایت همه را جلب کرده بود. مدرسین ما درس می خواندیم. تنوع درس ها رضایت همه را جلب کرده بود. مدرسین ما 
یخ اسام  یخ اسام از برادران سپاه و حوزه بودند. درس ها هم شامل ادبیات عرب، تار از برادران سپاه و حوزه بودند. درس ها هم شامل ادبیات عرب، تار
و مواردی از این دســت بود که در کل پایه آموزش های عقیدتی - سیاســی  را و مواردی از این دســت بود که در کل پایه آموزش های عقیدتی - سیاســی  را 

تشکیل می داد. تشکیل می داد. 
آموزش هــا شــش ماه به طول انجامیــد. در حالی که من فکر می کردم بعد از آموزش هــا شــش ماه به طول انجامیــد. در حالی که من فکر می کردم بعد از 
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انجام این دوره می توانم به راحتی به جبهه اعزام بشــوم. اواســط ســالِ انجام این دوره می توانم به راحتی به جبهه اعزام بشــوم. اواســط ســالِ 13631363  
ی جنوب و شرق اعزام کردند تا به عنوان  ی جنوب و شرق اعزام کردند تا به عنوان بود که بچه ها را به دو منطقه ی مرز بود که بچه ها را به دو منطقه ی مرز
ی عقیدتی - سیاســی در پایگاه ها مشــغول فعالیت بشوند. هر چند قرار  ی عقیدتی - سیاســی در پایگاه ها مشــغول فعالیت بشوند. هر چند قرار نیرو نیرو
نبود همه در پایگاه ها باشند و عده ای هم به مرور به جبهه های جنگ اعزام نبود همه در پایگاه ها باشند و عده ای هم به مرور به جبهه های جنگ اعزام 
ی می کردم.  ی می کردم. شــده بودنــد. من هم بــرای لحظه ای که اعزام بشــوم، ثانیه شــمار شــده بودنــد. من هم بــرای لحظه ای که اعزام بشــوم، ثانیه شــمار
چون احســاس می کردم تقریباً همه شرایط لازم را دارم. توان رزمی بالا داشتم، چون احســاس می کردم تقریباً همه شرایط لازم را دارم. توان رزمی بالا داشتم، 
آموزش ها را به خوبی طی کرده بودم و به قول بچه ها: هم فرهنگی بودیم و هم آموزش ها را به خوبی طی کرده بودم و به قول بچه ها: هم فرهنگی بودیم و هم 
ی به صورت  ی به صورت رزمــی. اما با گذشــتِ روزها هیچ خبری از اعزام نشــد. چنــد بار رزمــی. اما با گذشــتِ روزها هیچ خبری از اعزام نشــد. چنــد بار
ســر بســته از فرمانده عقیدتی خواستم که فکر ی به حال بچه هایی بکند که ســر بســته از فرمانده عقیدتی خواستم که فکر ی به حال بچه هایی بکند که 
می خوانــد بــه جبهــه اعزام بشــوند. اما هر بــار دلیــل و برهانی را می شــنیدم و می خوانــد بــه جبهــه اعزام بشــوند. اما هر بــار دلیــل و برهانی را می شــنیدم و 
یا زدم و گفتم: من می خواهم به  کت می شدم. تا این که یک روز دل به در یا زدم و گفتم: من می خواهم به سا کت می شدم. تا این که یک روز دل به در سا
منطقه بروم. فرمانده باز هم دلایل منطقی آورد. اما من تصمیم گرفته بودم که منطقه بروم. فرمانده باز هم دلایل منطقی آورد. اما من تصمیم گرفته بودم که 
گر مجبور می شــدم خودم را به یکی از پایگاه های بســیج برسانم  گر مجبور می شــدم خودم را به یکی از پایگاه های بســیج برسانم بروم؛ حتی ا بروم؛ حتی ا
و درخواســت اعــزام کنم. فرمانــده وقتی اصرار و به نوعــی التماس های من را و درخواســت اعــزام کنم. فرمانــده وقتی اصرار و به نوعــی التماس های من را 
دید، گفت هفته ی بعد بیا تا نتیجه را بگویم. این یک هفته برای من به اندازه دید، گفت هفته ی بعد بیا تا نتیجه را بگویم. این یک هفته برای من به اندازه 
ســال ها طــول کشــید. آن قــدر انتظار کشــیده بودم، که بــا آخریــن روز از پایان ســال ها طــول کشــید. آن قــدر انتظار کشــیده بودم، که بــا آخریــن روز از پایان 
مهلــت یــک هفته ای،  صبــح زود به دفتر فرمانده رفتم. ایــن بار مخالفت اش مهلــت یــک هفته ای،  صبــح زود به دفتر فرمانده رفتم. ایــن بار مخالفت اش 
کم رنگ تر شده بود. فهمیدم که باز هم باید خواهش و اصرار کنم. با این که کم رنگ تر شده بود. فهمیدم که باز هم باید خواهش و اصرار کنم. با این که 
ی انجام می دادم که به خواهش  ی انجام می دادم که به خواهش اهل خواهش نبودم و همیشه کارهایم را طور اهل خواهش نبودم و همیشه کارهایم را طور
و معذرت خواهی نرسد. اما فکر می کردم رفتن به جبهه  امری مقدس است، و معذرت خواهی نرسد. اما فکر می کردم رفتن به جبهه  امری مقدس است، 
ی که از دستم برمی آید باید انجام  ک مطهرش،  هر کار ی که از دستم برمی آید باید انجام که برای رسیدن به خا ک مطهرش،  هر کار که برای رسیدن به خا
ی ســپاهِ  ی ســپاهِ بدهــم. فرمانــده ســری تکان داد و گفت: بســیار خــوب. اول باید برو بدهــم. فرمانــده ســری تکان داد و گفت: بســیار خــوب. اول باید برو
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منطقه ی زاهدان - چابهار تســویه حســاب بگیری. بعد بیــا تا اعزام ات کنم. منطقه ی زاهدان - چابهار تســویه حســاب بگیری. بعد بیــا تا اعزام ات کنم. 
با شــنیدن این حرف احســاس می کردم همه ی آرزوهایم برآورده شده. خدا را با شــنیدن این حرف احســاس می کردم همه ی آرزوهایم برآورده شده. خدا را 
شکر کردم و یک ساعت بعد راه افتادم. وقتی به سپاهِ منطقه زاهدان رسیدم شکر کردم و یک ساعت بعد راه افتادم. وقتی به سپاهِ منطقه زاهدان رسیدم 
عاوه بر تســویه حســاب یک رضایت نامــه هم به من دادند که نشــان می داد عاوه بر تســویه حســاب یک رضایت نامــه هم به من دادند که نشــان می داد 
از آموزش ها و کلاً رفتار و اخاقم راضی بودند. بعد از گرفتن تســویه حســاب از آموزش ها و کلاً رفتار و اخاقم راضی بودند. بعد از گرفتن تســویه حســاب 
دوباره به کرمان برگشتم. حالا باید منتظر می ماندم تا با اولین نیروهایی که به دوباره به کرمان برگشتم. حالا باید منتظر می ماندم تا با اولین نیروهایی که به 
منطقــه می رفتند، به جبهه اعزام بشــوم. فرمانــده معرفی نامه ای هم به من داد منطقــه می رفتند، به جبهه اعزام بشــوم. فرمانــده معرفی نامه ای هم به من داد 
تا به واحد عقیدتی - سیاسی بدهم. چند روز بعد همراه  نیروهای رزمنده به تا به واحد عقیدتی - سیاسی بدهم. چند روز بعد همراه  نیروهای رزمنده به 

طرف اهواز راه افتادم. طرف اهواز راه افتادم. 



هــوا به شــدت گــرم بود. با رســیدن بــه اهواز خــودم را به لشــکر چهل و هــوا به شــدت گــرم بود. با رســیدن بــه اهواز خــودم را به لشــکر چهل و 
- اهــواز مســتقر  کــه در ســه راه خرمشــهر - اهــواز مســتقر یــک ثــارال�ل کرمــان رســاندم،  کــه در ســه راه خرمشــهر یــک ثــارال�ل کرمــان رســاندم، 
بــود. پرســان،  واحــد عقیدتــی سیاســی را پیــدا کــردم. وارد واحــد کــه بــود. پرســان،  واحــد عقیدتــی سیاســی را پیــدا کــردم. وارد واحــد کــه 
شــدم خــودم را بــه اولین نفری که ایســتاده بود - و بــا دو نفر که یکی از شــدم خــودم را بــه اولین نفری که ایســتاده بود - و بــا دو نفر که یکی از 
آن هــا جــوانِ طلبــه و ملبس به لبــاس روحانیت؛ و دیگری لباس ســبز آن هــا جــوانِ طلبــه و ملبس به لبــاس روحانیت؛ و دیگری لباس ســبز 
ی داشــت - و مشــغول حــرف زدن بــود، معرفــی کردم. ســپس  ی داشــت - و مشــغول حــرف زدن بــود، معرفــی کردم. ســپس پاســدار پاســدار
یــه، یــا همان معرفی نامه ای را که داشــتم به او دادم. نگاهی به من و  یــه، یــا همان معرفی نامه ای را که داشــتم به او دادم. نگاهی به من و امر امر
نگاهی به نوشــته های امریه انداخت و بــا لبخند گفت: خوش آمدی نگاهی به نوشــته های امریه انداخت و بــا لبخند گفت: خوش آمدی 
رزمنــده. حرفش حــس خوبی به من داد. از پارچِ آبِ پاســتیکی، یک رزمنــده. حرفش حــس خوبی به من داد. از پارچِ آبِ پاســتیکی، یک 
لیوان آب پُر کرد و دســتم داد. تشــنه بودم و آبِ ولرم را با ولع خوردم و لیوان آب پُر کرد و دســتم داد. تشــنه بودم و آبِ ولرم را با ولع خوردم و 
سام بر حسین گفتم. طلبه ی روحانی هم در ادامه ی سام من گفت: سام بر حسین گفتم. طلبه ی روحانی هم در ادامه ی سام من گفت: 
و لعنــت بــر قاتــان امــام. خیلی طول نکشــید تا بدانم کســی که امریه و لعنــت بــر قاتــان امــام. خیلی طول نکشــید تا بدانم کســی که امریه 
را به او داده بودم، برادر زُهرودی، فرمانده ی عقیدتی- سیاســی لشــکر را به او داده بودم، برادر زُهرودی، فرمانده ی عقیدتی- سیاســی لشــکر 
ی به تن داشت، برادر مُقبل بود و  ی به تن داشت، برادر مُقبل بود و است. آن یکی هم که لباس پاسدار است. آن یکی هم که لباس پاسدار
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معاونت واحد را  به عهده داشت. البته به جز آن جوان روحانی، چند روحانی معاونت واحد را  به عهده داشت. البته به جز آن جوان روحانی، چند روحانی 
دیگر هم بودند که برای برپایی کاس های سنگری،  به خط رفته بودند. دیگر هم بودند که برای برپایی کاس های سنگری،  به خط رفته بودند. 

 ، ، روزِ بعــد از ورود مــن بــه عقیدتــی - سیاســی  لشــکر چهــل و یــک ثــارال�ل روزِ بعــد از ورود مــن بــه عقیدتــی - سیاســی  لشــکر چهــل و یــک ثــارال�ل
مصــادف بــود با برگشــتِ نیروهایی که تازه از خطِ رزمی - پدافندی شــلمچه مصــادف بــود با برگشــتِ نیروهایی که تازه از خطِ رزمی - پدافندی شــلمچه 
برگشــته بودند. معمولاً نیروهایی که در شلمچه بودند بعد از حدود پانزده روز برگشــته بودند. معمولاً نیروهایی که در شلمچه بودند بعد از حدود پانزده روز 
ماندن توی خط،  به عقب برمی گشتند، تا بعد از استراحتِ چند روزه دوباره ماندن توی خط،  به عقب برمی گشتند، تا بعد از استراحتِ چند روزه دوباره 
برگردنــد. طی ایــن دوران اســتراحت نیروهای عقیدتی - سیاســی  برای آن ها برگردنــد. طی ایــن دوران اســتراحت نیروهای عقیدتی - سیاســی  برای آن ها 
، آموزش ها و فیلم هایی  یدیو ، آموزش ها و فیلم هایی کاس هــای مختلفی برگزار می کرد؛ یا از طریق و یدیو کاس هــای مختلفی برگزار می کرد؛ یا از طریق و
را برای شــان بــه نمایــش درمــی آورد. جــو خــوب و صمیمــی ای بــود و نیروهــا را برای شــان بــه نمایــش درمــی آورد. جــو خــوب و صمیمــی ای بــود و نیروهــا 
ضمن آموزش، خســتگی از تن می گرفتنــد. این آموزش ها صرفاً در مقر انجام ضمن آموزش، خســتگی از تن می گرفتنــد. این آموزش ها صرفاً در مقر انجام 
نمی گرفــت. وقتــی خــط آرام بود و تشــخیص می دادند که می شــود آموزش ها نمی گرفــت. وقتــی خــط آرام بود و تشــخیص می دادند که می شــود آموزش ها 
را در ســنگر پی بگیریم، به شــلمچه می رفتیم و توی ســنگرهایی که امنیت را در ســنگر پی بگیریم، به شــلمچه می رفتیم و توی ســنگرهایی که امنیت 
کثراً مثل من جوان و تازه  کثراً مثل من جوان و تازه بیشــتری داشت کاس ها را برقرار می کردیم. نیروها ا بیشــتری داشت کاس ها را برقرار می کردیم. نیروها ا
نفس بودند و از این آموزش که شــامل آموزشِ احکام،  ادبیات و آموزش های نفس بودند و از این آموزش که شــامل آموزشِ احکام،  ادبیات و آموزش های 
ســمعی بصری بود اســتقبال خوبی می کردند. من وقتی به خط می رفتم،  بعد ســمعی بصری بود اســتقبال خوبی می کردند. من وقتی به خط می رفتم،  بعد 
ی دارند انجام بدهم. برایم  ی کاس ها درخواست می کردم که هر کار ی دارند انجام بدهم. برایم از برگزار ی کاس ها درخواست می کردم که هر کار از برگزار
ی برای جبهه  ی برای جبهه فرقــی نمی کرد چه مســئولیتی باشــد. فقط می خواســتم کــه کار فرقــی نمی کرد چه مســئولیتی باشــد. فقط می خواســتم کــه کار
انجــام داده باشــم. گاهی نگهبانی می دادم و بعضــی وقت ها با نیروهایی که انجــام داده باشــم. گاهی نگهبانی می دادم و بعضــی وقت ها با نیروهایی که 

دشمن را رصد می کردند همراه می شدم. دشمن را رصد می کردند همراه می شدم. 
و  بدتریــن  در  بودنــد،  شــلمچه  پدافنــدی  خــط  در  کــه  لشــکر  و نیروهــای  بدتریــن  در  بودنــد،  شــلمچه  پدافنــدی  خــط  در  کــه  لشــکر  نیروهــای 
ســخت ترین  شــرایط قــرار داشــتند، امــا وقتــی موقــع برگشــتن به مقر می شــد ســخت ترین  شــرایط قــرار داشــتند، امــا وقتــی موقــع برگشــتن به مقر می شــد 
می خواستند با هر بهانه ای آن جا بمانند. من وقتی این روحیه ها را می دیدم، می خواستند با هر بهانه ای آن جا بمانند. من وقتی این روحیه ها را می دیدم، 
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یخ  یخ احســاس غــرور می کردم. خط شــلمچه از نظــر خطراتی که داشــت در تار احســاس غــرور می کردم. خط شــلمچه از نظــر خطراتی که داشــت در تار
جنــگ کــم مانند بود. شــلمچه منطقــه ای طویل،  به صــورت طولی و عرضی جنــگ کــم مانند بود. شــلمچه منطقــه ای طویل،  به صــورت طولی و عرضی 
، پدافند می کردند. وقتی نگاه  ، پدافند می کردند. وقتی نگاه بود، که یک بخش از این خط را نیروهای لشکر بود، که یک بخش از این خط را نیروهای لشکر
می کردم بخشی از آن را آب گرفته بود. بعثی ها آبِ کانال های ماهی را که در می کردم بخشی از آن را آب گرفته بود. بعثی ها آبِ کانال های ماهی را که در 
ناحیه خودشان بود، توی دشتِ وسیع جنوب پمپاژ کرده بودند که به سمتِ ناحیه خودشان بود، توی دشتِ وسیع جنوب پمپاژ کرده بودند که به سمتِ 

خرمشهر و جاده ی اهواز سرازیر شده بود.خرمشهر و جاده ی اهواز سرازیر شده بود.11  
خــطِ پدافنــدی ما  با ســنگرهای  زمینــی که نیروهــا  توی زمین کنــده بودند، خــطِ پدافنــدی ما  با ســنگرهای  زمینــی که نیروهــا  توی زمین کنــده بودند، 
کِ خودمان بــود. فعالیتم به  کِ خودمان بــود. فعالیتم به رو به طرف عراق داشــت. پشــتِ ســرمان هــم خا رو به طرف عراق داشــت. پشــتِ ســرمان هــم خا
ی عقیدتــی - سیاســی هم چنــان ادامــه داشــت. از آن جایی که  ی عقیدتــی - سیاســی هم چنــان ادامــه داشــت. از آن جایی که عنــوان نیــرو عنــوان نیــرو
بیشــتر اوقات توی شــلمچه بودم، زمزمه هایی را می شــنیدم که نشان می داد بیشــتر اوقات توی شــلمچه بودم، زمزمه هایی را می شــنیدم که نشان می داد 
قرار اســت در پایان سال شصت و سه عملیاتی انجام بشود. شاید تحرکات قرار اســت در پایان سال شصت و سه عملیاتی انجام بشود. شاید تحرکات 
بچه هــای مــا را هــم بعثی هــا متوجــه شــده بودنــد و می دانســتند قــرار اســت بچه هــای مــا را هــم بعثی هــا متوجــه شــده بودنــد و می دانســتند قــرار اســت 
عملیاتــی صــورت بگیرد. اما مثــل نیروهای خودمان، آن ها هــم از زمان دقیقِ عملیاتــی صــورت بگیرد. اما مثــل نیروهای خودمان، آن ها هــم از زمان دقیقِ 
، بعد از یک هفته که در خط مستقر بودم، وقتی  ، بعد از یک هفته که در خط مستقر بودم، وقتی آن باخبر نبودند. آخرین بار آن باخبر نبودند. آخرین بار
به مقر برگشتم،  احساس کردم خلوت است و شور و حال قبل را ندارد. فقط به مقر برگشتم،  احساس کردم خلوت است و شور و حال قبل را ندارد. فقط 
چنــد نفــری را می دیــدم که به ایــن طرف و آن طــرف می روند. تعجــب کردم، چنــد نفــری را می دیــدم که به ایــن طرف و آن طــرف می روند. تعجــب کردم، 
سابقه نداشت مقر  آن همه سوت و کور باشد. وقتی به واحدِ خودمان رفتم، سابقه نداشت مقر  آن همه سوت و کور باشد. وقتی به واحدِ خودمان رفتم، 
- سه نفر کسی را ندیدم. از برادر صادقی که از طلبه های  - سه نفر کسی را ندیدم. از برادر صادقی که از طلبه های آن جا هم به جز  دو آن جا هم به جز  دو

لحاظ  به  منطقه  این  است  شده  واقع  عراق(  شهرهای  مهم ترین  )از  بصره  شرق  در  شلمچه   .1
اهمیت سیاسی - نظامی همواره جایگاهی قابل توجه در اندیشه طراحان جنگ داشته است. 
، تسلط بر شلمچه به عنوان یكی از معابر وصولی شهر بصره، در زمره اهداف  پس از فتح خرمشهر

گرفت.  قوای نظامی ایران قرار 
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جوانِ واحد بود پرسیدم: دوستان کجا هستند؟ گفت: رفتند برای عملیات. جوانِ واحد بود پرسیدم: دوستان کجا هستند؟ گفت: رفتند برای عملیات. 
با تعجب و ناراحتی گفتم: عملیاتِ چی؟ پس تکلیف ما چی میشه؟ یعنی با تعجب و ناراحتی گفتم: عملیاتِ چی؟ پس تکلیف ما چی میشه؟ یعنی 
مــا نباید توی عملیات باشــیم؟ وقتی ناراحتی و بغــضِ من را دید گفت: چه مــا نباید توی عملیات باشــیم؟ وقتی ناراحتی و بغــضِ من را دید گفت: چه 
عرض کنم؟ برادر زُهرودی دستور داد که بنده و شما توی مقرِ لشکر بمانیم. عرض کنم؟ برادر زُهرودی دستور داد که بنده و شما توی مقرِ لشکر بمانیم. 
اتفاقاً من هم همین ســؤال شــما را پرســیدم، ولی ایشان گفتند نمی شود همه اتفاقاً من هم همین ســؤال شــما را پرســیدم، ولی ایشان گفتند نمی شود همه 
را بُرد، چون واحد از نیرو خالی می شــود. با ناراحتی و ســردرگریبان نشســتم. را بُرد، چون واحد از نیرو خالی می شــود. با ناراحتی و ســردرگریبان نشســتم. 
در همین فاصله صدای برادر مُقبلی را شــنیدم. از جا بلند شــدم و با عجله در همین فاصله صدای برادر مُقبلی را شــنیدم. از جا بلند شــدم و با عجله 
بیــرون رفتــم. خــودم هم متوجه سرآســیمگی ام نشــده بــودم. مثل تیــری که از بیــرون رفتــم. خــودم هم متوجه سرآســیمگی ام نشــده بــودم. مثل تیــری که از 
چله ی کمان رها شــده باشــد، خودم را به او رســاندم و بعد از سام پرسیدم: چله ی کمان رها شــده باشــد، خودم را به او رســاندم و بعد از سام پرسیدم: 
بــرادر مقبلــی چــرا مــن را بــه عملیــات نبردیــد؟ هنــوز آن بغــض، بیــخ گلویم بــرادر مقبلــی چــرا مــن را بــه عملیــات نبردیــد؟ هنــوز آن بغــض، بیــخ گلویم 
، باید گوشه ی واحد  ، باید گوشه ی واحد چسبیده بود. چون باور نمی کردم بعد از این همه انتظار چسبیده بود. چون باور نمی کردم بعد از این همه انتظار
بنشــینم و از دور بشــنوم  عملیات شده. نگاهی به لباس های تقریباً خیس و بنشــینم و از دور بشــنوم  عملیات شده. نگاهی به لباس های تقریباً خیس و 
گِل آلودم کرد و گفت: تصمیم گرفته شد که چند نفر از جمله شما توی واحد گِل آلودم کرد و گفت: تصمیم گرفته شد که چند نفر از جمله شما توی واحد 
بمانیــد. از شــنیدن کلمــه ی تصمیم،  چیــزی نمانده بود تا مغــزم آتش بگیرد. بمانیــد. از شــنیدن کلمــه ی تصمیم،  چیــزی نمانده بود تا مغــزم آتش بگیرد. 
بــرای همیــن خیلــی جدی گفتــم: ولی مــن می خواهم توی عملیات شــرکت بــرای همیــن خیلــی جدی گفتــم: ولی مــن می خواهم توی عملیات شــرکت 
کنم. خیلی انتظار کشیدم تا این روزها برسد. بعد اصرار کردم که: اجازه بده کنم. خیلی انتظار کشیدم تا این روزها برسد. بعد اصرار کردم که: اجازه بده 
همراه شــما بیایم. اما از من اصرار بود و از او که: نمی شــود. این دســتورِ برادر همراه شــما بیایم. اما از من اصرار بود و از او که: نمی شــود. این دســتورِ برادر 
زُهرودی اســت. گفتــم: من عاوه بر آموزش عقیدتی - سیاســی، آموزش های زُهرودی اســت. گفتــم: من عاوه بر آموزش عقیدتی - سیاســی، آموزش های 
نظامی خوبی دیدم و می توانم برای عملیات مفید باشــم. حالا که قرار اســت نظامی خوبی دیدم و می توانم برای عملیات مفید باشــم. حالا که قرار اســت 
عملیات بشــود، حیف اســت این جا بمانم. الان نیروها نیســتند و واحد هم عملیات بشــود، حیف اســت این جا بمانم. الان نیروها نیســتند و واحد هم 

یادی ندارد.  یادی ندارد. کارِ ز کارِ ز



21 ســــوت آخـــــــــــــر  /  

هــر چــه دلیل و برهــان می آوردم قبــول نمی کــرد. در آخر گفتم: حــالا اجازه هــر چــه دلیل و برهــان می آوردم قبــول نمی کــرد. در آخر گفتم: حــالا اجازه 
بدهید من لباســم را عوض کنم، شــاید نظرِ شما هم تغییر کرد. وقتی اصرار و بدهید من لباســم را عوض کنم، شــاید نظرِ شما هم تغییر کرد. وقتی اصرار و 
یم، در  یم، در خواهش هایم را دید مستاصل شد، کمی فکر کرد و گفت: باشه بیا برو خواهش هایم را دید مستاصل شد، کمی فکر کرد و گفت: باشه بیا برو
نهایت این برادر زُهرودی است که باید برای تو تصمیم بگیرد. با این که هنوز نهایت این برادر زُهرودی است که باید برای تو تصمیم بگیرد. با این که هنوز 
نمی دانســتم مســئول عقیدتی - سیاســی چه تصمیمی برایم خواهد گرفت، نمی دانســتم مســئول عقیدتی - سیاســی چه تصمیمی برایم خواهد گرفت، 
امــا از خوشــحالی تــوی پوســتم نمی گنجیــدم. بــرادر مُقبلــی بــه مقر برگشــته امــا از خوشــحالی تــوی پوســتم نمی گنجیــدم. بــرادر مُقبلــی بــه مقر برگشــته 
ی تجهیــزات از جمله موتورِ کراســی را کــه  در واحد داشــتیم به  ی تجهیــزات از جمله موتورِ کراســی را کــه  در واحد داشــتیم به بــود تــا مقــدار بــود تــا مقــدار
یاد کمک کردم و موتور و تجهیزات را بارِ وانت  یاد کمک کردم و موتور و تجهیزات را بارِ وانت منطقه ببرد. با شــور و شــوق ز منطقه ببرد. با شــور و شــوق ز
لندکروز کردیم. وقتی سوار وانت شدم این احساس را داشتم که دیگر به مقر لندکروز کردیم. وقتی سوار وانت شدم این احساس را داشتم که دیگر به مقر 
برنمی گــردم. در آن لحظــات،  این حــس به این معنی بود کــه بالاخره فرمانده برنمی گــردم. در آن لحظــات،  این حــس به این معنی بود کــه بالاخره فرمانده 
را راضــی می کنــم تــا بــه عقــب برنگــردم. بعــد از حدود یــک ســاعت و نیم به را راضــی می کنــم تــا بــه عقــب برنگــردم. بعــد از حدود یــک ســاعت و نیم به 

«11 که نیروهای لشکر در آن جا مستقر بودند رسیدیم.  که نیروهای لشکر در آن جا مستقر بودند رسیدیم.  «منطقه ی »جفیر منطقه ی »جفیر

کرده  ، هورالهویزه و طلاییه آن را احاطه  کرخه نور کارون، رود  که رود  1. جفیر مرکز منطقه ای است 
است. این منطقه یكی از معبرهای هجوم ارتش عراق به دشت آزادگان بود. تیپ ۴۳ زرهی لشكر 

کرده بود.  کنار لشكر ۵ مكانیزه که حرکت خود را از طلاییه آغاز  ۹ زرهی در 





، پشــت » هور الهویزه«11 بــود و نیروها در آن منطقه برای عملیات  بــود و نیروها در آن منطقه برای عملیات  ، پشــت » هور الهویزه«جفیر جفیر
آمــاده می شــدند. بــرادر زُهرودی با دیــدن من خیلی ناراحت شــد و با آمــاده می شــدند. بــرادر زُهرودی با دیــدن من خیلی ناراحت شــد و با 
عصبانیــت گفــت: چــرا آمدی؟ مــن گفته بــودم توی واحــد بمانید. به عصبانیــت گفــت: چــرا آمدی؟ مــن گفته بــودم توی واحــد بمانید. به 
او حق می دادم ناراحت باشــد، چون به هر حال از دســتور ســرپیچی او حق می دادم ناراحت باشــد، چون به هر حال از دســتور ســرپیچی 
کــرده بــودم. بــا این حــال نمی خواســتم با ســکوت، فرصتِ شــرکت در کــرده بــودم. بــا این حــال نمی خواســتم با ســکوت، فرصتِ شــرکت در 
عملیــات را از دســت بدهــم. بــرای همیــن،  حرف هایــی را که بــه برادر عملیــات را از دســت بدهــم. بــرای همیــن،  حرف هایــی را که بــه برادر 
مقبلــی گفتــه بــودم بــرای فرمانده هــم تکرار کــردم. حرف هایــی از این مقبلــی گفتــه بــودم بــرای فرمانده هــم تکرار کــردم. حرف هایــی از این 
ی می کردم و  ی می کردم و دســت کــه: من بــرای شــرکت در عملیات لحظــه شــمار دســت کــه: من بــرای شــرکت در عملیات لحظــه شــمار
طاقــتِ ماندن توی واحد را نداشــتم. فرمانده حرف هایم را می شــنید، طاقــتِ ماندن توی واحد را نداشــتم. فرمانده حرف هایم را می شــنید، 

که به هورالعظیم هم معروف است در غرب منطقه دشت آزادگان به طول  1. هورالهویزه 
گسترده  کیلومترمربع   ۳100 حدود  در  وسعتی  با  کیلومتر   ۴0 عرض  و  کیلومتر   7۵ حدود 
شده است و از شمال به تنگه چزابه و یال جنوبی هورالسناف، از جنوب به دشت نشوه، از 
شرق به دشت آزادگان و هویزه و از غرب به رودخانه دجله و جاده العماره- بصره محدود 
، دویرج، طیب، میمه و باران های فصلی آن  کرخه نور می شود و آب رودخانه های دجله، 

را تغذیه می کند. 
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اما در مقابل هر کلمه سرش را به بالا می داد؛ یعنی حتی یک بار هم به تأیید اما در مقابل هر کلمه سرش را به بالا می داد؛ یعنی حتی یک بار هم به تأیید 
حرف هــای من ســرش را پایین نیــاورد. از طرفی به خودم حــق می دادم اصرار حرف هــای من ســرش را پایین نیــاورد. از طرفی به خودم حــق می دادم اصرار 
کنم. چون از نظر روحی و بدنی آمادگی کامل را داشتم. مهم تر  از همه شلیک کنم. چون از نظر روحی و بدنی آمادگی کامل را داشتم. مهم تر  از همه شلیک 
ی بودم که به نظر  ی بودم که به نظر بــا آرپی جی را بــه صورت تخصصی آموزش دیده بودم. نیرو بــا آرپی جی را بــه صورت تخصصی آموزش دیده بودم. نیرو
خــودم می توانســتم در عملیات مفید باشــم. این حرف هــا را هم در حالی که خــودم می توانســتم در عملیات مفید باشــم. این حرف هــا را هم در حالی که 
ئم مخالفت در ســر و صورت اش نشان می داد، برای  ئم مخالفت در ســر و صورت اش نشان می داد، برای فرمانده هم چنان با عا فرمانده هم چنان با عا
او می گفتــم. بالاخــره اصرار و التماســم نتیجه داد و بــرادر زُهرودی که متوجه او می گفتــم. بالاخــره اصرار و التماســم نتیجه داد و بــرادر زُهرودی که متوجه 
شــد مــن قرار نیســت به ایــن راحتی ها تســلیم بشــوم، گفــت: خب! حــالا که شــد مــن قرار نیســت به ایــن راحتی ها تســلیم بشــوم، گفــت: خب! حــالا که 
گهان نگاهــی به طرف یک روحانی  گهان نگاهــی به طرف یک روحانی چــی؟ می خواهــی من چکار کنم؟ بعد نا چــی؟ می خواهــی من چکار کنم؟ بعد نا
ملبــس کــه از همــان اول آن جا نشســته بــود و بــه حرف های ما گــوش می کرد ملبــس کــه از همــان اول آن جا نشســته بــود و بــه حرف های ما گــوش می کرد 
انداخــت و گفــت: حــاج آقا! مــن واقعاً نمی دانــم چکار کنم؟ چــون من همه انداخــت و گفــت: حــاج آقا! مــن واقعاً نمی دانــم چکار کنم؟ چــون من همه 
گر همه بروند و برنگردند تکلیف  گر همه بروند و برنگردند تکلیف نیروها ی واحد را به گردان ها معرفی کردم،  ا نیروها ی واحد را به گردان ها معرفی کردم،  ا

چه می شود؟ شما یک استخاره بگیرید، ببینیم چه جوابی می دهد. چه می شود؟ شما یک استخاره بگیرید، ببینیم چه جوابی می دهد. 
 مــن آن روحانــی را نمی شــناختم و بــرای اولین بار می دیدم. قــرآن را باز کرد  مــن آن روحانــی را نمی شــناختم و بــرای اولین بار می دیدم. قــرآن را باز کرد 
و آیــه ای  خوانــد. بعــد نگاهــی به من و بــرادر زُهرودی انداخــت و چند لحظه و آیــه ای  خوانــد. بعــد نگاهــی به من و بــرادر زُهرودی انداخــت و چند لحظه 
ســکوت کرد. فرمانده با نگاه پرســان به او چشــم دوخت. روحانی در حالت ســکوت کرد. فرمانده با نگاه پرســان به او چشــم دوخت. روحانی در حالت 
دودلــی، کــه بگویــد یا نگویــد، نگاه اش را به طــرف من گرفــت و گفت: خوبه! دودلــی، کــه بگویــد یا نگویــد، نگاه اش را به طــرف من گرفــت و گفت: خوبه! 
ولی باید خیلی صبر و تحمل داشته باشی. از تعبیر استخاره این را فهمیدم ولی باید خیلی صبر و تحمل داشته باشی. از تعبیر استخاره این را فهمیدم 
که باید در مقابل ســختی ها صبر و مقاومت  داشــته باشــم. من هم که خودم که باید در مقابل ســختی ها صبر و مقاومت  داشــته باشــم. من هم که خودم 
را حتی برای شــهادت آماده کرده بودم؛ پس در جواب ایشــان گفتم: توکل به را حتی برای شــهادت آماده کرده بودم؛ پس در جواب ایشــان گفتم: توکل به 
خــدا. انشــاءل�ل که خدا صبــر و حوصله اش را می دهد. بعد از اســتخاره برادر خــدا. انشــاءل�ل که خدا صبــر و حوصله اش را می دهد. بعد از اســتخاره برادر 
زُهــرودی موافقــت کرد تا من را به یک گردان رزمی بفرســتد. بــا فرمانده گردان زُهــرودی موافقــت کرد تا من را به یک گردان رزمی بفرســتد. بــا فرمانده گردان 
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رزمــی در مــورد آموزش هایی هم که دیده بــودم مفصل حرف زده بود. بنابراین رزمــی در مــورد آموزش هایی هم که دیده بــودم مفصل حرف زده بود. بنابراین 
در همان جا به عنوان فرمانده دســته ی یک گروه ســیزده نفره ی آرپی جی زن، در همان جا به عنوان فرمانده دســته ی یک گروه ســیزده نفره ی آرپی جی زن، 
آماده ی شرکت در عملیات شدم. دو روز در جفیر بودیم که یک شب اعام آماده ی شرکت در عملیات شدم. دو روز در جفیر بودیم که یک شب اعام 
کردنــد آمــاده ی حرکت بــه طرفِ هورالهویزه بشــویم. با گــردان حرکت کردیم و کردنــد آمــاده ی حرکت بــه طرفِ هورالهویزه بشــویم. با گــردان حرکت کردیم و 
نزدیکِ خطِ عملیاتی، که کمترین فاصله  با آب راه را داشت توی سنگرهای نزدیکِ خطِ عملیاتی، که کمترین فاصله  با آب راه را داشت توی سنگرهای 
کس هــای  کس هــای زمینــی مســتقر شــدیم. آن موقــع دشــمن توســط آمریکایی هــا و آوا زمینــی مســتقر شــدیم. آن موقــع دشــمن توســط آمریکایی هــا و آوا
جاسوســی منطقــه را رصد می کردند. بنابراین جابجایی هــا با احتیاط انجام جاسوســی منطقــه را رصد می کردند. بنابراین جابجایی هــا با احتیاط انجام 

می شد. می شد. 
در واقــع معلــوم بــود که قرار اســت عملیات انجام بشــود، اما قطعــاً از زمان در واقــع معلــوم بــود که قرار اســت عملیات انجام بشــود، اما قطعــاً از زمان 
دقیقِ آن اطاع نداشتند. قبل از شروع عملیاتِ » بدر «دقیقِ آن اطاع نداشتند. قبل از شروع عملیاتِ » بدر «11 نیروها که بی صبرانه  نیروها که بی صبرانه 
منتظر بودند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و با چشم های خیس و شانه هایی منتظر بودند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و با چشم های خیس و شانه هایی 
کــه از گریه تکان می خورد طلب شــفاعت کردنــد. فرماندهان برای آخرین بار کــه از گریه تکان می خورد طلب شــفاعت کردنــد. فرماندهان برای آخرین بار 
ی نقشــه مختصــات منطقــه ی عملیاتــی را بــرای نیروهــا شــرح دادند.  ی نقشــه مختصــات منطقــه ی عملیاتــی را بــرای نیروهــا شــرح دادند. و از رو و از رو
من هم چون فرمانده دســته بودم توجیه شــدم که به محضِ رســیدن به خطِ من هم چون فرمانده دســته بودم توجیه شــدم که به محضِ رســیدن به خطِ 
عملیاتــی،  نیروهایــم را بــه جناح مورد نظــر هدایت کنم. نیروهای خط شــکنِ عملیاتــی،  نیروهایــم را بــه جناح مورد نظــر هدایت کنم. نیروهای خط شــکنِ 
غواص قبل از حرکتِ گردان ها وارد عمل شــده بودند تا موانع ایذایی دشــمن غواص قبل از حرکتِ گردان ها وارد عمل شــده بودند تا موانع ایذایی دشــمن 

را منهدم کنند. را منهدم کنند. 

 و قاتلوهــم حتــی لاتکــون فتنــه، یــا فاطمــه الزهــرا، یــا فاطمــه الزهــرا، 
، یــاال�ل

، یــاال�ل
1.  عملیــات بــدر بــا رمــز مبــارک یــاال�ل

یــا فاطمــه الزهــرا )س( آغــاز شــد و در همــان روزهــای اولیــه، تمامــی خطــوط و اســتحکامات دشــمن بــه ســرعت در 
کوبیــده شــد. هــم 





بیســت و یک روز از اســفند ماه ســال بیســت و یک روز از اســفند ماه ســال 13631363 می گذشــت.  بعد از نمازِ  می گذشــت.  بعد از نمازِ 
صبــح کــه بــه جماعت اقامــه کردیم، دســتور حرکــت به طــرفِ آب راه صبــح کــه بــه جماعت اقامــه کردیم، دســتور حرکــت به طــرفِ آب راه 
ی صورت ها  یک بود و نسیمی سرد خودش را رو ی صورت ها داده شد. هوا هنوز تار یک بود و نسیمی سرد خودش را رو داده شد. هوا هنوز تار
می کشــید. به لــبِ آب آمدیم. عده ای با قایق ها بــه راه افتادند. تعداد می کشــید. به لــبِ آب آمدیم. عده ای با قایق ها بــه راه افتادند. تعداد 
ی آب شــناور می ماند  یادی هم با وســیله ای که شــبیه تانک بود و رو ی آب شــناور می ماند ز یادی هم با وســیله ای که شــبیه تانک بود و رو ز
حرکــت کردیــم. بــه این وســیله پی ام پی، یا خشــایار می گفتنــد. کاملاً حرکــت کردیــم. بــه این وســیله پی ام پی، یا خشــایار می گفتنــد. کاملاً 
ایزولــه بــود و بــا توربین هــای قــوی ای کــه داشــت، نیروهــا بــه راحتــی و ایزولــه بــود و بــا توربین هــای قــوی ای کــه داشــت، نیروهــا بــه راحتــی و 
امنیت بیشتر با آن جابه جا می شدند. به نظرم تنها نقصی که داشت امنیت بیشتر با آن جابه جا می شدند. به نظرم تنها نقصی که داشت 
وزنِ ســنگین اش بــود. دســته ی مــا بــا خشــایار وارد آب راه شــد. بــرای وزنِ ســنگین اش بــود. دســته ی مــا بــا خشــایار وارد آب راه شــد. بــرای 
رســیدن به اســتحکامات دشــمن در خط مقدم باید بیســت کیلومتر  رســیدن به اســتحکامات دشــمن در خط مقدم باید بیســت کیلومتر  
راهِ آبــی را طی می کردیم. نیروهای خط شــکن معبــری به اندازه ی عبور راهِ آبــی را طی می کردیم. نیروهای خط شــکن معبــری به اندازه ی عبور 

ی کرده بودند.  ی کرده بودند. دو قایق از کنار هم باز و به صورت نوار عامت گذار دو قایق از کنار هم باز و به صورت نوار عامت گذار
یاد بود که باعث حیرت می شــد.  یاد بود که باعث حیرت می شــد. موانع دشــمن توی آب راه آن قدر ز موانع دشــمن توی آب راه آن قدر ز
بیشــتر  از نصف مســیر  را رفته بودیم که احســاس کردم خشــایار جلو بیشــتر  از نصف مســیر  را رفته بودیم که احســاس کردم خشــایار جلو 
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نمــی رود. فکــر کــردم  شــاید تصــور مــن اســت. بــرای همیــن از رزمنــده ای که نمــی رود. فکــر کــردم  شــاید تصــور مــن اســت. بــرای همیــن از رزمنــده ای که 
هدایــت خشــایار را به عهده داشــت پرســیدم: مشــکلی پیش آمــده؟ گفت: هدایــت خشــایار را به عهده داشــت پرســیدم: مشــکلی پیش آمــده؟ گفت: 
فکر کنم توربین خراب شــده. خراب شــدن توربین باعث شــده بود خشــایار فکر کنم توربین خراب شــده. خراب شــدن توربین باعث شــده بود خشــایار 
به دور خودش بچرخد. وضعیت بدی بود. با شــرایط پیش آمده،  پیش بینی به دور خودش بچرخد. وضعیت بدی بود. با شــرایط پیش آمده،  پیش بینی 
کردم طولی نمی کشــد که خشــایار به زیر آب می رود. پرســیدم: حالا تکلیف کردم طولی نمی کشــد که خشــایار به زیر آب می رود. پرســیدم: حالا تکلیف 
ما چی می شــه؟ چکار باید بکنیم؟ گفــت: نمی دانم! این جا هم جای تعمیر ما چی می شــه؟ چکار باید بکنیم؟ گفــت: نمی دانم! این جا هم جای تعمیر 
، با آن وزن چند تُنی، خیلی نمی تواند  ، با آن وزن چند تُنی، خیلی نمی تواند نیســت. با این پیش بینی که خشــایار نیســت. با این پیش بینی که خشــایار
یچه ی  ی آب دوام بیــاورد و بــه زودی غــرق می شــود، از جا بلند شــدم و در یچه ی رو ی آب دوام بیــاورد و بــه زودی غــرق می شــود، از جا بلند شــدم و در رو
ی ســقف را بــاز کــردم، تا ببینم در چه وضعیتی هســتیم. بعضــی از نیروها  ی ســقف را بــاز کــردم، تا ببینم در چه وضعیتی هســتیم. بعضــی از نیروها رو رو
گر توی  گر توی گفتنــد: بــرادر باز نکــن ممکنه ما را ببینند و عملیات لو بــرود. گفتم ا گفتنــد: بــرادر باز نکــن ممکنه ما را ببینند و عملیات لو بــرود. گفتم ا
خشــایار باشــیم همه غرق می شویم؛ مگه قرار نیســت به عملیات برسیم؟ با خشــایار باشــیم همه غرق می شویم؛ مگه قرار نیســت به عملیات برسیم؟ با 
یچه را باز کردم. دیدم حدســم درســت اســت؛ خشــایار در حال  یچه را باز کردم. دیدم حدســم درســت اســت؛ خشــایار در حال احتیــاط در احتیــاط در
غرق شــدن بود. بچه ها از غرق شــدن واهمه نداشتند. برای آن ها مهم بود که غرق شــدن بود. بچه ها از غرق شــدن واهمه نداشتند. برای آن ها مهم بود که 
یم بالا. در حالی که مشغول  یم بالا. در حالی که مشغول بتوانند عملیات را ادامه بدهند. گفتم بیایید برو بتوانند عملیات را ادامه بدهند. گفتم بیایید برو
بیرون آمدن از کابین بودند، به لطف خدا، در همین فاصله یک قایق خالی بیرون آمدن از کابین بودند، به لطف خدا، در همین فاصله یک قایق خالی 
از سرنشــین هم از راه رســید. وقتی متوجه مشــکل پیش آمده شــد، قبول کرد از سرنشــین هم از راه رســید. وقتی متوجه مشــکل پیش آمده شــد، قبول کرد 
تــا بچه هــا را ســوار کند و به خط برســاند. در آن شــرایط، رســیدنِ قایقِ خالی تــا بچه هــا را ســوار کند و به خط برســاند. در آن شــرایط، رســیدنِ قایقِ خالی 
از نیــرو بیشــتر شــبیه معجــزه بــود. قایق با ســرعت حرکــت می کــرد و حالا ما از نیــرو بیشــتر شــبیه معجــزه بــود. قایق با ســرعت حرکــت می کــرد و حالا ما 
صدای شلیک گلوله ها را می شنیدیم. وقتی به انتهای آب راه و ابتدای خط صدای شلیک گلوله ها را می شنیدیم. وقتی به انتهای آب راه و ابتدای خط 
رســیدیم، نیروهای خط شــکن ســنگرهای بتنی و عجیب غریب عراقی ها را رســیدیم، نیروهای خط شــکن ســنگرهای بتنی و عجیب غریب عراقی ها را 
منهدم کرده بودند. اما هنوز چهار لول های آن ها که به سمتِ آب راه گذاشته منهدم کرده بودند. اما هنوز چهار لول های آن ها که به سمتِ آب راه گذاشته 
ک ترین  ســاح جنگی بودند  ک ترین  ســاح جنگی بودند شــده بودند، دیده می شــد. چهار لول هــا خطرنا شــده بودند، دیده می شــد. چهار لول هــا خطرنا
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کــه بــرای رزم هوایــی هم مورد اســتفاده قــرار می گرفــت. اما دشــمن که تحت کــه بــرای رزم هوایــی هم مورد اســتفاده قــرار می گرفــت. اما دشــمن که تحت 
حمایت دولت های خارجی بود، به وفور از این نوع تجهیزات نیمه ســنگین حمایت دولت های خارجی بود، به وفور از این نوع تجهیزات نیمه ســنگین 
بــرای هدف قــرار دادن نفــرات اســتفاده می کرد. ســنگرهای کمیــن نیروهای بــرای هدف قــرار دادن نفــرات اســتفاده می کرد. ســنگرهای کمیــن نیروهای 
ی عوارضِ تی شکلی که حدود صد متر به داخل آب کشیده شده  ی عوارضِ تی شکلی که حدود صد متر به داخل آب کشیده شده بعثی، رو بعثی، رو
ی ایرانــی هزاران گلوله را در  ی ایرانــی هزاران گلوله را در بــود، آب راه را زیــر نظر داشــتند تا با دیدن هر نیرو بــود، آب راه را زیــر نظر داشــتند تا با دیدن هر نیرو
ثانیه به طرف شان شلیک کنند. نیروهای غواصِ خط شکن که ساعتی قبل ثانیه به طرف شان شلیک کنند. نیروهای غواصِ خط شکن که ساعتی قبل 
از اعام رســمی عملیات وارد آب راه شــده بودند، در چنین شرایطی توانسته از اعام رســمی عملیات وارد آب راه شــده بودند، در چنین شرایطی توانسته 
بودنــد با هفت نفر شــهید،  همه ی این اســتحکامات را منهــدم کنند. قایق، بودنــد با هفت نفر شــهید،  همه ی این اســتحکامات را منهــدم کنند. قایق، 
مــا را در انتهــای آب راه پیــاده کرد. فرمانــده گروهان بافاصله بــه من گفت تا مــا را در انتهــای آب راه پیــاده کرد. فرمانــده گروهان بافاصله بــه من گفت تا 
بچه های آرپی جی زن را به جناح راســت ببرم. حرکت کردیم و به محوطه ای بچه های آرپی جی زن را به جناح راســت ببرم. حرکت کردیم و به محوطه ای 
دایره ای شــکل رســیدیم، که معــروف به پَد هلیکوپتر بــود. بعثی ها دور تا دور دایره ای شــکل رســیدیم، که معــروف به پَد هلیکوپتر بــود. بعثی ها دور تا دور 
کریــز  زده بودنــد تا از ترکــشِ توپ و خمپــاره در امان باشــد. اما  کریــز  زده بودنــد تا از ترکــشِ توپ و خمپــاره در امان باشــد. اما ایــن پــد را خا ایــن پــد را خا
محلــی شــده بــود برای اســتراحت و تجدید قــوای نیروهای مــا. درگیری ما در محلــی شــده بــود برای اســتراحت و تجدید قــوای نیروهای مــا. درگیری ما در 
جناح راســت با ســنگر های تیربار بعثی ها چند ساعتی طول کشید. قرار بود جناح راســت با ســنگر های تیربار بعثی ها چند ساعتی طول کشید. قرار بود 
ی سنگرهای دشمن یکی از گردان ها در جناح راست الحاق  ک ساز ی سنگرهای دشمن یکی از گردان ها در جناح راست الحاق بعد از پا ک ساز بعد از پا
کند، تا خط بســته بشــود و بعثی هــا نتوانند ما را دور بزنند. امــا تا زمانی که ما کند، تا خط بســته بشــود و بعثی هــا نتوانند ما را دور بزنند. امــا تا زمانی که ما 
در جناح چپ بودیم این الحاق انجام نشــده بود. فرمانده گردان به دســته ی در جناح چپ بودیم این الحاق انجام نشــده بود. فرمانده گردان به دســته ی 
یم و ســنگرهای تیربار را منهدم کنیم.  یت داد تا به جناح راســت برو یم و ســنگرهای تیربار را منهدم کنیم. ما مأمور یت داد تا به جناح راســت برو ما مأمور
انهــدام ســنگرهای تیربــار فشــار برگردانــی که نتوانســته بود الحاق کنــد را کم انهــدام ســنگرهای تیربــار فشــار برگردانــی که نتوانســته بود الحاق کنــد را کم 
می کــرد. بچه هــا را بــا خــودم به جناح راســت بــردم. از زمیــن و آســمان گلوله می کــرد. بچه هــا را بــا خــودم به جناح راســت بــردم. از زمیــن و آســمان گلوله 
یــد. در منطقــه عملیاتــی عوارضی طبیعی وجود نداشــت و زمین مثل  یــد. در منطقــه عملیاتــی عوارضی طبیعی وجود نداشــت و زمین مثل می بار می بار
کریزهایی را بــه صورت  کریزهایی را بــه صورت کــفِ دســت صــاف بود. بــه ایــن جهــت بعثی هــا خا کــفِ دســت صــاف بود. بــه ایــن جهــت بعثی هــا خا
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کریز کله قندی که در فواصل صد تا  ی هر خا کریز کله قندی که در فواصل صد تا کله قند درســت کرده بودند. رو ی هر خا کله قند درســت کرده بودند. رو
صد و بیســت متر از هم  دور بودند، تیربارچی ها و ســنگرهای دوشکا، بارانی صد و بیســت متر از هم  دور بودند، تیربارچی ها و ســنگرهای دوشکا، بارانی 

یدند.  یدند. از گلوله را به طرف  نیروهای ما می بار از گلوله را به طرف  نیروهای ما می بار
شدت و حجم آتش تیربارها باعث زمین گیر شدن نیروها شده بود. نیروهای شدت و حجم آتش تیربارها باعث زمین گیر شدن نیروها شده بود. نیروهای 
ما به جز اســلحه ی سبک،  خمپاره ی شصت و قبضه های آرپی جی، ساح ما به جز اســلحه ی سبک،  خمپاره ی شصت و قبضه های آرپی جی، ساح 
دیگــری نداشــتند. ایــن هــم به دلیــل عملیاتــی بــود کــه از دل آب راه صورت دیگــری نداشــتند. ایــن هــم به دلیــل عملیاتــی بــود کــه از دل آب راه صورت 
می گرفــت و امــکانِ آوردن تجهیــرات ســنگین نبــود. طبــق برآوردهــا قــرار بود می گرفــت و امــکانِ آوردن تجهیــرات ســنگین نبــود. طبــق برآوردهــا قــرار بود 
بعد از انهدام دشــمن از ســاح های سنگین آن ها بر علیه خودشان استفاده بعد از انهدام دشــمن از ســاح های سنگین آن ها بر علیه خودشان استفاده 
بکنیــم. تنهــا نیرویی که می توانســت خــط تیربارچی ها را بشــکند، گروه های بکنیــم. تنهــا نیرویی که می توانســت خــط تیربارچی ها را بشــکند، گروه های 
کریزهــای کله قنــدی و  یــت بعــدی مــا نفــوذ بــه خا کریزهــای کله قنــدی و آرپی جــی زن بودنــد. مأمور یــت بعــدی مــا نفــوذ بــه خا آرپی جــی زن بودنــد. مأمور
انهدام تیربارچی های دشمن بود؛ تا بچه ها بتوانند از زیر خطِ آتش رد بشوند انهدام تیربارچی های دشمن بود؛ تا بچه ها بتوانند از زیر خطِ آتش رد بشوند 
ی کننــد. آن روزهــا بیــش از پنجاه کشــور بــه صورت مســتقیم و غیر  ی کننــد. آن روزهــا بیــش از پنجاه کشــور بــه صورت مســتقیم و غیر و پیشــرو و پیشــرو
مســتقیم بــه حکومــت بعــث عــراق کمــک می کردنــد. ایــن کمک هــا شــامل مســتقیم بــه حکومــت بعــث عــراق کمــک می کردنــد. ایــن کمک هــا شــامل 
ی11 بــود کشــورهای عربی هم ســیل دلارهــا را به  بــود کشــورهای عربی هم ســیل دلارهــا را به  یتجهیــزات نظامــی و مستشــار تجهیــزات نظامــی و مستشــار

طرف آن ها روانه کرده بودند تا ایران اسامی و انقابش را به زانو درآورند. طرف آن ها روانه کرده بودند تا ایران اسامی و انقابش را به زانو درآورند. 
بنابرایــن ارتــشِ بعثِ عراق تجهیــزات به روز و انبوهی داشــت؛ برعکس ما بنابرایــن ارتــشِ بعثِ عراق تجهیــزات به روز و انبوهی داشــت؛ برعکس ما 
که شــرایط بســیار ســختی داشــتیم و بــا کمترین امکانــات نظامــی در مقابل که شــرایط بســیار ســختی داشــتیم و بــا کمترین امکانــات نظامــی در مقابل 
ایــن همــه تجهیــزات به روزِ دنیا بــه مقابله با کفر و ظلم ایســتادگی می کردیم. ایــن همــه تجهیــزات به روزِ دنیا بــه مقابله با کفر و ظلم ایســتادگی می کردیم. 
بــا ایــن حســاب وقتــی نیروهــای رزمنده مــا وارد خط شــدند با همــه توانی که بــا ایــن حســاب وقتــی نیروهــای رزمنده مــا وارد خط شــدند با همــه توانی که 

که ارتش  1.  آمریكا مهم ترین  مشوق صدام برای حمله به ایران بود. در سال دوم جنگ و زمانی 
کرد، دولت آمریكا هم زمان چهار عملیات را برای  ک خود بیرون  اسلام،  نیروهای اشغالگر را از خا

کرد. حمایت از صدام و بر علیه ایران آغاز 
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گر جبهه ای از دشــمن منهدم شــده بود، باید بدونِ  گر جبهه ای از دشــمن منهدم شــده بود، باید بدونِ داشــتند جلو می رفتند. ا داشــتند جلو می رفتند. ا
رفع خستگی و تعلل، برای فتحِ منطقه یا مناطق دیگر اقدام می کردند. چون رفع خستگی و تعلل، برای فتحِ منطقه یا مناطق دیگر اقدام می کردند. چون 
دشــمن بــه ســرعت تجهیــز  می شــد. نیروها بــا اعتقــادات قلبی که داشــتند دشــمن بــه ســرعت تجهیــز  می شــد. نیروها بــا اعتقــادات قلبی که داشــتند 
ذره ای کم نمی گذاشــتند. جنگ، جنگِ تجهیــزات ظالمان، با جبهه ای بود ذره ای کم نمی گذاشــتند. جنگ، جنگِ تجهیــزات ظالمان، با جبهه ای بود 
کــه بزرگ تریــن  و نیرومند تریــن  ســاح اش ایمان بــود. با این اوصــاف نیروهای کــه بزرگ تریــن  و نیرومند تریــن  ســاح اش ایمان بــود. با این اوصــاف نیروهای 

ی، بدونِ وقفه ادامه پیدا کند.  ی، بدونِ وقفه ادامه پیدا کند. رزمنده  تاش می کردند تا پیش رو رزمنده  تاش می کردند تا پیش رو
من و بچه های دســته ی آرپی جی برای رفتن به جناح راســت توجیه نشده من و بچه های دســته ی آرپی جی برای رفتن به جناح راســت توجیه نشده 
یم  یم بودیــم و شــناختی نداشــتیم. فرمانــده ی گروهان می خواســت تا زودتــر برو بودیــم و شــناختی نداشــتیم. فرمانــده ی گروهان می خواســت تا زودتــر برو
و عاجــی بــرای ســنگرهای تیربــار بعثی هــا پیــدا کنیــم. در آن اوضاعــی کــه و عاجــی بــرای ســنگرهای تیربــار بعثی هــا پیــدا کنیــم. در آن اوضاعــی کــه 
گلوله ها زمین را شخم می زدند، فقط به لطف خدا بود که زیر بارانی از گلوله گلوله ها زمین را شخم می زدند، فقط به لطف خدا بود که زیر بارانی از گلوله 
راه می رفتیم. این ســؤال برای من و بچه ها بود که چطور می توانیم خودمان را راه می رفتیم. این ســؤال برای من و بچه ها بود که چطور می توانیم خودمان را 
بــه ســنگرهای تیربار برســانیم؟ وقتی از فرمانده ســؤال کــردم، گفت: چاره ای بــه ســنگرهای تیربار برســانیم؟ وقتی از فرمانده ســؤال کــردم، گفت: چاره ای 
گر کوتاهــی کنیم، بعثی ها نیروهــا را دور می زنند و قیچی می کنند.  گر کوتاهــی کنیم، بعثی ها نیروهــا را دور می زنند و قیچی می کنند. نیســت. ا نیســت. ا
ی  گر صبح بشود کار ی تا قبل از طلوعِ آفتاب باید کارشان ساخته بشود؛ چون ا گر صبح بشود کار تا قبل از طلوعِ آفتاب باید کارشان ساخته بشود؛ چون ا
یادی شــهید و مجروح می شــوند. این  یادی شــهید و مجروح می شــوند. این از دســت مان  بــر نمی آیــد و نیروهــای ز از دســت مان  بــر نمی آیــد و نیروهــای ز
نگرانی وجود داشــت که با رســیدن صبح هلیکوپترهای عراقی از حد فاصلِ نگرانی وجود داشــت که با رســیدن صبح هلیکوپترهای عراقی از حد فاصلِ 
منطقه ای که هنوز توسط رزمنده های ما گرفته نشده بود، به طرف قایق هایی منطقه ای که هنوز توسط رزمنده های ما گرفته نشده بود، به طرف قایق هایی 
کــه در کناره هــای آب راه بودنــد، شــلیک کننــد و عقبــه ی مــا را ببندنــد. این کــه در کناره هــای آب راه بودنــد، شــلیک کننــد و عقبــه ی مــا را ببندنــد. این 
بدتریــن فاجعــه ای بود که ما نمی خواســتیم حتی به آن فکــر کنیم. با توکل به بدتریــن فاجعــه ای بود که ما نمی خواســتیم حتی به آن فکــر کنیم. با توکل به 
خــدا و بــر اســاس عوارضِ طبیعــی که در منطقه دشــمن می دیدیــم، گروهان خــدا و بــر اســاس عوارضِ طبیعــی که در منطقه دشــمن می دیدیــم، گروهان 
ی خط خودشــان مســتقر  ی خط خودشــان مســتقر به راه افتاد. جلوتر که رفتیم بعثی ها را دیدیم که رو به راه افتاد. جلوتر که رفتیم بعثی ها را دیدیم که رو
هســتند و بــه شــدت در مقابــل نیروهــای ایرانی مقاومــت می کنند. بــا اولین هســتند و بــه شــدت در مقابــل نیروهــای ایرانی مقاومــت می کنند. بــا اولین 
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گلوله هــای آرپی جــی که شــلیک کردیــم، نیروها به طرف مواضــع آن ها حمله گلوله هــای آرپی جــی که شــلیک کردیــم، نیروها به طرف مواضــع آن ها حمله 
کردند. شهادت همان چیزی بود که بچه ها بارها از خدا خواسته بودند. برای کردند. شهادت همان چیزی بود که بچه ها بارها از خدا خواسته بودند. برای 
گر می کرد، در مرتبه ی بعدی جا  گر می کرد، در مرتبه ی بعدی جا همین کســی به حفظِ جان فکر نمی کرد یا ا همین کســی به حفظِ جان فکر نمی کرد یا ا
داشــت. درگیــری با عراقی ها که شــروع شــد، یک خط آتش برای دســته ی ما داشــت. درگیــری با عراقی ها که شــروع شــد، یک خط آتش برای دســته ی ما 
درست کردند تا بتوانیم سنگر های تیر بار و کمین را با آرپی جی منهدم کنیم. درست کردند تا بتوانیم سنگر های تیر بار و کمین را با آرپی جی منهدم کنیم. 
در همان ابتدای حمله عراقی ها بعد از مقاومتی کوتاه شروع به عقب نشینی در همان ابتدای حمله عراقی ها بعد از مقاومتی کوتاه شروع به عقب نشینی 
کردنــد. انهــدام ســنگرهای تیربــار باعــث می شــد تــا نیروهــای تک تیرانــداز و کردنــد. انهــدام ســنگرهای تیربــار باعــث می شــد تــا نیروهــای تک تیرانــداز و 
مهاجــم نتواننــد نیروهــا را هــدف قرار بدهنــد. وقتی به ســنگر ها رســیدیم، با مهاجــم نتواننــد نیروهــا را هــدف قرار بدهنــد. وقتی به ســنگر ها رســیدیم، با 
یخته بود نگاه  کریزهای کله قنــدی ر یخته بود نگاه حیــرت بــه پوکه های گلوله که پاییــنِ خا کریزهای کله قنــدی ر حیــرت بــه پوکه های گلوله که پاییــنِ خا
یــاد بود که حتی در وانتِ نیســان هم جا نمی شــد. علت این  یــاد بود که حتی در وانتِ نیســان هم جا نمی شــد. علت این کــردم. آن قــدر ز کــردم. آن قــدر ز
همــه پوکه هم ترســی بود که نیروهای دشــمن از رزمنده های ایرانی داشــتند. همــه پوکه هم ترســی بود که نیروهای دشــمن از رزمنده های ایرانی داشــتند. 
ی ماشه  ی ماشه از همان لحظه ای که ما وارد خط شــان شــده بودیم، دست شان از رو از همان لحظه ای که ما وارد خط شــان شــده بودیم، دست شان از رو
برداشــته نشــده بــود. بی هدف و باهدف شــلیک می کردند. نقطــه ی قوت ما برداشــته نشــده بــود. بی هدف و باهدف شــلیک می کردند. نقطــه ی قوت ما 
شجاعت بچه ها بود. به خصوص شجاعتِ آرپی جی زن ها که لازم بود برای شجاعت بچه ها بود. به خصوص شجاعتِ آرپی جی زن ها که لازم بود برای 
نتیجه گیری بهتر از اصابت موشک، خودشان را به کمترین فاصله از دشمن نتیجه گیری بهتر از اصابت موشک، خودشان را به کمترین فاصله از دشمن 
برســانند. این هم میســر  نمی شــد مگر  این که خط آتش باز می شــد تا آن ها برســانند. این هم میســر  نمی شــد مگر  این که خط آتش باز می شــد تا آن ها 
گر نه به علت نزدیک بودن به سوژه یا مواضع دشمن مورد  گر نه به علت نزدیک بودن به سوژه یا مواضع دشمن مورد  بتوانند جلو  بروند. ا  بتوانند جلو  بروند. ا
اصابــت گلولــه قــرار می گرفتنــد. از این جهــت، تقریبــاً  آرپی جی زن ها اولین اصابــت گلولــه قــرار می گرفتنــد. از این جهــت، تقریبــاً  آرپی جی زن ها اولین 

افرادی بودند که شهید می شدند. افرادی بودند که شهید می شدند. 
با حمله ی نیروهای ما در همان ســاعتِ اول خیلی از ســنگرهای دشــمن با حمله ی نیروهای ما در همان ســاعتِ اول خیلی از ســنگرهای دشــمن 
منهدم و یک امنیت نسبی برقرار شد. عراقی ها عقب نشینی کردند و بچه ها منهدم و یک امنیت نسبی برقرار شد. عراقی ها عقب نشینی کردند و بچه ها 
در مواضع سقوط کرده مستقر  شدند. حالا منتظر  بودیم تا نیروهای پشتیبان در مواضع سقوط کرده مستقر  شدند. حالا منتظر  بودیم تا نیروهای پشتیبان 
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از  راه برســند. عــاوه بــر آن بــه شــدت نیاز به مهمات داشــتیم. بــه بچه های از  راه برســند. عــاوه بــر آن بــه شــدت نیاز به مهمات داشــتیم. بــه بچه های 
دســته ی آرپی جی توصیــه می کردم مهمات را بی جهت هــدر ندهند و برای دســته ی آرپی جی توصیــه می کردم مهمات را بی جهت هــدر ندهند و برای 
، پنج گلوله آرپی جی  ، پنج گلوله آرپی جی ادامــه عملیــات صرفه جویی کنند. توی هر کوله چهــار ادامــه عملیــات صرفه جویی کنند. توی هر کوله چهــار
گر مطمئن شدید که گلوله به هدف می خورد شلیک کنید. ما  گر مطمئن شدید که گلوله به هدف می خورد شلیک کنید. ما بود. می گفتم ا بود. می گفتم ا
یادی از تجهیزات نظامی دشمن را به  یادی از تجهیزات نظامی دشمن را به طبق همان بر آوردهای اولیه مقادیر  ز طبق همان بر آوردهای اولیه مقادیر  ز
ی،  ی، دست آورده و بر علیه خودشان استفاده کرده بودیم. اما برای ادامه پیشرو دست آورده و بر علیه خودشان استفاده کرده بودیم. اما برای ادامه پیشرو
عــاوه بــر پشــتیبانی نیاز به مهمــات داشــتیم. تانک هایی که  بعد از شــدت عــاوه بــر پشــتیبانی نیاز به مهمــات داشــتیم. تانک هایی که  بعد از شــدت 
آتش از  طرف نیروهای ما عقب نشــینی کرده بودند تا در تیررس موشــک های آتش از  طرف نیروهای ما عقب نشــینی کرده بودند تا در تیررس موشــک های 
آرپی جی نباشــند، حالا دوباره دســت به تحرکات تازه ای زده بودند. بعثی ها آرپی جی نباشــند، حالا دوباره دســت به تحرکات تازه ای زده بودند. بعثی ها 
وقتی متوجه شدند ما کاملاً در مواضع قبلی آن ها  مستقر شده ایم  با گلوله های وقتی متوجه شدند ما کاملاً در مواضع قبلی آن ها  مستقر شده ایم  با گلوله های 
تانک و خمپاره  ما را زیر آتش گرفتند. وجب به وجب منطقه را می کوبیدند. تانک و خمپاره  ما را زیر آتش گرفتند. وجب به وجب منطقه را می کوبیدند. 
ی ممکن    پیشرو

ً
ی ممکن نیروهای ما مجبور شدند به خط پدافند برگردند. چون عملاً   پیشرو
ً
نیروهای ما مجبور شدند به خط پدافند برگردند. چون عملاً

ک  منفجر می شدند و منطقه در  ک  منفجر می شدند و منطقه در نبود. گلوله های توپ و خمپاره در آب و خا نبود. گلوله های توپ و خمپاره در آب و خا
آتش و دود غوطه می خورد. پاتک کردن نیروهای دشمن پیش بینی شده بود، آتش و دود غوطه می خورد. پاتک کردن نیروهای دشمن پیش بینی شده بود، 
امــا در صورتــی که پشــتیبانی انجام می شــد؛ انجام نگرفته بــود. علت آن هم امــا در صورتــی که پشــتیبانی انجام می شــد؛ انجام نگرفته بــود. علت آن هم 
بعدها مشخص گردید. چون احتمال می رفت نیروهای جدید نتوانند در آن بعدها مشخص گردید. چون احتمال می رفت نیروهای جدید نتوانند در آن 
حجــم آتــش از آب راه عبــور کنند و فاجعه ای عظیم رخ بدهد. حتی شــنیده حجــم آتــش از آب راه عبــور کنند و فاجعه ای عظیم رخ بدهد. حتی شــنیده 
شــد کــه نیروهــا بایــد از ایــن منطقه به عقــب برگردند. امــا در فاصلــه اجرایی شــد کــه نیروهــا بایــد از ایــن منطقه به عقــب برگردند. امــا در فاصلــه اجرایی 
یخ جنگ ثبت بشــود.  یخ جنگ ثبت بشــود. شــدن این دســتورات، باید اتفاقاتــی می افتاد تا در تار شــدن این دســتورات، باید اتفاقاتــی می افتاد تا در تار
جنــگ در هورالهویــزه حیثیــت رزمندگان بــود و آن ها می خواســتند جانانه از جنــگ در هورالهویــزه حیثیــت رزمندگان بــود و آن ها می خواســتند جانانه از 

این حیثیت دفاع کنند. این حیثیت دفاع کنند. 
کریزهایــی  کردنــد. مــا پشــت خا ی  بــه پیشــرو کریزهایــی تانک هــای دشــمن شــروع  کردنــد. مــا پشــت خا ی  بــه پیشــرو تانک هــای دشــمن شــروع 
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مســتقر شــدیم که بعثی ها احداث کــرده بودند. آن ها می دانســتند ما در چه مســتقر شــدیم که بعثی ها احداث کــرده بودند. آن ها می دانســتند ما در چه 
فاصلــه ای از آن هــا موضــع گرفتیــم. بنابراین بیشــتر جلــو  نمی آمدنــد تا مورد فاصلــه ای از آن هــا موضــع گرفتیــم. بنابراین بیشــتر جلــو  نمی آمدنــد تا مورد 
اصابــت موشــک های آرپی جــی قرار نگیرند. امــا با مانــور دادن و حرکاتی که اصابــت موشــک های آرپی جــی قرار نگیرند. امــا با مانــور دادن و حرکاتی که 
ک بشــود و ما نتوانیــم جلو  را  ک بشــود و ما نتوانیــم جلو  را انجــام می دادنــد باعــث می شــدند تا گــرد و خا انجــام می دادنــد باعــث می شــدند تا گــرد و خا
ببینیم. با این ترفند، هدف را که خوشــان بودند، در نقاط کور قرار می دادند. ببینیم. با این ترفند، هدف را که خوشــان بودند، در نقاط کور قرار می دادند. 
گر می خورد،  گر می خورد، موشــک هایی هم که شــلیک می شد یا به هدف نمی خورد و یا ا موشــک هایی هم که شــلیک می شد یا به هدف نمی خورد و یا ا
 بــه هــدر می رفــت. مــن در آموزش هایــی کــه دیــده بــودم 

ً
 بــه هــدر می رفــت. مــن در آموزش هایــی کــه دیــده بــودم مؤثــر  نبــود و عمــلاً
ً
مؤثــر  نبــود و عمــلاً

می دانســتم گلولــه ی آرپی جــی بــه دلیــل پره هایی کــه در انتهای خــود دارد، می دانســتم گلولــه ی آرپی جــی بــه دلیــل پره هایی کــه در انتهای خــود دارد، 
ی گرانش زمین هســت،  ی گرانش زمین هســت، بــا جهــت بــاد تغییر مســیر  پیــدا می کنــد. حالا نیــرو بــا جهــت بــاد تغییر مســیر  پیــدا می کنــد. حالا نیــرو
جهت باد هســت و غیره!؛ برای یک شــلیک موفق باید همه ی این عوامل را جهت باد هســت و غیره!؛ برای یک شــلیک موفق باید همه ی این عوامل را 
بشناســی. تیرِ کاش نیســت که مســافت مســتقیم را طی کند! خب، بچه ها بشناســی. تیرِ کاش نیســت که مســافت مســتقیم را طی کند! خب، بچه ها 
یادی از آن ها داشــت که  یادی از آن ها داشــت که در آن هــول و ولای جنــگ بودند و نمی شــد انتظار ز در آن هــول و ولای جنــگ بودند و نمی شــد انتظار ز

رعایت کنند. بعثی ها با همین ترفند خیلی از گلوله های ما را گرفتند. رعایت کنند. بعثی ها با همین ترفند خیلی از گلوله های ما را گرفتند. 
تانک هــا در حالــی که ســعی می کردند بــا اختفا مصنوعی به جلــو  بیایند، تانک هــا در حالــی که ســعی می کردند بــا اختفا مصنوعی به جلــو  بیایند، 
چندیــن گلولــه ی فســفری هم شــلیک کردنــد تا کامــلاً دیدِ بچه هــای ما فلج چندیــن گلولــه ی فســفری هم شــلیک کردنــد تا کامــلاً دیدِ بچه هــای ما فلج 
بشــود. البته این گلوله ها شــیمیایی نبود. اما یکی از خاصیت هایش این بود بشــود. البته این گلوله ها شــیمیایی نبود. اما یکی از خاصیت هایش این بود 
که باعث رعب و وحشــت نیروهای مقابل می شــد. بچه ها نمی ترسیدند، اما که باعث رعب و وحشــت نیروهای مقابل می شــد. بچه ها نمی ترسیدند، اما 
وقتــی ماســک و لباس ضدشــیمیایی اســتفاده می کردند، حرکت شــان کند وقتــی ماســک و لباس ضدشــیمیایی اســتفاده می کردند، حرکت شــان کند 
می شد. هر چند عراق سابقه ی استفاده از گازهای شیمیایی و حتی سیانور می شد. هر چند عراق سابقه ی استفاده از گازهای شیمیایی و حتی سیانور 

را در جبهه های ما داشت. را در جبهه های ما داشت. 
یج داشــت روشــن می شــد و ما در دیدِ کامل دشــمن بودیم. توی  یج داشــت روشــن می شــد و ما در دیدِ کامل دشــمن بودیم. توی هوا به تدر هوا به تدر
ایــن فضــای دودآلــود کــه همه جــا را پوشــانده بــود، فهمیدیــم بعثی  هــا دارند ایــن فضــای دودآلــود کــه همه جــا را پوشــانده بــود، فهمیدیــم بعثی  هــا دارند 
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ی شــان به جلو  ی شــان به جلو برمی گردنــد تــا خــط را پس بگیرنــد. در حالی کــه تانک و نیرو برمی گردنــد تــا خــط را پس بگیرنــد. در حالی کــه تانک و نیرو
می آمدند، آتش پشتیانی شــان، منطقه ی ما را به توپ و خمپاره بســته بودند. می آمدند، آتش پشتیانی شــان، منطقه ی ما را به توپ و خمپاره بســته بودند. 
مــا حــالا به جای حمله دفاع می کردیم. ســقوط خط برابر با قتل عام نیروهای مــا حــالا به جای حمله دفاع می کردیم. ســقوط خط برابر با قتل عام نیروهای 
گر چه ما مثل همه ی دورانی که بچه های بســیجی وارد میدان های  گر چه ما مثل همه ی دورانی که بچه های بســیجی وارد میدان های مــا بــود. ا مــا بــود. ا
جنــگ شــده بودنــد، حتــی بــرای یک لحظــه به تســلیم یــا عقب نشــینی فکر جنــگ شــده بودنــد، حتــی بــرای یک لحظــه به تســلیم یــا عقب نشــینی فکر 
ی نرسیده بود.  ی می آمد، که تا آن موقع هیچ دســتور ی نرسیده بود. نمی کردیم؛ مگر دســتور ی می آمد، که تا آن موقع هیچ دســتور نمی کردیم؛ مگر دســتور
کی بود. این لحظات، لحظاتی اســت  کی بود. این لحظات، لحظاتی اســت با این حال موقعیت ســخت و خطرنا با این حال موقعیت ســخت و خطرنا
که هر  رزمنده ای که در جبهه های ما می جنگید، شروع به خواندن شهادتین که هر  رزمنده ای که در جبهه های ما می جنگید، شروع به خواندن شهادتین 
می کــرد. آن جا بــود که فهمیدم حضرت امام چه جملــه ی پر معنا و عجیبی می کــرد. آن جا بــود که فهمیدم حضرت امام چه جملــه ی پر معنا و عجیبی 
را بیــان کــرده:" ملتی که شــهادت دارد، اســارت نــدارد". این اســارتی که امام را بیــان کــرده:" ملتی که شــهادت دارد، اســارت نــدارد". این اســارتی که امام 
در مــوردش می گوید، اســارتِ فیزیکی نیســت. بلکه اســارت در چنبره افکار در مــوردش می گوید، اســارتِ فیزیکی نیســت. بلکه اســارت در چنبره افکار 
منفی اســت. شــهادت بــرای ما جایگاهی بود که می توانســتیم، بــا فکر کردن منفی اســت. شــهادت بــرای ما جایگاهی بود که می توانســتیم، بــا فکر کردن 
بــه آن، امــن و آســایش پیدا کنیــم و از چنبره ی افکار ی به غیر از رســالتی که بــه آن، امــن و آســایش پیدا کنیــم و از چنبره ی افکار ی به غیر از رســالتی که 
داشــتیم، دور بمانیــم. نتیجــه هــر عملیاتــی بــرای رزمنده هــا مهم بــود. اما نه داشــتیم، دور بمانیــم. نتیجــه هــر عملیاتــی بــرای رزمنده هــا مهم بــود. اما نه 

مهم تر  از تکلیفِ الهی، که امام آن را به خوبی برای ما بیان می کرد. مهم تر  از تکلیفِ الهی، که امام آن را به خوبی برای ما بیان می کرد. 
گرم کارزار بودیم که هلی کوپترهای دشــمن هم وارد آســمان شدند.  گرم کارزار بودیم که هلی کوپترهای دشــمن هم وارد آســمان شدند. در گرما در گرما
، خط ما را با موشک یا شلیک مسلسل، زیر  ، خط ما را با موشک یا شلیک مسلسل، زیر ترس شان باعث می شد از دورتر ترس شان باعث می شد از دورتر
آتش بگیرند. هنوز جرأت نداشتند آن قدر نزدیک بشوند تا هدف گیری دقیقی آتش بگیرند. هنوز جرأت نداشتند آن قدر نزدیک بشوند تا هدف گیری دقیقی 
داشــته باشــند. بیشــترین خطر از جانب تانک ها بود که ما را زیر آتش گرفته داشــته باشــند. بیشــترین خطر از جانب تانک ها بود که ما را زیر آتش گرفته 
، سه  ، سه بودند. من بارها تاش کردم تا شاید بتوانم با شلیک گلوله ی اسلحه ی ژ بودند. من بارها تاش کردم تا شاید بتوانم با شلیک گلوله ی اسلحه ی ژ
ی عبث و غیر  ی عبث و غیر هلی کوپترها را هدف قرار بدهم. شــاید الان به نظر  برســد، کار هلی کوپترها را هدف قرار بدهم. شــاید الان به نظر  برســد، کار
ممکن بوده. اما در آن لحظات خیلی از ما به غیرممکن ها فکر نمی کردیم. در ممکن بوده. اما در آن لحظات خیلی از ما به غیرممکن ها فکر نمی کردیم. در 
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این میان پرواز هواپیماها ی ملخی دشــمن هم شــروع شده بود. هواپیماهای این میان پرواز هواپیماها ی ملخی دشــمن هم شــروع شده بود. هواپیماهای 
ملخــی، بــا همان شــکل و صورت ظاهــری هواپیماهایــی بود کــه در تصاویر ملخــی، بــا همان شــکل و صورت ظاهــری هواپیماهایــی بود کــه در تصاویر 
باقی مانده از جنگ جهانی دیده بودیم. برای اولین بار بود که از نزدیک پرواز باقی مانده از جنگ جهانی دیده بودیم. برای اولین بار بود که از نزدیک پرواز 
ی می کردیم،  ی می کردیم، آن هــا را می دیدم. عجیــب این که هر چه به طرف آن ها تیرانداز آن هــا را می دیدم. عجیــب این که هر چه به طرف آن ها تیرانداز
سالم از مهلکه فرار می کردند. بارها احساس می کردم شلیک ها به بدنه یا زیر سالم از مهلکه فرار می کردند. بارها احساس می کردم شلیک ها به بدنه یا زیر 
هواپیما خورده است. اما هیچ کدام سقوط نمی کردند. آن ها با مسلسل هایی هواپیما خورده است. اما هیچ کدام سقوط نمی کردند. آن ها با مسلسل هایی 
ک تر  از هلی کوپترهایی بودند که از دور ما  ک تر  از هلی کوپترهایی بودند که از دور ما کــه با خود حمل می کردنــد، خطرنا کــه با خود حمل می کردنــد، خطرنا
را با موشــک هــدف قرار می دادنــد. هواپیماهای ملخی میدان دیدِ بیشــتری را با موشــک هــدف قرار می دادنــد. هواپیماهای ملخی میدان دیدِ بیشــتری 
داشــتند و با شــلیک های دقیق اجازه نمی دادند نیروهای تازه نفس از طریق داشــتند و با شــلیک های دقیق اجازه نمی دادند نیروهای تازه نفس از طریق 
آب راه وارد خشــکی و منطقــه ی عملیاتــی بشــوند. آن هــا قایق هــای حامــلِ آب راه وارد خشــکی و منطقــه ی عملیاتــی بشــوند. آن هــا قایق هــای حامــلِ 
 خط را 

ً
 خط را مهمــات، تجهیــزات، آذوقه و نیرو را مــورد هدف قرار می دادند و عملاً
ً
مهمــات، تجهیــزات، آذوقه و نیرو را مــورد هدف قرار می دادند و عملاً

بســته بودند. ایــن هواپیماها در ارتفاع بالا پرواز می کردنــد و مانوردهی خوبی بســته بودند. ایــن هواپیماها در ارتفاع بالا پرواز می کردنــد و مانوردهی خوبی 
یــرِ هواپیماهــای ملخــی را با تخته هــای ضخیم  یــرِ هواپیماهــای ملخــی را با تخته هــای ضخیم داشــتند. بعدهــا فهمیــدم ز داشــتند. بعدهــا فهمیــدم ز
می پوشانند؛ و موقع عملیات ها حتی زیر آن ها را خیس می کنند تا گلوله به می پوشانند؛ و موقع عملیات ها حتی زیر آن ها را خیس می کنند تا گلوله به 
آن ها نفوذ نکند. در گیرودار درگیری ها بودیم که شنیدم عراق حد فاصل بین آن ها نفوذ نکند. در گیرودار درگیری ها بودیم که شنیدم عراق حد فاصل بین 
نیروهــای خودش و ما را شــیمیایی زده اســت. ماســک ها را بــه صورت زدیم. نیروهــای خودش و ما را شــیمیایی زده اســت. ماســک ها را بــه صورت زدیم. 
دشــمن با این تصور که نیروهای ما جلو کشــیده اند،  اقدام به زدن شــیمیایی دشــمن با این تصور که نیروهای ما جلو کشــیده اند،  اقدام به زدن شــیمیایی 

کرده بود. کرده بود. 
بعثی ها تاوان این اشــتباه را با شــیمیایی شــدن نیروهای خودشان دادند. بعثی ها تاوان این اشــتباه را با شــیمیایی شــدن نیروهای خودشان دادند. 
ی هور بلند شــده بود  ی هور بلند شــده بود چــون بــه لطف خدا در همان موقع نســیمی مایم از رو چــون بــه لطف خدا در همان موقع نســیمی مایم از رو
گفته نماند،  گفته نماند، و ذرات گازهــای شــیمیایی را بــه طرف خوشــان می برد. البتــه نا و ذرات گازهــای شــیمیایی را بــه طرف خوشــان می برد. البتــه نا
کتیک های نظامی که قرار  کتیک های نظامی که قرار هــر چند برای آن ها جانِ نیروهای شــان، در برابــر تا هــر چند برای آن ها جانِ نیروهای شــان، در برابــر تا
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بــود انجــام بدهنــد، بی ارزش بــود، اما ایــن نکته را هــم در نظر داشــتند، این بــود انجــام بدهنــد، بی ارزش بــود، اما ایــن نکته را هــم در نظر داشــتند، این 
حــد فاصــل را با گازهای شــیمیایی آلوده کنند، تا به صــورت صد در صدی حــد فاصــل را با گازهای شــیمیایی آلوده کنند، تا به صــورت صد در صدی 
ک کردنِ خــطِ آلوده  ک کردنِ خــطِ آلوده نیروهــای مــا نتوانند جلو بکشــند. آن هــا می دانســتند پا نیروهــای مــا نتوانند جلو بکشــند. آن هــا می دانســتند پا
یادی می برد؛ و این زمان هم در اختیار ما نبود. آن ها با کشته و مجروح  یادی می برد؛ و این زمان هم در اختیار ما نبود. آن ها با کشته و مجروح زمان ز زمان ز

ی از نیروهای شان این عمل را انجام دادند.  ی از نیروهای شان این عمل را انجام دادند. کردن بسیار کردن بسیار
ی تــازه نفــس و الحــاق شــدن بــه خــط، بــا  ی تــازه نفــس و الحــاق شــدن بــه خــط، بــا انتظــار مــا بــرای رســیدن نیــرو انتظــار مــا بــرای رســیدن نیــرو
شــرایطی کــه می دیــدم و می شــنیدیم، نه به یــاس، بلکه به ایــن انجامید تا به شــرایطی کــه می دیــدم و می شــنیدیم، نه به یــاس، بلکه به ایــن انجامید تا به 
هر  وســیله ای شــده از نفوذ بعثی ها جلوگیری کنیم. مهمات تمام شده بود و هر  وســیله ای شــده از نفوذ بعثی ها جلوگیری کنیم. مهمات تمام شده بود و 
هر چه داشتیم، از بعثی ها بود که بر علیه خودشان استفاده می کردیم. عاوه هر چه داشتیم، از بعثی ها بود که بر علیه خودشان استفاده می کردیم. عاوه 
بــر آن بــه دلیل حجم آتش تعداد شــهدا و مجروحان رو بــه فزونی بود. عده ای بــر آن بــه دلیل حجم آتش تعداد شــهدا و مجروحان رو بــه فزونی بود. عده ای 
ی پا بند  ی پا بند هــم کــه جانانه می جنگیدند، آن قدر خســته بودند که به ســختی رو هــم کــه جانانه می جنگیدند، آن قدر خســته بودند که به ســختی رو
گر ما بصره را بگیریم، ســقوطِ کشورش حتمی  گر ما بصره را بگیریم، ســقوطِ کشورش حتمی می شــدند. عراق می دانســت ا می شــدند. عراق می دانســت ا
اســت. بــرای همیــن به آب و آتش می زد تــا نگذارد نیروهای ما جلو بکشــند. اســت. بــرای همیــن به آب و آتش می زد تــا نگذارد نیروهای ما جلو بکشــند. 
یاد ضربات مهلکی به  یاد ضربات مهلکی به هر چند در خط های دیگر نیروهای ما با شــجاعت ز هر چند در خط های دیگر نیروهای ما با شــجاعت ز
دشــمن وارد کرده بودند. اما در این طرف مشکات ساعت به ساعت بیشتر دشــمن وارد کرده بودند. اما در این طرف مشکات ساعت به ساعت بیشتر 

می شد. می شد. 
نیروهــای مــا تا بعدازظهر  یک نفــس جنگیدند. حالا دیگر واقعاً با چنگ و نیروهــای مــا تا بعدازظهر  یک نفــس جنگیدند. حالا دیگر واقعاً با چنگ و 
دنــدان می جنگیدیــم. گروهان ما با یک قبضه خمپاره ی شــصت که متعلق دنــدان می جنگیدیــم. گروهان ما با یک قبضه خمپاره ی شــصت که متعلق 
به خودِ بعثی ها بود، این مقاومت را تماشــایی می کرد؛ به این امید که شــاید به خودِ بعثی ها بود، این مقاومت را تماشــایی می کرد؛ به این امید که شــاید 
نیروهای کمکی از را برســند و خط را از دســت ندهیم. وقتی به ساعتِ چهار نیروهای کمکی از را برســند و خط را از دســت ندهیم. وقتی به ساعتِ چهار 
ی کمکی نمی رســد. با آمار  ی کمکی نمی رســد. با آمار بعدازظهر  رســیدیم، همه مطمئن شــدیم که نیرو بعدازظهر  رســیدیم، همه مطمئن شــدیم که نیرو
، دستور عقب نشینی  ، دستور عقب نشینی شــهدا و مجروحان و برای پیشــگیری از تلفات بیشــتر شــهدا و مجروحان و برای پیشــگیری از تلفات بیشــتر
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یادی گرفته بودیم و فکر می کردیم در صورت  یادی گرفته بودیم و فکر می کردیم در صورت صادر شد. ما از معبر فاصله ی ز صادر شد. ما از معبر فاصله ی ز
تأمیــن پشــتیبانی شکســت دشــمن- حتــی بــا همــان دســت های خالــی- تأمیــن پشــتیبانی شکســت دشــمن- حتــی بــا همــان دســت های خالــی- 
دور از انتظــار نیســت. چــون بچه هــا از همــه وجودشــان برای عملیــات مایه دور از انتظــار نیســت. چــون بچه هــا از همــه وجودشــان برای عملیــات مایه 
ی که رســیده  ی که رســیده می گذاشــتند. با این حال چاره ای نبود و باید مطابق با دســتور می گذاشــتند. با این حال چاره ای نبود و باید مطابق با دســتور
یجی باشد. خالی شدن  یجی باشد. خالی شدن بود عمل می شــد. اما قرار شــد این عقب نشینی تدر بود عمل می شــد. اما قرار شــد این عقب نشینی تدر
، باعث می شد تا بعثی ها سرعتِ هجوم شان را بیشتر کنند و  ، باعث می شد تا بعثی ها سرعتِ هجوم شان را بیشتر کنند و کاملِ خط از نیرو کاملِ خط از نیرو
یادی از ما بگیرند. بنابراین عده ای،  شاید حدود  یادی از ما بگیرند. بنابراین عده ای،  شاید حدود موقع عقب نشینی تلفاتِ ز موقع عقب نشینی تلفاتِ ز
چهــل نفــر از مــا توی خــط ماندیم تا آن ها را مشــغول کنیــم و بچه ها به عقب چهــل نفــر از مــا توی خــط ماندیم تا آن ها را مشــغول کنیــم و بچه ها به عقب 
برگردنــد. نیروهــا ضمــن عقب نشــینی شــهدا و مجروحــان را هم با خودشــان برگردنــد. نیروهــا ضمــن عقب نشــینی شــهدا و مجروحــان را هم با خودشــان 
می بردنــد. قطعاً این عقب نشــینی از چشــم بعثی ها پنهان نمانــده بود. چون می بردنــد. قطعاً این عقب نشــینی از چشــم بعثی ها پنهان نمانــده بود. چون 
هــم آن هــا و هم ما با چشــم غیرمســلح همدیگر را می دیدیم. شــلیک های ما هــم آن هــا و هم ما با چشــم غیرمســلح همدیگر را می دیدیم. شــلیک های ما 
هــم این را نشــان می داد که هنوز نیروهایــی در خط وجود دارند. در این موقع هــم این را نشــان می داد که هنوز نیروهایــی در خط وجود دارند. در این موقع 
بــود کــه دیدم یک هلی کوپتر  دامنه ی پروازش را بــالا آورد و به حالت هجومی بــود کــه دیدم یک هلی کوپتر  دامنه ی پروازش را بــالا آورد و به حالت هجومی 
چنــد موشــک بــه طرف آب راه شــلیک کــرد. دلم می خواســت می توانســتم با چنــد موشــک بــه طرف آب راه شــلیک کــرد. دلم می خواســت می توانســتم با 
شلیک آرپی جی ساقط اش کنم. هر چند از نظر وضعیت قبضه و هدف این شلیک آرپی جی ساقط اش کنم. هر چند از نظر وضعیت قبضه و هدف این 
کار تقریبــاً غیرممکــن اســت. اما هم چنان کــه گفتم، توی جنــگ و لحظات کار تقریبــاً غیرممکــن اســت. اما هم چنان کــه گفتم، توی جنــگ و لحظات 
بحرانــی کمتــر کســی بــه غیرممکن هــا فکــر  می کنــد. بــه وضعیت آشــفته ی بحرانــی کمتــر کســی بــه غیرممکن هــا فکــر  می کنــد. بــه وضعیت آشــفته ی 
خــط نــگاه می کــردم و دلــم را ســپرده بــودم بــه زمزمه هایــی زیــر لبــی خــودم. خــط نــگاه می کــردم و دلــم را ســپرده بــودم بــه زمزمه هایــی زیــر لبــی خــودم. 
آیت الکرســی و آیاتــی از قرآن را می خواندم و حســی به مــن می گفت که دیگر آیت الکرســی و آیاتــی از قرآن را می خواندم و حســی به مــن می گفت که دیگر 
بــه عقــب برنمی گــردم. هلی کوپتــر به فاصله ی ســیصد- چهارصــد متری که بــه عقــب برنمی گــردم. هلی کوپتــر به فاصله ی ســیصد- چهارصــد متری که 
کریز  و سنگر گرفتم. گلوله را آماده کردم تا وقتی  ی شانه ی خا کریز  و سنگر گرفتم. گلوله را آماده کردم تا وقتی رسید، رفتم رو ی شانه ی خا رسید، رفتم رو
نزدیک شــد شــلیک کنم. آرپی جی، آتشِ عقبه ی بلندی دارد و نباید پشــتِ نزدیک شــد شــلیک کنم. آرپی جی، آتشِ عقبه ی بلندی دارد و نباید پشــتِ 
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قبضه کســی قرار گرفته باشــد. برای اطمینان نگاهی به عقب ســر  انداختم. قبضه کســی قرار گرفته باشــد. برای اطمینان نگاهی به عقب ســر  انداختم. 
همــان موقــع یک رزمنده ی کم ســن و ســال را دیدم. شــاید بیشــتر از چهارده همــان موقــع یک رزمنده ی کم ســن و ســال را دیدم. شــاید بیشــتر از چهارده 
ســال نداشــت. درست کمی دورتر  از من توی ســنگری که  گودی اش به  سی ســال نداشــت. درست کمی دورتر  از من توی ســنگری که  گودی اش به  سی 
. متوجه شــد که قرار اســت  . متوجه شــد که قرار اســت ســانت هم نمی رســید نشســته بود. گفتم برو کنار ســانت هم نمی رســید نشســته بود. گفتم برو کنار
چــه کار کنــم. من در آن وضعیت ســنگری نداشــتم تا خــودم را حفظ کنم. از چــه کار کنــم. من در آن وضعیت ســنگری نداشــتم تا خــودم را حفظ کنم. از 
یا و  . نگاهش کردم. چقدر بی ر یا و سنگرش بیرون آمد و گفت: بیا برو توی سنگر . نگاهش کردم. چقدر بی ر سنگرش بیرون آمد و گفت: بیا برو توی سنگر
بااخاص، تنها چیزی که می توانســت جانش را نجات بدهد به من می داد. بااخاص، تنها چیزی که می توانســت جانش را نجات بدهد به من می داد. 
کریز می خورد و ترکش ها به اطراف زوزه کشان  ی خا کریز می خورد و ترکش ها به اطراف زوزه کشان حالا پی درپی خمپاره رو ی خا حالا پی درپی خمپاره رو
پخش می شــوند. ســرنیزه ام را از کمر بیرون آوردم و به طرفش گرفتم. پرســید: پخش می شــوند. ســرنیزه ام را از کمر بیرون آوردم و به طرفش گرفتم. پرســید: 
چکار کنم؟ گفتم یک سنگر هم برای من بکن. تا سرنیزه را گرفت به این فکر چکار کنم؟ گفتم یک سنگر هم برای من بکن. تا سرنیزه را گرفت به این فکر 
افتــادم،  اصــلاً چــرا او همراه با بچه های دیگر نرفته اســت؟ با این فکر بود که افتــادم،  اصــلاً چــرا او همراه با بچه های دیگر نرفته اســت؟ با این فکر بود که 
ســرنیزه را از دســتش گرفتم و گفتم: چرا با بچه ها برنگشــتی عقب؟ بی آن که ســرنیزه را از دســتش گرفتم و گفتم: چرا با بچه ها برنگشــتی عقب؟ بی آن که 
جوابم را بدهد دوباره سرنیزه را از دستم گرفت و مشغول گود کردن زمین شد، جوابم را بدهد دوباره سرنیزه را از دستم گرفت و مشغول گود کردن زمین شد، 
کریز منفجر   ی سینه ی آن طرف خا کریز منفجر  تا برای من سنگر  بسازد. چند خمپاره  رو ی سینه ی آن طرف خا تا برای من سنگر  بسازد. چند خمپاره  رو
شــد و هــر دو ســرهای مان  را خم کردیم. از کنار چشــم، نیروهــا را می دیدم که شــد و هــر دو ســرهای مان  را خم کردیم. از کنار چشــم، نیروهــا را می دیدم که 
بــا ســرعت به طــرف آب راه می رونــد. از دیــدن صحنه ی خروج آن هــا لبخند بــا ســرعت به طــرف آب راه می رونــد. از دیــدن صحنه ی خروج آن هــا لبخند 
زدم. خوشحال بودم که نمی مانند و تلفات بیشتر نمی دهیم. به این نوجوان زدم. خوشحال بودم که نمی مانند و تلفات بیشتر نمی دهیم. به این نوجوان 
کــه حتــی اســمش را نپرســیده بودم، گفتــم: بچه ها دارنــد برمی گردنــد! با یک کــه حتــی اســمش را نپرســیده بودم، گفتــم: بچه ها دارنــد برمی گردنــد! با یک 
حالت خاصی لبخند زد که من احساس کردم، فکر می کند ترسیده ام و دلم حالت خاصی لبخند زد که من احساس کردم، فکر می کند ترسیده ام و دلم 
می خواهد من هم به عقب برگردم. از جا بلند شــد  و ســر و صورتم را که رو به می خواهد من هم به عقب برگردم. از جا بلند شــد  و ســر و صورتم را که رو به 
بچه های خودمان بود، با دو دســت گرفت و رو به جبهه ی بعثی ها  برگرداند. بچه های خودمان بود، با دو دســت گرفت و رو به جبهه ی بعثی ها  برگرداند. 
ی که اصلاً به ســن و ســالش نمی خــورد، گفت: توجــه نکن، کار  ی که اصلاً به ســن و ســالش نمی خــورد، گفت: توجــه نکن، کار بعــد بــا رفتار بعــد بــا رفتار
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خودت را بکن! این جمله انگار طپش قلبم را بیشــتر کرد. مگر می شــود یک خودت را بکن! این جمله انگار طپش قلبم را بیشــتر کرد. مگر می شــود یک 
نوجوان کم ســن و ســال این همه شــهامت و شــجاعت داشــته باشد؟ شاید نوجوان کم ســن و ســال این همه شــهامت و شــجاعت داشــته باشد؟ شاید 
در شــرایط عادی،  از رفتارش چیز دیگری برداشــت می کردم. اما در شــرایطی در شــرایط عادی،  از رفتارش چیز دیگری برداشــت می کردم. اما در شــرایطی 
کــه هر آن احتمالِ شــهادت مان  می رفت، این بزرگ منشــی و وارســتگی  قابل کــه هر آن احتمالِ شــهادت مان  می رفت، این بزرگ منشــی و وارســتگی  قابل 
ی  ی تأمــل بود. با رفتن بیشــتر نیروها، احســاس کــردم وظیفه ی ســنگین تری رو تأمــل بود. با رفتن بیشــتر نیروها، احســاس کــردم وظیفه ی ســنگین تری رو
شــانه هایم گذاشــته شــده. حالا باید جای همه ی کســانی که نبودند، به آب شــانه هایم گذاشــته شــده. حالا باید جای همه ی کســانی که نبودند، به آب 
و آتــش می زدیــم تــا از پاتــک بعثی هــا جلوگیــری کنیــم. مــن حالا دیگــر فقط و آتــش می زدیــم تــا از پاتــک بعثی هــا جلوگیــری کنیــم. مــن حالا دیگــر فقط 
آرپی جی زن نبودم؛ از هر ســاحی که به جا مانده بود استفاده می کردم. توی آرپی جی زن نبودم؛ از هر ســاحی که به جا مانده بود استفاده می کردم. توی 
کــی کــه کل منطقه را پوشــانده بود، یکــی از بچه های  کــی کــه کل منطقه را پوشــانده بود، یکــی از بچه های بارانــی از خمپــاره و خا بارانــی از خمپــاره و خا
ی شــانه اش گذاشته  ی شــانه اش گذاشته عقیدتی - سیاســی را دیدم. به تنهایی یک برانکار را رو عقیدتی - سیاســی را دیدم. به تنهایی یک برانکار را رو
بود و به اطراف نگاه می کرد. چشــم می چرخاند تا شــاید شهید یا مجروحی را بود و به اطراف نگاه می کرد. چشــم می چرخاند تا شــاید شهید یا مجروحی را 
پیــدا کنــد و با کمک دیگران به قایق های آب راه برســاند. با دیدن برانکاردی پیــدا کنــد و با کمک دیگران به قایق های آب راه برســاند. با دیدن برانکاردی 
ی دوش گرفتــه بــود، فهمیدم تا آخرین گلوله جنگیــده  و حالا به عنوان  ی دوش گرفتــه بــود، فهمیدم تا آخرین گلوله جنگیــده  و حالا به عنوان کــه رو کــه رو
امدادگــر شــهدا و مجروحیــن را تخلیــه می کنــد. خــدا روحــش را شــاد کنــد. امدادگــر شــهدا و مجروحیــن را تخلیــه می کنــد. خــدا روحــش را شــاد کنــد. 

ی بود.  ی بود. اسمش را یادم نیست، اما فامیلی اش، نامدار اسمش را یادم نیست، اما فامیلی اش، نامدار
کشید.  طول  ساعت  یک  حدود  نیروها،  رفتن  از  بعد  ما  کشید. درگیری  طول  ساعت  یک  حدود  نیروها،  رفتن  از  بعد  ما  درگیری 
راه  ی  نامدار با  ید.  برو می توانید  هم  شما  کرد  اعام  گروهان  راه فرمانده ی  ی  نامدار با  ید.  برو می توانید  هم  شما  کرد  اعام  گروهان  فرمانده ی 
که  اسکله ای  می رساندیم  به  را  خودمان  باید  آب راه.  طرف  به  که افتادیم  اسکله ای  می رساندیم  به  را  خودمان  باید  آب راه.  طرف  به  افتادیم 
آب  توی  متر  یست  دو تقریباً  طول  به  جاده  این  داشت.  را  جاده  آب حکمِ  توی  متر  یست  دو تقریباً  طول  به  جاده  این  داشت.  را  جاده  حکمِ 
از  قبل  که  بود،  بعثی  کمین  سنگرهای  هم  طرفش  دو  بود.  شده  از درست  قبل  که  بود،  بعثی  کمین  سنگرهای  هم  طرفش  دو  بود.  شده  درست 
از  باید  اسکله  این  به  رسیدن  برای  بودند.  شده  منهدم  عملیات  از شروع  باید  اسکله  این  به  رسیدن  برای  بودند.  شده  منهدم  عملیات  شروع 
تانک های بعثی  تیررس مستقیم  تانک های بعثی دامنه ی جاده می رفتیم. چون جاده در  تیررس مستقیم  دامنه ی جاده می رفتیم. چون جاده در 
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بود. آن ها هم بی وقفه شلیک می کردند؛  در واقع یک طرف جاده ای بود که بود. آن ها هم بی وقفه شلیک می کردند؛  در واقع یک طرف جاده ای بود که 
یرِ آتشِ توپ و خمپاره بود و یک طرف  هم  باتاق! حتی برای یک دقیقه  یرِ آتشِ توپ و خمپاره بود و یک طرف  هم  باتاق! حتی برای یک دقیقه ز ز
ی راه  ی جاده عبور کند. ما با نامدار ی راه هم امکان نداشت کسی بتواند از رو ی جاده عبور کند. ما با نامدار هم امکان نداشت کسی بتواند از رو
افتادیم تا به عنوان آخرین نفرات  خودمان را به قایق ها برسانیم. تعدادی افتادیم تا به عنوان آخرین نفرات  خودمان را به قایق ها برسانیم. تعدادی 
شدتِ  بودند.  افتاده  راه  اسکله  طرف  به  ما  مثل  که  بودند  هم  نفرات  شدتِ از  بودند.  افتاده  راه  اسکله  طرف  به  ما  مثل  که  بودند  هم  نفرات  از 
ی جاده و توی باتاق منفجر می شد،  که مثل نقل و نبات رو ی جاده و توی باتاق منفجر می شد، گلوله هایی  که مثل نقل و نبات رو گلوله هایی 
خیلی  فاصله ی  با  کدام  هر  یم،  بگیر تصمیم  ی  نامدار با  تا  شد  خیلی باعث  فاصله ی  با  کدام  هر  یم،  بگیر تصمیم  ی  نامدار با  تا  شد  باعث 
یا  تانک  گلوله ی  گر  ا که  می شد  باعث  این  کنیم.  حرکت  هم  از  یا دورتر  تانک  گلوله ی  گر  ا که  می شد  باعث  این  کنیم.  حرکت  هم  از  دورتر 
یم. ما  یا مجروح نشو با هم شهید  یم. ما خمپاره نزدیک ما منفجر بشود، هر دو  یا مجروح نشو با هم شهید  خمپاره نزدیک ما منفجر بشود، هر دو 
که برمی داشتم  ی و دور از هم به راه افتادیم. با هر قدمی  که برمی داشتم به صورت مواز ی و دور از هم به راه افتادیم. با هر قدمی  به صورت مواز
چه  خداوند  حکمتِ  نمی دانم  می شنیدم.  را  ترکش ها  یز   و یز  و چه صدای  خداوند  حکمتِ  نمی دانم  می شنیدم.  را  ترکش ها  یز   و یز  و صدای 
، یا بدن ام را از هم پاره نمی کرد. خودم را به خدا و  که آن ترکش ها سر ، یا بدن ام را از هم پاره نمی کرد. خودم را به خدا و بود  که آن ترکش ها سر بود 
کردم  گهان احساس  کرده بود سپرده و جلو می رفتم. نا که مقدر  کردم تقدیری  گهان احساس  کرده بود سپرده و جلو می رفتم. نا که مقدر  تقدیری 
که باعث می شد با قوت به جلو بروم، متوقف شد. انگار  ن  که باعث می شد با قوت به جلو بروم، متوقف شد. انگار چیزی از درو ن  چیزی از درو
در  را  سوزشی  موقع  همان  بودند.  کرده  متصل  سرم  به  برق  ولت  در هزاران  را  سوزشی  موقع  همان  بودند.  کرده  متصل  سرم  به  برق  ولت  هزاران 
یم احساس کردم. نتوانستم در مقابل شدت درد  یم احساس کردم. نتوانستم در مقابل شدت درد صورت و فک و توی گلو صورت و فک و توی گلو
جاده  کناره های  در  بی حال  کنم.  مقاومت  بود،  آورده  هجوم  گهان  نا جاده که  کناره های  در  بی حال  کنم.  مقاومت  بود،  آورده  هجوم  گهان  نا که 
می تواند  که  کسی  داشتم،  تنها  را  فکر  این  حال  آن  در  افتادم.  زمین  می تواند به  که  کسی  داشتم،  تنها  را  فکر  این  حال  آن  در  افتادم.  زمین  به 
می خواستم  آوردم.  بالا  خون  و  کردم  سرفه  هستم.  خودم  کند،  می خواستم کمک  آوردم.  بالا  خون  و  کردم  سرفه  هستم.  خودم  کند،  کمک 
کنم. دست راستم بالا نمی آمد.چشم راستم قدرت بینایی  ک  کنم. دست راستم بالا نمی آمد.چشم راستم قدرت بینایی دهانم را پا ک  دهانم را پا
کنترل  به  قادر  به شدت می سوخت.  یم هم  گلو کنترل نداشت. در همین حال  به  قادر  به شدت می سوخت.  یم هم  گلو نداشت. در همین حال 
اما  ببینم،  را  ترکش ها  تا جای  را می چرخاندم  نبودم. سرم  نگاهم  و  اما رفتار  ببینم،  را  ترکش ها  تا جای  را می چرخاندم  نبودم. سرم  نگاهم  و  رفتار 
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بهتر  حالم  تا  کشیدم  دراز  جاده  شانه ی  کنار  بی رمق  نمی شدم.  بهتر موفق  حالم  تا  کشیدم  دراز  جاده  شانه ی  کنار  بی رمق  نمی شدم.  موفق 
آرام  نمی گذاشت  می آوردم  بالا  که  خونی  و  مداوم  سرفه های  اما  آرام بشود.  نمی گذاشت  می آوردم  بالا  که  خونی  و  مداوم  سرفه های  اما  بشود. 
را ببینم. دستی  با چشم چپ می توانستم اطراف  را ببینم. دستی بگیرم. حالا دیگر فقط  با چشم چپ می توانستم اطراف  بگیرم. حالا دیگر فقط 
بدانم  خواستم  می  کردم.  حس  را  خون  گرمی  و  کشیدم  یم  گلو یر  ز بدانم به  خواستم  می  کردم.  حس  را  خون  گرمی  و  کشیدم  یم  گلو یر  ز به 
خمپاره ی  انفجار  موجِ  از  هنوز  اما  است.  چقدر  مجروحیت ام  خمپاره ی شدت  انفجار  موجِ  از  هنوز  اما  است.  چقدر  مجروحیت ام  شدت 
انگار  بودم. در همان حال  گیج  بود  به زمین خورده  نزدیک ام  که  انگار شصت  بودم. در همان حال  گیج  بود  به زمین خورده  نزدیک ام  که  شصت 
که  ی  با فشار یخته بودند. مدام خون بالا می آوردم.  یم ر گلو که سرب داغ به  ی  با فشار یخته بودند. مدام خون بالا می آوردم.  یم ر گلو سرب داغ به 
به خودم می آوردم، این تجسم برایم بود که صورتم در حال متاشی شدن به خودم می آوردم، این تجسم برایم بود که صورتم در حال متاشی شدن 
نمی کردم،  حس  شدن  مجروح  از  قبل  که  را  گرسنگی ای  و  سرما  نمی کردم، است.  حس  شدن  مجروح  از  قبل  که  را  گرسنگی ای  و  سرما  است. 
بشود.  ناتوانی ام  و  ضعف  باعث  تا  بود  آورده  هجوم  کن  بنیان  سیلِ  بشود. مثل  ناتوانی ام  و  ضعف  باعث  تا  بود  آورده  هجوم  کن  بنیان  سیلِ  مثل 
حاشیه  از  که  نبود  چاره ای  توپ  گلوله های  ترکش  از  ماندن  دور  حاشیه برای  از  که  نبود  چاره ای  توپ  گلوله های  ترکش  از  ماندن  دور  برای 
کشاندم. عمقِ  باتاق  به  را  بود خودم  به هر سختی  کشاندم. عمقِ جاده هم دور بشوم.  باتاق  به  را  بود خودم  به هر سختی  جاده هم دور بشوم. 
کردم  بسته  و  باز  را  دست ام  انگشت های  می رسید.  زانوی ام  تا  کردم باتاق  بسته  و  باز  را  دست ام  انگشت های  می رسید.  زانوی ام  تا  باتاق 
خیالم  و  شد  بسته  و  باز  باشد.  نشده  قطع  ن هایم  تاندو بشوم  مطمئن  خیالم تا  و  شد  بسته  و  باز  باشد.  نشده  قطع  ن هایم  تاندو بشوم  مطمئن  تا 
حالت  به  را  هوا  بار  چند  و  نشستم  باتاق  توی  چمباتمه  کرد.  راحت  حالت را  به  را  هوا  بار  چند  و  نشستم  باتاق  توی  چمباتمه  کرد.  راحت  را 
یزی اش قطع شد.  کمتر و خون ر یم  گلو کار سوزش  یزی اش قطع شد. مکش، بلعیدم. با این  کمتر و خون ر یم  گلو کار سوزش  مکش، بلعیدم. با این 
ترکش های  اصطاح  به  یا  کوچک  ترکش های  یکی  نمی دانستم  موقع  ترکش های آن  اصطاح  به  یا  کوچک  ترکش های  یکی  نمی دانستم  موقع  آن 
شده  حنجره ام  و  فک  وارد  صورت،  طرف  یک  به  اصابت  از  بعد  شده طایی  حنجره ام  و  فک  وارد  صورت،  طرف  یک  به  اصابت  از  بعد  طایی 
کنش ها بروز نکرده بود. در هر حال  گرم بود و وا کنش ها بروز نکرده بود. در هر حال است. چون هنوز بدن ام  گرم بود و وا است. چون هنوز بدن ام 
برسانم.  اسکله  به  را  خودم  هست،  سختی  هر  به  که  افتادم  فکر  این  برسانم. به  اسکله  به  را  خودم  هست،  سختی  هر  به  که  افتادم  فکر  این  به 
باتاقی  زمینِ  به  بی اختیار  و  لق  جسمی  مثل  شدم،  بلند  جا  از  تا  باتاقی اما  زمینِ  به  بی اختیار  و  لق  جسمی  مثل  شدم،  بلند  جا  از  تا  اما 
بیشتر  اما  ببرم.  جلو  به  کشان کشان  را  خودم  کردم  سعی  حتی  بیشتر افتادم.  اما  ببرم.  جلو  به  کشان کشان  را  خودم  کردم  سعی  حتی  افتادم. 
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برایم  جا  آن  کردم.  نگاه  اطراف  به  سالمم  چشم  با  نتوانستم.  متر  یک  برایم از  جا  آن  کردم.  نگاه  اطراف  به  سالمم  چشم  با  نتوانستم.  متر  یک  از 
یب و بی آدمیزادی بود که فقط آتش و گلوله بر آن حکم فرمایی  یب و بی آدمیزادی بود که فقط آتش و گلوله بر آن حکم فرمایی دنیای غر دنیای غر
می کرد. تسلیم شرایط شدم تا شاید قوت و جانی به بدن ام بیاید. خودم می کرد. تسلیم شرایط شدم تا شاید قوت و جانی به بدن ام بیاید. خودم 
نیروهای  از  نفر  چند  که  بودم،  کرده  مشغول  دعا  از  زمزمه هایی  با  نیروهای را  از  نفر  چند  که  بودم،  کرده  مشغول  دعا  از  زمزمه هایی  با  را 
به  هم  آن ها  دیدم  آمدند،  جلو  وقتی  بودند.  نفر  پنج  دیدم.  را  به خودمان  هم  آن ها  دیدم  آمدند،  جلو  وقتی  بودند.  نفر  پنج  دیدم.  را  خودمان 
من  وضعیت  دیدن  با  بروند.  راه  می توانستند  اما  هستند،  زخمی  من شدت  وضعیت  دیدن  با  بروند.  راه  می توانستند  اما  هستند،  زخمی  شدت 
و  زخم ها  با  اما  ببرند.  خودشان  با  کشان کشان  تا  گرفتند  را  بغل ام  یر  و ز زخم ها  با  اما  ببرند.  خودشان  با  کشان کشان  تا  گرفتند  را  بغل ام  یر  ز
می شود  و  حالم  خوب  من  گفتم:  نشدند.  موفق  داشتند،  که  می شود  و خونریزی ای  حالم  خوب  من  گفتم:  نشدند.  موفق  داشتند،  که  خونریزی ای 
ید، خودم را می رسانم. قبول نمی کردند. اما با اصرار من،  ید، خودم را می رسانم. قبول نمی کردند. اما با اصرار من، می آیم، شما برو می آیم، شما برو
تجهیزات شان  زخمی ها  از  خیلی  مثل  هم  آن ها  دادند.  ادامه  راه شان  تجهیزات شان به  زخمی ها  از  خیلی  مثل  هم  آن ها  دادند.  ادامه  راه شان  به 
ادامه بدهند. سال ها بعد فهمیدم  تا سبک تر  به مسیر  بودند  کرده  ادامه بدهند. سال ها بعد فهمیدم را رها  تا سبک تر  به مسیر  بودند  کرده  را رها 
گفته بودند فان شخص را دیدیم  گفته بودند فان شخص را دیدیم این رزمنده ها بعد از رسیدن به عقبه،  این رزمنده ها بعد از رسیدن به عقبه، 
که به شدت زخمی بوده و احتمال دارد شهید شده باشد. بنابراین سپاه که به شدت زخمی بوده و احتمال دارد شهید شده باشد. بنابراین سپاه 
کرده بودند.  گفته ی آن ها خبر شهادت ام را به خانواده ام اعام  کرده بودند. هم طبقِ  گفته ی آن ها خبر شهادت ام را به خانواده ام اعام  هم طبقِ 
کنــار جــاده  کنــار جــاده بــا ســردتر شــدن هــوا،  دوبــاره بــه فکــرم رســید خــودم را بــه  بــا ســردتر شــدن هــوا،  دوبــاره بــه فکــرم رســید خــودم را بــه 
گــر از هــوش می رفتــم، ممکــن بــود تــوی باتــاق خفــه بشــوم. به  گــر از هــوش می رفتــم، ممکــن بــود تــوی باتــاق خفــه بشــوم. به بکشــانم. ا بکشــانم. ا
ســختی به حاشــیه جاده ای که عرض آن کمتر از پنــج متر بود رفتم. چند ســختی به حاشــیه جاده ای که عرض آن کمتر از پنــج متر بود رفتم. چند 
گونی پر از ماســه آن جا بود. خودم را در پناه اش قرار دادم و دراز کشــیدم. گونی پر از ماســه آن جا بود. خودم را در پناه اش قرار دادم و دراز کشــیدم. 
خونریــزی کامــلاً قطع شــده بود. اما هنوز از یک چشــم بینایی نداشــتم. از خونریــزی کامــلاً قطع شــده بود. اما هنوز از یک چشــم بینایی نداشــتم. از 
ی صدای افرادی را  ی صدای افرادی را بی حالــی و خســتگی خوابم بــرد. توی خواب و بیــدار بی حالــی و خســتگی خوابم بــرد. توی خواب و بیــدار
می شــنیدم. اما نمی توانســتم تشــخیص بدهم از نیروهای خودی هســتند می شــنیدم. اما نمی توانســتم تشــخیص بدهم از نیروهای خودی هســتند 
یا دشــمن؟! نمی دانم، شــاید بعثی ها بودند که وقتی دیده بودند خون آلود یا دشــمن؟! نمی دانم، شــاید بعثی ها بودند که وقتی دیده بودند خون آلود 
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کنار جاده افتادم، به این خیال که کشــته شــده ام، به راه شــان ادامه داده کنار جاده افتادم، به این خیال که کشــته شــده ام، به راه شــان ادامه داده 
بودنــد. چــون آن ها دوباره خط را گرفته و مســتقر شــده بودند. وقتی چشــم بودنــد. چــون آن ها دوباره خط را گرفته و مســتقر شــده بودند. وقتی چشــم 
بــاز کــردم، ســرخی و رنگارنگــی غــروب را دیــدم. در همیــن حــال متوجــه بــاز کــردم، ســرخی و رنگارنگــی غــروب را دیــدم. در همیــن حــال متوجــه 
ی زمین می کشــد و بــه جلو می آیــد. بی آن که  ی زمین می کشــد و بــه جلو می آیــد. بی آن که شــدم یــک نفر خــودش را رو شــدم یــک نفر خــودش را رو
تکان بخورم از پشــت چشــم های نیمه بســته ام آمدن اش را نگاه می کردم. تکان بخورم از پشــت چشــم های نیمه بســته ام آمدن اش را نگاه می کردم. 
ی به نام محمدرضــا کیانی بود؛  ی به نام محمدرضــا کیانی بود؛ وقتــی نزدیک شــد او را شــناختم. پاســدار وقتــی نزدیک شــد او را شــناختم. پاســدار
یــان عملیــات بی ســیم چی بــود. امــا حــالا نه بی ســیم داشــت و  یــان عملیــات بی ســیم چی بــود. امــا حــالا نه بی ســیم داشــت و کــه در جر کــه در جر
نــه اســلحه. جلــو کــه آمد من را شــناخت. با ایــن که خودش هــم  زخمی و نــه اســلحه. جلــو کــه آمد من را شــناخت. با ایــن که خودش هــم  زخمی و 
وضعیت خوبی نداشــت، اما با دیدن حال و روز من خیلی ناراحت شــد. وضعیت خوبی نداشــت، اما با دیدن حال و روز من خیلی ناراحت شــد. 
ســردی هوا باعث شده بود حنجره ام، مثلِ زخمی که در مجاورت هوا قرار ســردی هوا باعث شده بود حنجره ام، مثلِ زخمی که در مجاورت هوا قرار 
می گیــرد، خشــک بشــود و نتوانــم کلمــات را ادا کنم. وقتی شــروع به حرف می گیــرد، خشــک بشــود و نتوانــم کلمــات را ادا کنم. وقتی شــروع به حرف 
یم را می شــنیدم. در آن لحظات  یم را می شــنیدم. در آن لحظات زدن کــردم، خــودم هم صدای خُرخُــر گلو زدن کــردم، خــودم هم صدای خُرخُــر گلو
ک شناســایی ام را از  ک شناســایی ام را از واقعــاً امیــدی به زنده ماندن نداشــتم. برای همین پا واقعــاً امیــدی به زنده ماندن نداشــتم. برای همین پا
ن آوردم و بــه محمدرضا دادم. یک نارنجک هم داشــتم که آن  ن آوردم و بــه محمدرضا دادم. یک نارنجک هم داشــتم که آن گــردن بیــرو گــردن بیــرو
را بــا کش به ســوراخِ جیب شــلوارم بســته بــودم. وقتی نارنجــک را به طرف را بــا کش به ســوراخِ جیب شــلوارم بســته بــودم. وقتی نارنجــک را به طرف 
محمدرضــا گرفتــم، متوجــه شــدم از ضامــن خارج شــده اســت. نمی دانم محمدرضــا گرفتــم، متوجــه شــدم از ضامــن خارج شــده اســت. نمی دانم 
چــرا منفجر نشــده بــود. محمدرضــا وقتی نارنجــکِ بی ضامــن را دید، فکر چــرا منفجر نشــده بــود. محمدرضــا وقتی نارنجــکِ بی ضامــن را دید، فکر 
گاه آن را بــه باتاق پرت کردم.  گاه آن را بــه باتاق پرت کردم. کــرد می خواهــم خودکشــی کنم. من ناخودآ کــرد می خواهــم خودکشــی کنم. من ناخودآ
امــا بــاز هــم منفجر نشــد. این آخرین تــوان من برای نشســتن بــود و دوباره امــا بــاز هــم منفجر نشــد. این آخرین تــوان من برای نشســتن بــود و دوباره 
کــرده بــود آخریــن  کــه تصــور  ی زمیــن افتــادم. محمدرضــا  کــرده بــود آخریــن مثــل جنــازه رو کــه تصــور  ی زمیــن افتــادم. محمدرضــا  مثــل جنــازه رو
، من را رو به  ، من را رو به لحظــات زندگی ام را ســپری می کنم، با چشــم های اشــک بــار لحظــات زندگی ام را ســپری می کنم، با چشــم های اشــک بــار
قبلــه ی فرضــی کشــید و خواســت تــا شــهادتین را بخوانــم. امــا درســت در قبلــه ی فرضــی کشــید و خواســت تــا شــهادتین را بخوانــم. امــا درســت در 
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همــان لحظــه بی هــوش شــدم. او که فکــر کرده بود شــهید شــده ام،  بعد از همــان لحظــه بی هــوش شــدم. او که فکــر کرده بود شــهید شــده ام،  بعد از 
ی صورتم، رفته بود خودش را به اســکله برســاند،  ی صورتم، رفته بود خودش را به اســکله برســاند، انداختن  چفیه اش به رو انداختن  چفیه اش به رو
تــا شــاید نجــات پیــدا کنــد. اما بــا توجــه به زخــم عمیقــی کــه در ناحیه پا تــا شــاید نجــات پیــدا کنــد. اما بــا توجــه به زخــم عمیقــی کــه در ناحیه پا 

داشــت، تا صبحِ فردا در میــانِ باتاق گیر کرده بود. داشــت، تا صبحِ فردا در میــانِ باتاق گیر کرده بود. 
یک شــده بــود. اول فکر کردم به شــهادت  یک شــده بــود. اول فکر کردم به شــهادت بــه هــوش کــه آمدم هوا کامــلاً  تار بــه هــوش کــه آمدم هوا کامــلاً  تار
ی و به هوش آمدن،  در قیامت و موعد محشــر  اســت.  ی و به هوش آمدن،  در قیامت و موعد محشــر  اســت. رســیده ام؛ و این بیدار رســیده ام؛ و این بیدار
کنده را شــنیدم، به خودم آمــدم. نگاهی به  کنده را شــنیدم، به خودم آمــدم. نگاهی به امــا وقتــی صدای شــلیک های پرا امــا وقتــی صدای شــلیک های پرا
ی شیشــه آن را رگه هایی از خون پوشــانده بود.  ی شیشــه آن را رگه هایی از خون پوشــانده بود. ســاعت مچــی ام انداختــم. رو ســاعت مچــی ام انداختــم. رو
ایــن ســاعت را پدرم از مکه برایــم آورده بود. با آب دهان صفحــه را تمیز کردم ایــن ســاعت را پدرم از مکه برایــم آورده بود. با آب دهان صفحــه را تمیز کردم 
و زیر نور طبیعی آســمان، عقربه ها را دیدم. ســاعت نُه و نیم شب بود و حس و زیر نور طبیعی آســمان، عقربه ها را دیدم. ســاعت نُه و نیم شب بود و حس 
می کردم حالم خیلی بهتر شده. سینه خیز به طرف جاده رفتم. جاده خلوت می کردم حالم خیلی بهتر شده. سینه خیز به طرف جاده رفتم. جاده خلوت 
بــود. من با خودم فکر می کردم کــه حتماً عملیات ادامه پیدا می کند و دوباره بــود. من با خودم فکر می کردم کــه حتماً عملیات ادامه پیدا می کند و دوباره 
نیروها برمی گردند. انســان در شــرایط ســخت به کمترین امیدها فکر  می کند نیروها برمی گردند. انســان در شــرایط ســخت به کمترین امیدها فکر  می کند 
تــا بتوانــد وضعیــت موجــود را تــاب بیــاورد. مــن هم بــا همیــن امید کــه نیروها تــا بتوانــد وضعیــت موجــود را تــاب بیــاورد. مــن هم بــا همیــن امید کــه نیروها 
برمی گردنــد و بــه عقــب برمی گــردم، خودم را قانــع کردم. جاده دیگــر  زیر آتش برمی گردنــد و بــه عقــب برمی گــردم، خودم را قانــع کردم. جاده دیگــر  زیر آتش 
نبود. چون بعثی ها مطمئن شــده بودند نیروهای ما عقب نشــینی کرده اند.  هر نبود. چون بعثی ها مطمئن شــده بودند نیروهای ما عقب نشــینی کرده اند.  هر 
چند شلیک های شــان کم و بیش ادامه داشــت. از جا بلند شــدم و به طرف چند شلیک های شــان کم و بیش ادامه داشــت. از جا بلند شــدم و به طرف 
اسکله راه افتادم. وقتی رسیدم، یک قایق را دیدم که حدود سی متر با اسکله اسکله راه افتادم. وقتی رسیدم، یک قایق را دیدم که حدود سی متر با اسکله 
فاصلــه داشــت. گالــن خالــی ای را کــه به زمیــن افتاده بــود برداشــتم. تصمیم فاصلــه داشــت. گالــن خالــی ای را کــه به زمیــن افتاده بــود برداشــتم. تصمیم 
گرفتم آن را زیر شــکم ام قرار بدهم و با شــنا خودم را به قایق برسانم. دستی که گرفتم آن را زیر شــکم ام قرار بدهم و با شــنا خودم را به قایق برسانم. دستی که 
ترکــش خــورده بود را نمی توانســتم خوب حرکت بدهم. بنابراین با یک دســت ترکــش خــورده بود را نمی توانســتم خوب حرکت بدهم. بنابراین با یک دســت 
بایــد تعــادل خودم را حفــظ می کردم. قایق بــزرگ بود و لبه ی بلندی داشــت. بایــد تعــادل خودم را حفــظ می کردم. قایق بــزرگ بود و لبه ی بلندی داشــت. 
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خــودم را بــه ســختی بــالا کشــیدم و وارد آن شــدم. همــان چنــد دقیقــه تــاش خــودم را بــه ســختی بــالا کشــیدم و وارد آن شــدم. همــان چنــد دقیقــه تــاش 
کافــی بــود تــا همه ی توانم را از دســت بدهم. ســاعت ها گرســنگی، تشــنگی و کافــی بــود تــا همه ی توانم را از دســت بدهم. ســاعت ها گرســنگی، تشــنگی و 
خونریزی رمقی برایم نگذاشــته بود. چند دقیقه کفِ قایق دراز کشیدم. حالم خونریزی رمقی برایم نگذاشــته بود. چند دقیقه کفِ قایق دراز کشیدم. حالم 
- ســه گالن بنزین و جلیقه ی نجات افتاد. همه ی  - ســه گالن بنزین و جلیقه ی نجات افتاد. همه ی که بهتر شــد، نگاهم به دو که بهتر شــد، نگاهم به دو
آن چیزهایی که فکر می کردم با آن ها می توانم از آب راه خارج بشوم و به عقب آن چیزهایی که فکر می کردم با آن ها می توانم از آب راه خارج بشوم و به عقب 
برگــردم فراهــم بــود. جلیقه را پوشــیدم و اســتارتِ قایق را زدم. اما قایق روشــن برگــردم فراهــم بــود. جلیقه را پوشــیدم و اســتارتِ قایق را زدم. اما قایق روشــن 
نشــد، هر چه اســتارت زدم نتیجه ای نداشــت، همه چیز علی الظاهر درست نشــد، هر چه اســتارت زدم نتیجه ای نداشــت، همه چیز علی الظاهر درست 
ا قایق روشــن نمی شــد، شــیلنگ بنزین قایــق را چک کردم، ســالم بود،  ا قایق روشــن نمی شــد، شــیلنگ بنزین قایــق را چک کردم، ســالم بود، بــود ام� بــود ام�
ولی علت روشــن نشــدن را نمی دانستم. اهرم یا دســته ای که موتور  با پره های ولی علت روشــن نشــدن را نمی دانستم. اهرم یا دســته ای که موتور  با پره های 
موتور را از آن خارج می کردرا درآوردم؛ با کمال تعجب دیدم دورتادور پره های موتور را از آن خارج می کردرا درآوردم؛ با کمال تعجب دیدم دورتادور پره های 
موتور را ســیم خاردارهای حلقوی فولادی احاطه کرده است. این سیم خاردار موتور را ســیم خاردارهای حلقوی فولادی احاطه کرده است. این سیم خاردار 

از موانع ای بود که بعثی ها توی آب گذاشته بودند. از موانع ای بود که بعثی ها توی آب گذاشته بودند. 
از جعبه ابزار قایق ســیم چین و انبر دســت برداشــتم تا سیم خاردار را قطع از جعبه ابزار قایق ســیم چین و انبر دســت برداشــتم تا سیم خاردار را قطع 
کنم. اما با یک دســت، حتی نتوانســتم خط به ســیم بیندازم. دســتِ دیگرم کنم. اما با یک دســت، حتی نتوانســتم خط به ســیم بیندازم. دســتِ دیگرم 
هم ذره ای توان نداشت. هر بار تاش می کردم تا کمی از فشارش را به بریدن هم ذره ای توان نداشت. هر بار تاش می کردم تا کمی از فشارش را به بریدن 
ســیم خاردار منتقل کنم، شــدتِ درد تا مغزِ  اســتخوانم می رســید. نمی دانم ســیم خاردار منتقل کنم، شــدتِ درد تا مغزِ  اســتخوانم می رســید. نمی دانم 
چقــدر از زمــان را صرف این کار کردم. اما در نهایت به این نتیجه رســیدم تا چقــدر از زمــان را صرف این کار کردم. اما در نهایت به این نتیجه رســیدم تا 
دوبــاره بــه ســاحل برگردم. به ایــن امید که شــاید نیروهای خودمــان برگردند و دوبــاره بــه ســاحل برگردم. به ایــن امید که شــاید نیروهای خودمــان برگردند و 
نجات پیدا کنم. با کمک گالن و جلیقه به ســمتِ دیگر  ســاحل شــنا کردم. نجات پیدا کنم. با کمک گالن و جلیقه به ســمتِ دیگر  ســاحل شــنا کردم. 
جایــی کــه به نظرم رســیده بود، شــاید تردد هــا کمتر  باشــد. وقتی رســیدم، از جایــی کــه به نظرم رســیده بود، شــاید تردد هــا کمتر  باشــد. وقتی رســیدم، از 
ی زمیــن افتــادم و متوجه اطرافم نشــده بــودم. ضمن آن  ی زمیــن افتــادم و متوجه اطرافم نشــده بــودم. ضمن آن شــدت خســتگی رو شــدت خســتگی رو
یدم و  یدم و کــه لباس های خیس، ســردی هــوا را برایــم دو چندان کرده بود. مــی لرز کــه لباس های خیس، ســردی هــوا را برایــم دو چندان کرده بود. مــی لرز
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آیاتی از قرآن می خواندم؛ و از خداوند می خواســتم مرگ را بر من آســان کند. آیاتی از قرآن می خواندم؛ و از خداوند می خواســتم مرگ را بر من آســان کند. 
نمی دانم ســاختار بدن انســان چگونه است؟ اما این برای خودم تجربه شده نمی دانم ســاختار بدن انســان چگونه است؟ اما این برای خودم تجربه شده 
کــه وقتــی بــدن نمی تواند بیش از توانش درد و ســختی را تحمــل کند، مغز به کــه وقتــی بــدن نمی تواند بیش از توانش درد و ســختی را تحمــل کند، مغز به 
بــدن فرمــان متفاوتی می دهد. این فرمــان برای مــن، در آن وضعیت غیرقابل بــدن فرمــان متفاوتی می دهد. این فرمــان برای مــن، در آن وضعیت غیرقابل 
ی که احســاس می کردم  ی که احســاس می کردم تحمــل، یک نوع بیهوشــی یا خــواب عمیق بود. طور تحمــل، یک نوع بیهوشــی یا خــواب عمیق بود. طور

دیگر نمی لرزم و احساس خوشایندی دارم. دیگر نمی لرزم و احساس خوشایندی دارم. 





احســاس کــردم چیزی شســت دســتم را گاز گرفــت. با هــول از خوابِ احســاس کــردم چیزی شســت دســتم را گاز گرفــت. با هــول از خوابِ 
گاه به  گاه به عمیــق بیدار شــدم؛ و دســتِ خونــی ترکش خــورده ام را ناخــودآ عمیــق بیدار شــدم؛ و دســتِ خونــی ترکش خــورده ام را ناخــودآ
یــادی موش  ی ســینه جمــع کــردم. همــان موقع چشــم ام بــه تعداد ز یــادی موش رو ی ســینه جمــع کــردم. همــان موقع چشــم ام بــه تعداد ز رو
ی جنازه ای حرکت می کردند و امعا و احشای  ی جنازه ای حرکت می کردند و امعا و احشای سیاه و بزرگ افتاد که رو سیاه و بزرگ افتاد که رو
شکم اش را می خوردند. از جا بلند شدم و با حرکت دست و پا آن ها را شکم اش را می خوردند. از جا بلند شدم و با حرکت دست و پا آن ها را 
ی جنازه دور کردم. ســپیده داشــت می زد. اما هنوز ستاره ها توی  ی جنازه دور کردم. ســپیده داشــت می زد. اما هنوز ستاره ها توی از رو از رو
آســمان بودنــد. تیمــم کردم و نمــازم را خواندم. یک بــادام خیس و نرم آســمان بودنــد. تیمــم کردم و نمــازم را خواندم. یک بــادام خیس و نرم 
ی ام  ی ام شده را از جیب شلوارم بیرون آوردم تا بخورم و ضعفی که با بیدار شده را از جیب شلوارم بیرون آوردم تا بخورم و ضعفی که با بیدار
غالــب شــده بود برطرف کنم. دوباره به آب راه نــگاه کردم. فهمیدم که غالــب شــده بود برطرف کنم. دوباره به آب راه نــگاه کردم. فهمیدم که 
دیگر امیدی به برگشــتن نیســت. اما حالا چکار باید می کردم؟ راضی دیگر امیدی به برگشــتن نیســت. اما حالا چکار باید می کردم؟ راضی 
شدم به سرنوشتی که خداوند در مسیرم قرار داده. خورشید را می دیدم شدم به سرنوشتی که خداوند در مسیرم قرار داده. خورشید را می دیدم 
که از دلِ آب های هور بالا می آید و منظره ای عجیب و دلتنگ را برایم که از دلِ آب های هور بالا می آید و منظره ای عجیب و دلتنگ را برایم 
ی از دســتم برنمی آید،  ی از دســتم برنمی آید، به نمایش می گذارد. ناامید از این که دیگر کار به نمایش می گذارد. ناامید از این که دیگر کار
چند قدمی از حاشــیه آب راه و اســکله دور شدم. ضعف و گرسنگی چند قدمی از حاشــیه آب راه و اســکله دور شدم. ضعف و گرسنگی 
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باعــث شــده بود تــا حالت خواب بر مــن غلبه کنــد. با این که نمی خواســتم باعــث شــده بود تــا حالت خواب بر مــن غلبه کنــد. با این که نمی خواســتم 
بخوابم، اما وقتی به زمین نشستم بافاصله خوابم برد. بخوابم، اما وقتی به زمین نشستم بافاصله خوابم برد. 

ی بود که از خواب بیدار شدم. ابتدا فکر کردم نیروها ی  ی بود که از خواب بیدار شدم. ابتدا فکر کردم نیروها ی  با صدای تیرانداز  با صدای تیرانداز
یدم تا شاید  یدم تا شاید خودی دوباره به خط برگشتند. از خوشحالی به طرف آب راه دو خودی دوباره به خط برگشتند. از خوشحالی به طرف آب راه دو
ی از  کردم، فهمیدم صدای تیرانداز ی از نشانه ای از آن ها ببینم. اما وقتی دقت  کردم، فهمیدم صدای تیرانداز نشانه ای از آن ها ببینم. اما وقتی دقت 
سمتِ خط دشمن می آید. به ساعت ام نگاه کردم. حدود یازده قبل از ظهر سمتِ خط دشمن می آید. به ساعت ام نگاه کردم. حدود یازده قبل از ظهر 
ی سنگرها شده بودند. در  ک ساز ی سنگرها شده بودند. در بود. بعثی ها با روشن شدن هوا، مشغول پا ک ساز بود. بعثی ها با روشن شدن هوا، مشغول پا
همین حال می خواستند دوباره سنگرهای منهدم شده ی خود را در نزدیک همین حال می خواستند دوباره سنگرهای منهدم شده ی خود را در نزدیک 
ی کنند. فرصتی نبود تا بتوانم خودم را جایی پنهان  ی آب بازساز ی کنند. فرصتی نبود تا بتوانم خودم را جایی پنهان اسکله و رو ی آب بازساز اسکله و رو
کنم. چون سه نفر از نیروهای بعثی را در فاصله ی پنج متری دیدم. یکی از کنم. چون سه نفر از نیروهای بعثی را در فاصله ی پنج متری دیدم. یکی از 
را  به من نشانه رفت. مرگ  رو  را  را آن ها وقتی دید حرکت می کنم اسلحه اش  به من نشانه رفت. مرگ  رو  را  آن ها وقتی دید حرکت می کنم اسلحه اش 
پیش چشمانم دیدم. در همان چند ثانیه اول با خدا راز و نیاز کردم و گفتم پیش چشمانم دیدم. در همان چند ثانیه اول با خدا راز و نیاز کردم و گفتم 
 ای خدا چه سرنوشتی را برای من رقم زده ای؟ منتظر بودم تا ماشه را بکشد  ای خدا چه سرنوشتی را برای من رقم زده ای؟ منتظر بودم تا ماشه را بکشد 

و به رگبارم ببندد. و به رگبارم ببندد. 
یکــی از آن ها که درجه گروهبانی داشــت، به ســرباز اشــاره کرد که شــلیک یکــی از آن ها که درجه گروهبانی داشــت، به ســرباز اشــاره کرد که شــلیک 
نکنــد. وقتی دید هیچ وســیله ای برای دفاع ندارم، بــا قدم های کوتاه به طرفم نکنــد. وقتی دید هیچ وســیله ای برای دفاع ندارم، بــا قدم های کوتاه به طرفم 
ــم. با صرف و 

ُ
م گ

ُ
ی گفت گ ــم. با صرف و آمــد. مــن بی اراده به زمین نشســتم. گروهبان فــور

ُ
م گ

ُ
ی گفت گ آمــد. مــن بی اراده به زمین نشســتم. گروهبان فــور

نحو عربی تقریباً آشــنا بودم. فکر کردم می خواهد به فارســی بگوید گم شــود. نحو عربی تقریباً آشــنا بودم. فکر کردم می خواهد به فارســی بگوید گم شــود. 
امــا اشــاره می کــرد که از جا بلند بشــوم. یعنــی همان کلمه ی امــری قُم! یعنی امــا اشــاره می کــرد که از جا بلند بشــوم. یعنــی همان کلمه ی امــری قُم! یعنی 
. از جــا بلند شــدم. آن هــا نزدیک شــدند و بــه لباس های  . از جــا بلند شــدم. آن هــا نزدیک شــدند و بــه لباس های بایســت،  بلنــد شــو بایســت،  بلنــد شــو
خیــس و صورتــم نگاه کردند. گروهبان ســیگار روشــن کرد و بــه طرفم گرفت. خیــس و صورتــم نگاه کردند. گروهبان ســیگار روشــن کرد و بــه طرفم گرفت. 
ی نیستم. از وضعیت ام متوجه شده بودند که  ی نیستم. از وضعیت ام متوجه شده بودند که با اشاره به او فهماندم سیگار با اشاره به او فهماندم سیگار
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زخمــی هســتم. اما وقتی خواســتم کمــی خــودم را جابه جا کنم یکــی از آن ها زخمــی هســتم. اما وقتی خواســتم کمــی خــودم را جابه جا کنم یکــی از آن ها 
بــا لگــد بــه پهلویــم زد و پــسِ یقــه ام را گرفــت. ایــن اولیــن کتکی بود کــه برای بــا لگــد بــه پهلویــم زد و پــسِ یقــه ام را گرفــت. ایــن اولیــن کتکی بود کــه برای 
شــروع اســارت تجربه کردم. وقتی به زمین افتادم به خودم گفتم، باید مراقب شــروع اســارت تجربه کردم. وقتی به زمین افتادم به خودم گفتم، باید مراقب 
رفتــارت باشــی. چون دیگر دوره ی آزادی ات تمام شــده. با ایــن افکار بود که رفتــارت باشــی. چون دیگر دوره ی آزادی ات تمام شــده. با ایــن افکار بود که 
مــدام منتظــر اتفــاق تازه ای بــودم. اتفاقاتــی که معلوم بــود قرار نیســت به نفع مــدام منتظــر اتفــاق تازه ای بــودم. اتفاقاتــی که معلوم بــود قرار نیســت به نفع 
من باشــد. گروهبان با بی ســیم خبر  اسیر شــدنم را به مافوق اش گزارش کرد. من باشــد. گروهبان با بی ســیم خبر  اسیر شــدنم را به مافوق اش گزارش کرد. 
حرف هایش که تمام شــد، به عربی گفت که حرکت کنم. می خواســتند من حرف هایش که تمام شــد، به عربی گفت که حرکت کنم. می خواســتند من 
را به عقب منتقل کنند. هر چند صد متری که می رفتم، از ضعف و ناتوانی، را به عقب منتقل کنند. هر چند صد متری که می رفتم، از ضعف و ناتوانی، 

به زمین می نشستم. حالا گرسنگی و تشنگی کاملاً بر من چیره شده بود. به زمین می نشستم. حالا گرسنگی و تشنگی کاملاً بر من چیره شده بود. 
ی پا بلند  ی پا بلند وقتــی  دیدنــد نمی توانــم حرکــت کنــم زیــر بغــل ام را   گرفتند تــا رو وقتــی  دیدنــد نمی توانــم حرکــت کنــم زیــر بغــل ام را   گرفتند تــا رو
بشوم. با دقت به اطرافم نگاه می کردم. به جاده که رسیدیم شخصی را دیدم بشوم. با دقت به اطرافم نگاه می کردم. به جاده که رسیدیم شخصی را دیدم 
ی که نمی شــد کاملاً  ی زمیــن نشســته و از ســر تــا پا غــرقِ گِل بود. طــور ی که نمی شــد کاملاً کــه رو ی زمیــن نشســته و از ســر تــا پا غــرقِ گِل بود. طــور کــه رو
صــورت اش را دید. اما من شــناختم اش. محمدرضا کیانی بــود. فهمیدم که صــورت اش را دید. اما من شــناختم اش. محمدرضا کیانی بــود. فهمیدم که 
نتوانسته به عقب برگردد و مثل من اسیر شده. به هم نگاه کردیم و بی حرف نتوانسته به عقب برگردد و مثل من اسیر شده. به هم نگاه کردیم و بی حرف 
از کنــار او گذشــتم. او متوجــه نگاه ام شــده بــود. به این معنی که بهتر اســت از کنــار او گذشــتم. او متوجــه نگاه ام شــده بــود. به این معنی که بهتر اســت 
بعثی هــا نداننــد همدیگر  را می شناســیم. من را به خــط آوردند. آن جا بود که بعثی هــا نداننــد همدیگر  را می شناســیم. من را به خــط آوردند. آن جا بود که 
متوجه شدم هنوز عملیات ادامه دارد. چون نیروهای ما با توپخانه به شدت متوجه شدم هنوز عملیات ادامه دارد. چون نیروهای ما با توپخانه به شدت 
یــر آتــش گرفته بودنــد. هر چقدر آن هــا از ترکش ها می ترســیدند، به  یــر آتــش گرفته بودنــد. هر چقدر آن هــا از ترکش ها می ترســیدند، به آن جــا را ز آن جــا را ز
همــان نســبت من بی تفاوت بودم. اصــلاً برایم مهم نبود چــه اتفاقی می افتد. همــان نســبت من بی تفاوت بودم. اصــلاً برایم مهم نبود چــه اتفاقی می افتد. 
گر غیر این بود شاید  گر غیر این بود شاید بعثی ها می خواستند من را سالم به عقب ببرند. چون ا بعثی ها می خواستند من را سالم به عقب ببرند. چون ا
ی زمین دراز  ی زمین دراز رفتــار دیگــری می کردند. به همین دلیل مدام اشــاره می کردند رو رفتــار دیگــری می کردند. به همین دلیل مدام اشــاره می کردند رو
بکشــم تــا ترکش نخورم. زیر بارانــی از گلوله های توپخانه خــودی من را به مقر بکشــم تــا ترکش نخورم. زیر بارانــی از گلوله های توپخانه خــودی من را به مقر 
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فرماندهی آوردند. در آن جا دستور داده شد تا من را به عقب ببرند. دو سرباز فرماندهی آوردند. در آن جا دستور داده شد تا من را به عقب ببرند. دو سرباز 
مسلح مأمور محافظت شدند و با یک نفربر آیفا، به سمتِ عقبه ی دشمن راه مسلح مأمور محافظت شدند و با یک نفربر آیفا، به سمتِ عقبه ی دشمن راه 
افتادیم. در بین راه که می رفتیم، به خوبی تجهیزات و استحکامات دشمن افتادیم. در بین راه که می رفتیم، به خوبی تجهیزات و استحکامات دشمن 
را می دیدم. هر چه به بصره نزدیک تر  می شدیم این تجهیزات و استحکامات را می دیدم. هر چه به بصره نزدیک تر  می شدیم این تجهیزات و استحکامات 
بیشــتر می شــد و تازه متوجه شــدم  موفق نبودن در عملیات و عقب نشــینی بیشــتر می شــد و تازه متوجه شــدم  موفق نبودن در عملیات و عقب نشــینی 

نیروها چه علتی داشته است. نیروها چه علتی داشته است. 
همان موقع آرزو کردم کاش آزاد بودم و می توانستم چیزهایی را که می بینم همان موقع آرزو کردم کاش آزاد بودم و می توانستم چیزهایی را که می بینم 
به فرماندهان اطاع بدهم. چون معلوم بود با آن همه اســتحکامات دشــمن به فرماندهان اطاع بدهم. چون معلوم بود با آن همه اســتحکامات دشــمن 

نمی خواست اجازه بدهد بصره به سادگی سقوط کند. نمی خواست اجازه بدهد بصره به سادگی سقوط کند. 
آیفــای نظامــی قبل از رســیدن به بصــره وارد یک مقر یا پادگانِ نظامی شــد آیفــای نظامــی قبل از رســیدن به بصــره وارد یک مقر یا پادگانِ نظامی شــد 
یک بردند. در آن جا مردِ تقریباً  یک بردند. در آن جا مردِ تقریباً پیاده ام کردند و به یک اتاق کوچک و نیمه تار پیاده ام کردند و به یک اتاق کوچک و نیمه تار
یش بلند، لباس های پاره و وضعیتِ آشفته دیدم. معلوم بود که  یش بلند، لباس های پاره و وضعیتِ آشفته دیدم. معلوم بود که جوانی را با ر جوانی را با ر
ایرانی اســت. ســام و احوال پرســی کردیم. او می خواســت بدانــد توی کدام ایرانی اســت. ســام و احوال پرســی کردیم. او می خواســت بدانــد توی کدام 
لشــکر و گــردان بودم و چه کار می کردم. به ســؤالات اش شــک کــردم و جواب لشــکر و گــردان بودم و چه کار می کردم. به ســؤالات اش شــک کــردم و جواب 
یافت اطاعات، از نیروهای  یافت اطاعات، از نیروهای ندادم. چون از قبل می دانستم عراقی ها برای در ندادم. چون از قبل می دانستم عراقی ها برای در
، ســؤالاتی را  ، ســؤالاتی را منافقیــن اســتفاده می کننــد. بنابراین به جای پاســخ دادن به او منافقیــن اســتفاده می کننــد. بنابراین به جای پاســخ دادن به او
که برای شناســایی اش به من کمک می کرد، پرســیدم. اعتماد او بیشتر بود و که برای شناســایی اش به من کمک می کرد، پرســیدم. اعتماد او بیشتر بود و 
همه سؤالات را جواب داد. طرز جواب  دادن  و آن سادگی  که در رفتارش بود، همه سؤالات را جواب داد. طرز جواب  دادن  و آن سادگی  که در رفتارش بود، 
باعــث شــد تا به او اعتماد کنم. اما آن چه که بیشــتر اعتمــادم را به او جلب باعــث شــد تا به او اعتماد کنم. اما آن چه که بیشــتر اعتمــادم را به او جلب 
کــرد، آرامشــی بــود که در حین حرف زدن داشــت. فکر می کنــم آن روز جمعه کــرد، آرامشــی بــود که در حین حرف زدن داشــت. فکر می کنــم آن روز جمعه 
بود، چون  ســوره ی جمعه را از حفظ خواند و این آرامش و اتکال به خدا را به بود، چون  ســوره ی جمعه را از حفظ خواند و این آرامش و اتکال به خدا را به 
من هم منتقل کرد. یکی، دو ســاعت  بعد شــک و شبهه ام برطرف شده بود و من هم منتقل کرد. یکی، دو ســاعت  بعد شــک و شبهه ام برطرف شده بود و 
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فکر  می کردم سال هاست که می شناسم اش. چون سن و سال ام خیلی از او فکر  می کردم سال هاست که می شناسم اش. چون سن و سال ام خیلی از او 
کمتر بود، احســاس می کردم که فکر می کند ترســیده ام. برای همین شــروع به کمتر بود، احســاس می کردم که فکر می کند ترســیده ام. برای همین شــروع به 

خواندن چند آیه از قرآن کرد تا آرام بشوم. خواندن چند آیه از قرآن کرد تا آرام بشوم. 
در حیــن گوش دادن بــه تاوت قرآن بود که یادم افتاد نماز ظهر و عصرم را در حیــن گوش دادن بــه تاوت قرآن بود که یادم افتاد نماز ظهر و عصرم را 
نخوانده ام. به دلیل جراحات نمی توانستم با آب وضو بگیرم. هر چند بیرون نخوانده ام. به دلیل جراحات نمی توانستم با آب وضو بگیرم. هر چند بیرون 
از اتــاق هــم آب وجود نداشــت. با اشــاره بــه نگهبان فهماندم کــه می خواهم از اتــاق هــم آب وجود نداشــت. با اشــاره بــه نگهبان فهماندم کــه می خواهم 
نمــاز بخوانم. با تعجب نگاهم کرد. چون صــدام و بعثی ها تبلیغ کرده بودند نمــاز بخوانم. با تعجب نگاهم کرد. چون صــدام و بعثی ها تبلیغ کرده بودند 
یم. من با خودم فکر می کردم،  یم. من با خودم فکر می کردم، که ما مســلمان نیســتیم و اعتقادات دینی ندار که ما مســلمان نیســتیم و اعتقادات دینی ندار
ع( را بیســت  ع( را بیســت همیــن تبلیغــات مســموم بود کــه حضــرت علی ابن ابی طالب) همیــن تبلیغــات مســموم بود کــه حضــرت علی ابن ابی طالب)
و پنــج ســال خانــه نشــین کرد. چــرا وقتِ نماز فرقِ ســرش توســط ابــن ملجم و پنــج ســال خانــه نشــین کرد. چــرا وقتِ نماز فرقِ ســرش توســط ابــن ملجم 
ی از مردم فکــر می کردند، مگــر علی نماز  ی از مردم فکــر می کردند، مگــر علی نماز ملعــون شــکافته شــد؟ چون بســیار ملعــون شــکافته شــد؟ چون بســیار
هم می خواند؟ خاصه در میانِ تعجب و حیرت نگهبان بعثی به محوطه ی هم می خواند؟ خاصه در میانِ تعجب و حیرت نگهبان بعثی به محوطه ی 
، آن التهاب اولیه که داشــتم  کــی رفتــم و تیمم کردم. بعــد از خواندن نماز ، آن التهاب اولیه که داشــتم خا کــی رفتــم و تیمم کردم. بعــد از خواندن نماز خا
فروکــش کــرد. گذشــته از توکلــی که به خــدا داشــتم، چهره ی نورانــی و آرامش فروکــش کــرد. گذشــته از توکلــی که به خــدا داشــتم، چهره ی نورانــی و آرامش 
عمیقی که آن رزمنده داشــت، باعث تقویت روحیه ام شــد. مشغول خواندن عمیقی که آن رزمنده داشــت، باعث تقویت روحیه ام شــد. مشغول خواندن 
دعــا و قــرآن بودیــم که چند ســرباز عراقی وارد اتاق شــدند و او را با خودشــان دعــا و قــرآن بودیــم که چند ســرباز عراقی وارد اتاق شــدند و او را با خودشــان 
بردنــد. فکــر کــردم احتمــالاً می خواهنــد داخــل همان اتــاق محبــوس نگه ام بردنــد. فکــر کــردم احتمــالاً می خواهنــد داخــل همان اتــاق محبــوس نگه ام 
 دارنــد، بــرای همین من را با خودشــان نبردنــد. اما چند دقیقه بعد دوباره ســر  دارنــد، بــرای همین من را با خودشــان نبردنــد. اما چند دقیقه بعد دوباره ســر 
و کله شــان پیدا شــد. چند ضربه باتوم به شــانه ام زدند و خواســتند تا با آن ها و کله شــان پیدا شــد. چند ضربه باتوم به شــانه ام زدند و خواســتند تا با آن ها 
بروم. در بین راهِ رسیدن به اتاقِ دیگری که همان رزمنده هم آن جا بود، به این بروم. در بین راهِ رسیدن به اتاقِ دیگری که همان رزمنده هم آن جا بود، به این 
فکر می کردم که آیا من واقعاً اسیر دشمن شده ام؟ وارد اتاق که شدم چشمم فکر می کردم که آیا من واقعاً اسیر دشمن شده ام؟ وارد اتاق که شدم چشمم 
به دیوارهای خون آلودش افتاد. انگار با جای دســت های خون آلود،  نقاشــی به دیوارهای خون آلودش افتاد. انگار با جای دســت های خون آلود،  نقاشــی 
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شــده بود. معلوم بود قبل از ما رزمنده های دیگری در آن جا بوده و شــکنجه شــده بود. معلوم بود قبل از ما رزمنده های دیگری در آن جا بوده و شــکنجه 
شــده بودند. ســربازها من را تــوی اتاق انداختند و رفتنــد. وقتی به صورت آن شــده بودند. ســربازها من را تــوی اتاق انداختند و رفتنــد. وقتی به صورت آن 
رزمنده نگاه کردم، همان آرامشــی را دیدم که ســاعتی قبل دیده بودم. به هم رزمنده نگاه کردم، همان آرامشــی را دیدم که ســاعتی قبل دیده بودم. به هم 

نگاه کردیم. چیزی نپرسیدم؛ اما او لبخند زد و گفت: به خدا توکل کنیم! نگاه کردیم. چیزی نپرسیدم؛ اما او لبخند زد و گفت: به خدا توکل کنیم! 
لب  زیر  که  دعاهایی  با  فقط  قلبم  می کردم.  سپری  را  سختی  لب لحظات  زیر  که  دعاهایی  با  فقط  قلبم  می کردم.  سپری  را  سختی  لحظات 
می خواندم آرام می شد. مشغول زمزمه بود که در باز شد و دو نگهبان وارد اتاق می خواندم آرام می شد. مشغول زمزمه بود که در باز شد و دو نگهبان وارد اتاق 
گفتند تا همراه شان  گفتند تا همراه شان شدند. دوباره به طرف همان رزمنده رفتند و به عربی  شدند. دوباره به طرف همان رزمنده رفتند و به عربی 
از جا  آن چه ممکن است رخ بدهد  به  رزمنده بی تفاوت  بیفتد. جوانِ  از جا راه  آن چه ممکن است رخ بدهد  به  رزمنده بی تفاوت  بیفتد. جوانِ  راه 
نگاه اش  کس  هر  که  داشت  آرامشی  چنان  آن  رفت.  آن ها  با  و  شد  نگاه اش بلند  کس  هر  که  داشت  آرامشی  چنان  آن  رفت.  آن ها  با  و  شد  بلند 
که او را از اتاق بردند،  که او را از اتاق بردند، می کرد، تحت تأثیر  قرار می گرفت. طی یک ساعتی  می کرد، تحت تأثیر  قرار می گرفت. طی یک ساعتی 
من دوباره مشغول خواندن دعا و مناجات بودم. خودم را به خدا سپردم تا من دوباره مشغول خواندن دعا و مناجات بودم. خودم را به خدا سپردم تا 
از این منبع بزرگ آرامش برخوردار بشوم. می دانستم دیر یا زود نوبت به من از این منبع بزرگ آرامش برخوردار بشوم. می دانستم دیر یا زود نوبت به من 
کجاست بروم.  که نمی دانستم  کجاست بروم. خواهد رسید تا مثل همان رزمنده به جایی  که نمی دانستم  خواهد رسید تا مثل همان رزمنده به جایی 
عبارتی  به  یا  بپرسند،  سؤالاتی  چه  است  قرار  آن ها  نمی دانستم  که  این  عبارتی با  به  یا  بپرسند،  سؤالاتی  چه  است  قرار  آن ها  نمی دانستم  که  این  با 
اما با خدا عهد بستم  را مورد بازجویی قرار بدهند،  اما با خدا عهد بستم چگونه می خواهند من  را مورد بازجویی قرار بدهند،  چگونه می خواهند من 
از  بعد   . لشکر اسمِ  حدِ  در  حتی  ندهم؛  آن ها  به  کوچک ترین  اطاعاتی  از که  بعد   . لشکر اسمِ  حدِ  در  حتی  ندهم؛  آن ها  به  کوچک ترین  اطاعاتی  که 
که حدود  که حدود یک ساعت دوباره نگهبان ها آمدند و من را با خودشان به اتاقی  یک ساعت دوباره نگهبان ها آمدند و من را با خودشان به اتاقی 
ده متر دورتر از اتاق فعلی بود، بردند. وارد اتاق که شدم جوانِ رزمنده را دیدم ده متر دورتر از اتاق فعلی بود، بردند. وارد اتاق که شدم جوانِ رزمنده را دیدم 
که با دست های بسته و دو زانو کفِ اتاق نشسته. سر و صورت اش خون آلود که با دست های بسته و دو زانو کفِ اتاق نشسته. سر و صورت اش خون آلود 
وقتی  بود.  کبود شده  و  کرده  ورم  که صورت اش  بودند  زده  را  او  ی  وقتی بود. طور بود.  کبود شده  و  کرده  ورم  که صورت اش  بودند  زده  را  او  ی  بود. طور
کرد. صابت و ایمان را  کرد. صابت و ایمان را وارد اتاق شدم به سختی یکی از چشم هایش را باز  وارد اتاق شدم به سختی یکی از چشم هایش را باز 
در همان نگاه می شد از چهره اش دید. انگار می گفت نگران نباش، تو هم در همان نگاه می شد از چهره اش دید. انگار می گفت نگران نباش، تو هم 
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قرار  وضعیتی  چنین  در  را  رزمنده ها  عمداً  عراقی ها  کنی.  تحمل  قرار می توانی  وضعیتی  چنین  در  را  رزمنده ها  عمداً  عراقی ها  کنی.  تحمل  می توانی 
سؤالات شان  به  دادن  پاسخ  به  مجبور  ترس  شدت  از  آن ها  که  سؤالات شان می دادند،  به  دادن  پاسخ  به  مجبور  ترس  شدت  از  آن ها  که  می دادند، 
ی دیوار نشان می داد، این آرزو به دل شان مانده بود  ی دیوار نشان می داد، این آرزو به دل شان مانده بود بشوند. اما خون های رو بشوند. اما خون های رو
که همان  کم بیاورند. خدا بهتر شاهد است  که همان که رزمندگان ما در مقابل شان  کم بیاورند. خدا بهتر شاهد است  که رزمندگان ما در مقابل شان 
امتحان  از  رزمنده سربلند  این  تو هم می توانی مثل  گفتم:  به خودم  امتحان لحظه  از  رزمنده سربلند  این  تو هم می توانی مثل  گفتم:  به خودم  لحظه 
الهی بیرون بیایی. یادم می آید اوایل جنگ، آن روزها که توی شلمچه بودیم الهی بیرون بیایی. یادم می آید اوایل جنگ، آن روزها که توی شلمچه بودیم 
که مدتی در چنگ دشمنِ بعثی اسیر و به  که مدتی در چنگ دشمنِ بعثی اسیر و به با یکی از رزمنده ها روبرو شدم  با یکی از رزمنده ها روبرو شدم 
از خاطرات اش  را به دست بیاورد. وقتی  آزادی اش  بود  توانسته  از خاطرات اش لطف خدا  را به دست بیاورد. وقتی  آزادی اش  بود  توانسته  لطف خدا 
و  اسارت  از  تعریف می کند. چون درکی  افسانه  فکر می کردم  و حرف می زد،  اسارت  از  تعریف می کند. چون درکی  افسانه  فکر می کردم  حرف می زد، 
بعثی ها  بی رحمی  به  دشمنی  چنگالِ  در  اسارت  خصوص  به  آن،  بعثی ها شرایط  بی رحمی  به  دشمنی  چنگالِ  در  اسارت  خصوص  به  آن،  شرایط 
نداشتم. اما وقتی خودم از نزدیک دیدم آن ها چقدر ظالم و نامرد هستند، نداشتم. اما وقتی خودم از نزدیک دیدم آن ها چقدر ظالم و نامرد هستند، 
افسانه  به  شبیه  چیزی  ما  آزاده های  خاطرات  بعد  سال ها  شاید  افسانه فهمیدم  به  شبیه  چیزی  ما  آزاده های  خاطرات  بعد  سال ها  شاید  فهمیدم 
«، خودم را به خدا سپردم.  «، خودم را به خدا سپردم. باشد. به هر حال همان لحظه »من یتوکل علی ال�ل باشد. به هر حال همان لحظه »من یتوکل علی ال�ل
با لباس  نفر هم  بود. یک  با لباس نظامی پشت میز نشسته  با لباس بازجوی بعثی  نفر هم  بود. یک  با لباس نظامی پشت میز نشسته  بازجوی بعثی 
کند. دو نفر بعثی  کنارش ایستاده بود تا حرف های من را ترجمه  کند. دو نفر بعثی   کنارش ایستاده بود تا حرف های من را ترجمه  شخصیشخصی11 
هم کابل و شاق به دست منتظر بودند تا بازجو دستور بدهد، یا اشاره کند هم کابل و شاق به دست منتظر بودند تا بازجو دستور بدهد، یا اشاره کند 
و آن ها ضربات را به هر جایی که جلو دست شان بود بزنند. بازجو نگاهی به و آن ها ضربات را به هر جایی که جلو دست شان بود بزنند. بازجو نگاهی به 
کرد. اول از اسم و فایلی ام پرسید. جواب  کرد و سؤالات اش را شروع  کرد. اول از اسم و فایلی ام پرسید. جواب صورتم  کرد و سؤالات اش را شروع  صورتم 
را خوب به زبان  کلمات  باز می شد و نمی توانستم  را خوب به زبان دادم. دهانم به سختی  کلمات  باز می شد و نمی توانستم  دادم. دهانم به سختی 
گر  بخواهی از زیر سؤالات در  گر  بخواهی از زیر سؤالات در بیاورم. مترجم، با زبان فارسی هشدار داد که ا بیاورم. مترجم، با زبان فارسی هشدار داد که ا
ی،  بعثی ها  دمار از روزگارت در می آورند. گفتم به حنجره ام ترکش خورده  ی،  بعثی ها  دمار از روزگارت در می آورند. گفتم به حنجره ام ترکش خورده برو برو

1. که حدس می زدم از سازمان منافقین است.
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گر می خواهی آش و لاش نشوی باید  گر می خواهی آش و لاش نشوی باید و حرف زدن برایم سخت است. گفت ا و حرف زدن برایم سخت است. گفت ا
هر چی می پرسند جواب بدهی. این ها ترکش مرکش حالی شان نمی شود. هر چی می پرسند جواب بدهی. این ها ترکش مرکش حالی شان نمی شود. 
کدام شهرِ  اهلِ  بازجو پرسید  ی.  کتک نخور تا  بده  آدم جواب  کدام شهرِ مثل بچه ی  اهلِ  بازجو پرسید  ی.  کتک نخور تا  بده  آدم جواب  مثل بچه ی 
از  یکهو  کرد،  ترجمه  او  برای  مترجم  وقتی  اصفهان.  گفتم:  هستی؟  از ایران  یکهو  کرد،  ترجمه  او  برای  مترجم  وقتی  اصفهان.  گفتم:  هستی؟  ایران 
که  گفت  بر افروخته چیزهایی به عربی  که پشت میزش بلند شد و با صورتی  گفت  بر افروخته چیزهایی به عربی  پشت میزش بلند شد و با صورتی 
متوجه نشدم. داشتم فکر می کردم چه حرفی زدم که او را برآشفته کرده؟ که متوجه نشدم. داشتم فکر می کردم چه حرفی زدم که او را برآشفته کرده؟ که 
گهان بدنم از درد به هم پیچید. مأموران با کابل و شاق آن قدر به پا و بدنم  گهان بدنم از درد به هم پیچید. مأموران با کابل و شاق آن قدر به پا و بدنم نا نا

کوبیدند که افتادم کفِ اتاق. کوبیدند که افتادم کفِ اتاق. 
بعدهــا ایــن اتفــاق بــرای  دیگــر رزمنــدگان اصفهانی هــم افتاده بــود. بازجو بعدهــا ایــن اتفــاق بــرای  دیگــر رزمنــدگان اصفهانی هــم افتاده بــود. بازجو 
وقتی متوجه اصفهانی بودن اســیر ایرانی می شــد، دستور می داد تا به شدت وقتی متوجه اصفهانی بودن اســیر ایرانی می شــد، دستور می داد تا به شدت 
کتــک اش بزننــد. آن هــا حساســیت و کینــه خاصــی نســبت بــه رزمنده های کتــک اش بزننــد. آن هــا حساســیت و کینــه خاصــی نســبت بــه رزمنده های 
اصفهانــی داشــتند. قبــل از آن کــه بگویــم کجایــی هســتم رفتــار مایم تــری اصفهانــی داشــتند. قبــل از آن کــه بگویــم کجایــی هســتم رفتــار مایم تــری 
داشــتند. اما بعد از آن خیلی شــدت عمل نشــان دادند. با این که اطاعات داشــتند. اما بعد از آن خیلی شــدت عمل نشــان دادند. با این که اطاعات 
خاصی نداشــتم، اما نگران بودم حرفی نزنم که فردای قیامت شــرمنده شهدا خاصی نداشــتم، اما نگران بودم حرفی نزنم که فردای قیامت شــرمنده شهدا 
باشــم. بنابراین هر ســؤالی می پرســیدند، جوابی می دادم که بی ربط به سؤال باشــم. بنابراین هر ســؤالی می پرســیدند، جوابی می دادم که بی ربط به سؤال 
بــود. آن هــا خــوب می فهمیدنــد بی ربــط حــرف می زنــم و بــا شــاق پذیرایــی بــود. آن هــا خــوب می فهمیدنــد بی ربــط حــرف می زنــم و بــا شــاق پذیرایــی 
خودشــان را بــه جا می آوردند. مترجمی که از گــروه منافقین بود با عصبانیت خودشــان را بــه جا می آوردند. مترجمی که از گــروه منافقین بود با عصبانیت 
می گفــت: مطمئــن باش این ها به حرفــت می آورند. کمــرت را خُرد می کنند. می گفــت: مطمئــن باش این ها به حرفــت می آورند. کمــرت را خُرد می کنند. 
یکــی از ســؤالاتی که بازجو پرســید این بود که: مســئولیت تــو توی خط مقدم یکــی از ســؤالاتی که بازجو پرســید این بود که: مســئولیت تــو توی خط مقدم 
یع می کــردم. نمی دانم  ک و خمیر دنــدان توز یع می کــردم. نمی دانم چــی بــود؟ بی درنگ گفتم مســوا ک و خمیر دنــدان توز چــی بــود؟ بی درنگ گفتم مســوا
چطور به ذهن ام رســید؟ اما توی دلم از این جواب می خندیدم. بازجو چند چطور به ذهن ام رســید؟ اما توی دلم از این جواب می خندیدم. بازجو چند 
ناســزا داد و گفــت دروغ می گویــی. این بازجویی بیشــتر از یک ســاعت طول ناســزا داد و گفــت دروغ می گویــی. این بازجویی بیشــتر از یک ســاعت طول 
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کشــید. ضمن بازجویی حواســم را جمع کرده بودم که چه ســؤالاتی پرســیده کشــید. ضمن بازجویی حواســم را جمع کرده بودم که چه ســؤالاتی پرســیده 
گــر تناقضــی پیــدا  گــر تناقضــی پیــدا شــده. چــون حــدس مــی زدم دوبــاره بازجویــی می شــوم. ا شــده. چــون حــدس مــی زدم دوبــاره بازجویــی می شــوم. ا

می شد، قطعاً بیشتر آزار و اذیت ام می کردند. می شد، قطعاً بیشتر آزار و اذیت ام می کردند. 
بعــد از بازجویــی با تــن کبود به اتاق قبلی برگشــتم. نگهبان یک تکه نان - بعــد از بازجویــی با تــن کبود به اتاق قبلی برگشــتم. نگهبان یک تکه نان - 
یچ - با کمی پنیر و یک لیوان آب آورد؛ که بعدها فهمیدم  یچ - با کمی پنیر و یک لیوان آب آورد؛ که بعدها فهمیدم شــبیه نان ســاندو شــبیه نان ســاندو
عراقی هــا به آن نان سَــمون می گویند. به شــدت گرســنه و تشــنه بــودم. اما هر عراقی هــا به آن نان سَــمون می گویند. به شــدت گرســنه و تشــنه بــودم. اما هر 
ی کردم تا بتوانم نان را بخورم، نتوانســتم. فک ام باز نمی شــد؛ جویدن هم  ی کردم تا بتوانم نان را بخورم، نتوانســتم. فک ام باز نمی شــد؛ جویدن هم کار کار
که جای خودش!. فقط به ســختی آب را خوردم. دلم نمی خواســت بعثی ها که جای خودش!. فقط به ســختی آب را خوردم. دلم نمی خواســت بعثی ها 
ناتوانی ام را ببینند. برای همین به کنج اتاق رفتم و در حالت نشسته به دیوار ناتوانی ام را ببینند. برای همین به کنج اتاق رفتم و در حالت نشسته به دیوار 
تکیه دادم. هر چه زمان می گذشت، درد و کوفتگی بدنم بیشتر می شد. در آن تکیه دادم. هر چه زمان می گذشت، درد و کوفتگی بدنم بیشتر می شد. در آن 
لحظات به یاد روضه هایی افتادم که توی مسجد روستامان، از روحانی روستا لحظات به یاد روضه هایی افتادم که توی مسجد روستامان، از روحانی روستا 
و مداحان در موردِ اســارت اهل بیت علیهم الســام شنیده بودم. مخصوصاً و مداحان در موردِ اســارت اهل بیت علیهم الســام شنیده بودم. مخصوصاً 
یختم. تا  یختم. تا در خرابــه ی شــام. روضه هــا را در ذهن ام مرور می کردم و اشــک می ر در خرابــه ی شــام. روضه هــا را در ذهن ام مرور می کردم و اشــک می ر
آن زمان درک درســتی از واقعه ی کربا نداشــتم. اما گویا خداوند این توفیق را آن زمان درک درســتی از واقعه ی کربا نداشــتم. اما گویا خداوند این توفیق را 
داده بود که حداقل به اندازه ی ظرف وجودم نســبت به موضوع اســارت اهل داده بود که حداقل به اندازه ی ظرف وجودم نســبت به موضوع اســارت اهل 
ی ها و مشــقات اسارت آن  ی ها و مشــقات اسارت آن بیت معرفت پیدا کنم. با بغض و اشــک، دشــوار بیت معرفت پیدا کنم. با بغض و اشــک، دشــوار
ی آن ها  ی می شــد؛ و مقاومت و پایدار ی آن ها خاندان جلیل در ذهن ام تصویر ســاز ی می شــد؛ و مقاومت و پایدار خاندان جلیل در ذهن ام تصویر ســاز
در برابر همه ی نامردی ها، موجب می شد که وضعیت خودم را فراموش کنم. در برابر همه ی نامردی ها، موجب می شد که وضعیت خودم را فراموش کنم. 
در حال و هوای معنوی خودم بودم که نگهبان وارد اتاق شــد و اشــاره کرد که در حال و هوای معنوی خودم بودم که نگهبان وارد اتاق شــد و اشــاره کرد که 

بیرون بیایم. با نگهبان به محوطه ی پادگان رفتیم. بیرون بیایم. با نگهبان به محوطه ی پادگان رفتیم. 





یــک ماشــین جیــپ و دو ســرباز منتظــر بودنــد تا من را با خودشــان یــک ماشــین جیــپ و دو ســرباز منتظــر بودنــد تا من را با خودشــان 
  11» بیر »زُ «ببرنــد. ســوار شــدم و بعــد از حــدود بیســت دقیقــه بــه شــهر بیر »زُ ببرنــد. ســوار شــدم و بعــد از حــدود بیســت دقیقــه بــه شــهر
یاد  بیر بعد از بصره قرار دارد که به دلیل مســافت ز یاد رســیدیم. شــهر زُ بیر بعد از بصره قرار دارد که به دلیل مســافت ز رســیدیم. شــهر زُ
پخانه نیروهای خودی قرار نداشــت. آن ها زخمی های  پخانه نیروهای خودی قرار نداشــت. آن ها زخمی های در تیررس تو در تیررس تو
بیر بستری و مداوا می کردند. من را  بیر بستری و مداوا می کردند. من را خود را در بیمارستان های شهر زُ خود را در بیمارستان های شهر زُ
بــه یکی از ایــن بیمارســتان ها بردند. وقتی وارد محوطه بیمارســتان بــه یکی از ایــن بیمارســتان ها بردند. وقتی وارد محوطه بیمارســتان 
شــدم، صحنه ی عجیبــی دیدم. تمــام فضاهای خالی بیمارســتان شــدم، صحنه ی عجیبــی دیدم. تمــام فضاهای خالی بیمارســتان 
را چــادر زده و مجروحیــن بعثی هــا در چادرهــا بودند. این نشــان از را چــادر زده و مجروحیــن بعثی هــا در چادرهــا بودند. این نشــان از 
( بود. با وارد شدن  ( بود. با وارد شدن میزان آســیب و تلفات دشمن در عملیات )بدر میزان آســیب و تلفات دشمن در عملیات )بدر
یادی را از ســر گذراندم. فکر کردم شــاید  یادی را از ســر گذراندم. فکر کردم شــاید بــه بیمارســتان خیــالات ز بــه بیمارســتان خیــالات ز
مــن را به بیمارســتان آوردند تــا اعضای بدنم را بــه فرماندهان بعثی مــن را به بیمارســتان آوردند تــا اعضای بدنم را بــه فرماندهان بعثی 
پیونــد بزننــد. یا مثلاً به عنوان یک ســوژه پزشــکی مــورد آزمایش قرار پیونــد بزننــد. یا مثلاً به عنوان یک ســوژه پزشــکی مــورد آزمایش قرار 

کشور  ، یكی از شهرستان های استان بصره عراق در جنوب شرقی این  زُبیر 1. شهرستان 
می باشد. 
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بگیــرم. بایــد در آن موقعیــت قــرار گرفته باشــی تــا بدانی یک اســیر بی پناه بگیــرم. بایــد در آن موقعیــت قــرار گرفته باشــی تــا بدانی یک اســیر بی پناه 
و گرفتــار به دســت دشــمن چــه خیالات به جا و نا به جایــی می کند. وارد و گرفتــار به دســت دشــمن چــه خیالات به جا و نا به جایــی می کند. وارد 
بیمارســتان که شــدیم من را توی دستشــویی انداختند و در را قفل کردند. بیمارســتان که شــدیم من را توی دستشــویی انداختند و در را قفل کردند. 
طولی نکشــید که چهار اسیر ایرانی دیگر را هم آوردند. فضای دستشویی طولی نکشــید که چهار اسیر ایرانی دیگر را هم آوردند. فضای دستشویی 
کوچک بود و به حالت ایســتاده کنار هم بودیم. با هر صدایی  که می آمد، کوچک بود و به حالت ایســتاده کنار هم بودیم. با هر صدایی  که می آمد، 
فکــر می کردیــم آمدنــد تــا مــا را ببرند. فــرق نمی کرد بــه کجا! چــون عاوه بر فکــر می کردیــم آمدنــد تــا مــا را ببرند. فــرق نمی کرد بــه کجا! چــون عاوه بر 
بــوی نامطبــوع دستشــویی، هر پنج نفرمان چســبیده به هم ایســتاده بودیم بــوی نامطبــوع دستشــویی، هر پنج نفرمان چســبیده به هم ایســتاده بودیم 
و شــرایط ســختی داشتیم. اما با گذشــت زمان فهمیدیم قرار نیست کسی و شــرایط ســختی داشتیم. اما با گذشــت زمان فهمیدیم قرار نیست کسی 
بیاید. شــب را با همان شــرایط ســخت صبح کردیم. فکر می کردیم صبح بیاید. شــب را با همان شــرایط ســخت صبح کردیم. فکر می کردیم صبح 
یک شــده بود کــه نگهبان ها  یک شــده بود کــه نگهبان ها می آینــد و مــا را می برنــد. امــا نیامدند. هوا تار می آینــد و مــا را می برنــد. امــا نیامدند. هوا تار
یــاد و ناســزا بــه اتاقــی بــا پانزده  یــاد و ناســزا بــه اتاقــی بــا پانزده قفــل دستشــویی را بــاز کردنــد و مــا را بــا فر قفــل دستشــویی را بــاز کردنــد و مــا را بــا فر
متــر مســاحت بردنــد. از این اتــاق به عنوان انبار و تخلیه وســایل اســقاط متــر مســاحت بردنــد. از این اتــاق به عنوان انبار و تخلیه وســایل اســقاط 
اســتفاده می شــد. پنجره هــا را بــا ورق و میله هــای فلــزی بســتند و رفتنــد. اســتفاده می شــد. پنجره هــا را بــا ورق و میله هــای فلــزی بســتند و رفتنــد. 
تــا عصــر فردا، هشــت اســیر زخمی و بدحــال ایرانی هم به ما اضافه شــد. تــا عصــر فردا، هشــت اســیر زخمی و بدحــال ایرانی هم به ما اضافه شــد. 
خوشــحال بــودم که تنها نیســتم. اما از طرف دیگر وقتــی ناله ی رزمندگان خوشــحال بــودم که تنها نیســتم. اما از طرف دیگر وقتــی ناله ی رزمندگان 
یش می شــد. هر  یش می شــد. هر زخمــی کــه حاصــل جراحات شــان بــود را می دیدم دلــم ر زخمــی کــه حاصــل جراحات شــان بــود را می دیدم دلــم ر
کــدام گوشــه ای از اتــاق افتــاده بودنــد و زجــر می کشــیدند. نگهبــان وقتی کــدام گوشــه ای از اتــاق افتــاده بودنــد و زجــر می کشــیدند. نگهبــان وقتی 
صــدای حــرف زدن مــا را می شــنید، وارد اتــاق می شــد و با تهدید شــاق، صــدای حــرف زدن مــا را می شــنید، وارد اتــاق می شــد و با تهدید شــاق، 
یم و با هم حــرف  نزنیم. ما دعا می خواندیم  یم و با هم حــرف  نزنیم. ما دعا می خواندیم می گفــت تا از هــم فاصله بگیر می گفــت تا از هــم فاصله بگیر

و به ائمه اطهار متوســل می شــدیم تا تســکین پیدا کنیم. و به ائمه اطهار متوســل می شــدیم تا تســکین پیدا کنیم. 
روز بعــد یک افســر بعثی که بعداً معلوم شــد پزشــک اســت، بــا چند نفر روز بعــد یک افســر بعثی که بعداً معلوم شــد پزشــک اســت، بــا چند نفر 
دیگر که ظاهراً کادر درمان بیمارســتان بودند به اتاق آمدند. پزشــک همه دیگر که ظاهراً کادر درمان بیمارســتان بودند به اتاق آمدند. پزشــک همه 
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را معاینه کرد و دستوراتی داد. بعد از آن پرستارها زخم و جراحات بچه ها را معاینه کرد و دستوراتی داد. بعد از آن پرستارها زخم و جراحات بچه ها 
یق مرفین  یق مرفین را بســتند. شــدت درد بچه ها به حدی بود که آن ها مجبور به تزر را بســتند. شــدت درد بچه ها به حدی بود که آن ها مجبور به تزر
شــدند. مــن را هــم معاینه کردنــد. زخم های صورتــم عفونت کــرده و متورم شــدند. مــن را هــم معاینه کردنــد. زخم های صورتــم عفونت کــرده و متورم 
شده بود. چشم راست ام بینایی نداشت و شنوایی گوش راست ام هم کم شده بود. چشم راست ام بینایی نداشت و شنوایی گوش راست ام هم کم 
شــده بود. این ها عاوه بر آسیب به استخوان فک ام بود؛ که نمی گذاشت شــده بود. این ها عاوه بر آسیب به استخوان فک ام بود؛ که نمی گذاشت 
دهانــم بــاز بشــود و غذا بخــورم. به همیــن دلیل من را برای درمــان به اتاق دهانــم بــاز بشــود و غذا بخــورم. به همیــن دلیل من را برای درمــان به اتاق 
یکی از پزشــکان بیمارســتان بردند. وارد اتاق که شــدم پزشکی میان سال یکی از پزشــکان بیمارســتان بردند. وارد اتاق که شــدم پزشکی میان سال 
ی صندلی بنشــینم. نشســتم  ی صندلی بنشــینم. نشســتم با درجه های نظامی را دیدم. اشــاره کرد تا رو با درجه های نظامی را دیدم. اشــاره کرد تا رو
و شــروع بــه معاینه ام کــرد. با توجه به آشــنایی مختصری که بــا زبان عربی و شــروع بــه معاینه ام کــرد. با توجه به آشــنایی مختصری که بــا زبان عربی 
تی  یــم که چه دردها و مشــکا تی داشــتم، خواســتم بــا او صحبــت کنم و بگو یــم که چه دردها و مشــکا داشــتم، خواســتم بــا او صحبــت کنم و بگو
گهان به فارســی ســؤالی از من پرســید. تعجــب کردم. در ادامه  گهان به فارســی ســؤالی از من پرســید. تعجــب کردم. در ادامه دارم، که نا دارم، که نا
فهمیــدم فارســی را به خوبــی حرف می زند. از عباراتــی که برای حرف زدن فهمیــدم فارســی را به خوبــی حرف می زند. از عباراتــی که برای حرف زدن 
استفاده می کرد، متوجه شدم ذهن و ضمیر روشنی هم دارد. او در حالی استفاده می کرد، متوجه شدم ذهن و ضمیر روشنی هم دارد. او در حالی 
کــرد و  ی شــانه اش اشــاره  کــرد و کــه معاینــه ام می کــرد، بــه درجه هــای نظامــی رو ی شــانه اش اشــاره  کــه معاینــه ام می کــرد، بــه درجه هــای نظامــی رو
گفت: پســرم! من قبل از این که نظامی باشــم، یک پزشــک هســتم؛ و شما گفت: پســرم! من قبل از این که نظامی باشــم، یک پزشــک هســتم؛ و شما 
هــم قبــل از ایــن که یک نظامی اســیر باشــی، برای مــن یک بیمار هســتی. هــم قبــل از ایــن که یک نظامی اســیر باشــی، برای مــن یک بیمار هســتی. 
ی از دست ام بربیاید برایت انجام  ی از دست ام بربیاید برایت انجام پس ناراحت و نگران نباش. من هر کار پس ناراحت و نگران نباش. من هر کار
می دهم. ســال ها قبل این ســؤال در ذهنم بود چطور انســان های شایســته می دهم. ســال ها قبل این ســؤال در ذهنم بود چطور انســان های شایســته 

بــار فرعون بودند؟ آیا چنین چیزی امکان  داشــت؟  بــار فرعون بودند؟ آیا چنین چیزی امکان  داشــت؟ در در در در
   آن روز بــا رفتــار و گفتــار آن پزشــک عراقــی برایــم ثابــت شــد کــه در نظــام    آن روز بــا رفتــار و گفتــار آن پزشــک عراقــی برایــم ثابــت شــد کــه در نظــام 
یم بعث عراق،  یک انســان هــم می تواند ماهیت  ی رژ یم بعث عراق،  یک انســان هــم می تواند ماهیت گشــتاپویی و دیکتاتــور ی رژ گشــتاپویی و دیکتاتــور
الهی و انسانی خود را حفظ کند و انسانی شایسته باشد. یا به تعبیر خداوندِ الهی و انسانی خود را حفظ کند و انسانی شایسته باشد. یا به تعبیر خداوندِ 
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رحمان در قرآن کریم، این انســان ها هســتند که سرنوشــت خودشــان را تغییر رحمان در قرآن کریم، این انســان ها هســتند که سرنوشــت خودشــان را تغییر 
می دهنــد. یعنــی ســعادت و شــقاوت هــر انســانی تابــع ای از فعــلِ و اراده و می دهنــد. یعنــی ســعادت و شــقاوت هــر انســانی تابــع ای از فعــلِ و اراده و 

تصمیم خودش می باشد. تصمیم خودش می باشد. 
از رفتــار و برخــورد این پزشــک متعهد و انســان، خیلی خوشــحال شــدم و از رفتــار و برخــورد این پزشــک متعهد و انســان، خیلی خوشــحال شــدم و 
خدا را شکر کردم. نه به این دلیل که به من خدمت و محبت کرد، بلکه شکر خدا را شکر کردم. نه به این دلیل که به من خدمت و محبت کرد، بلکه شکر 
گذار خدا بودم که نشــانه ای از آیات خودش را به من نشــان داده بود. پزشک گذار خدا بودم که نشــانه ای از آیات خودش را به من نشــان داده بود. پزشک 
ی  ی به قسمتِ رادیولوژ ی دستوراتی نوشت و دو روز بعد من را برای عکس بردار ی به قسمتِ رادیولوژ دستوراتی نوشت و دو روز بعد من را برای عکس بردار
بیمارستان بردند. بعد از آماده شدن عکس ها دوباره من را  نزد همان پزشک بیمارستان بردند. بعد از آماده شدن عکس ها دوباره من را  نزد همان پزشک 
بردند. ایشان عکس را نگاه کرد و گفت: باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی بردند. ایشان عکس را نگاه کرد و گفت: باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی 
ی اســتخوان فک نشســته و باید خارج بشود.  ی اســتخوان فک نشســته و باید خارج بشود. قرار بگیری. یکی از ترکش ها رو قرار بگیری. یکی از ترکش ها رو
ی. با توکل به  ی. با توکل به تــا زمانــی هم که این ترکش وجود دارد نمی تونی آب و غذا بخور تــا زمانــی هم که این ترکش وجود دارد نمی تونی آب و غذا بخور
خــدا آماده ی عمل جراحی شــدم. شــبانه مــن را به اتاق عمل بردنــد. امیدوار خــدا آماده ی عمل جراحی شــدم. شــبانه مــن را به اتاق عمل بردنــد. امیدوار 
بــودم پزشــکِ جراحی کــه عملاًم می کند، بــه اندازه ی همان پزشــک، متعهد بــودم پزشــکِ جراحی کــه عملاًم می کند، بــه اندازه ی همان پزشــک، متعهد 
ی نکند. اما وقتی وارد اتاق عمل شدم در  ی نکند. اما وقتی وارد اتاق عمل شدم در باشد و به دلیلِ اسیر بودنم کم کار باشد و به دلیلِ اسیر بودنم کم کار
کمال تعجب دیدم پزشــک معالج ام، پزشــکِ جراح هم هست. از خدا برای کمال تعجب دیدم پزشــک معالج ام، پزشــکِ جراح هم هست. از خدا برای 
این لطف بزرگ اش تشکر کردم. طی عمل جراحی ترکش از فک ام خارج شد این لطف بزرگ اش تشکر کردم. طی عمل جراحی ترکش از فک ام خارج شد 
و به جز قســمتی از دهان، صورت ام را باند پیچی کردند. همه ی رزمندگانی و به جز قســمتی از دهان، صورت ام را باند پیچی کردند. همه ی رزمندگانی 
کــه آن جا بودند، به نوعی مجروحیت شــدید داشــتند. امــا علیرغم امکانات کــه آن جا بودند، به نوعی مجروحیت شــدید داشــتند. امــا علیرغم امکانات 

حداقلی به صورت معجزه آسا بهبودی نسبی پیدا کردند. حداقلی به صورت معجزه آسا بهبودی نسبی پیدا کردند. 
برای مراقبت از اســراء، به تعداد ما نگهبان وجود داشــت. تعدادی از آن ها برای مراقبت از اســراء، به تعداد ما نگهبان وجود داشــت. تعدادی از آن ها 
ی نظامی عــادی بودند. دربین آن هــا جوانی بود که  ی نظامی عــادی بودند. دربین آن هــا جوانی بود که بعثــی و عــده ای هم نیــرو بعثــی و عــده ای هم نیــرو
یقــات و دادن دارو به ما را به عهده  ، مســئولیت پانســمان، تزر یقــات و دادن دارو به ما را به عهده بــه عنوان بهیار ، مســئولیت پانســمان، تزر بــه عنوان بهیار
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داشــت. او شــیعه و اهل کربا بود. در غیابِ نیروهای بعثی سعی داشت هر داشــت. او شــیعه و اهل کربا بود. در غیابِ نیروهای بعثی سعی داشت هر 
ی از دســت اش بــر می آید برای بچه هــای ما انجام بدهد. موقــع اذان مُهرِ  ی از دســت اش بــر می آید برای بچه هــای ما انجام بدهد. موقــع اذان مُهرِ کار کار
کوچکی را از جیب اش بیرون می آورد و نماز می خواند. بچه های ما به جبران کوچکی را از جیب اش بیرون می آورد و نماز می خواند. بچه های ما به جبران 
گر نظامی های بعثی آمدند با خبرش کنند.  گر نظامی های بعثی آمدند با خبرش کنند. محبت اش،کشیک می دادند تا ا محبت اش،کشیک می دادند تا ا
به جبران لطف و محبت اش به جز دعا کارِ دیگری از دست مان  برنمی آمد. به جبران لطف و محبت اش به جز دعا کارِ دیگری از دست مان  برنمی آمد. 
ی عراق  یم دیکتاتور ی عراق رفتار همراه با ترس و اضطراب او نشان از اوج خفقان رژ یم دیکتاتور رفتار همراه با ترس و اضطراب او نشان از اوج خفقان رژ

بود که صدام بر آن حکومت می کرد. بود که صدام بر آن حکومت می کرد. 
یکــی از خدمه هــا ی بیمارســتان کــه مســئول نظافــت و بــردن زباله هــا بود، یکــی از خدمه هــا ی بیمارســتان کــه مســئول نظافــت و بــردن زباله هــا بود، 
عبید علی نام داشــت. اما فرمانده ی تیم مراقبت از ما که یک افســر خبیث عبید علی نام داشــت. اما فرمانده ی تیم مراقبت از ما که یک افســر خبیث 
، دکتر عبید علی صدا می زد. هر وقت  ، دکتر عبید علی صدا می زد. هر وقت و خشــنی بود، او را با لحن تحقیرآمیز و خشــنی بود، او را با لحن تحقیرآمیز
یکــی از بچه هــا از شــدت درد به خود می پیچید و نالــه می کرد، عبید علی را یکــی از بچه هــا از شــدت درد به خود می پیچید و نالــه می کرد، عبید علی را 
صدا می زد و وادار می کرد به بچه ها آمپول تزریق کند. عبید علی هم با لباس صدا می زد و وادار می کرد به بچه ها آمپول تزریق کند. عبید علی هم با لباس 
و دســت های آلوده،  آمپول را با ناشــی گری تمام به بچه های ما تزریق می کرد. و دســت های آلوده،  آمپول را با ناشــی گری تمام به بچه های ما تزریق می کرد. 
ی که به ما می رساند، تحقیرآمیز  هم بود. برای همین  ی که به ما می رساند، تحقیرآمیز  هم بود. برای همین این موضوع عاوه بر آزار این موضوع عاوه بر آزار
تصمیــم گرفتیــم درد را تحمــل کنیــم ولــی دکتر عبیــد علی به ما آمپــول نزند. تصمیــم گرفتیــم درد را تحمــل کنیــم ولــی دکتر عبیــد علی به ما آمپــول نزند. 
یکی از اسراء شمالی بود. هر وقت عبیدعلی  به او آمپول تزریق می کرد با زبانِ یکی از اسراء شمالی بود. هر وقت عبیدعلی  به او آمپول تزریق می کرد با زبانِ 
شمالی به او بد و بی راه می گفت. عبید علی اهمیتی نمی داد و کارِ خودش شمالی به او بد و بی راه می گفت. عبید علی اهمیتی نمی داد و کارِ خودش 
را می کــرد. یکــی از همرزمــان هم بود که ترکش، انگشــتان دســت اش را قطع و را می کــرد. یکــی از همرزمــان هم بود که ترکش، انگشــتان دســت اش را قطع و 
کفِ دســت اش متاشــی بود؛ خیلی زجر می کشــید. برای همیــن باید زود به کفِ دســت اش متاشــی بود؛ خیلی زجر می کشــید. برای همیــن باید زود به 
زود به او مرفین تزریق می کردند. افســر عراقی عبید علی را صدا می زد و بقیه زود به او مرفین تزریق می کردند. افســر عراقی عبید علی را صدا می زد و بقیه 
ســربازها و نگهبان هــا جمع می شــدند تا بــه آمپول زدن عبیــد علی بخندند. ســربازها و نگهبان هــا جمع می شــدند تا بــه آمپول زدن عبیــد علی بخندند. 
یــح بعثی هــا. شــاید تنها کســی که همــه ی ما  یــح بعثی هــا. شــاید تنها کســی که همــه ی ما خاصــه او شــده بــود زنــگ تفر خاصــه او شــده بــود زنــگ تفر
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دوست اش داشتیم همان پزشکِ متعهد عراقی بود. او با همه وجودش برای دوست اش داشتیم همان پزشکِ متعهد عراقی بود. او با همه وجودش برای 
ی زبان بود،  ی زبان بود، بهبــودی بچه هــا تاش می کرد. یادم اســت یکی از اســراء کــه آذر بهبــودی بچه هــا تاش می کرد. یادم اســت یکی از اســراء کــه آذر
از ناحیه پای راســت به شــدت مجروحیت داشــت. این پا چنان متورم شده از ناحیه پای راســت به شــدت مجروحیت داشــت. این پا چنان متورم شده 
بــود کــه هر کس نــگاه می کرد دلش آتش می گرفت. شــبیه یــک کُنده ی بزرگ بــود کــه هر کس نــگاه می کرد دلش آتش می گرفت. شــبیه یــک کُنده ی بزرگ 
درخت شده بود. این اسیر به علت شدت دردی که می کشید بیشتر اوقات درخت شده بود. این اسیر به علت شدت دردی که می کشید بیشتر اوقات 
بی هــوش بــود؛ یــا ناله می کرد. من که باورم شــده بــود که بــه زودی باید پای او بی هــوش بــود؛ یــا ناله می کرد. من که باورم شــده بــود که بــه زودی باید پای او 
را قطــع کنند. بــا این که هیچ امیدی به بهبودی او نمی رفت، پزشــک عراقی را قطــع کنند. بــا این که هیچ امیدی به بهبودی او نمی رفت، پزشــک عراقی 
ســعی می کرد تا او را نجات بدهد. یک روز دیدیم کیســه ای پاســتیکی آورد ســعی می کرد تا او را نجات بدهد. یک روز دیدیم کیســه ای پاســتیکی آورد 
و پــای مجــروح را داخــل آن قرار داد. کیســه ی مخصوصی بود. چــون توی آن و پــای مجــروح را داخــل آن قرار داد. کیســه ی مخصوصی بود. چــون توی آن 
ی تورم و کبــودی پای او  ی تورم و کبــودی پای او هــوا وجود داشــت. بعــد از چنــد روز در کمال نابــاور هــوا وجود داشــت. بعــد از چنــد روز در کمال نابــاور
کمتــر شــد. ایــن نشــان می داد کــه خون، تــوی رگ هــای او جریان پیــدا کرده. کمتــر شــد. ایــن نشــان می داد کــه خون، تــوی رگ هــای او جریان پیــدا کرده. 
خیلــی خوشــحال بودیــم و مدام خدا را شــکر می کردیــم. باور کــرده بودیم که خیلــی خوشــحال بودیــم و مدام خدا را شــکر می کردیــم. باور کــرده بودیم که 
بهبودی این رزمنده یک امر عادی نیست. بلکه معجزه ی خداوند است که بهبودی این رزمنده یک امر عادی نیست. بلکه معجزه ی خداوند است که 
به وســیله یک پزشک متعهد و انسان به وقوع پیوسته. حتی بعثی ها هم باور به وســیله یک پزشک متعهد و انسان به وقوع پیوسته. حتی بعثی ها هم باور 
ی به قطع کردن پا ندارد.  ی به قطع کردن پا ندارد. نمی کردند که او بهبودی نسبی پیدا کرده و دیگر نیاز نمی کردند که او بهبودی نسبی پیدا کرده و دیگر نیاز
گر خدا  گر خدا البته بین ما و آن ها تفاوت دیدگاه وجود داشت. ما معتقد بودیم که ا البته بین ما و آن ها تفاوت دیدگاه وجود داشت. ما معتقد بودیم که ا
نخواهــد هیــچ پزشــک و هیچ دارویــی نمی تواند مریض را درمــان کند. چون نخواهــد هیــچ پزشــک و هیچ دارویــی نمی تواند مریض را درمــان کند. چون 
شفا فقط متعلق به اراده ی خداوند است. هر لحظه برای ما این احساس بود شفا فقط متعلق به اراده ی خداوند است. هر لحظه برای ما این احساس بود 
که خدا از رگِ گردن به ما نزدیک تر  است. از خدا می خواستم که به من درک که خدا از رگِ گردن به ما نزدیک تر  است. از خدا می خواستم که به من درک 
کر  نعمت هایش  کر  نعمت هایش و معرفتی عنایت کند تا بتوانم به اندازه ی شــعور خودم شــا و معرفتی عنایت کند تا بتوانم به اندازه ی شــعور خودم شــا

گر جسم ام در بند است، روح ام در بیکران اش پرواز کند.  گر جسم ام در بند است، روح ام در بیکران اش پرواز کند. باشم. ا باشم. ا
یک هفته از بســتری شــدن ام در بیمارستان گذشــته بود که دوباره من را به یک هفته از بســتری شــدن ام در بیمارستان گذشــته بود که دوباره من را به 
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اتاق پزشــک بردند. ایشــان با ماطفت پانسمانِ زخم ام را عوض کرد و گفت: اتاق پزشــک بردند. ایشــان با ماطفت پانسمانِ زخم ام را عوض کرد و گفت: 
پســرم! مــن یکــی از ترکش هــا را از فک و صــورت ات خارج کــردم. به حمدال�ل پســرم! مــن یکــی از ترکش هــا را از فک و صــورت ات خارج کــردم. به حمدال�ل 
ی. اما ترکش های  ی. اما ترکش های نسبت به قبل خیلی بهتر هستی و می توانی آب و غذا بخور نسبت به قبل خیلی بهتر هستی و می توانی آب و غذا بخور
 دیگــری در ناحیــه گردن، زیر جمجمــه و نزدیک نخاع ات هســت که امکان  دیگــری در ناحیــه گردن، زیر جمجمــه و نزدیک نخاع ات هســت که امکان 
خــارج کردن آن نیســت، یــا حداقل من نمی توانم ! اما امیــدوارم حرکت نکند خــارج کردن آن نیســت، یــا حداقل من نمی توانم ! اما امیــدوارم حرکت نکند 
و عفونی نشود؛ که در غیر این صورت مشکل ساز خواهد شد. از بابِ من لم و عفونی نشود؛ که در غیر این صورت مشکل ساز خواهد شد. از بابِ من لم 
یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، تشکرو برایش دعا کردم. او هم می دانست یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، تشکرو برایش دعا کردم. او هم می دانست 
چیزی به جز  دعای خیر  ندارم که به او هدیه کنم. اما از لبخندی که به لب چیزی به جز  دعای خیر  ندارم که به او هدیه کنم. اما از لبخندی که به لب 
آورد فهمیــدم از دعــای خیر  من خیلی خوشــحال شــده. با همــان مهربانی و آورد فهمیــدم از دعــای خیر  من خیلی خوشــحال شــده. با همــان مهربانی و 

لبخند هم بدرقه ام کرد تا بین بچه های خودمان برگردم. لبخند هم بدرقه ام کرد تا بین بچه های خودمان برگردم. 





ســال هــزار و ســیصد و شــصت و ســه کــم کــم رو به پایــان بــود. بچه ها ســال هــزار و ســیصد و شــصت و ســه کــم کــم رو به پایــان بــود. بچه ها 
بر حســب فرهنگ ایرانی خودمان حال و هوای خاصی داشــتند. ســال بر حســب فرهنگ ایرانی خودمان حال و هوای خاصی داشــتند. ســال 
می رفــت تــا نو بشــود و ما هم چنان در اســارت به ســر می بردیم. بعضی می رفــت تــا نو بشــود و ما هم چنان در اســارت به ســر می بردیم. بعضی 
، همه  ، همه برای شادی و امید دادن به دیگران می گفتند: انشاءال�ل سیزده بدر برای شادی و امید دادن به دیگران می گفتند: انشاءال�ل سیزده بدر
در کشور خودمان خواهیم بود. بعضی هم می گفتند: نیمه شعبان ایران در کشور خودمان خواهیم بود. بعضی هم می گفتند: نیمه شعبان ایران 
خواهیــم بود. هر کس چیزی می گفت تا تلخی هایی که داشــتیم، کمی خواهیــم بود. هر کس چیزی می گفت تا تلخی هایی که داشــتیم، کمی 
رقیق بشــود. حال زخمی ها بهتر شــده بود و اوضــاع رضایت بخش بود. رقیق بشــود. حال زخمی ها بهتر شــده بود و اوضــاع رضایت بخش بود. 
ی که اهل کربا بود به ما  خبر رساند که  ی که اهل کربا بود به ما  خبر رساند که روز دوازدهم فروردین ماه، بهیار روز دوازدهم فروردین ماه، بهیار
قرار اســت شــما را به یکی از بیمارســتان های بغداد ببرند. روز سیزدهم قرار اســت شــما را به یکی از بیمارســتان های بغداد ببرند. روز سیزدهم 
فررودیــن تعدادی ســرباز و افســر بعثی آمدنــد و ما را ســوار یک اتوبوس فررودیــن تعدادی ســرباز و افســر بعثی آمدنــد و ما را ســوار یک اتوبوس 
کردنــد. چنــد نفــر ســرباز مســلح عقــب و چنــد نفر هــم جلــوی اتوبوس کردنــد. چنــد نفــر ســرباز مســلح عقــب و چنــد نفر هــم جلــوی اتوبوس 
نشســتند. بــه همیــن ترتیــب مــا در صندلی هــای وســط نشســتیم. یک نشســتند. بــه همیــن ترتیــب مــا در صندلی هــای وســط نشســتیم. یک 
جیــپ با چــراغ گردان جلو و یکی هم عقب اتوبــوس حرکت می کردند. جیــپ با چــراغ گردان جلو و یکی هم عقب اتوبــوس حرکت می کردند. 

عراقی ها تمام پرده ها را کشیدند  تا نتوانیم بیرون را نگاه کنیم. عراقی ها تمام پرده ها را کشیدند  تا نتوانیم بیرون را نگاه کنیم. 
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، راننده پخش صوت اتوبوس را روشن کرد و  ، راننده پخش صوت اتوبوس را روشن کرد و به محضِ خارج شــدن از شــهر به محضِ خارج شــدن از شــهر
صدای بلند موسیقی تند عربی زیر سقف پیچید. چند لحظه بعد سربازان صدای بلند موسیقی تند عربی زیر سقف پیچید. چند لحظه بعد سربازان 
بعثی شروع به دست زدن و پایکوبی کردند. بعضی از قسمت های ترانه را هم بعثی شروع به دست زدن و پایکوبی کردند. بعضی از قسمت های ترانه را هم 
یاد بود که احساس می کردم  یاد بود که احساس می کردم یک صدا می خواندند. صدای بلند گوها آنقدر ز یک صدا می خواندند. صدای بلند گوها آنقدر ز
پرده ی گوشــم مثل نبض می زند. بچه ها هم اذیت شــده بودند. اما هر بار که پرده ی گوشــم مثل نبض می زند. بچه ها هم اذیت شــده بودند. اما هر بار که 
می خواســتند انگشــت توی گوش فرو کنند تا صدا را کمتر بشــنوند، سربازان می خواســتند انگشــت توی گوش فرو کنند تا صدا را کمتر بشــنوند، سربازان 
از پشــت ســر  با قنداق تفنگ و ســیلی مانع می شدند. من شانس آورده بودم از پشــت ســر  با قنداق تفنگ و ســیلی مانع می شدند. من شانس آورده بودم 
چــون ســر و صورتم باند پیچی بود و ســربازان حداقل ایــن را می فهمیدند که چــون ســر و صورتم باند پیچی بود و ســربازان حداقل ایــن را می فهمیدند که 
نبایــد در آن وضعیــت  بــه مــن ســیلی بزننــد. از رقــص و پایکوبــی کــه خســته نبایــد در آن وضعیــت  بــه مــن ســیلی بزننــد. از رقــص و پایکوبــی کــه خســته 
شــدند، یکی از آن ها که کمی فارســی بلد بود، آمد وســط اتوبوس ایســتاد و از شــدند، یکی از آن ها که کمی فارســی بلد بود، آمد وســط اتوبوس ایســتاد و از 
ماخواســت به یکی از مســئولین کشــورمان، که آن ســال ها بســیار مورد خشمِ ماخواســت به یکی از مســئولین کشــورمان، که آن ســال ها بســیار مورد خشمِ 
بعثی هــا بود، فحاشــی کنیم. مثــا به ایشــان بگوییم: فانی دجــال. اما هیچ بعثی هــا بود، فحاشــی کنیم. مثــا به ایشــان بگوییم: فانی دجــال. اما هیچ 
کدام از بچه ها حاضر به ناســزا گویی نشــدند. همین باعث عصبانیت شــان کدام از بچه ها حاضر به ناســزا گویی نشــدند. همین باعث عصبانیت شــان 
شــد و بــا مشــت و لگــد و قنــداق تفنــگ افتادنــد بــه جان مــان. آن هــا انتظار شــد و بــا مشــت و لگــد و قنــداق تفنــگ افتادنــد بــه جان مــان. آن هــا انتظار 
داشــتند کــه وقتــی مــا را کتک می زننــد، خواسته شــان را اجابت کنیــم. اما با داشــتند کــه وقتــی مــا را کتک می زننــد، خواسته شــان را اجابت کنیــم. اما با 
شــنیدنِ ذکر و توســل به ائمه  و صدای صلوات ما، دچار شــوک شدند. آن ها شــنیدنِ ذکر و توســل به ائمه  و صدای صلوات ما، دچار شــوک شدند. آن ها 
می زدند و ما ائمه را صدا می زدیم. این لحظات برای من یادآور مصائب اهل می زدند و ما ائمه را صدا می زدیم. این لحظات برای من یادآور مصائب اهل 
ع( بعــد از واقعه ی عاشــورا، در مســیر کربا  تا شــام بود.  ع( بعــد از واقعه ی عاشــورا، در مســیر کربا  تا شــام بود. بیــت امــام حســین ) بیــت امــام حســین )
نــه بــرای من که بــرای همه ی ما این حال عجیب وجود داشــت. مــا به اندازه نــه بــرای من که بــرای همه ی ما این حال عجیب وجود داشــت. مــا به اندازه 
ع( را در  ع( را در درک و معرفت خودمان می توانستیم شرایط حضرت زین العابدین ) درک و معرفت خودمان می توانستیم شرایط حضرت زین العابدین )
حالی که در اسارت و بیمار بود درک کنیم. گرچه وضعیت ما و اسرای کربا حالی که در اسارت و بیمار بود درک کنیم. گرچه وضعیت ما و اسرای کربا 

قیاسی است مع الفارق. قیاسی است مع الفارق. 
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بیر تا بغداد، از شــهرهای کوچک و روســتاهای  بیر تا بغداد، از شــهرهای کوچک و روســتاهای در طی مســیر از شــهر زُ در طی مســیر از شــهر زُ
یر نظر داشــتم و  یارتــگاه عبــور می کردیــم. مــن بــه دقــت مســیر را ز یر نظر داشــتم و دارای ز یارتــگاه عبــور می کردیــم. مــن بــه دقــت مســیر را ز دارای ز
باخــودم فکــر می کردم،  شــاید بشــود از دســت بعثی ها فــرار کنــم. بنابراین باخــودم فکــر می کردم،  شــاید بشــود از دســت بعثی ها فــرار کنــم. بنابراین 
سعی می کردم همه جا را در حافظه ام ثبت کنم. اتوبوس چند بار در طول سعی می کردم همه جا را در حافظه ام ثبت کنم. اتوبوس چند بار در طول 
مســیر توقف کرد. سربازان به مردم اعام می کردند که این ها اسرای ایرانی مســیر توقف کرد. سربازان به مردم اعام می کردند که این ها اسرای ایرانی 
یادی به اتوبوس  یادی به اتوبوس هســتند. مردم عراق رفتارهای متفاوتی داشتند. عده ی ز هســتند. مردم عراق رفتارهای متفاوتی داشتند. عده ی ز
حمله کردند تا به ما آســیب برســانند. بعضی بغض و کینه ی خودشــان را حمله کردند تا به ما آســیب برســانند. بعضی بغض و کینه ی خودشــان را 
بــا انداختــن آب دهان  به اتوبوس نشــان می دادند. ســربازان هــم پرده ها را بــا انداختــن آب دهان  به اتوبوس نشــان می دادند. ســربازان هــم پرده ها را 
یانــه آن ها را ببینیم. یک دســته را  یانــه آن ها را ببینیم. یک دســته را کنــار زده بودنــد تــا ما رفتارهــای کینه جو کنــار زده بودنــد تــا ما رفتارهــای کینه جو
دیــدم که  به ســبک اعراب شــادی و هلهلــه می کردنــد و می رقصیدند. اما دیــدم که  به ســبک اعراب شــادی و هلهلــه می کردنــد و می رقصیدند. اما 
بودنــد کســانی که بی تفاوت نگاه می کردند. این احســاس را داشــتم آن ها بودنــد کســانی که بی تفاوت نگاه می کردند. این احســاس را داشــتم آن ها 
معنــی اســارت  را درک می کننــد. بعضــی هــم بودند کــه با ترحم بــه ما نگاه معنــی اســارت  را درک می کننــد. بعضــی هــم بودند کــه با ترحم بــه ما نگاه 

می کردند. می کردند. 
پانــزده روز از اســارت ام می گذشــت و می دیــدم کــه ســاعت بــه ســاعت از پانــزده روز از اســارت ام می گذشــت و می دیــدم کــه ســاعت بــه ســاعت از 
مرزهای کشــورمان دور می شــوم. با همه ی ســختی های که طی این چند روز مرزهای کشــورمان دور می شــوم. با همه ی ســختی های که طی این چند روز 
تحمــل کــرده بودم، هنوز باورم نمی شــد اســیرم. حتی با خودم فکــر  می کردم تحمــل کــرده بودم، هنوز باورم نمی شــد اســیرم. حتی با خودم فکــر  می کردم 
بعثی هــا بعــد از این که ما را تخلیه اطاعاتی کردند، آزادمان می کنند. این ها بعثی هــا بعــد از این که ما را تخلیه اطاعاتی کردند، آزادمان می کنند. این ها 
همه حاصل امیدی بود که به خداوند داشتم. چون مأیوس شدن از رحمت همه حاصل امیدی بود که به خداوند داشتم. چون مأیوس شدن از رحمت 

و لطف خدا را گناهی نابخشودنی می دانستم. و لطف خدا را گناهی نابخشودنی می دانستم. 
بعــد از حــدود چهــار ســاعت، تابلــوی ورودی شــهر بغــداد را دیــدم. کمی بعــد از حــدود چهــار ســاعت، تابلــوی ورودی شــهر بغــداد را دیــدم. کمی 
ی تابلویی نصب شده بود و او را سردار  ی تابلویی نصب شده بود و او را سردار پایین تر  عکس بسیار بزرگ صدام رو پایین تر  عکس بسیار بزرگ صدام رو
بیر  بیر قادســیه معرفــی کرده بود. شــهر بغــداد از همه جهت متفاوت بــا بصره و زُ قادســیه معرفــی کرده بود. شــهر بغــداد از همه جهت متفاوت بــا بصره و زُ
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بیر  بیر بــود. در بغداد بیشــتر  زنان و دختران بی حجــاب بودند؛ در حالی که در زُ بــود. در بغداد بیشــتر  زنان و دختران بی حجــاب بودند؛ در حالی که در زُ
و بصره همه دخترها و زنان حجاب کامل داشتند. هم چنین از نظر نظامی و بصره همه دخترها و زنان حجاب کامل داشتند. هم چنین از نظر نظامی 
ی  ی هــم متفــاوت بــود. ضــد هوایی ها نه تنهــا در اطراف شــهر  بغــداد، بلکه رو هــم متفــاوت بــود. ضــد هوایی ها نه تنهــا در اطراف شــهر  بغــداد، بلکه رو
ی باشــند، مستقر شده بودند.                         ی باشــند، مستقر شده بودند.                        ســاختمان های بلند که به نظر می رســید ادار ســاختمان های بلند که به نظر می رســید ادار
وقتی داخل شــهر شــدیم، اتوبوس دوباره توقف کرد تا ســربازان ما را به عنوان وقتی داخل شــهر شــدیم، اتوبوس دوباره توقف کرد تا ســربازان ما را به عنوان 
اســیر  ایرانــی به مــردم معرفی کنند. مــردم دوباره با همــان عکس العمل های اســیر  ایرانــی به مــردم معرفی کنند. مــردم دوباره با همــان عکس العمل های 
قبــل  بــا مــا برخــورد کردنــد. خســتگی و کوفتگــی راه و کتک هــای کــه خورده قبــل  بــا مــا برخــورد کردنــد. خســتگی و کوفتگــی راه و کتک هــای کــه خورده 
بودیم رمقی برای مان  نگذاشته بود. سربازان بعثی هم برای هیجان بخشیدن بودیم رمقی برای مان  نگذاشته بود. سربازان بعثی هم برای هیجان بخشیدن 
بــه شــادی بر آمده از اســارت مــا، صدای پخش صــوت را بلند کــرده بودند و بــه شــادی بر آمده از اســارت مــا، صدای پخش صــوت را بلند کــرده بودند و 
می خواندند و همراه با مردم می رقصیدند. بعد از این پایان این مراســمی که می خواندند و همراه با مردم می رقصیدند. بعد از این پایان این مراســمی که 
معلــوم بــود قبلاً  تــدارک دیده بودند، اتوبوس دوباره بــه راه افتاد. طبق گفته ی معلــوم بــود قبلاً  تــدارک دیده بودند، اتوبوس دوباره بــه راه افتاد. طبق گفته ی 
بهیــار و در انتظــار بودیم ما را به یکی از بیمارســتان های بغداد ببرند. اما بعد بهیــار و در انتظــار بودیم ما را به یکی از بیمارســتان های بغداد ببرند. اما بعد 
از حــدود نیــم ســاعت از حرکــت اتوبوس، ســربازان چشــم های ما را بــا پارچه از حــدود نیــم ســاعت از حرکــت اتوبوس، ســربازان چشــم های ما را بــا پارچه 
بستند و سرهای ما را به زیر صندلی ها پایین دادند. با خودم فکر کردم شاید بستند و سرهای ما را به زیر صندلی ها پایین دادند. با خودم فکر کردم شاید 
می خواهنــد مــا را جای خاصی ببرند که به لحاظ نظامی و مســائل حفاظتی می خواهنــد مــا را جای خاصی ببرند که به لحاظ نظامی و مســائل حفاظتی 
نمی خواهند آن جا را ببینیم. هر چند ایجاد رعب و وحشت هم دور از نظرم نمی خواهند آن جا را ببینیم. هر چند ایجاد رعب و وحشت هم دور از نظرم 

نبود. نبود. 
بعد از چند دقیقه متوجه شدم اتوبوس توقف کرد. سربازها چشم بندهایمان بعد از چند دقیقه متوجه شدم اتوبوس توقف کرد. سربازها چشم بندهایمان 
ی در ساختمان ها نصب  ی در ساختمان ها نصب را برداشتند و همان لحظه نگاهم به تابلویی که رو را برداشتند و همان لحظه نگاهم به تابلویی که رو
شــده بــود افتــاد. حدس و گمانم این بــود ما را به جایی آوردند تــا بازجویی یا شــده بــود افتــاد. حدس و گمانم این بــود ما را به جایی آوردند تــا بازجویی یا 
تخلیــه اطاعاتــی کنند. بی ربط فکر نکــرده بودم. ما را به اســتخبارات آورده تخلیــه اطاعاتــی کنند. بی ربط فکر نکــرده بودم. ما را به اســتخبارات آورده 
بودنــد. یکــی از درجه دارهــا کــه تــا حــدودی فارســی بلــد بــود با صــدای بلند بودنــد. یکــی از درجه دارهــا کــه تــا حــدودی فارســی بلــد بــود با صــدای بلند 
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گفــت: یــالا بیایید پایین! به ســختی از اتوبوس پیاده شــدیم. یکــی از بچه ها گفــت: یــالا بیایید پایین! به ســختی از اتوبوس پیاده شــدیم. یکــی از بچه ها 
بــه دلیــل شــدت مجروحیت نمی توانســت به خوبــی راه بــرود و حرکت کند. بــه دلیــل شــدت مجروحیت نمی توانســت به خوبــی راه بــرود و حرکت کند. 
ی دوش گرفت و راه افتاد. مسیر ورودی  ی دوش گرفت و راه افتاد. مسیر ورودی یک نفر از بچه های خودمان او را رو یک نفر از بچه های خودمان او را رو
مــا کوچــه ای تنگ بین دو ســاختمان بود. وقتــی اولین نفــر وارد این کوچه ی مــا کوچــه ای تنگ بین دو ســاختمان بود. وقتــی اولین نفــر وارد این کوچه ی 
یه ای کور قرار گرفته بود،  گهان از ســمت راســت کوچه که در زاو یه ای کور قرار گرفته بود، تنگ شــد، نا گهان از ســمت راســت کوچه که در زاو تنگ شــد، نا
یدن گرفت. با هرقدمی که برمی داشت،  یدن گرفت. با هرقدمی که برمی داشت، ضربات شــاق به ســر  و صورتش بار ضربات شــاق به ســر  و صورتش بار
ی تــن و کمرش می خورد. عاوه بر شــاق ها که  ی تــن و کمرش می خورد. عاوه بر شــاق ها که ضربــه ی شــاق ها بی وقفه رو ضربــه ی شــاق ها بی وقفه رو
از کابــل بــرق بود، تعــدادی دیگر از بعثی های باتوم به دســت، چنان ما را زیر از کابــل بــرق بود، تعــدادی دیگر از بعثی های باتوم به دســت، چنان ما را زیر 
ضــرب و شــتم قــرار می دادند که خودمــان هم بــاور نمی کردیم بدون آســیب ضــرب و شــتم قــرار می دادند که خودمــان هم بــاور نمی کردیم بدون آســیب 
جــدی از آن کوچــه ی تنگ یا به اصطاح »تونل وحشــت« عبور کرده باشــیم. جــدی از آن کوچــه ی تنگ یا به اصطاح »تونل وحشــت« عبور کرده باشــیم. 
یه نود درجه طراحی شــده بــود. به همین دلیل  یه نود درجه طراحی شــده بــود. به همین دلیل تونــل وحشــت در کُنج و با زاو تونــل وحشــت در کُنج و با زاو
امکان دیدن بعثی ها وجود نداشــت. چند نفر از بچه ها زیر ضربات از تونل امکان دیدن بعثی ها وجود نداشــت. چند نفر از بچه ها زیر ضربات از تونل 
ی زمیــن افتادند. در طول مســیر هم عده ای  ی زمیــن افتادند. در طول مســیر هم عده ای عبــور کردنــد. اما بعــد از تونل رو عبــور کردنــد. اما بعــد از تونل رو
ی زمین افتاده بودند. این ها کسانی بودند که ضربات کابل و باتوم به ساق  ی زمین افتاده بودند. این ها کسانی بودند که ضربات کابل و باتوم به ساق رو رو
ک بودند که برای چند دقیقه  ک بودند که برای چند دقیقه پای شان خورده بود. این ضربات آنقدر وحشتنا پای شان خورده بود. این ضربات آنقدر وحشتنا

احساس می کردی فلج شده ای. احساس می کردی فلج شده ای. 
اما بعثی ها در چنین وضعیتی هم دست از سرت بر نمی داشتند. ضربات اما بعثی ها در چنین وضعیتی هم دست از سرت بر نمی داشتند. ضربات 
را آنقدر به ســر و صورتت می کوبیدند، تا به هر ســختی بود خودت را کشــان را آنقدر به ســر و صورتت می کوبیدند، تا به هر ســختی بود خودت را کشــان 
کشــان از تونــل دور کنــی و خارج بشــوی. نوبت بــه رزمنده ای رســید که یکی کشــان از تونــل دور کنــی و خارج بشــوی. نوبت بــه رزمنده ای رســید که یکی 
دیگر  از دوستان مجروح را به دوش گرفته بود. در مسیر تونل وحشت حرکت دیگر  از دوستان مجروح را به دوش گرفته بود. در مسیر تونل وحشت حرکت 
کــرد. خــودش هــم مجروح بــود؛ با این حال ســعی می کرد ســریع حرکت کند. کــرد. خــودش هــم مجروح بــود؛ با این حال ســعی می کرد ســریع حرکت کند. 
از آن جایــی کــه شــاق مأمــوران بعثــی بــه پاها و ســر و صــورت مجروحی که از آن جایــی کــه شــاق مأمــوران بعثــی بــه پاها و ســر و صــورت مجروحی که 
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پشــت او بــود می خورد، با صــدای بلند رزمنده ای که کولــش گرفته می گفت: پشــت او بــود می خورد، با صــدای بلند رزمنده ای که کولــش گرفته می گفت: 
رزمنــده هــم  خُــرد شــد.  کمــرم  اســتخوان های  تمــام  کــن،  رزمنــده هــم ســریع تر  حرکــت  خُــرد شــد.  کمــرم  اســتخوان های  تمــام  کــن،  ســریع تر  حرکــت 
می گفــت: نمی توانــم! پاهام قدرت ندارنــد. آن دو بارها به زمیــن افتادند و هر می گفــت: نمی توانــم! پاهام قدرت ندارنــد. آن دو بارها به زمیــن افتادند و هر 
بار مأموران بعثی آن ها را زیر ضربات باتوم و شاق گرفتند. خشم و ناراحتی بار مأموران بعثی آن ها را زیر ضربات باتوم و شاق گرفتند. خشم و ناراحتی 
ی از دســت مان  بر نمی آمد.  بالاخره آن دو  ی از دســت مان  بر نمی آمد.  بالاخره آن دو همه وجودمان را گرفته بود. اما کار همه وجودمان را گرفته بود. اما کار
چند قدم آخر  را ســینه خیز خود را از مهلکه نجات دادند و ما نفس راحتی چند قدم آخر  را ســینه خیز خود را از مهلکه نجات دادند و ما نفس راحتی 
کشــیدیم. هــر کــس خــودش را از تونل وحشــت نجــات می داد و بــه آن طرف کشــیدیم. هــر کــس خــودش را از تونل وحشــت نجــات می داد و بــه آن طرف 
می رســید، مثل دونــدگانِ مســابقه دو میدانی که وقتی به خط پایان مســابقه می رســید، مثل دونــدگانِ مســابقه دو میدانی که وقتی به خط پایان مســابقه 

ی زمین دراز می کشند، همه همین حال را داشتند. ی زمین دراز می کشند، همه همین حال را داشتند.می رسند، رو می رسند، رو
ی ســرم بگیرم تا  ی ســرم بگیرم تا نوبت به من رســید. با خودم فکر کردم باید دو دســتم را رو نوبت به من رســید. با خودم فکر کردم باید دو دســتم را رو
ضربه ها به ســرم نخورد. بعد تا می توانم با قدرت و ســرعت بدوم تا کمتر مورد ضربه ها به ســرم نخورد. بعد تا می توانم با قدرت و ســرعت بدوم تا کمتر مورد 
یــدم. بعضی  یاد دو یــدم. بعضی ضــرب و شــتم قــرار بگیرم. چند قــدم اولیه را با ســرعت ز یاد دو ضــرب و شــتم قــرار بگیرم. چند قــدم اولیه را با ســرعت ز
ضربــات بــه پشــتم خــورد و تعــدادی هم بــه دلیل ســرعت من به خطــا رفت. ضربــات بــه پشــتم خــورد و تعــدادی هم بــه دلیل ســرعت من به خطــا رفت. 
بعثی ها که متوجه شدند چه ترفندی به کار بردم، ضربات بعدی را از جلو  و بعثی ها که متوجه شدند چه ترفندی به کار بردم، ضربات بعدی را از جلو  و 
ی که احساس کردم  کی داشــت. طور ی که احساس کردم به ســاق پاهایم کوبیدند. درد وحشــتنا کی داشــت. طور به ســاق پاهایم کوبیدند. درد وحشــتنا
فلج شــدم و دیگر  نمی توانم قدم از قدم بر دارم. بی اختیار به زمین افتادم و فلج شــدم و دیگر  نمی توانم قدم از قدم بر دارم. بی اختیار به زمین افتادم و 
در حالی که زیر ضربات بودم، خودم را کشان کشان به انتهای تونل رساندم. در حالی که زیر ضربات بودم، خودم را کشان کشان به انتهای تونل رساندم. 
ی زمین دراز کشــیدم. از این که  ی زمین دراز کشــیدم. از این که بعــد مثــل بقیه،  نفس زنــان و با تنی پُــردرد رو بعــد مثــل بقیه،  نفس زنــان و با تنی پُــردرد رو
ی زمین دراز بکشــم ناراحت بودم. چون بعثی ها وقتی ناتوانی  ی زمین دراز بکشــم ناراحت بودم. چون بعثی ها وقتی ناتوانی مجبور بودم رو مجبور بودم رو
و بــه ضعف کشــیدن مان  را می دیدند احســاس قدرت و غــرور می کردند. در و بــه ضعف کشــیدن مان  را می دیدند احســاس قدرت و غــرور می کردند. در 
همان حال از خدا خواستم که به من و دیگران قدرتی بدهد تا باعث شادی همان حال از خدا خواستم که به من و دیگران قدرتی بدهد تا باعث شادی 
و خوشــحالی بعثی هــا نشــویم. آن هــا به مــرور نشــان داده بودند کــه هیچ چیز و خوشــحالی بعثی هــا نشــویم. آن هــا به مــرور نشــان داده بودند کــه هیچ چیز 
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ی ایمــان و مقاومت ما برای شــان قابــل اهمیت و  ی ایمــان و مقاومت ما برای شــان قابــل اهمیت و جــز  در هــم شکســتن نیــرو جــز  در هــم شکســتن نیــرو
توجــه نیســت. برای آن ها باور کردنی نبود بــا وجود تمام جراحت ها و ضعف توجــه نیســت. برای آن ها باور کردنی نبود بــا وجود تمام جراحت ها و ضعف 
جسمانی ای که ما داشتیم،  آن همه راسخ و استوار باشیم. در حالی که سن جسمانی ای که ما داشتیم،  آن همه راسخ و استوار باشیم. در حالی که سن 
کثرِ بچه ها از بیست و چند سال بیشتر نبود. بعثی ها برای شکستن  کثرِ بچه ها از بیست و چند سال بیشتر نبود. بعثی ها برای شکستن متوسط ا متوسط ا
ی که از دست شان بر می آمد انجام می دادند. من با چشم  ی که از دست شان بر می آمد انجام می دادند. من با چشم مقاومت ما هر کار مقاومت ما هر کار
خودم وحشــیگری و اعمالی از آن ها را شــاهد بودم که تا آن زمان و بعد ها در خودم وحشــیگری و اعمالی از آن ها را شــاهد بودم که تا آن زمان و بعد ها در 

هیچ فیلم و کتابی، ندیده و نخوانده بودم. هیچ فیلم و کتابی، ندیده و نخوانده بودم. 
یک بردند. در  یک بردند. در بعــد از عبــور از تونل وحشــت ما را به نوبت به ســلول های تار بعــد از عبــور از تونل وحشــت ما را به نوبت به ســلول های تار
هر ســلول که متراژ آن کمتر از شــش متر بود، سه - چهار نفر را جا می دادند. هر ســلول که متراژ آن کمتر از شــش متر بود، سه - چهار نفر را جا می دادند. 
سلول ها فضای کاملاً بسته ای داشت. پنجره های کوچک که با فلزِ  مشبک سلول ها فضای کاملاً بسته ای داشت. پنجره های کوچک که با فلزِ  مشبک 
ی که حتی ســلول را  ی که حتی ســلول را پوشــانده شــده بود، نورِ بســیار کمی را پایین می داد. نور پوشــانده شــده بود، نورِ بســیار کمی را پایین می داد. نور
روشن نمی کرد. دیوارها و کف از سیمان بود. اما بوی نم و رطوبت آن به مشام روشن نمی کرد. دیوارها و کف از سیمان بود. اما بوی نم و رطوبت آن به مشام 
یکی  یکی می رســید. وارد ســلول که شــدم چند لحظه ایســتادم تا چشــمانم به تار می رســید. وارد ســلول که شــدم چند لحظه ایســتادم تا چشــمانم به تار
عادت کند. سه نفر از بچه ها در حالت نشسته و کنار هم به دیوار تکیه داده عادت کند. سه نفر از بچه ها در حالت نشسته و کنار هم به دیوار تکیه داده 
بودند. تنها وسیله ای که با نگاه اول دیدم یک کتری روحی )رویی( و یک تکه بودند. تنها وسیله ای که با نگاه اول دیدم یک کتری روحی )رویی( و یک تکه 
ابر )اســفنج( به ابعاد تقریباً ســی در سی  ســانتیمتر بود که در گوشه ی سلول ابر )اســفنج( به ابعاد تقریباً ســی در سی  ســانتیمتر بود که در گوشه ی سلول 
خودنمایــی می کــرد. وقتی چشــم ام به دیوار افتاد، لکه های خشــک شــده ی خودنمایــی می کــرد. وقتی چشــم ام به دیوار افتاد، لکه های خشــک شــده ی 
خــون را دیدم؛ که نشــان می داد قبل از ما نیروهــای ایرانی  و رزمندگان مان آن خــون را دیدم؛ که نشــان می داد قبل از ما نیروهــای ایرانی  و رزمندگان مان آن 
ی که قابل  ی که قابل جا بودند. در همین حال ســلول بوی تعفن شــدیدی می داد. طور جا بودند. در همین حال ســلول بوی تعفن شــدیدی می داد. طور

تحمل نبود. تحمل نبود. 
ی آن نشستم. به محض  ی آن نشستم. به محض به آرامی به سمت تکه ابرِ گوشه ی سلول رفتم و رو به آرامی به سمت تکه ابرِ گوشه ی سلول رفتم و رو
نشســتن صــدای خارج شــدن آب از آن را شــنیدم. نگاه کــردم. آبی زرد رنگ نشســتن صــدای خارج شــدن آب از آن را شــنیدم. نگاه کــردم. آبی زرد رنگ 
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ی آن بلنــد شــدم. بچه هــا دیدنــد و بــا همــان حــال زارشــان  ی از رو ی آن بلنــد شــدم. بچه هــا دیدنــد و بــا همــان حــال زارشــان بــود. فــور ی از رو بــود. فــور
خندیدنــد. یکــی از آن ها گفت: صندلی راحتی بود؟ ناراحت شــدم و گفتم: خندیدنــد. یکــی از آن ها گفت: صندلی راحتی بود؟ ناراحت شــدم و گفتم: 
ی آن ابر نشســته ایم  و  ی آن ابر نشســته ایم  و کجای این کار خنده داشــت؟ ایشــان گفت: ما هم رو کجای این کار خنده داشــت؟ ایشــان گفت: ما هم رو
گاه خنده ام  گاه خنده ام بایی که ســر تو آمد را چشــیده ایم.  وقتی این حرف را زد ناخودآ بایی که ســر تو آمد را چشــیده ایم.  وقتی این حرف را زد ناخودآ
گرفت. آن ها با صدای بلند شــروع بــه خندیدن کردند. بعثی ها وقتی صدای گرفت. آن ها با صدای بلند شــروع بــه خندیدن کردند. بعثی ها وقتی صدای 
یچه نگاه کردند. یکی از آن ها به دیگری گفت:  یچه نگاه کردند. یکی از آن ها به دیگری گفت: خنده ی ما را شــنیدند، از در خنده ی ما را شــنیدند، از در

دیوانه شده اند،  به حال خودشان می خندند. دیوانه شده اند،  به حال خودشان می خندند. 
فرصــت کمــی برای خواندن نماز ظهر و عصر مانده بود. هر چه به مأموران فرصــت کمــی برای خواندن نماز ظهر و عصر مانده بود. هر چه به مأموران 
اصــرار کردیــم آب بــرای وضــو بدهند فایــده ای نداشــت و اعتنایــی نکردند. اصــرار کردیــم آب بــرای وضــو بدهند فایــده ای نداشــت و اعتنایــی نکردند. 
در عیــن حــال چیزهایی به عربــی می گفتند که کلمه ی مجــوس را از بین آن در عیــن حــال چیزهایی به عربــی می گفتند که کلمه ی مجــوس را از بین آن 
شــنیدم. ایــن را یــادم اســت که مأمــور ی که غرولنــد می کرد گفت: مگر شــما شــنیدم. ایــن را یــادم اســت که مأمــور ی که غرولنــد می کرد گفت: مگر شــما 
مســلمان هســتید که می خواهید نماز بخوانید؟! به هــر حال از باب اضطرار مســلمان هســتید که می خواهید نماز بخوانید؟! به هــر حال از باب اضطرار 
ی دیوارِ ســیمانی و خونی ســلول  ی دیوارِ ســیمانی و خونی ســلول و بــه نیــت تیمم دســت های خودمــان را رو و بــه نیــت تیمم دســت های خودمــان را رو
زدیــم. امــا جهــت قبلــه را نمی دانســتیم. دوبــاره از نگهبان ســؤال کــردم. این زدیــم. امــا جهــت قبلــه را نمی دانســتیم. دوبــاره از نگهبان ســؤال کــردم. این 
بار با بی میلی و با انگشــت، جهتی را نشــان داد. با همان شــرایط و وضعیت بار با بی میلی و با انگشــت، جهتی را نشــان داد. با همان شــرایط و وضعیت 
نمازمان را قبل از قضا شدن خواندیم. بعد از نماز بود که تشنگی و گرسنگی نمازمان را قبل از قضا شدن خواندیم. بعد از نماز بود که تشنگی و گرسنگی 
شــدیدی بــر ما غلبه کرد. یکی از بچه ها از پشــتِ پنجــره ی کوچکی که رو به شــدیدی بــر ما غلبه کرد. یکی از بچه ها از پشــتِ پنجــره ی کوچکی که رو به 
بیــرون بــود نگهبــان  را صــدا زد و گفــت: آب ... آب! مأمــوران توجــه نکردنــد. بیــرون بــود نگهبــان  را صــدا زد و گفــت: آب ... آب! مأمــوران توجــه نکردنــد. 
احســاس کردم آن ها زبان فارســی نمی دانند. بنابراین به هم ســلولی ام گفتم: احســاس کردم آن ها زبان فارســی نمی دانند. بنابراین به هم ســلولی ام گفتم: 
آب به زبان عربی می شود »ما«. دوباره پشت پنجره رفت و تکرار کرد مااااا ... آب به زبان عربی می شود »ما«. دوباره پشت پنجره رفت و تکرار کرد مااااا ... 
مااااااا. بچه ها خندیدند. پرســید چــرا می خندید؟  یکی از آن ها در حالی که مااااااا. بچه ها خندیدند. پرســید چــرا می خندید؟  یکی از آن ها در حالی که 
هنوز می خندید گفت: با این  لحنی که صدا می زنی، بانســبت، صدای  گاو هنوز می خندید گفت: با این  لحنی که صدا می زنی، بانســبت، صدای  گاو 
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را تقلید می کنی! بنده ی خدا انگار که تازه متوجه شــده باشــد کمی فکر کرد را تقلید می کنی! بنده ی خدا انگار که تازه متوجه شــده باشــد کمی فکر کرد 
و خــودش هــم زد زیر خنده. همــه با هم می خندیدیم که نگهبان آمد پشــت و خــودش هــم زد زیر خنده. همــه با هم می خندیدیم که نگهبان آمد پشــت 
پنجره. ســؤال کرد چرا می خندید؟ یکی از بچه ها دوباره با همان لحن قبلی پنجره. ســؤال کرد چرا می خندید؟ یکی از بچه ها دوباره با همان لحن قبلی 
گفت: ماااااااااااااااا ... ماااااااااا نگهبان با اشــاره دســت کتری ای که گوشــه ی گفت: ماااااااااااااااا ... ماااااااااا نگهبان با اشــاره دســت کتری ای که گوشــه ی 
ســلول افتــاده بــود را نشــان داد تــا آن را برایــش ببریم. کتــری را دادیــم و بعد از ســلول افتــاده بــود را نشــان داد تــا آن را برایــش ببریم. کتــری را دادیــم و بعد از 
ل کرده بود و کسی حاضر نبود قبل از 

ُ
ل کرده بود و کسی حاضر نبود قبل از چند دقیقه با آب آورد. حسِ ایثار ما گ
ُ
چند دقیقه با آب آورد. حسِ ایثار ما گ

دیگری شــروع به خوردن آب کند. بالاخره یک نفر پیش قدم شــد و بســم ال�ل دیگری شــروع به خوردن آب کند. بالاخره یک نفر پیش قدم شــد و بســم ال�ل 
گویان لوله ی کتری را به دهان گذاشــت. هنوز آب از گلویش پایین نرفته بود گویان لوله ی کتری را به دهان گذاشــت. هنوز آب از گلویش پایین نرفته بود 

که کتری را زمین گذاشت و از خوردن دوباره منصرف شد. که کتری را زمین گذاشت و از خوردن دوباره منصرف شد. 
بــه ایــن ترتیب هر کــس چند قطره می خورد، ســر تکان مــی داد و با حالتی بــه ایــن ترتیب هر کــس چند قطره می خورد، ســر تکان مــی داد و با حالتی 
کــه انــگار حالــش به هــم  خــورده، کتری را بــه دیگری مــی داد. آب بــوی تعفن کــه انــگار حالــش به هــم  خــورده، کتری را بــه دیگری مــی داد. آب بــوی تعفن 
کی داشــت. بــا ایــن اوصــاف خوردنــش هم ســخت بــود. تــا این که  کی داشــت. بــا ایــن اوصــاف خوردنــش هم ســخت بــود. تــا این که وحشــتنا وحشــتنا
کْل میته« چاره ای  کْل میته« چاره ای تشنگی آنقدر به بچه ها فشار آورد که به قول علما از بابِ »ا تشنگی آنقدر به بچه ها فشار آورد که به قول علما از بابِ »ا
یم،  آن هم به اندازه رفع تشــنگی مان. اما مشــکل  یم،  آن هم به اندازه رفع تشــنگی مان. اما مشــکل نداشــتیم که از آن آب بخور نداشــتیم که از آن آب بخور
بعــدی نیــاز بــه رفع حاجت بــود. این بــار هم نگهبان هــا اهمیتــی ندادند که بعــدی نیــاز بــه رفع حاجت بــود. این بــار هم نگهبان هــا اهمیتــی ندادند که 
بچه های ما در چه وضعیتی به سر می برند. ساعت ها گذشت، در حالی که بچه های ما در چه وضعیتی به سر می برند. ساعت ها گذشت، در حالی که 
آثــار فشــارهای جانبی به وضوح در صورت بچه ها پیــدا بود. واقعاً در عذاب آثــار فشــارهای جانبی به وضوح در صورت بچه ها پیــدا بود. واقعاً در عذاب 
بودیم. تردید نداشــتیم این هم نوعی شــکنجه بود که در دســتور کار بعثی ها بودیم. تردید نداشــتیم این هم نوعی شــکنجه بود که در دســتور کار بعثی ها 
قرار داشت؛ تا غرور و شخصیت رزمندگان ما را در هم بشکنند. در ادامه ی قرار داشت؛ تا غرور و شخصیت رزمندگان ما را در هم بشکنند. در ادامه ی 
این شکنجه کم کم متوجه شدیم آن زردآب هایی که از اسفنج بیرون می آمد این شکنجه کم کم متوجه شدیم آن زردآب هایی که از اسفنج بیرون می آمد 

به چه دلیل بوده است. به چه دلیل بوده است. 
یک روز بعد از ورود به اســتخبارات بغداد، بازجویی ها شــروع شد. بچه ها یک روز بعد از ورود به اســتخبارات بغداد، بازجویی ها شــروع شد. بچه ها 
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یــک در مراحل قبلی  یــک در مراحل قبلی را بــه اســم صــدا می زدند. این نشــان می داد کــه برای هر را بــه اســم صــدا می زدند. این نشــان می داد کــه برای هر
بازجویــی، پرونده تشــکیل داده و به اســتخبارات منتقــل کرده اند.  به بچه ها بازجویــی، پرونده تشــکیل داده و به اســتخبارات منتقــل کرده اند.  به بچه ها 
توصیــه کــردم هر چه در بازجویی های قبلی گفتیــد تکرار کنید. چون ممکن توصیــه کــردم هر چه در بازجویی های قبلی گفتیــد تکرار کنید. چون ممکن 
اســت ســؤالات مشــابه ای بپرســند و در صــورت تناقــض برای هر کــدام از ما اســت ســؤالات مشــابه ای بپرســند و در صــورت تناقــض برای هر کــدام از ما 
مشــکات بیشــتری به وجــود بیاید. چیزهایــی را که باید بگویم مــرور و حتی مشــکات بیشــتری به وجــود بیاید. چیزهایــی را که باید بگویم مــرور و حتی 
در گفتــن یــا نگفتــن اش  مشــورت کردیــم. هیــچ کس نگــران ضرب و شــتم یا در گفتــن یــا نگفتــن اش  مشــورت کردیــم. هیــچ کس نگــران ضرب و شــتم یا 
شــکنجه نبود. یعنی به تنها چیزی که فکر نمی کردند کتک خوردن بود. تنها شــکنجه نبود. یعنی به تنها چیزی که فکر نمی کردند کتک خوردن بود. تنها 
نگرانــی ای که داشــتند این بود نکند ناخواســته اخبار یــا موضوعی را بگویند نگرانــی ای که داشــتند این بود نکند ناخواســته اخبار یــا موضوعی را بگویند 
و بعثی هــا از آن بــر علیــه نظــام و کشــورمان اســتفاده کنند. وقتــی مطالبی را و بعثی هــا از آن بــر علیــه نظــام و کشــورمان اســتفاده کنند. وقتــی مطالبی را 
کــه قــرار بــود بگوییم مرور می کردیم متوجه شــدم بچه ها به شــکلی با مأموران کــه قــرار بــود بگوییم مرور می کردیم متوجه شــدم بچه ها به شــکلی با مأموران 
ی کنند؛ یا به عبارت بهتر آن ها را ســر کار بگذارند. حرف هایی که  ی کنند؛ یا به عبارت بهتر آن ها را ســر کار بگذارند. حرف هایی که بعثی باز بعثی باز
گر خوب اجرا می کردند،  ی کمدی بود که ا گر خوب اجرا می کردند، می خواستند بگویند مثل یک باز ی کمدی بود که ا می خواستند بگویند مثل یک باز

موفقیت آمیز می بود. موفقیت آمیز می بود. 
مثــلاً از یکــی از بچه هــای بســیجی لشــکر  بیســت و هفــت محمد رســول مثــلاً از یکــی از بچه هــای بســیجی لشــکر  بیســت و هفــت محمد رســول 
)ص( ســؤال شــده بــود: کارِ تــو تــوی جنــگ چــی بــوده؟ جــواب داده بود:  )ص( ســؤال شــده بــود: کارِ تــو تــوی جنــگ چــی بــوده؟ جــواب داده بود: ال�ل ال�ل
مــن راننــده جرثقیــل بــودم. با تعجــب پرســیده بودند: شــما با چه وســیله ای مــن راننــده جرثقیــل بــودم. با تعجــب پرســیده بودند: شــما با چه وســیله ای 
می خواستید جرثقیل را چندین کیلومتر توی آب، باتاق و نیزار حمل کنید می خواستید جرثقیل را چندین کیلومتر توی آب، باتاق و نیزار حمل کنید 
و به خط ما برســانید؟ گفته بود: اصلاً جرثقیلی وجود نداشــت! بلکه قرار بود و به خط ما برســانید؟ گفته بود: اصلاً جرثقیلی وجود نداشــت! بلکه قرار بود 
مــا از جرثقیل هــای شــما که بــه غنیمت می گیریم اســتفاده کنیــم... خاصه مــا از جرثقیل هــای شــما که بــه غنیمت می گیریم اســتفاده کنیــم... خاصه 
بــازار خنــده  بــه جواب های بــی ربطی کــه داده بودیم داغ بــود. بچه ها معتقد بــازار خنــده  بــه جواب های بــی ربطی کــه داده بودیم داغ بــود. بچه ها معتقد 
بودند دشمنِ بعثی  به هر حال هر بایی که دوست دارد به سر آن ها می آورد. بودند دشمنِ بعثی  به هر حال هر بایی که دوست دارد به سر آن ها می آورد. 
بنابرایــن هیــچ وقت نباید با آن هــا صادقانه رفتار کرد. در آن شــرایط حتی ما بنابرایــن هیــچ وقت نباید با آن هــا صادقانه رفتار کرد. در آن شــرایط حتی ما 
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احساس می کردیم هر آن ممکن است ما را به شهادت برسانند. برای همین احساس می کردیم هر آن ممکن است ما را به شهادت برسانند. برای همین 
از خــدا می خواســتیم ایمــان، معرفــت،  تــوان و طاقتی به ما عنایــت کند تا در از خــدا می خواســتیم ایمــان، معرفــت،  تــوان و طاقتی به ما عنایــت کند تا در 
ایــن مرحلــه  که در آزمایشــی ســخت قــرار گرفتیم، شــرمنده شــهدا، امــام)ره( ایــن مرحلــه  که در آزمایشــی ســخت قــرار گرفتیم، شــرمنده شــهدا، امــام)ره( 

همسنگران و مردم نباشیم. همسنگران و مردم نباشیم. 
بازجویــی از بچه ها نزدیک به یک ســاعت طول می کشــید. تقریباً در تمام بازجویــی از بچه ها نزدیک به یک ســاعت طول می کشــید. تقریباً در تمام 
ایــن مــدت صــدای ضــرب و شــتم و آه و نالــه ی آن هــا را می شــنیدیم. بــا هــر ایــن مــدت صــدای ضــرب و شــتم و آه و نالــه ی آن هــا را می شــنیدیم. بــا هــر 
یادِ یا حســین، یا ابوالفضل، یا  یادِ یا حســین، یا ابوالفضل، یا ضربــه ای کــه بعثی ها به بــدن آن ها می زدند، فر ضربــه ای کــه بعثی ها به بــدن آن ها می زدند، فر
زهرا و کمک خواهی شــان از ائمه را می شــنیدیم. بعثی ها ترس و حساســیتِ زهرا و کمک خواهی شــان از ائمه را می شــنیدیم. بعثی ها ترس و حساســیتِ 
ع( داشتند. به نظر  ع( داشتند. به نظر خاصی از شنیدن نام مبارک حضرت ابوالفضل العباس) خاصی از شنیدن نام مبارک حضرت ابوالفضل العباس)
می رســید ایــن حساســیت، ترس  یــا کینه آن ها نســبت به علمــدار کربا بود. می رســید ایــن حساســیت، ترس  یــا کینه آن ها نســبت به علمــدار کربا بود. 
ع(«بعثی ها به خود  ع(«بعثی ها به خود بــه نحــوی که وقتی بچه هــا صدا می زدنــد »یــا ابوالفضل) بــه نحــوی که وقتی بچه هــا صدا می زدنــد »یــا ابوالفضل)
یدند و دســت از زدن بچه ها می کشــیدند. اما لحظه ای بعد با شــدت  یدند و دســت از زدن بچه ها می کشــیدند. اما لحظه ای بعد با شــدت می لرز می لرز

، که نشان از کینه شان داشت به کتک زدن ادامه می دادند.  ، که نشان از کینه شان داشت به کتک زدن ادامه می دادند. بیشتر بیشتر
شهادت  نحوه ی  خصوص  در  تکیه ها  و  هیئت ها  مساجد،  در  شهادت همیشه  نحوه ی  خصوص  در  تکیه ها  و  هیئت ها  مساجد،  در  همیشه 
یاد برایم قابل لمس نبود. وقتی  ع( شنیده بودم؛ اما شاید ز یاد برایم قابل لمس نبود. وقتی حضرت عباس ) ع( شنیده بودم؛ اما شاید ز حضرت عباس )
واقعه ی  از  سال  صد  چهار  و  هزار  از  بعد  که  می دیدم  را  بعثی ها  واقعه ی صورت  از  سال  صد  چهار  و  هزار  از  بعد  که  می دیدم  را  بعثی ها  صورت 
می شود،  برافروخته  ع(  عباس) حضرت  نام  شنیدن  کربا،  با  می شود،  جانگداز  برافروخته  ع(  عباس) حضرت  نام  شنیدن  کربا،  با   جانگداز 
دندانِ غیض فشار می دهند و ضربه های شاق را محکم تر   بر بدن مجروح دندانِ غیض فشار می دهند و ضربه های شاق را محکم تر   بر بدن مجروح 
عمق  می کردم  درک  می زنند؛  السام  علیه  بیت  اهل  محبان  عمق رزمندگان  و  می کردم  درک  می زنند؛  السام  علیه  بیت  اهل  محبان  رزمندگان  و 
یاد بوده است. می توانستم کاملاً درک کنم میزان ظلم و  یاد بوده است. می توانستم کاملاً درک کنم میزان ظلم و فاجعه کربا چقدر ز فاجعه کربا چقدر ز
ع(،  یاران باوفایش و اهل بیت روا داشته اندچقدر  ع(،  یاران باوفایش و اهل بیت روا داشته اندچقدر ستمی که به امام حسین) ستمی که به امام حسین)
بوده است. بعد از آن رفتارهای کینه توزانه و وحشیانه بعثی ها، با همه وجودم بوده است. بعد از آن رفتارهای کینه توزانه و وحشیانه بعثی ها، با همه وجودم 
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ع( و زدن تیر به چشم مبارک، فرود آوردن عمود  ع( و زدن تیر به چشم مبارک، فرود آوردن عمود  جدا کردن دو دستِ عباس)  جدا کردن دو دستِ عباس)
آهنین بر فرق سر مبارکش برایم قابل درک و باور بود. دردِ زدنِ تیر سه شعبه به آهنین بر فرق سر مبارکش برایم قابل درک و باور بود. دردِ زدنِ تیر سه شعبه به 
ع(  ع( گلوی کودک شش ماهه، قطعه قطعه کردن بدن مبارک یاران امام حسین) گلوی کودک شش ماهه، قطعه قطعه کردن بدن مبارک یاران امام حسین)
کردن سرِ مبارک؛ تاختن اسب ها بر پیکر مطهر  شهدا را با تک تک  کردن سرِ مبارک؛ تاختن اسب ها بر پیکر مطهر  شهدا را با تک تک و جدا  و جدا 
سلول های وجودم حس می کردم. بعثی ها از همان ها بودند که شقاوت را از سلول های وجودم حس می کردم. بعثی ها از همان ها بودند که شقاوت را از 
گر می توانستند بدترین ها را نسبت به ما روا دارند،  گر می توانستند بدترین ها را نسبت به ما روا دارند، حد گذرانده بودند. قطعاً ا حد گذرانده بودند. قطعاً ا
گاه بودند. بنابراین اتفاقات و رفتار نادرست و  گاه بودند. بنابراین اتفاقات و رفتار نادرست و انجام می دادند. بچه ها هم آ انجام می دادند. بچه ها هم آ
بی رحمانه ی بعثی ها خللی در روحیه شان ایجاد نمی کرد. مرورِ ظلم هایی بی رحمانه ی بعثی ها خللی در روحیه شان ایجاد نمی کرد. مرورِ ظلم هایی 
که به اهل بیتِ عصمت و طهارت علیه السام شده بود، با تأسی به  ایشان که به اهل بیتِ عصمت و طهارت علیه السام شده بود، با تأسی به  ایشان 
قابل  بی حرمتی ها  و  تشنگی  گرسنگی،  شکنجه ها،  انواع  تا  می شد  قابل باعث  بی حرمتی ها  و  تشنگی  گرسنگی،  شکنجه ها،  انواع  تا  می شد  باعث 

تحمل باشد. تحمل باشد. 
بعثی هــا بعد از تهدید و شــکنجه، وقتی از گرفتن اطاعات مورد نظرشــان بعثی هــا بعد از تهدید و شــکنجه، وقتی از گرفتن اطاعات مورد نظرشــان 
مأیــوس می شــدند از حربه ی تزویر  اســتفاده می کردند. بــه بچه ها می گفتند مأیــوس می شــدند از حربه ی تزویر  اســتفاده می کردند. بــه بچه ها می گفتند 
ید، می توانید خوشــبخت بشــوید.  ید، می توانید خوشــبخت بشــوید. شــما جوان هســتید، حق زندگی کردن  دار شــما جوان هســتید، حق زندگی کردن  دار
ما شــما را به واســطه ی صلیب سرخ جهانی به کشــورتان بر می گردانیم، شما ما شــما را به واســطه ی صلیب سرخ جهانی به کشــورتان بر می گردانیم، شما 
یــد، پــدران، مــادران، بســتگان شــما چشــم بــه راه هســتند. ایــن  یــد، پــدران، مــادران، بســتگان شــما چشــم بــه راه هســتند. ایــن خانــواده دار خانــواده دار
عباراتــی بــود کــه می خواســتند مــا را به این وســیله در جنگ روانی شکســت عباراتــی بــود کــه می خواســتند مــا را به این وســیله در جنگ روانی شکســت 
بدهنــد. اما به لطف خدا این حربه هــم مؤثر نبود. آن ها بارها وعده ی زندگی بدهنــد. اما به لطف خدا این حربه هــم مؤثر نبود. آن ها بارها وعده ی زندگی 
خــوب و مرفــه را بــه بچه هــا داده بودنــد. همــان حربــه ی زر و زور و نیرنگ که خــوب و مرفــه را بــه بچه هــا داده بودنــد. همــان حربــه ی زر و زور و نیرنگ که 
اساف شــان بــر علیــه ائمــه عصمت و طهــارت علیه الســام اســتفاده کرده اساف شــان بــر علیــه ائمــه عصمت و طهــارت علیه الســام اســتفاده کرده 
بودند. آن ها یا نمی دانســتند یا تمارض می کردند. چون مشــخص بود بیعت بودند. آن ها یا نمی دانســتند یا تمارض می کردند. چون مشــخص بود بیعت 
رزمندگان با امام )ره( از جنس بیعت کوفیان با فرزندِ دختِ رسول خدا)ص( رزمندگان با امام )ره( از جنس بیعت کوفیان با فرزندِ دختِ رسول خدا)ص( 
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نبــود، کــه بتوان آن را گسســت. من مطمئن بــودم  این را می دانســتند؛ چرا که نبــود، کــه بتوان آن را گسســت. من مطمئن بــودم  این را می دانســتند؛ چرا که 
وقتی عمق ایمان بچه های ما را می دیدند زجر  می کشیدند و طبعاً خشنونت وقتی عمق ایمان بچه های ما را می دیدند زجر  می کشیدند و طبعاً خشنونت 

می کردند. می کردند. 
دو روز از آمــدن ما به اســتخبارات می گذشــت. طی ایــن دو روز تمام بدن دو روز از آمــدن ما به اســتخبارات می گذشــت. طی ایــن دو روز تمام بدن 
ی بدن مان  ی بدن مان بچه ها به خارش افتاده بود. احســاس می کردیم حشرات ریزی رو بچه ها به خارش افتاده بود. احســاس می کردیم حشرات ریزی رو
یکــی ســلول قــادر بــه دیدن شــان نبودیم.  یکــی ســلول قــادر بــه دیدن شــان نبودیم.  حرکــت می کننــد. امــا بــه دلیــل تار  حرکــت می کننــد. امــا بــه دلیــل تار
از شــدت خــارش، بدن مــان  زخم شــده بود. هیــچ راه چاره ای هم بــه نظرمان از شــدت خــارش، بدن مــان  زخم شــده بود. هیــچ راه چاره ای هم بــه نظرمان 
نمی رســید. هیــچ کدام هم نمی خواســتیم در مقابل بعثی هــا از خود ضعف نمی رســید. هیــچ کدام هم نمی خواســتیم در مقابل بعثی هــا از خود ضعف 
نشان بدهیم. باور داشتیم که این هم یکی از مراحل آزمایش خداوند است. نشان بدهیم. باور داشتیم که این هم یکی از مراحل آزمایش خداوند است. 
ی ما گشــوده بود.  ی ما گشــوده بود. آن روزهــا و شــب ها عجیــب بــود. دنیا منظــر دیگری بــه رو آن روزهــا و شــب ها عجیــب بــود. دنیا منظــر دیگری بــه رو
ی نبود. به نظر نمی رسید  کثر  اسرا ی ما از جنس افکار امروز ی نبود. به نظر نمی رسید افکار آن روزهای ا کثر  اسرا ی ما از جنس افکار امروز افکار آن روزهای ا
ع( فکر  ع( فکر کسی در آن شرایط به فکر  مال دنیا باشد. به قصه ی حضرت ابراهیم) کسی در آن شرایط به فکر  مال دنیا باشد. به قصه ی حضرت ابراهیم)
می کردم که چگونه در میان آتش، حتی دست رد به کمک فرشتگان الهی زد می کردم که چگونه در میان آتش، حتی دست رد به کمک فرشتگان الهی زد 
و به کمتر از خداوند برای نجات خودش راضی نشد. بعد فکر می کردم: میان و به کمتر از خداوند برای نجات خودش راضی نشد. بعد فکر می کردم: میان 
ماهِ من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آســمان اســت. این افکار تذکراتی بود ماهِ من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آســمان اســت. این افکار تذکراتی بود 
که به خودم می دادم که یادم باشد بر مصائب صبر کنم. زیرا پروردگار مهربان که به خودم می دادم که یادم باشد بر مصائب صبر کنم. زیرا پروردگار مهربان 
ی بیش از توان و تحمل هیچ یک از بندگانش بر او تحمیل نمی کند. پس  ی بیش از توان و تحمل هیچ یک از بندگانش بر او تحمیل نمی کند. پس بار بار
نــه تنهــا شــکنجه بعثی ها، تشــنگی، گرســنگی و محیط متعفــن، بلکه نیش نــه تنهــا شــکنجه بعثی ها، تشــنگی، گرســنگی و محیط متعفــن، بلکه نیش 

حشرات موذی نیز قابل تحمل بود. حشرات موذی نیز قابل تحمل بود. 





ی بود که به اســتخبارات عراق آمده بودیم. زخم های بچه ها  ی بود که به اســتخبارات عراق آمده بودیم. زخم های بچه ها چند روز چند روز
به شــدت عفونی شــده بود و دردِ ناشــی از آن، امان شــان را بریده بود. به شــدت عفونی شــده بود و دردِ ناشــی از آن، امان شــان را بریده بود. 
بعثی ها در آن چند روز حتی از دادن یک قرص مســکن برای تسکین بعثی ها در آن چند روز حتی از دادن یک قرص مســکن برای تسکین 
موقــت هــم بــه مــا مضایقه کــرده بودنــد. بچه ها ســعی می کردنــد بنا بر موقــت هــم بــه مــا مضایقه کــرده بودنــد. بچه ها ســعی می کردنــد بنا بر 
آموزه هایی که از دین و ایمان داشــتند، این ســختی را با توکل به خدا آموزه هایی که از دین و ایمان داشــتند، این ســختی را با توکل به خدا 
تحمــل کننــد. صحبــت کــردن برای مــن، از روزهــای دیگر  ســخت تر تحمــل کننــد. صحبــت کــردن برای مــن، از روزهــای دیگر  ســخت تر 
 شــده بود. تارهای صوتی حنجره ام متورم شده بود و از ناحیه صورت،  شــده بود. تارهای صوتی حنجره ام متورم شده بود و از ناحیه صورت، 
حنجــره و گــردن بــه شــدت احســاس درد می کــردم. بــه همیــن دلیــل حنجــره و گــردن بــه شــدت احســاس درد می کــردم. بــه همیــن دلیــل 

نمی توانستم به راحتی حرف بزنم و صدای ام به سختی بالا می آمد. نمی توانستم به راحتی حرف بزنم و صدای ام به سختی بالا می آمد. 
در یکــی از روزهــا نگهبانان، جوانی را به ســلول ما آوردند. لباســی با در یکــی از روزهــا نگهبانان، جوانی را به ســلول ما آوردند. لباســی با 
طرح و خطوط پلنگی به تن داشت و زخمی هم نبود. به نظر می رسید طرح و خطوط پلنگی به تن داشت و زخمی هم نبود. به نظر می رسید 
حــدود بیســت تا بیســت و دو ســال ســن داشــته باشــد. بعــد از رفتن حــدود بیســت تا بیســت و دو ســال ســن داشــته باشــد. بعــد از رفتن 
نگهبــان با همه بچه ها ســام و احوالپرســی کــرد. در حد جواب دادن نگهبــان با همه بچه ها ســام و احوالپرســی کــرد. در حد جواب دادن 
ســامش، پاســخ دادیم. فکر می کردیــم از نیروهای منافقین اســت که ســامش، پاســخ دادیم. فکر می کردیــم از نیروهای منافقین اســت که 
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بــرای گرفتــن اطاعــات، خــود را بــه عنــوان رزمنده جا زده اســت. ایشــان هم بــرای گرفتــن اطاعــات، خــود را بــه عنــوان رزمنده جا زده اســت. ایشــان هم 
متوجه شــد کســی مایل نیســت با او حرف بزند. برای اطمینان بخشــیدن به متوجه شــد کســی مایل نیســت با او حرف بزند. برای اطمینان بخشــیدن به 
مــا و رفع ســوء ظن خــودش را کامل معرفی کــرد. هم چنین اطاعــات دقیقی مــا و رفع ســوء ظن خــودش را کامل معرفی کــرد. هم چنین اطاعــات دقیقی 
از وضعیــت نیروهــای خــودی در جبهه داد. فهمیدیــم از نیروهای یگان ویژه از وضعیــت نیروهــای خــودی در جبهه داد. فهمیدیــم از نیروهای یگان ویژه 
جنگ هــای نامنظــم و چریکــی اســت کــه بــه اســارت در آمــده. بــدن بســیار جنگ هــای نامنظــم و چریکــی اســت کــه بــه اســارت در آمــده. بــدن بســیار 
یده ای داشــت که نشــان از توان جســمی بالای او  بود. در حالی که حرف  یده ای داشــت که نشــان از توان جســمی بالای او  بود. در حالی که حرف ورز ورز
مــی زد، نتــرس و جســور بودنش را احســاس می کردم. روز بعد یکی از افســران مــی زد، نتــرس و جســور بودنش را احســاس می کردم. روز بعد یکی از افســران 
بعثــی بــه همــراه چهار ســرباز وارد ســلول شــدند تا از او ســؤالاتی بپرســند. در بعثــی بــه همــراه چهار ســرباز وارد ســلول شــدند تا از او ســؤالاتی بپرســند. در 
یده ای  یده ای حیــنِ پرســیدن ســؤالات افســر بعثی که متوجه شــده بــود او بــدن ورز حیــنِ پرســیدن ســؤالات افســر بعثی که متوجه شــده بــود او بــدن ورز
دارد پرســید چــه ورزشــی انجــام می دهــد. جوان گفــت رزمی کار اســت و در دارد پرســید چــه ورزشــی انجــام می دهــد. جوان گفــت رزمی کار اســت و در 
رشــته کاراته فعالیت ورزشــی می کرده. افســر عراقی پوزخندی زد و در حالی رشــته کاراته فعالیت ورزشــی می کرده. افســر عراقی پوزخندی زد و در حالی 
که چهار سرباز درشت هیکل را نشان می داد گفت: می توانی با این ها مبارزه که چهار سرباز درشت هیکل را نشان می داد گفت: می توانی با این ها مبارزه 
کنی؟ پوزخند افسر  بعثی نشان می داد که حرف های آن جوان رزمنده را باور کنی؟ پوزخند افسر  بعثی نشان می داد که حرف های آن جوان رزمنده را باور 
نکــرده اســت. جوان رزمنده جســورانه گفت: بلــه حاضرم. ســربازان باحالت نکــرده اســت. جوان رزمنده جســورانه گفت: بلــه حاضرم. ســربازان باحالت 
تمسخر خندیدند و دو نفر از آن ها  که می خواستند آمادگی خودشان را نشان تمسخر خندیدند و دو نفر از آن ها  که می خواستند آمادگی خودشان را نشان 
بدهنــد، گارد گرفتنــد. جــوان رزمنده هم عکــس العمل نشــان داد، که بیدی بدهنــد، گارد گرفتنــد. جــوان رزمنده هم عکــس العمل نشــان داد، که بیدی 
نیســت تــا بــه این بادها بلــرزد. فضایی آماده شــد تا آن ها با هم مبــارزه کنند. نیســت تــا بــه این بادها بلــرزد. فضایی آماده شــد تا آن ها با هم مبــارزه کنند. 
جوان رزمنده وســط ایســتاد. دلهره ی عجیبی در ما به وجود آمد. برایش دعا جوان رزمنده وســط ایســتاد. دلهره ی عجیبی در ما به وجود آمد. برایش دعا 
کردم. چون به نظرم هر دو ســر این ماجرا به ضرر جوان رزمنده تمام می شــد. کردم. چون به نظرم هر دو ســر این ماجرا به ضرر جوان رزمنده تمام می شــد. 
گر  گــر  برنــده می شــد قطعــاً بعثی هــا او را تا حد مرگ شــکنجه می کردنــد؛ و ا گر ا گــر  برنــده می شــد قطعــاً بعثی هــا او را تا حد مرگ شــکنجه می کردنــد؛ و ا ا
ی جز دعا  ی جز دعا می باخت مایه ســرافکندگی برای همه بچه ها بود. به هر حال کار می باخت مایه ســرافکندگی برای همه بچه ها بود. به هر حال کار

کردن از دست هیچ کدام از ما بر نمی آمد. کردن از دست هیچ کدام از ما بر نمی آمد. 
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ســربازان بعثــی دور او حلقه زدند و با تمســخر به مبــارزه دعوتش کردند. او ســربازان بعثــی دور او حلقه زدند و با تمســخر به مبــارزه دعوتش کردند. او 
هیــچ حرکتــی نمی کــرد. کــم و بیــش بــا ورزش رزمی آشــنایی داشــتم. متوجه هیــچ حرکتــی نمی کــرد. کــم و بیــش بــا ورزش رزمی آشــنایی داشــتم. متوجه 
ی ســربازان بعثــی را بگیــرد و به اصطاح  ی ســربازان بعثــی را بگیــرد و به اصطاح شــدم جــوان رزمنــده قصد دارد انرژ شــدم جــوان رزمنــده قصد دارد انرژ
خسته شــان کند. درحالی که احتمالاً مشــغول پیدا کردن نقاط ضعف شــان خسته شــان کند. درحالی که احتمالاً مشــغول پیدا کردن نقاط ضعف شــان 
ی را وارد کند. ســربازان بعثــی چندین بار با مشــت و  ی را وارد کند. ســربازان بعثــی چندین بار با مشــت و هــم بــود تــا ضربــه ی کار هــم بــود تــا ضربــه ی کار
لگــد بــه او حملــه کردند، اما نتوانســتند ضربه ها را به جایی از بــدن او بزنند. لگــد بــه او حملــه کردند، اما نتوانســتند ضربه ها را به جایی از بــدن او بزنند. 
شــاید بیشــتر از چند دقیقه میدان به دســت ســربازان بعثی بــود. چون مدام شــاید بیشــتر از چند دقیقه میدان به دســت ســربازان بعثی بــود. چون مدام 
هجوم می آوردند و جوان رزمنده ایرانی ضربات آن ها را دفع می کرد. چندین هجوم می آوردند و جوان رزمنده ایرانی ضربات آن ها را دفع می کرد. چندین 
بــار حرکاتــی انجام داد تا باعث فریب آن ها بشــود. شــاید این حرکات باعث بــار حرکاتــی انجام داد تا باعث فریب آن ها بشــود. شــاید این حرکات باعث 
شــد تــا آن ها فکــر کنند می توانند با چند مشــت او را نقش زمیــن کنند. برای شــد تــا آن ها فکــر کنند می توانند با چند مشــت او را نقش زمیــن کنند. برای 
همین جلوتر آمدند. جلوتر آمدن آن ها همان و ضرباتی که مثل صاعقه به سر همین جلوتر آمدند. جلوتر آمدن آن ها همان و ضرباتی که مثل صاعقه به سر 
و صورت شان خورد همان! جوان رزمنده ضربات را آنقدر دقیق و سرعتی به و صورت شان خورد همان! جوان رزمنده ضربات را آنقدر دقیق و سرعتی به 
گاه فریاد خوشحالی  گاه فریاد خوشحالی آن ها زد که هر چهار نفر به زمین افتادند. بچه ها ناخود آ آن ها زد که هر چهار نفر به زمین افتادند. بچه ها ناخود آ
ســر دادنــد و صلوات فرســتادند. زمانی برای فکر کردن بــه نگرانی بعد از این ســر دادنــد و صلوات فرســتادند. زمانی برای فکر کردن بــه نگرانی بعد از این 
ی شــیرین نبود؛ چون بافاصله افســر بعثی  ســوتش را به لب گذاشــت  ی شــیرین نبود؛ چون بافاصله افســر بعثی  ســوتش را به لب گذاشــت پیروز پیروز
و چندیدن بار در آن دمید. تا به خودمان بیاییم، چند نفر ســرباز وارد ســلول و چندیدن بار در آن دمید. تا به خودمان بیاییم، چند نفر ســرباز وارد ســلول 
ی از دست  ی از دست شدن و جوان رزمنده را زیر ضربات باتوم و شاق گرفتند. چه کار شدن و جوان رزمنده را زیر ضربات باتوم و شاق گرفتند. چه کار
ی می شد؟!  ی می شد؟! ما برمی آمد جز نگاه کردن و سیل اشکی که از چشمان مان  جار ما برمی آمد جز نگاه کردن و سیل اشکی که از چشمان مان  جار
وقتی پیکر نیمه جان جوان رزمنده را کشــان کشــان با خودشــان بردند، غم وقتی پیکر نیمه جان جوان رزمنده را کشــان کشــان با خودشــان بردند، غم 
ی دلم نشســت. نمی دانســتم حدس بزنم عاقبت او چه خواهد  ی دلم نشســت. نمی دانســتم حدس بزنم عاقبت او چه خواهد ســنگینی رو ســنگینی رو
ید  ی صورت مان  می بار ید شد. آیا دوباره او را می دیدیم؟سیل اشک بی صدا رو ی صورت مان  می بار شد. آیا دوباره او را می دیدیم؟سیل اشک بی صدا رو
 - - و بــا دلــی پُــر درد به درِ ســلول که بســته می شــد چشــم دوختیم. حــدود دو و بــا دلــی پُــر درد به درِ ســلول که بســته می شــد چشــم دوختیم. حــدود دو
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ســه ســاعت بعد در حالــی که انتظار نداشــتیم به ایــن زودی او را ببینیم، درِ ســه ســاعت بعد در حالــی که انتظار نداشــتیم به ایــن زودی او را ببینیم، درِ 
ی زمین  ی زمین ســلول باز شــد. دو نفــر از نگهبان زیر بغلش را گرفته بودنــد و او را رو ســلول باز شــد. دو نفــر از نگهبان زیر بغلش را گرفته بودنــد و او را رو
می کشیدند. تقریباً بی هوش بود. با همان وضعیت او را توی سلول انداختند می کشیدند. تقریباً بی هوش بود. با همان وضعیت او را توی سلول انداختند 
و رفتنــد. فــوراً نبض اش را گرفتم و بــه صدای تنفس اش گوش دادم. به لطف و رفتنــد. فــوراً نبض اش را گرفتم و بــه صدای تنفس اش گوش دادم. به لطف 
خــدا مشــکل حــاد نبــود. بدنش را نگاه کــردم تا ببینــم شکســتگی دارد یا نه. خــدا مشــکل حــاد نبــود. بدنش را نگاه کــردم تا ببینــم شکســتگی دارد یا نه. 
ســالم بــود. امــا کبود و متورم شــده بــود. کم کم چشــمانش  را باز کــرد. همگی ســالم بــود. امــا کبود و متورم شــده بــود. کم کم چشــمانش  را باز کــرد. همگی 
خوشــحال شــدیم. خوشــحالی مــا بیشــتر از آن جهت بود کــه ضربه ی مغزی خوشــحال شــدیم. خوشــحالی مــا بیشــتر از آن جهت بود کــه ضربه ی مغزی 
نشــده بود. چون دیدیم که شــاق و باتوم ها را درســت به ســرش می کوبیدند. نشــده بود. چون دیدیم که شــاق و باتوم ها را درســت به ســرش می کوبیدند. 
ی، از او خواستم دست و پاهایش را حرکت  ی، از او خواستم دست و پاهایش را حرکت با این حال برای تســت هوشــیار با این حال برای تســت هوشــیار
بدهد. به سختی این کار را انجام داد. مدت کوتاهی استراحت کرد. بعد در بدهد. به سختی این کار را انجام داد. مدت کوتاهی استراحت کرد. بعد در 
حالی که لبخند به لب داشت،  از جا بلند شد و نشست. با حیرت نگاهش حالی که لبخند به لب داشت،  از جا بلند شد و نشست. با حیرت نگاهش 
کردیم و ما هم لبخند زدیم. وقتی حالش عادی شد، پرسیدم چرا این مبارزه کردیم و ما هم لبخند زدیم. وقتی حالش عادی شد، پرسیدم چرا این مبارزه 
را قبــول کــردی، فکر  نکردی این ها بی رحم و نامردند و ممکن بود بایی بدتر را قبــول کــردی، فکر  نکردی این ها بی رحم و نامردند و ممکن بود بایی بدتر 
بــه ســرت بیاورند؟ ســر تکان داد و بــا لبخند گفت: بادمجان بــم آفت نداره. بــه ســرت بیاورند؟ ســر تکان داد و بــا لبخند گفت: بادمجان بــم آفت نداره. 
ی افسر بعثی و نیروهایش را کم کنم، ارزشش را داشت.  ی افسر بعثی و نیروهایش را کم کنم، ارزشش را داشت. همین که توانستم رو همین که توانستم رو

بهتر از همه شما را خوشحال کردم که خیلی برایم ارزش دارد. بهتر از همه شما را خوشحال کردم که خیلی برایم ارزش دارد. 
سلول ما به دلیل این که هیچ دسترسی به هوای آزاد و نور مستقیم نداشت سلول ما به دلیل این که هیچ دسترسی به هوای آزاد و نور مستقیم نداشت 
یک بود. برای همین تشخیص اوقات شرعی سخت بود و نمازها  یک بود. برای همین تشخیص اوقات شرعی سخت بود و نمازها همیشه تار همیشه تار
را بر حسب احتمال و حدسیات اقامه می کردیم. بعد از نماز هم، هر کدام از را بر حسب احتمال و حدسیات اقامه می کردیم. بعد از نماز هم، هر کدام از 
بچه هــا ســوره یا آیاتی از قرآن کریم را که از حفــظ بودند می خواندند و دیگران بچه هــا ســوره یا آیاتی از قرآن کریم را که از حفــظ بودند می خواندند و دیگران 
گــوش می کردنــد. احادیــث و روایــات را هم با هم مــرور و در موردشــان حرف گــوش می کردنــد. احادیــث و روایــات را هم با هم مــرور و در موردشــان حرف 
می زدیم. این باعث آرامش خاطر بچه ها می شد. از طرفی هم باعث می شد می زدیم. این باعث آرامش خاطر بچه ها می شد. از طرفی هم باعث می شد 
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سختی و سنگینی زمان را کمتر  احساس کنیم. هنوز باورمان نشده بود اسیر سختی و سنگینی زمان را کمتر  احساس کنیم. هنوز باورمان نشده بود اسیر 
شــده ایم.  فکر می کردیم این وضعیت موقتی اســت و به زودی ما را به طریقی شــده ایم.  فکر می کردیم این وضعیت موقتی اســت و به زودی ما را به طریقی 
اعــدام می کننــد. از طرفــی هم بــه دلیل مجروحیــت بچه ها و عدم رســیدگی اعــدام می کننــد. از طرفــی هم بــه دلیل مجروحیــت بچه ها و عدم رســیدگی 
یاد دوام نخواهند آورد. بر همین اســاس  یاد دوام نخواهند آورد. بر همین اســاس دارویی، می دانســتیم عده ای از ما ز دارویی، می دانســتیم عده ای از ما ز
هــر کــس تاش می کــرد خود را از هر حیــث، آماده ی مرگ و لیاقتِ شــهادت هــر کــس تاش می کــرد خود را از هر حیــث، آماده ی مرگ و لیاقتِ شــهادت 

کند. کند. 
 دومین هفته ای بود که ما در اســتخبارات عراق بودیم. وضعیت جســمی  دومین هفته ای بود که ما در اســتخبارات عراق بودیم. وضعیت جســمی 
بچه هــا هر روز بدتر از روز گذشــته می شــد. یــک روز نگهبان ها با ســرو صدا بچه هــا هر روز بدتر از روز گذشــته می شــد. یــک روز نگهبان ها با ســرو صدا 
یم. زیر ضربات شاق  یم. زیر ضربات شاق وارد سلول شدند و از ما خواستند به سرعت بیرون برو وارد سلول شدند و از ما خواستند به سرعت بیرون برو
بیرون آمدیم. دوباره ما را به سمت تونل وحشت بردند. در آن جا هم  مأموران بیرون آمدیم. دوباره ما را به سمت تونل وحشت بردند. در آن جا هم  مأموران 
مثــل اولیــن روز  از هــر طــرف مــا را با شــاق و کابل مــورد هجوم قــرار دادند. از مثــل اولیــن روز  از هــر طــرف مــا را با شــاق و کابل مــورد هجوم قــرار دادند. از 
تونــل کــه رد شــدیم،  مــا را به طرف اتوبوســی بردند کــه به جای شیشــه، دور تا تونــل کــه رد شــدیم،  مــا را به طرف اتوبوســی بردند کــه به جای شیشــه، دور تا 
گفته پیدا بود که می خواســتند ما  گفته پیدا بود که می خواســتند ما دورش را بــا پلیــت آهنی پوشــانده بودند. نا دورش را بــا پلیــت آهنی پوشــانده بودند. نا
یاد، ما را ســوار کردند و  یاد، ما را ســوار کردند و را بــه محــل دیگــری انتقال بدهند. بــا تدابیر  امنیتی ز را بــه محــل دیگــری انتقال بدهند. بــا تدابیر  امنیتی ز
اتوبوس حرکت کرد. از چند شهرک و روستا عبور کرد و به استان الانبار و شهر اتوبوس حرکت کرد. از چند شهرک و روستا عبور کرد و به استان الانبار و شهر 
رمادیه رسید. پایگاه هوایی، باند فرودگاه و آشیانه  هواپیماهای جنگی عراق رمادیه رسید. پایگاه هوایی، باند فرودگاه و آشیانه  هواپیماهای جنگی عراق 
ی مهم  ی مهم در حاشیه شهر  قرار داشت. به نظر می رسید یکی از پایگاه های شکار در حاشیه شهر  قرار داشت. به نظر می رسید یکی از پایگاه های شکار
و بــزرگ عــراق باشــد. اتوبوس از چند مانع ایســت و بازرســی گذشــت. چهار و بــزرگ عــراق باشــد. اتوبوس از چند مانع ایســت و بازرســی گذشــت. چهار 
ســاختمان دو طبقــه کــه دو بــه دو در مــوازت هم قرار داشــتند دیده می شــد ســاختمان دو طبقــه کــه دو بــه دو در مــوازت هم قرار داشــتند دیده می شــد 
کــه اطــراف آن ها بــا برجک های نگهبانی و انبوهی از ســیم خــاردار حفاظت کــه اطــراف آن ها بــا برجک های نگهبانی و انبوهی از ســیم خــاردار حفاظت 
ی آن نوشــته شــده بود:  ی آن نوشــته شــده بود: شــده بــود. بــا دیــدن درِ بــزرگ آهنــی و تابلویی کــه رو شــده بــود. بــا دیــدن درِ بــزرگ آهنــی و تابلویی کــه رو
یــر  آن هم با رنگی متفاوت  یــر  آن هم با رنگی متفاوت قفــس الاطفــال ایرانین )اردوگاه اطفال ایرانی( و ز قفــس الاطفــال ایرانین )اردوگاه اطفال ایرانی( و ز
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نوشته شده بود: شما مهمانان عزیز ما هستید. فهمیدم ما را به اردوگاه اسراء نوشته شده بود: شما مهمانان عزیز ما هستید. فهمیدم ما را به اردوگاه اسراء 
منتقــل کرده انــد.  در نــگاه اول هیــچ کس در محوطــه اردوگاه دیده نمی شــد. منتقــل کرده انــد.  در نــگاه اول هیــچ کس در محوطــه اردوگاه دیده نمی شــد. 
اتوبوس پشت دروازه توقف کرد. نگهبان ها به سرعت پیاده شدند و اسامی را اتوبوس پشت دروازه توقف کرد. نگهبان ها به سرعت پیاده شدند و اسامی را 
ی و آمارگیری ما را به طرف محوطه داخلی اردوگاه  ی و آمارگیری ما را به طرف محوطه داخلی اردوگاه خواندند. بعد از سرشمار خواندند. بعد از سرشمار
بردند. با این که چهار ساختمان، به فاصله ی صد متر  از هم قرار داشت، اما بردند. با این که چهار ساختمان، به فاصله ی صد متر  از هم قرار داشت، اما 
امکان تردد بین آن ها وجود نداشــت. نگهبان ها دوباره دســت به کار شــدند امکان تردد بین آن ها وجود نداشــت. نگهبان ها دوباره دســت به کار شــدند 
ی دو  یــاد می کشــیدند، دســتور دادنــد تا به ســتون ســه  و رو ی دو و در حالــی کــه فر یــاد می کشــیدند، دســتور دادنــد تا به ســتون ســه  و رو و در حالــی کــه فر
زانو به زمین بنشــینیم. بعد از نشســتن یک افســر عراقی - که بعداً فهمیدیم زانو به زمین بنشــینیم. بعد از نشســتن یک افســر عراقی - که بعداً فهمیدیم 
فرمانده اردوگاه است - همراه با مترجم اش- که او هم اسیر ایرانی بود - آمد. فرمانده اردوگاه است - همراه با مترجم اش- که او هم اسیر ایرانی بود - آمد. 
نگهبان دســتور داد تا به احترام فرمانده اردوگاه از جا بلند شــویم. بعد دوباره نگهبان دســتور داد تا به احترام فرمانده اردوگاه از جا بلند شــویم. بعد دوباره 
فرمــان نشســتن داد. فرمانــده اردوگاه شــروع به صحبت کــرد و گفت: این جا فرمــان نشســتن داد. فرمانــده اردوگاه شــروع به صحبت کــرد و گفت: این جا 
محیــط نظامــی اســت و شــما بایــد مقــررات محیط نظامــی را رعایــت کنید. محیــط نظامــی اســت و شــما بایــد مقــررات محیط نظامــی را رعایــت کنید. 
شــما اســیر هســتید و مرگ و زندگی شــما دست ماســت! هیچ کس از وجود شــما اســیر هســتید و مرگ و زندگی شــما دست ماســت! هیچ کس از وجود 
ید. پس  ید. پس شــما اطاعــی ندارد؛ و لذا در حال حاضر هیــچ هویت خارجی ندار شــما اطاعــی ندارد؛ و لذا در حال حاضر هیــچ هویت خارجی ندار
باید تابع دستورات ارتش عراق باشید. در غیر این صورت معلوم نیست چه باید تابع دستورات ارتش عراق باشید. در غیر این صورت معلوم نیست چه 
اتفاقی برای شما خواهد افتاد ... من که کم و بیش عربی بلد بودم از تناقض اتفاقی برای شما خواهد افتاد ... من که کم و بیش عربی بلد بودم از تناقض 
ی تابلو که "شما مهمانان عزیز ما  ی تابلو که "شما مهمانان عزیز ما بین گفته های فرمانده اردوگاه و نوشته ی رو بین گفته های فرمانده اردوگاه و نوشته ی رو

هستید" تعجب کردم. هستید" تعجب کردم. 
حرف هــای فرمانــده کــه تمام شــد بــه هر کدام از مــا یک کولــه ی نظامی حرف هــای فرمانــده کــه تمام شــد بــه هر کدام از مــا یک کولــه ی نظامی 
از جنــس  و قاشــق  لیــوان  یــک  کوچــک،  پتــوی  آن دو  کــه داخــل  از جنــس دادنــد  و قاشــق  لیــوان  یــک  کوچــک،  پتــوی  آن دو  کــه داخــل  دادنــد 
کی رنــگ بود. بعــد ما را به  یی)روحــی( و یــک دســت لبــاس نظامــی خا کی رنــگ بود. بعــد ما را به رو یی)روحــی( و یــک دســت لبــاس نظامــی خا رو
صــورت تــک، یــا دو نفره به طــرف اتاق هایی که در ســاختمان بود، بردند. صــورت تــک، یــا دو نفره به طــرف اتاق هایی که در ســاختمان بود، بردند. 
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ی  ی بــه در بــزرگ که رســیدیم نگهبــان قفل را باز کرد. وقتی در باز شــد مأمور بــه در بــزرگ که رســیدیم نگهبــان قفل را باز کرد. وقتی در باز شــد مأمور
کــه مــن را آورده بود، با یــک پس گردنی محکم به داخــل پرتم کرد. به زمین کــه مــن را آورده بود، با یــک پس گردنی محکم به داخــل پرتم کرد. به زمین 
یادی از اســرای  یادی از اســرای افتــادم و بعــد از بلند شــدن بــه اطرافم نگاه کردم. تعداد ز افتــادم و بعــد از بلند شــدن بــه اطرافم نگاه کردم. تعداد ز
خودی آن جا بودند. بعضی بی تفاوت و بعضی دیگر با نگاهی خاص سر خودی آن جا بودند. بعضی بی تفاوت و بعضی دیگر با نگاهی خاص سر 
تــا پایــم را برانــداز کردند. یکی از آن ها به شــوخی گفــت: اخوی با یک پس تــا پایــم را برانــداز کردند. یکی از آن ها به شــوخی گفــت: اخوی با یک پس 
گردنی ولو شــدی؟ جواب شــوخی لفظی اش را با لبخند دادم. چند نفر به گردنی ولو شــدی؟ جواب شــوخی لفظی اش را با لبخند دادم. چند نفر به 
طرفم آمدند. ســن و سال شان بیشتر از من بود. یکی از آن ها گفت: نگران طرفم آمدند. ســن و سال شان بیشتر از من بود. یکی از آن ها گفت: نگران 
نبــاش اخــوی. همــه ایــن بچه هــا خــودی هســتند. بــا ایــن حــرف فهمیدم نبــاش اخــوی. همــه ایــن بچه هــا خــودی هســتند. بــا ایــن حــرف فهمیدم 
شــاید فکــر کرده اند  جاســوس یا نفوذی عراقی ها هســتم. در ایــن موقعیت شــاید فکــر کرده اند  جاســوس یا نفوذی عراقی ها هســتم. در ایــن موقعیت 
که هنوز کســی من را نمی شــناخت، مجروحیت ام ســند ی شــد تا شــک و که هنوز کســی من را نمی شــناخت، مجروحیت ام ســند ی شــد تا شــک و 
شــبهه بعضی ها بر طرف بشــود. جایی برایم باز کردند تا مثل بقیه بنشــینم شــبهه بعضی ها بر طرف بشــود. جایی برایم باز کردند تا مثل بقیه بنشــینم 

و به دیــوار تکیه بدهم. و به دیــوار تکیه بدهم. 
در حالی که نشســته بودم، نگاهم بین آن ها می چرخید تا شــاید آشنایی را در حالی که نشســته بودم، نگاهم بین آن ها می چرخید تا شــاید آشنایی را 
کثر  آن ها مجــروح و حتی جراحت های  کثر  آن ها مجــروح و حتی جراحت های پیــدا کنم. هیچ کدام را نشــناختم. ا پیــدا کنم. هیچ کدام را نشــناختم. ا
شدیدی داشتند؛ که نشان می داد از نیروهای عملیاتی و احتمالاً خط شکن شدیدی داشتند؛ که نشان می داد از نیروهای عملیاتی و احتمالاً خط شکن 
هســتند. گویش ها و لهجه های متنوع نشــان می داد از بیشتر  شهرهای ایران هســتند. گویش ها و لهجه های متنوع نشــان می داد از بیشتر  شهرهای ایران 
ی بــا هــم حــرف می زدنــد و رفتار  کثر شــان طــور یــم. ا ی بــا هــم حــرف می زدنــد و رفتار رزمنــده در جبهه هــا دار کثر شــان طــور یــم. ا رزمنــده در جبهه هــا دار
می کردند که انگار سال هاست همدیگر  را می شناسند. این در حالی بود که می کردند که انگار سال هاست همدیگر  را می شناسند. این در حالی بود که 
تعدادی بعد از من اسیر شده بودند و شاید کمتر  از یک ماه از آشنایی شان تعدادی بعد از من اسیر شده بودند و شاید کمتر  از یک ماه از آشنایی شان 

با هم می گذشت. با هم می گذشت. 
ســاختمان اردوگاه به صورت دو طبقه بود. چهار اتاق در طول هم و چهار ســاختمان اردوگاه به صورت دو طبقه بود. چهار اتاق در طول هم و چهار 
ی هم کــف قــرار داشــت. ســاختمان محکمی بــود که بعــداً فهمیدم  ی هم کــف قــرار داشــت. ســاختمان محکمی بــود که بعــداً فهمیدم اتــاق رو اتــاق رو
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طراحی و ســاخت آن را مهندســین و کارشناســان روسی به عهده داشته اند. طراحی و ســاخت آن را مهندســین و کارشناســان روسی به عهده داشته اند. 
پنجره ی اتاق ها از بیرون کاملاً  مســدود شــده بود. پنجره های جلو هم که به پنجره ی اتاق ها از بیرون کاملاً  مســدود شــده بود. پنجره های جلو هم که به 
ی ســاختمان مشــرف بــود با نرده هــای فلزی محکــم و ضخیم محفوظ  ی ســاختمان مشــرف بــود با نرده هــای فلزی محکــم و ضخیم محفوظ راهرو راهرو
شده بود. ظرفیت هر اتاق پنجاه نفر بود. بنابراین سهم هر نفر از فضای اتاق شده بود. ظرفیت هر اتاق پنجاه نفر بود. بنابراین سهم هر نفر از فضای اتاق 
(  شــکل در ســه طرف اتاق  (  شــکل در ســه طرف اتاق ) یو کمتر از دو موزائیک بود که افراد به صورت کمتر از دو موزائیک بود که افراد به صورت uu  ) یو
مستقر شده بودند. در محوطه اردوگاه سه ساختمان دیگر وجود داشت. یکی مستقر شده بودند. در محوطه اردوگاه سه ساختمان دیگر وجود داشت. یکی 
یس بهداشتی، با ده دستشویی در نظر گرفته شده بود؛  یس بهداشتی، با ده دستشویی در نظر گرفته شده بود؛ از آن ها به عنوان سرو از آن ها به عنوان سرو
یس ها  یس ها که حدود چهارصد اســیر فقط یک ســاعت فرصت داشــتند تا از سرو که حدود چهارصد اســیر فقط یک ســاعت فرصت داشــتند تا از سرو
یس دستشــویی، اغلب  یس دستشــویی، اغلب اســتفاده کننــد. ایــن در حالــی بود کــه از آن ده ســرو اســتفاده کننــد. ایــن در حالــی بود کــه از آن ده ســرو
گر قابل اســتفاده بود، بــه اندازه کافی آب  گر قابل اســتفاده بود، بــه اندازه کافی آب خــراب و غیــر قابل اســتفاده بود یا ا خــراب و غیــر قابل اســتفاده بود یا ا
بــرای طهــارت و نظافت نداشــت. ســاختمان دوم،  با یک اتاق و آشــپزخانه، بــرای طهــارت و نظافت نداشــت. ســاختمان دوم،  با یک اتاق و آشــپزخانه، 
محــل اســتراحت و نگهبانــان داخلــی عراقــی بود. قســمت ســوم، ســاخت و محــل اســتراحت و نگهبانــان داخلــی عراقــی بود. قســمت ســوم، ســاخت و 
ی بود که از آن به عنوان حمام اردوگاه اســتفاده می شــد. این محل را با  ی بود که از آن به عنوان حمام اردوگاه اســتفاده می شــد. این محل را با ســاز ســاز
ی سقف  ی سقف بلوک های سیمانی به ارتفاع حدود یک و نیم متر ساخته بودند؛ رو بلوک های سیمانی به ارتفاع حدود یک و نیم متر ساخته بودند؛ رو
ی ســقف  ی ســقف بلنــدش ایرانیــت انداخته بودند. به دلیل کمبود آب یک تانکر  رو بلنــدش ایرانیــت انداخته بودند. به دلیل کمبود آب یک تانکر  رو
حمــام گذاشــته بودنــد که غالباً کفاف شستشــو را نمی داد. بــه همین جهت حمــام گذاشــته بودنــد که غالباً کفاف شستشــو را نمی داد. بــه همین جهت 
بچه هــا ســعی می کردنــد بــه نوبــت در هفتــه حمام کننــد. یا نوبت خودشــان بچه هــا ســعی می کردنــد بــه نوبــت در هفتــه حمام کننــد. یا نوبت خودشــان 
را بــه افــرادی که نیاز واجب داشــتند می دادند. این مشــکات با رســیدن به را بــه افــرادی که نیاز واجب داشــتند می دادند. این مشــکات با رســیدن به 
فصل هــای ســرد پاییز  و زمســتان بیشــتر  شــد. تانکــر  آب حمام یخ بســت و فصل هــای ســرد پاییز  و زمســتان بیشــتر  شــد. تانکــر  آب حمام یخ بســت و 
بچه هایــی کــه مجبور به اســتفاده از آب بودند، در ســختی قــرار گرفتند. آب بچه هایــی کــه مجبور به اســتفاده از آب بودند، در ســختی قــرار گرفتند. آب 
کنش عجیبی  یخــت، وا ی بدن بچه هــا می ر کنش عجیبی آنقــدر ســرد می شــد که وقتــی  رو یخــت، وا ی بدن بچه هــا می ر آنقــدر ســرد می شــد که وقتــی  رو
پیدا می کرد و بخار متصاعد می شد. هرکس اطاعی از این موضوع نداشت پیدا می کرد و بخار متصاعد می شد. هرکس اطاعی از این موضوع نداشت 
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، جوش بودن آب تانکر  است. سردی آب آنقدر گزنده  ، جوش بودن آب تانکر  است. سردی آب آنقدر گزنده فکر می کردعلت بخار فکر می کردعلت بخار
بــود که ســاعتی بعد، انــگار بدن  با تیغ زخمی شــده بود. البتــه این وضعیت بــود که ســاعتی بعد، انــگار بدن  با تیغ زخمی شــده بود. البتــه این وضعیت 
بعد از مدتی برای بچه ها عادی شد و بدونِ نگرانی از سردی آب، استحمام بعد از مدتی برای بچه ها عادی شد و بدونِ نگرانی از سردی آب، استحمام 

می کردند. می کردند. 
یادی حفاظت می کردند. به شــکلی که  یادی حفاظت می کردند. به شــکلی که بعثی ها اطراف اردوگاه را با دقت ز بعثی ها اطراف اردوگاه را با دقت ز
، که لابه لای آن ها ســیم  ، که لابه لای آن ها ســیم دور تــا دور بــا ســیم های خاردار به عرض بیســت متر دور تــا دور بــا ســیم های خاردار به عرض بیســت متر
خــاردار حلقــوی فــولادی و خطی، با ارتفاع بیش از چهار متر تعبیه شــده بود خــاردار حلقــوی فــولادی و خطی، با ارتفاع بیش از چهار متر تعبیه شــده بود 
کم بود و به هیــچ وجه امکان  کم بود و به هیــچ وجه امکان قــرار داشــت. این ســیم های خاردار بســیار مترا قــرار داشــت. این ســیم های خاردار بســیار مترا
عبور از آن ها نبود. حتی گربه ها هم به سختی می توانستند از میان آن ها عبور عبور از آن ها نبود. حتی گربه ها هم به سختی می توانستند از میان آن ها عبور 
کننــد. از بیــرون و داخــل هــم فنس هایی بــا ارتفاع بیش از چهار متر کشــیده کننــد. از بیــرون و داخــل هــم فنس هایی بــا ارتفاع بیش از چهار متر کشــیده 
بودنــد کــه امکان نزدیک شــدن بــه ســیم های خــاردار را غیر ممکــن می کرد. بودنــد کــه امکان نزدیک شــدن بــه ســیم های خــاردار را غیر ممکــن می کرد. 
-هــر چند در مناطــق عملیاتی رزمنده های ما بارها از این ســدها ی به ظاهر -هــر چند در مناطــق عملیاتی رزمنده های ما بارها از این ســدها ی به ظاهر 
پیچیــده و ســخت گذشــته بودنــد و خــود را بــه ســنگرهای دشــمن رســانده پیچیــده و ســخت گذشــته بودنــد و خــود را بــه ســنگرهای دشــمن رســانده 
، بیش  ، بیش بودند- گذشــته از آن نزدیک شــدن به این فنس ها و سیم های خاردار بودند- گذشــته از آن نزدیک شــدن به این فنس ها و سیم های خاردار
گر چنانچه هر یک از اســراء از این قانون حتی  گر چنانچه هر یک از اســراء از این قانون حتی از نیم متر مطلقاً ممنوع بود. ا از نیم متر مطلقاً ممنوع بود. ا

سهواً تخلف می کرد و عراقی ها متوجه می شدند، به شدت تنبیه می شد. سهواً تخلف می کرد و عراقی ها متوجه می شدند، به شدت تنبیه می شد. 
بیرون از سیم های خاردار برجک های نگهبانی با ارتفاع ده تا دوازده متر و بیرون از سیم های خاردار برجک های نگهبانی با ارتفاع ده تا دوازده متر و 
به فاصله صد متر از یکدیگر قرار داشت و نگهبانان مسلح در شیفت های به فاصله صد متر از یکدیگر قرار داشت و نگهبانان مسلح در شیفت های 
مقرر در آن جا مستقر بودند. در اطراف اردوگاه هم سه یا چهار نفربر پی. ام. پی مقرر در آن جا مستقر بودند. در اطراف اردوگاه هم سه یا چهار نفربر پی. ام. پی 
با دوربین های مدار  نیز  اردوگاه  ی درِ ورودی  با دوربین های مدار حضور همیشگی داشتند. رو نیز  اردوگاه  ی درِ ورودی  حضور همیشگی داشتند. رو
پوشش  را  محوطه  و  اردوگاه  کامل  نمای  احتمالاً  که  بود  شده  مجهز  پوشش بسته  را  محوطه  و  اردوگاه  کامل  نمای  احتمالاً  که  بود  شده  مجهز  بسته 
می داد. بعثی ها به ما اعام کرده بودند سیم های خاردار جریان برق دارد. ما می داد. بعثی ها به ما اعام کرده بودند سیم های خاردار جریان برق دارد. ما 
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ی بررسی کردیم و متوجه شدیم این موضوع صحت ندارد.  ی کنجکاو ی بررسی کردیم و متوجه شدیم این موضوع صحت ندارد. هم از رو ی کنجکاو هم از رو
نگهبانان داخل اردوگاه هر چند ساعت به اتفاق یک یا دو درجه دار برای نگهبانان داخل اردوگاه هر چند ساعت به اتفاق یک یا دو درجه دار برای 
پنج صف و ستون های  ی و آمارگیری به اتاق ها می آمدند و ما را در پنج صف و ستون های سر شمار ی و آمارگیری به اتاق ها می آمدند و ما را در سر شمار
ی زانو قرار می گرفتیم، شمارش می کردند. البته ابتدا  ی زانو قرار می گرفتیم، شمارش می کردند. البته ابتدا ده نفره، در حالی که رو ده نفره، در حالی که رو
ی زانو می نشستیم. بعثی ها در  ی زانو می نشستیم. بعثی ها در باید بلند می شدیم و بعد به دستور آن ها رو باید بلند می شدیم و بعد به دستور آن ها رو
هر مرحله از آمار گیری، به بهانه های مختلف و واهی تعدادی از بچه ها را هر مرحله از آمار گیری، به بهانه های مختلف و واهی تعدادی از بچه ها را 
کثر بچه ها مجروح بودند. بنابراین به این  کثر بچه ها مجروح بودند. بنابراین به این مورد ضرب و شتم قرار می دادند. ا مورد ضرب و شتم قرار می دادند. ا
نتیجه رسیدیم موقع آمار گیری، آن ها که سالم تر  هستند در صف های جلو نتیجه رسیدیم موقع آمار گیری، آن ها که سالم تر  هستند در صف های جلو 
کمتر  مجروحین  گرفتند،  شتم  و  ضرب  به  تصمیم  آن ها  گر  ا تا  بگیرند  کمتر قرار  مجروحین  گرفتند،  شتم  و  ضرب  به  تصمیم  آن ها  گر  ا تا  بگیرند  قرار 
کتک بخورند. بعثی ها یک نفر از اسرای ایرانی که اهل جنوب کشورمان بود و کتک بخورند. بعثی ها یک نفر از اسرای ایرانی که اهل جنوب کشورمان بود و 
به زبان عربی تسلط داشت را به عنوان مترجم با خود به اتاق ها می بردند، تا به زبان عربی تسلط داشت را به عنوان مترجم با خود به اتاق ها می بردند، تا 
او مطالب و دستورات شان را به ما اعام کند. ما هم در هر اتاق یک نفر را به او مطالب و دستورات شان را به ما اعام کند. ما هم در هر اتاق یک نفر را به 
ی ارتباط با نگهبان ها  ی ارتباط با نگهبان ها عنوان مسئول انتخاب کرده بودیم تا نظم اتاق و برقرار عنوان مسئول انتخاب کرده بودیم تا نظم اتاق و برقرار

را سرو سامان بدهد. را سرو سامان بدهد. 
سپری کردن اوقات شبانه روز برای یک اسیر با همه آدم ها کاملاً فرق دارد. سپری کردن اوقات شبانه روز برای یک اسیر با همه آدم ها کاملاً فرق دارد. 
گر هدف و  گر هدف و شاید بشود گفت او همیشه معلق بین گذشته و آینده است؛ و ا شاید بشود گفت او همیشه معلق بین گذشته و آینده است؛ و ا
به سرعت  باشد،  نداشته  روزهای سخت  این  کردن  برای تحمل  به سرعت انگیزه ای  باشد،  نداشته  روزهای سخت  این  کردن  برای تحمل  انگیزه ای 
فرسوده و بیمار می شود. ما در طول روز که به صبح و عصر تقسیم می شد، فرسوده و بیمار می شود. ما در طول روز که به صبح و عصر تقسیم می شد، 
در هر نوبت کمتر از یک ساعت وقت آزاد داشتیم تا اتاق ها را نظافت کنیم، در هر نوبت کمتر از یک ساعت وقت آزاد داشتیم تا اتاق ها را نظافت کنیم، 
ظرف های غذا را بشوییم و امور شخصی از جمله استحمام و غیره را انجام ظرف های غذا را بشوییم و امور شخصی از جمله استحمام و غیره را انجام 
که نام بردم،  کارهایی  که نام بردم، بدهیم. در طی این یک ساعت عاوه بر همه ی این  کارهایی  بدهیم. در طی این یک ساعت عاوه بر همه ی این 
پُر  آب  ظرف های  و  می شد؛  شسته  و  تخلیه  دستشویی  سطل های  پُر باید  آب  ظرف های  و  می شد؛  شسته  و  تخلیه  دستشویی  سطل های  باید 
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گر همت می کردیم و وقت اضافه می آمد، توی محوطه که صدمتر  گر همت می کردیم و وقت اضافه می آمد، توی محوطه که صدمتر می شد. ا می شد. ا
طول و پنجاه متر عرض  داشت قدم می زدیم. به مرور یاد گرفتیم مسئولیت ها طول و پنجاه متر عرض  داشت قدم می زدیم. به مرور یاد گرفتیم مسئولیت ها 
و  حمام  از  استفاده  برای  بیشتری  فرصت  آن  انجام  با  تا  کنیم  تقسیم  و را  حمام  از  استفاده  برای  بیشتری  فرصت  آن  انجام  با  تا  کنیم  تقسیم  را 
یس های بهداشتی داشته باشیم. این مسئولیت ها به صورت هفتگی  یس های بهداشتی داشته باشیم. این مسئولیت ها به صورت هفتگی سرو سرو
بین بچه ها تقسیم شده بود. تعدادی مسئول شستن ظرف ها و تعداد دیگری بین بچه ها تقسیم شده بود. تعدادی مسئول شستن ظرف ها و تعداد دیگری 
داخل  که  شب  -برای  آب  ظرف های  پُرکردن  ها،  اتاق  نظافت  مسئول  داخل هم  که  شب  -برای  آب  ظرف های  پُرکردن  ها،  اتاق  نظافت  مسئول  هم 
کمک  هم  بقیه  بودند.  غذا  گرفتن  و  دستشویی  سطل های  تخلیه  کمک بودیم-  هم  بقیه  بودند.  غذا  گرفتن  و  دستشویی  سطل های  تخلیه  بودیم- 
می کردند اما این هماهنگی باعث می شد همه بتوانند به مرور از زمان هوا می کردند اما این هماهنگی باعث می شد همه بتوانند به مرور از زمان هوا 

ی استفاده بیشتری ببرند.  ی استفاده بیشتری ببرند. خور خور
برای  و  بودند؛  لیوان فلزی داده  و  از اسراء یک قاشق  به هر یک  برای بعثی ها  و  بودند؛  لیوان فلزی داده  و  از اسراء یک قاشق  به هر یک  بعثی ها 
هر ده نفر یک ظرف غذا که به آن قُصعه می گفتند؛ما هم به نام عربی آن را هر ده نفر یک ظرف غذا که به آن قُصعه می گفتند؛ما هم به نام عربی آن را 
می شناختیم. این ظرف شبیه سینی با ابعاد سی در چهل بود. با دیواره ای می شناختیم. این ظرف شبیه سینی با ابعاد سی در چهل بود. با دیواره ای 
که بین چهار  به آشپزخانه  روز  گروه مسئول غذا، هر   . که بین چهار حدود پنج سانتیمتر به آشپزخانه  روز  گروه مسئول غذا، هر   . حدود پنج سانتیمتر
اردوگاه قرار داشت می رفتند و غذا را تحویل می گرفتند. غذا و نان هر اتاق اردوگاه قرار داشت می رفتند و غذا را تحویل می گرفتند. غذا و نان هر اتاق 
به تعداد نفرات بود و اضافه داده نمی شد. عراقی ها برای جلوگیری از ارتباط به تعداد نفرات بود و اضافه داده نمی شد. عراقی ها برای جلوگیری از ارتباط 
که باید رعایت می شد.  کرده بودند  که باید رعایت می شد. اسرای چهار اردوگاه با هم، قانونی وضع  کرده بودند  اسرای چهار اردوگاه با هم، قانونی وضع 
کردن با اسرای اردوگاه های  کدام از مسئولین غذا حق صحبت  کردن با اسرای اردوگاه های مثلاً  هیچ  کدام از مسئولین غذا حق صحبت  مثلاً  هیچ 
دیگر را نداشت. نگاه کردن به اطراف کاملاً ممنوع بود. حرف زدن با آشپزها- دیگر را نداشت. نگاه کردن به اطراف کاملاً ممنوع بود. حرف زدن با آشپزها- 
که معمولاً از بچه های خودمان بودند- ممنوع و با برخوردهای شدید و ضرب که معمولاً از بچه های خودمان بودند- ممنوع و با برخوردهای شدید و ضرب 
و شتم همراه بود. این قوانین همیشه فرصتی را برای نگهبان ها فراهم می کرد و شتم همراه بود. این قوانین همیشه فرصتی را برای نگهبان ها فراهم می کرد 
تا به بهانه ی نقض آن،  بچه ها را به شدت مورد آزار و شکنجه قرار بدهند. تا به بهانه ی نقض آن،  بچه ها را به شدت مورد آزار و شکنجه قرار بدهند. 
بارها اتفاق افتاده بود،  نگهبان ها به بچه های گروه غذا حمله ورشده و غذا بارها اتفاق افتاده بود،  نگهبان ها به بچه های گروه غذا حمله ورشده و غذا 
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و  گشتند  برمی  باقیمانده  با همان مقدار  آن ها  یخته می شد.  ر زمین  به  و هم  گشتند  برمی  باقیمانده  با همان مقدار  آن ها  یخته می شد.  ر زمین  به  هم 
بچه ها با درک شرایط و موقعیت، غذاشان را با اسرای دیگر شریک می شدند. بچه ها با درک شرایط و موقعیت، غذاشان را با اسرای دیگر شریک می شدند. 
که من  که من مسئول غذا بودم نگهبان عراقی با این بهانه  که من یکی از روزها  که من مسئول غذا بودم نگهبان عراقی با این بهانه  یکی از روزها 
ظرف  که  حالی  در  و  کشید  بیرونم  صف  از  کردم،  نگاه  اردوگاه  اطراف  ظرف به  که  حالی  در  و  کشید  بیرونم  صف  از  کردم،  نگاه  اردوگاه  اطراف  به 
غذا دستم بود، مشت محکمی به صورتم کوبید. آن روزها هنوز مجروحیت غذا دستم بود، مشت محکمی به صورتم کوبید. آن روزها هنوز مجروحیت 
صورتم خوب نشده بود. برای همین درد آن چنان به من هجوم آورد که سرم صورتم خوب نشده بود. برای همین درد آن چنان به من هجوم آورد که سرم 
گر ظرف  گر ظرف گیج رفت. در این میان من فقط به فکر غذای بچه ها بودم. چون ا گیج رفت. در این میان من فقط به فکر غذای بچه ها بودم. چون ا
ی پا  ی پا غذا از دستم می افتاد بچه ها گرسنه می ماندند. گیج و منگ خودم را رو غذا از دستم می افتاد بچه ها گرسنه می ماندند. گیج و منگ خودم را رو
نگه داشتم و مقاوم ایستادم. عاوه بر موضوع غذای بچه ها، نمی خواستم با نگه داشتم و مقاوم ایستادم. عاوه بر موضوع غذای بچه ها، نمی خواستم با 
ی زمین موجب خوشحالی نگهبان بعثی بشوم. وقتی دید خودم را  ی زمین موجب خوشحالی نگهبان بعثی بشوم. وقتی دید خودم را افتادن رو افتادن رو
کنترل کردم بافاصله سیلی محکمتری به صورتم زد. باز هم مقاومت کردم کنترل کردم بافاصله سیلی محکمتری به صورتم زد. باز هم مقاومت کردم 
و با چشم براق به او خیره شدم. دوباره یک سیلی دیگر زد و بعد پی درپی و با چشم براق به او خیره شدم. دوباره یک سیلی دیگر زد و بعد پی درپی 
ی زمین نشستم. ول  ی زمین نشستم. ول ادامه داد. آنقدر زد که صورتم لمس شد. با ظرف غذا رو ادامه داد. آنقدر زد که صورتم لمس شد. با ظرف غذا رو
کن نبود و هم چنان می زد، تا این که خسته شد و دست برداشت. برای چند کن نبود و هم چنان می زد، تا این که خسته شد و دست برداشت. برای چند 
که در مغزم پیچیده  که در مغزم پیچیده دقیقه هیچ صدایی به جز ونگ ونگ و صدای سوت  دقیقه هیچ صدایی به جز ونگ ونگ و صدای سوت 
بود نمی شنیدم. وقتی نگهبان رفت با احساس رضایت از این که غذا را به بود نمی شنیدم. وقتی نگهبان رفت با احساس رضایت از این که غذا را به 

بچه ها می رسانم، از جا بلند شدم و رفتم. بچه ها می رسانم، از جا بلند شدم و رفتم. 



وقتی زمانِ آزاد باش تمام می شد نگهبان داخلی چند بار سوت می زد؛ وقتی زمانِ آزاد باش تمام می شد نگهبان داخلی چند بار سوت می زد؛ 
یس های بهداشتی یا در  یس های بهداشتی یا در و چنانچه بعد از سوتِ سوم، بچه ها در سرو و چنانچه بعد از سوتِ سوم، بچه ها در سرو
محوطه بودند، نگهبان های دیگر وحشیانه با کابل برق و باتوم به آن ها محوطه بودند، نگهبان های دیگر وحشیانه با کابل برق و باتوم به آن ها 
حمله می کردند. بارها اتفاق افتاده بود که اسراء نیمه کاره کار شان را حمله می کردند. بارها اتفاق افتاده بود که اسراء نیمه کاره کار شان را 

رها می کردند تا زیر ضربات کابل برق و باتوم مجروح نشوند. رها می کردند تا زیر ضربات کابل برق و باتوم مجروح نشوند. 
توی  کافی  آب  نبودن  می داد،  آزار  را  اسراء  که  مواردی  جمله  توی از  کافی  آب  نبودن  می داد،  آزار  را  اسراء  که  مواردی  جمله  از 
در  حُبانه می گفتند  آن  به  که  بعثی ها یک ظرف سفالی  بود.  در اتاق ها  حُبانه می گفتند  آن  به  که  بعثی ها یک ظرف سفالی  بود.  اتاق ها 
ی یک سه پایه فلزی قرار  ی یک سه پایه فلزی قرار اتاق گذاشته بودند. حُبانه به شکل قیف رو اتاق گذاشته بودند. حُبانه به شکل قیف رو
گنجایش حدود سی و پنج تا چهل لیتر آبِ آشامیدنی  گنجایش حدود سی و پنج تا چهل لیتر آبِ آشامیدنی می گرفت و  می گرفت و 
با ظرفیت حدود ده لیتر آب  یا چهار سطل پاستیکی  با ظرفیت حدود ده لیتر آب داشت. سه  یا چهار سطل پاستیکی  داشت. سه 
اختیار  در  لیوان  و  قاشق  شستن  و  گرفتن  وضو  طهارت،  برای  اختیار هم  در  لیوان  و  قاشق  شستن  و  گرفتن  وضو  طهارت،  برای  هم 
که در  تا وقتی  نفر به طور متوسط،  به هر  که در ما می گذاشتند. در نتیجه  تا وقتی  نفر به طور متوسط،  به هر  ما می گذاشتند. در نتیجه 
اتاق بودیم دو لیتر آب می رسید. سخت تر از این وضعیت، موضوع اتاق بودیم دو لیتر آب می رسید. سخت تر از این وضعیت، موضوع 
پتویی  اتاق  گوشه  یک  در  بودیم  شده  ناچار  بود.  اسراء  پتویی دستشویی  اتاق  گوشه  یک  در  بودیم  شده  ناچار  بود.  اسراء  دستشویی 
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به  که  داشت  قرار  پاستیکی  سطل  پتویی  پرده ی  این  پشت  کنیم.  به نصب  که  داشت  قرار  پاستیکی  سطل  پتویی  پرده ی  این  پشت  کنیم.  نصب 
مخصوصاً  و  کافی  آب  نبود  دلیل  به  می شد.  استفاده  دستشویی  مخصوصاً عنوان  و  کافی  آب  نبود  دلیل  به  می شد.  استفاده  دستشویی  عنوان 
که  این  دلیل  به  طرفی  از  و  بود؛  سختی  بسیار  کار  طهارت  گرفتن   ، کُر که آبِ  این  دلیل  به  طرفی  از  و  بود؛  سختی  بسیار  کار  طهارت  گرفتن   ، کُر آبِ 
کی و نجسی بودند این موضوع برای شان از کتک  کی و نجسی بودند این موضوع برای شان از کتک بچه ها مقید به رعایت پا بچه ها مقید به رعایت پا
که  که خوردن و شکنجه زجرآورتر بود. این قضیه مدت ها ادامه داشت تا این  خوردن و شکنجه زجرآورتر بود. این قضیه مدت ها ادامه داشت تا این 
بردند. وقتی برگشت  ی  به بهدار ی سختی  به دلیل بیمار را  از بچه ها  بردند. وقتی برگشت یکی  ی  به بهدار ی سختی  به دلیل بیمار را  از بچه ها  یکی 
یک ظرف خالی سرُم و شیلنگ اش را با خودش آورد. آن را بالای دستشویی یک ظرف خالی سرُم و شیلنگ اش را با خودش آورد. آن را بالای دستشویی 
یختن آبِ قلیل  یختن آبِ قلیل آویزان کردیم و هر بار که به دستشویی می رفتیم با سه بار ر آویزان کردیم و هر بار که به دستشویی می رفتیم با سه بار ر
-پس از زایل کردن عین نجاست( طهارت می گرفتیم. این ترفندِ ساده به ما -پس از زایل کردن عین نجاست( طهارت می گرفتیم. این ترفندِ ساده به ما 
کرد و هم در صرفه جویی آب  کرد. هم طهارت را امکان پذیر  کمک  کرد و هم در صرفه جویی آب خیلی  کرد. هم طهارت را امکان پذیر  کمک  خیلی 
یادی باید دست  یادی گذاشت. با این حال ما هنوز با سختی های ز یادی باید دست تأثیر ز یادی گذاشت. با این حال ما هنوز با سختی های ز تأثیر ز
و بوی جراحات عفونی  نرم می کردیم. بوی تعفن سطل دستشویی  و بوی جراحات عفونی و پنجه  نرم می کردیم. بوی تعفن سطل دستشویی  و پنجه 
وارد  نگهبان ها  وقتی  حتی  نزنیم.  حرف  موردش  در  که  نبود  چیزی  وارد بچه ها  نگهبان ها  وقتی  حتی  نزنیم.  حرف  موردش  در  که  نبود  چیزی  بچه ها 
اتاق ها می شدند از ماسک استفاده می کردند. ما تحمل می کردیم و می شود اتاق ها می شدند از ماسک استفاده می کردند. ما تحمل می کردیم و می شود 

گفت،  به مشام مان  دستور می  دادیم به این بوها عادت کنند. گفت،  به مشام مان  دستور می  دادیم به این بوها عادت کنند. 
بعثی ها دستور داده بودند اجتماع بیش از سه نفر در محوطه و توی اتاق ها بعثی ها دستور داده بودند اجتماع بیش از سه نفر در محوطه و توی اتاق ها 
ممنوع است. هم چنین هر نوع مراسم  جمعی و گروهی خاف قوانین اردوگاه ممنوع است. هم چنین هر نوع مراسم  جمعی و گروهی خاف قوانین اردوگاه 
گر می دیدند به شدت برخورد می کردند. از آن جایی که بچه ها هیچ  گر می دیدند به شدت برخورد می کردند. از آن جایی که بچه ها هیچ بود و ا بود و ا
سرگرمی ای نداشتند، بیشتر وقت شان را با همان جمع دو سه نفره به حرف سرگرمی ای نداشتند، بیشتر وقت شان را با همان جمع دو سه نفره به حرف 
سعی  هم  کس  هر  میان  این  در  می کردند.  سپری  خاطرات  تعریف  و  سعی زدن  هم  کس  هر  میان  این  در  می کردند.  سپری  خاطرات  تعریف  و  زدن 
می کرد با فردی که از نظر خلق و خو و رفتار با او سنخیت بیشتری دارد هم می کرد با فردی که از نظر خلق و خو و رفتار با او سنخیت بیشتری دارد هم 
کام بشود. بعضی ها خیلی سریع ارتباط بر قرار می کردند و بعضی هم دیرتر کام بشود. بعضی ها خیلی سریع ارتباط بر قرار می کردند و بعضی هم دیرتر 
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که به جمع بودن تمایلی نشان نمی دادند و  . عده ای هم بودند  که به جمع بودن تمایلی نشان نمی دادند و و محدودتر . عده ای هم بودند  و محدودتر
که  آنهایی  البته  را  داشتند.  که برای خودشان دنج و خلوتِ خاصِ خودشان  آنهایی  البته  را  داشتند.  برای خودشان دنج و خلوتِ خاصِ خودشان 
به  روزها  بودند.  آسیب پذیر تری  افراد  دیگران  نسبت  به  نمی گرفتند  به ارتباط  روزها  بودند.  آسیب پذیر تری  افراد  دیگران  نسبت  به  نمی گرفتند  ارتباط 
گرفته  اردوگاه خو  و  اسارت  با شرایط  کم همه  کم  و  گرفته این شکل می گذشت  اردوگاه خو  و  اسارت  با شرایط  کم همه  کم  و  این شکل می گذشت 
بودند.  نداده  انجام  اسراء  درمان  برای  مؤثری  اقدام  هنوز  عراقی ها  بودند. بودند.  نداده  انجام  اسراء  درمان  برای  مؤثری  اقدام  هنوز  عراقی ها  بودند. 
شده  عفونت ها  گرفتن  شدت  باعث  بهداشتی  و  پزشکی  امکانات  شده نبودن  عفونت ها  گرفتن  شدت  باعث  بهداشتی  و  پزشکی  امکانات  نبودن 
بود. حتی در موردی دیدم از زخم های عفونی شده یکی از اسراء کرم خارج بود. حتی در موردی دیدم از زخم های عفونی شده یکی از اسراء کرم خارج 
وضعیت  به  بار  چندین  بود.  دردآور  و  تلخ  صحنه ها،  این  دیدن  وضعیت می شود.  به  بار  چندین  بود.  دردآور  و  تلخ  صحنه ها،  این  دیدن  می شود. 
ی بکنند. یک  کار که بعثی ها مجاب شدند،  کردیم. تا این  ی بکنند. یک موجود اعتراض  کار که بعثی ها مجاب شدند،  کردیم. تا این  موجود اعتراض 
ی مأمور رسیدگی شده بود به اتاق ها  ی مأمور رسیدگی شده بود به اتاق ها روز یکی از نگهبان ها که ظاهراً از بهدار روز یکی از نگهبان ها که ظاهراً از بهدار
ضد  مایع  چسب،  باند،  شامل:  اولیه  کمک های  جعبه ی  خودش  با  ضد آمد.  مایع  چسب،  باند،  شامل:  اولیه  کمک های  جعبه ی  خودش  با  آمد. 
ی دستکش به  ی دستکش به عفونی کننده و تعدادی قرص مُسکن آورده بود. مأمور بهدار عفونی کننده و تعدادی قرص مُسکن آورده بود. مأمور بهدار
دست، یک سرنگ بزرگ را از بتادین پُر می کرد و به صورت ایستاده و از بالا دست، یک سرنگ بزرگ را از بتادین پُر می کرد و به صورت ایستاده و از بالا 
ی زخم ها  ی زخم بچه ها می پاشید. تعدادی از ما هم بافاصله باند را رو ی زخم ها رو ی زخم بچه ها می پاشید. تعدادی از ما هم بافاصله باند را رو رو

می گذاشتیم و یک قرص مُسکن هم به مجروحِ می دادیم. می گذاشتیم و یک قرص مُسکن هم به مجروحِ می دادیم. 
ی  ی توی هر اتاق یک نفر از بچه ها مأمور شد تا در فرصت مناسب مقدار توی هر اتاق یک نفر از بچه ها مأمور شد تا در فرصت مناسب مقدار
، تَک بزند. همه در کارشان  ، باند، قرص و دارو از جعبه به اصطاح دکتر ، تَک بزند. همه در کارشان گاز ، باند، قرص و دارو از جعبه به اصطاح دکتر گاز
کار  ی، خودمان دست به  کار موفق شده بودند. برای همین با رفتن مأمور بهدار ی، خودمان دست به  موفق شده بودند. برای همین با رفتن مأمور بهدار
کردیم. در  پانسمان  را در حد امکان  و زخم های عمیق تر  و شدیدتر  کردیم. در شدیم  پانسمان  را در حد امکان  و زخم های عمیق تر  و شدیدتر  شدیم 
روزهای بعد با لطف و عنایت خداوند دیدیم که زخم های عفونی کم کم رو روزهای بعد با لطف و عنایت خداوند دیدیم که زخم های عفونی کم کم رو 
که در شرایط عادی و حتی در بیمارستان ها  که در شرایط عادی و حتی در بیمارستان ها به بهبودی می رود. زخم هایی  به بهبودی می رود. زخم هایی 
 هم ممکن بود منجر به قطع عضو  یا مرگ هر انسانی بشود. اما ما با چشم خود  هم ممکن بود منجر به قطع عضو  یا مرگ هر انسانی بشود. اما ما با چشم خود 
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گفته  ی شاهد بودیم که آن ها بهبود پیدا کردند. این را هم نا گفته و در کمال ناباور ی شاهد بودیم که آن ها بهبود پیدا کردند. این را هم نا و در کمال ناباور
که داشتند به  که داشتند به نگذارم مقاومت بچه های مجروح در مقابل درد و جراحاتی  نگذارم مقاومت بچه های مجروح در مقابل درد و جراحاتی 
کلمه و چند جمله نمی گنجد. به نظرم توضیح  که در یک  یاد بود  کلمه و چند جمله نمی گنجد. به نظرم توضیح حدی ز که در یک  یاد بود  حدی ز
که در آن شرایط  کسانی قابل باور است  که در آن شرایط آن شرایط دشوار است. فقط برای  کسانی قابل باور است  آن شرایط دشوار است. فقط برای 
قرار گرفته و از نزدیک دیده باشند. ما به این باور رسیده بودیم که هیچ برگی قرار گرفته و از نزدیک دیده باشند. ما به این باور رسیده بودیم که هیچ برگی 
گر نگهدار من آن   : از درخت نمی افتد. یا به قول شاعر گر نگهدار من آن بدون اذن خداوند   : از درخت نمی افتد. یا به قول شاعر بدون اذن خداوند 
و  اعتقاد  این  می دارد.  نگه  سنگ  بغل  در  را  می دانم/شیشه  من  که  و است  اعتقاد  این  می دارد.  نگه  سنگ  بغل  در  را  می دانم/شیشه  من  که  است 
معجزات باعث می شد که بچه ها باور قلبی داشته باشند که خداوند شاهد معجزات باعث می شد که بچه ها باور قلبی داشته باشند که خداوند شاهد 
و ناظر بر تمام اعمال، رفتار و حتی نیت های درونی شان است. لذا هر روز که و ناظر بر تمام اعمال، رفتار و حتی نیت های درونی شان است. لذا هر روز که 

، کاسته می شد.  ، کاسته می شد. می گذشت پیوند بچه ها با خداوند بیشتر و از غیر  او می گذشت پیوند بچه ها با خداوند بیشتر و از غیر  او
و  مستحبات  فرائض،  انجام  برای  بعثی ها  که  محدودیت هایی  تمام  و با  مستحبات  فرائض،  انجام  برای  بعثی ها  که  محدودیت هایی  تمام  با 
گذاشته بودند، بچه ها سعی می کردند از هر فرصتی استفاده و به  گذاشته بودند، بچه ها سعی می کردند از هر فرصتی استفاده و به عبادات  عبادات 
گون به ذکر خداوند رحمان مشغول بشوند. تأثیر این حالات  گون به ذکر خداوند رحمان مشغول بشوند. تأثیر این حالات شکل های گونا شکل های گونا
روحانی را همگی ما در بعضی از بچه ها دیده بودیم. یادم است رزمنده ی روحانی را همگی ما در بعضی از بچه ها دیده بودیم. یادم است رزمنده ی 
که بیشتر از هفده سال نداشت. او به دلیل ضربات  که بیشتر از هفده سال نداشت. او به دلیل ضربات جوانی در بین ما بود  جوانی در بین ما بود 
باتوم و شاقی که بعثی ها به سرش زده بودند، همیشه از ناحیه سر به شدت باتوم و شاقی که بعثی ها به سرش زده بودند، همیشه از ناحیه سر به شدت 
ی سرش  ی سرش احساس درد و ناراحتی می کرد. ما آثار تورم و کبودی این ضربات رو احساس درد و ناراحتی می کرد. ما آثار تورم و کبودی این ضربات رو
را می دیدیم و سعی می کردیم به طریقی به روزهای بهتر در آینده و نجات را می دیدیم و سعی می کردیم به طریقی به روزهای بهتر در آینده و نجات 
نمی توانست  درد  شدت  از  که  شب ها  گاهی  کنیم.  امیدوارش  اسارت،  نمی توانست از  درد  شدت  از  که  شب ها  گاهی  کنیم.  امیدوارش  اسارت،  از 
ی می کردم و با حرف های امید بخش می خواستم این  ی می کردم و با حرف های امید بخش می خواستم این بخوابد، از او پرستار بخوابد، از او پرستار
ی دیوار بنویس تا  گفت اسم من را رو کند. یک شب به من  ی دیوار بنویس تا دردها را تحمل  گفت اسم من را رو کند. یک شب به من  دردها را تحمل 
انشاءال�ل همه  گفتم  به زودی شهید می شوم. لبخند زدم و  نرود. من  انشاءال�ل همه یادت  گفتم  به زودی شهید می شوم. لبخند زدم و  نرود. من  یادت 
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با دسته ی  که  کرد  آنقدر اصرار  اما آن شب  گردیم.  کشورمان برمی  با دسته ی با هم به  که  کرد  آنقدر اصرار  اما آن شب  گردیم.  کشورمان برمی  با هم به 
از بچه ها هم  از آن شب به بعد خیلی  ی دیوار نوشتم.  را رو از بچه ها هم قاشق اسمش  از آن شب به بعد خیلی  ی دیوار نوشتم.  را رو قاشق اسمش 
ماجرا  این  از  هفته  دو  بشود.  شهید  زودی  به  است  قرار  که  شنیدند  او  ماجرا از  این  از  هفته  دو  بشود.  شهید  زودی  به  است  قرار  که  شنیدند  او  از 
گذشت. بچه ها اغلب قبل از نماز صبح، برای نماز شب و عبادت بیدار گذشت. بچه ها اغلب قبل از نماز صبح، برای نماز شب و عبادت بیدار 
می شدند. او هم مثل بقیه هر نیمه شب بیدار می شد و نماز شبِ متصل می شدند. او هم مثل بقیه هر نیمه شب بیدار می شد و نماز شبِ متصل 
به نماز صبح را می خواند. آن روز صبح من هنوز نمازم را شروع نکرده بودم به نماز صبح را می خواند. آن روز صبح من هنوز نمازم را شروع نکرده بودم 
کردم  که احساس  کردم که در حالت قنوت او را دیدم. داشتم نگاهش می کردم  که احساس  که در حالت قنوت او را دیدم. داشتم نگاهش می کردم 
، به حالت سجده به زمین  زانو از آن حالت تعادل خارج شد و دو  کم  ، به حالت سجده به زمین کم  زانو از آن حالت تعادل خارج شد و دو  کم  کم 
را به حالت  او  را به حالت نشست. به طرفش رفتم. بچه ها هم متوجه شدند و آمدند.  او  نشست. به طرفش رفتم. بچه ها هم متوجه شدند و آمدند. 
کردم  حس  گذاشتم.  قلبش  ی  رو را  دستم  خواباندیم.  زمین  ی  رو کردم درازکش  حس  گذاشتم.  قلبش  ی  رو را  دستم  خواباندیم.  زمین  ی  رو درازکش 
تا  آوردم  قلبش فشار های مایمی  به  بار  کف دست چند  با  ندارد.  تا ضربان  آوردم  قلبش فشار های مایمی  به  بار  کف دست چند  با  ندارد.  ضربان 
کنشی نداشت.  به  دهان دادم. هیچ وا کنشی نداشت. شاید احیا بشود. بعد تنفس دهان  به  دهان دادم. هیچ وا شاید احیا بشود. بعد تنفس دهان 
کمک می کردند.  یختند و از بعثی ها طلب  کمک می کردند. بچه ها مثل ابر بهار اشک می ر یختند و از بعثی ها طلب  بچه ها مثل ابر بهار اشک می ر
اما طبق معمول با بی تفاوتی آن ها روبرو شدند. آن روز صبح رزمنده ی آزاده اما طبق معمول با بی تفاوتی آن ها روبرو شدند. آن روز صبح رزمنده ی آزاده 
و جوان ما در نهایتِ مظلومیت به شهادت رسید. خیلی از بچه ها که واقعاً و جوان ما در نهایتِ مظلومیت به شهادت رسید. خیلی از بچه ها که واقعاً 
غبطه  شهیدمان  دوستِ  حالِ  به  بودند،  رسیده  خداوند  معرفت  مقام  غبطه به  شهیدمان  دوستِ  حالِ  به  بودند،  رسیده  خداوند  معرفت  مقام  به 
در غربت  که ظاهرش  مرگی  کردند.  را طلب  مرگی  ی چنین  آرزو و  در غربت خوردند  که ظاهرش  مرگی  کردند.  را طلب  مرگی  ی چنین  آرزو و  خوردند 
قرار  الهی  قربِ  و  اطهار  ائمه  و  باطن اش تحت توجه حضرت حق  اما  قرار بود؛  الهی  قربِ  و  اطهار  ائمه  و  باطن اش تحت توجه حضرت حق  اما  بود؛ 

داشت. داشت. 
هــوا رو بــه روشــنی می رفــت و مــا به خورشــید زندگــی دنیوی آن جــوان فکر هــوا رو بــه روشــنی می رفــت و مــا به خورشــید زندگــی دنیوی آن جــوان فکر 
می کردیــم،  کــه حــالا خاموش شــده بود. همه یک صــدا گریه می کردیــم. انگار می کردیــم،  کــه حــالا خاموش شــده بود. همه یک صــدا گریه می کردیــم. انگار 
عزیزترین فرد زندگی مان  را از دســت داده بودیم. در حالی که از آشــنایی ما با عزیزترین فرد زندگی مان  را از دســت داده بودیم. در حالی که از آشــنایی ما با 
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یادی نمی گذشــت. با روشــن شــدن هوا نگهبان ها به اتاق آمدند و  یادی نمی گذشــت. با روشــن شــدن هوا نگهبان ها به اتاق آمدند و او مدت ز او مدت ز
پیکر مطهر شهید را توی پتو پیچیدند، تا خارج از اردوگاه در جای نامعلومی پیکر مطهر شهید را توی پتو پیچیدند، تا خارج از اردوگاه در جای نامعلومی 
گر  ک بســپارند. آن جــوان قبــل از شــهادت بــه مــا ســفارش کــرده بــود ا گر بــه خــا ک بســپارند. آن جــوان قبــل از شــهادت بــه مــا ســفارش کــرده بــود ا بــه خــا
راهــی پیدا کردیم، شــهادتش را به خانواده اش خبــر بدهیم. پنج ماه بعد خبر راهــی پیدا کردیم، شــهادتش را به خانواده اش خبــر بدهیم. پنج ماه بعد خبر 
شــهادت او از طرف نیروهای صلیب ســرخ جهانی به هال احمر کشــورمان شــهادت او از طرف نیروهای صلیب ســرخ جهانی به هال احمر کشــورمان 

اطاع داده شد و خانواده اش در جریان قرار گرفتند. اطاع داده شد و خانواده اش در جریان قرار گرفتند. 
یک  تنهایی  به  اسارت  موضوع  بودند،  شده  متوجه  بچه ها  از  ی  یک بسیار تنهایی  به  اسارت  موضوع  بودند،  شده  متوجه  بچه ها  از  ی  بسیار
را فردِ اسیر باید تحمل  گر چه همه ی مشکات  ا را فردِ اسیر باید تحمل مشکل شخصی نیست؛  گر چه همه ی مشکات  ا مشکل شخصی نیست؛ 
اسیر شده اند  مقصرش  گر  ا که فکر می کردند  افرادی  بودند  در مقابل  اسیر شده اند  مقصرش کند.  گر  ا که فکر می کردند  افرادی  بودند  در مقابل  کند. 
متوقع  و  گفتم همیشه  که  افراد همانطور  این  یا فان موضوع است.  متوقع  و فانی،  گفتم همیشه  که  افراد همانطور  این  یا فان موضوع است.  فانی، 
به دنبال مقصر یابی بودند. بنابراین با  روحیات خاص و غیر قابل انعطاف به دنبال مقصر یابی بودند. بنابراین با  روحیات خاص و غیر قابل انعطاف 
ی  دور آن ها  از  ناخواسته  هم  دیگران  و  می گرفتند  پیش  را  انزوا  و  ی عزلت  دور آن ها  از  ناخواسته  هم  دیگران  و  می گرفتند  پیش  را  انزوا  و  عزلت 
یا باعث  را به خودشان می زد. چون  یا باعث می کردند. این موضوع بیشترین ضربه  را به خودشان می زد. چون  می کردند. این موضوع بیشترین ضربه 
چه  هر  می کردند.  پیدا  تمایل  بعثی ها  طرف  به  یا  می شد،  چه افسردگی شان  هر  می کردند.  پیدا  تمایل  بعثی ها  طرف  به  یا  می شد،  افسردگی شان 
فاصله  این  می شد.  بیشتر  بچه ها  با  آن ها  فاصله ی  می گذشت  هم  فاصله زمان  این  می شد.  بیشتر  بچه ها  با  آن ها  فاصله ی  می گذشت  هم  زمان 
می شد؛  ضدیت  به  تبدیل  آن ها  بین  کم  کم  چون  بود.  دهنده  آزار  ما  می شد؛ برای  ضدیت  به  تبدیل  آن ها  بین  کم  کم  چون  بود.  دهنده  آزار  ما  برای 
وحدت  بتوانند  شاید  تا  می زدند  دامن  آن  به  بعثی ها  شرایط  این  در  وحدت که  بتوانند  شاید  تا  می زدند  دامن  آن  به  بعثی ها  شرایط  این  در  که 
از اسراء  برسند. یکی  به اهداف خود  و  ببرند  بین  از  را  از اسراء و یکپارچگی اسراء  برسند. یکی  به اهداف خود  و  ببرند  بین  از  را  و یکپارچگی اسراء 
که یگان سازمانی اش با ما متفاوت بود و از نظر سنی هم از من و خیلی از که یگان سازمانی اش با ما متفاوت بود و از نظر سنی هم از من و خیلی از 
بچه ها بزرگ تر  بود، از همان ابتدای اسارت نتوانسته بود خودش را با شرایط بچه ها بزرگ تر  بود، از همان ابتدای اسارت نتوانسته بود خودش را با شرایط 
پیش آمده وفق بدهد. او از این که به اسارت درآمده بود به شدت ناراحت پیش آمده وفق بدهد. او از این که به اسارت درآمده بود به شدت ناراحت 
بود و دیگران را مقصر می دانست. اساساً جنگ و مقابله با دشمن برای او بود و دیگران را مقصر می دانست. اساساً جنگ و مقابله با دشمن برای او 
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تا  می شد  باعث  نگرش اش  همین  می زد،  حرف  هم  وقتی  نداشت.  تا مفهوم  می شد  باعث  نگرش اش  همین  می زد،  حرف  هم  وقتی  نداشت.  مفهوم 
شخص غیر قابل تحملی برای بقیه اسراء باشد. بعضی با او رفتار متقابل شخص غیر قابل تحملی برای بقیه اسراء باشد. بعضی با او رفتار متقابل 
داشتند. من هم چون به دلیل مجروحیت نمی توانستم با او به خوبی حرف داشتند. من هم چون به دلیل مجروحیت نمی توانستم با او به خوبی حرف 
را  پتوی خودم  گرفتم  بودم. عاقبت یک شب تصمیم  ناراحت  را بزنم، خیلی  پتوی خودم  گرفتم  بودم. عاقبت یک شب تصمیم  ناراحت  بزنم، خیلی 
ناقص  کلمه ای، هر چند  بتوانم چند  تا شاید  کنم  زمین پهن  ی  رو او  ناقص کنار  کلمه ای، هر چند  بتوانم چند  تا شاید  کنم  زمین پهن  ی  رو او  کنار 
بزنم،  حرف  خوب  نمی توانم  شد  متوجه  وقتی  شب  اولین  در  بزنیم.  بزنم، حرف  حرف  خوب  نمی توانم  شد  متوجه  وقتی  شب  اولین  در  بزنیم.  حرف 
بی تفاوت نگاهم کرد و خوابید. اما من تصمیم گرفته بودم با او ارتباط بگیرم. بی تفاوت نگاهم کرد و خوابید. اما من تصمیم گرفته بودم با او ارتباط بگیرم. 
در روزهای بعد با شیوه ی دیگری وارد شدم. یعنی به همان اندازه که دیگران در روزهای بعد با شیوه ی دیگری وارد شدم. یعنی به همان اندازه که دیگران 
کردم و به او  گاهی منزجر بودند، عکس آن عمل  کردم و به او نسبت به او بی تفاوت و  گاهی منزجر بودند، عکس آن عمل  نسبت به او بی تفاوت و 
گر کسی قصد بی احترامی داشت به نحوی که او سو  گر کسی قصد بی احترامی داشت به نحوی که او سو احترام می گذاشتم؛ یا ا احترام می گذاشتم؛ یا ا
مرور  به  اما  نبود.  من  رفتارهای  متوجه  اوایل  می شدم.  مانع  نکند،  مرور استفاده  به  اما  نبود.  من  رفتارهای  متوجه  اوایل  می شدم.  مانع  نکند،  استفاده 
متوجه شد من بدون هیچ چشم داشتی و فقط به نیت خیر خواهی حرف هایم متوجه شد من بدون هیچ چشم داشتی و فقط به نیت خیر خواهی حرف هایم 
را می گویم. همین رفتارها بود که باعث تغییرات روحیه او شد. قبلاً ماحظه را می گویم. همین رفتارها بود که باعث تغییرات روحیه او شد. قبلاً ماحظه 
می کرد.  احترامی  بی  هم  جمع  بزرگ ترهای  به  حتی  نمی کرد.  را  می کرد. هیچ کس  احترامی  بی  هم  جمع  بزرگ ترهای  به  حتی  نمی کرد.  را  هیچ کس 
اولین نشانه های تغییرش همین احترام به بزرگ تر ها بود. قبل از آن، از طرف اولین نشانه های تغییرش همین احترام به بزرگ تر ها بود. قبل از آن، از طرف 
بعضی دوستان مورد عتاب و خطاب قرار می گرفتم که چرا با ایشان برخورد بعضی دوستان مورد عتاب و خطاب قرار می گرفتم که چرا با ایشان برخورد 
ل 

ُ
ی؟ ولی من به این باور رسیده بودم: از محبت خارها گ ل محترمانه و نرم دار
ُ
ی؟ ولی من به این باور رسیده بودم: از محبت خارها گ محترمانه و نرم دار

می شوند. من می فهمیدم که شرایط اسارت برای او از بقیه سخت تر  است. می شوند. من می فهمیدم که شرایط اسارت برای او از بقیه سخت تر  است. 
چون بچه های ما همین اسارت را بخشی از سرنوشت خود می دانستند که چون بچه های ما همین اسارت را بخشی از سرنوشت خود می دانستند که 
تحت حکمت خداوند قرار داشت، اما ایشان این موضوع را قبول نداشتند. تحت حکمت خداوند قرار داشت، اما ایشان این موضوع را قبول نداشتند. 
گرسنگی، تشنگی و شکنجه باعث شده بود رفتارهای آزار دهنده  گرسنگی، تشنگی و شکنجه باعث شده بود رفتارهای آزار دهنده ترس از  ترس از 

داشته باشد. داشته باشد. 
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بعداز  سه بعداز  سه ، ، چهار ماه که به لطف و عنایت خداوند وضعیت تکلم ام بهتر چهار ماه که به لطف و عنایت خداوند وضعیت تکلم ام بهتر 
از یک سال،  که بعد  بود  کامی ما هم بیشتر شد. لطف خدا  ارتباط  از یک سال، شد،  که بعد  بود  کامی ما هم بیشتر شد. لطف خدا  ارتباط  شد، 
بود،  گریزان  رفتارهای بچه ها  و  از همه مسائل مذهبی  که  بود، همین شخصی  گریزان  رفتارهای بچه ها  و  از همه مسائل مذهبی  که  همین شخصی 
نماز  و  یومیه  نماز  می کرد؛  استقبال  گروهی  دعاهای  از  که  بود  کسی  نماز اولین  و  یومیه  نماز  می کرد؛  استقبال  گروهی  دعاهای  از  که  بود  کسی  اولین 
شب می خواند و کلاً به فردی تبدیل شد که برای خیلی از بچه ها باور نکردنی شب می خواند و کلاً به فردی تبدیل شد که برای خیلی از بچه ها باور نکردنی 
ی می کردم که ما با رفتار مان  می توانیم باعث  ی می کردم که ما با رفتار مان  می توانیم باعث بود. همیشه به دوستانم یاد آور بود. همیشه به دوستانم یاد آور
دفع و جذب آدم ها بشویم. خداوند به پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( دفع و جذب آدم ها بشویم. خداوند به پیامبر رحمت حضرت محمد)ص( 
گر تو با مردم رفتار تند و خشن داشته باشی، هر آینه مردم از دور  گر تو با مردم رفتار تند و خشن داشته باشی، هر آینه مردم از دور فرموده: ا فرموده: ا
و  بهترین  عظیم الشان،  پیامبر  به  تأسی  با  بنابراین  می شوند.  کنده  پرا و تو  بهترین  عظیم الشان،  پیامبر  به  تأسی  با  بنابراین  می شوند.  کنده  پرا تو 

کار سازترین موهبت الهی داشتن حُسن خلق است. کار سازترین موهبت الهی داشتن حُسن خلق است. 
، پنج ماه از دوران اسارت ما می گذشت که یک روز بعثی ها  ، پنج ماه از دوران اسارت ما می گذشت که یک روز بعثی ها  بیش از چهار  بیش از چهار
اعام کردند از هر آسایشگاه یک یا دو نفر برای مصاحبه با رادیو و تلویزیون اعام کردند از هر آسایشگاه یک یا دو نفر برای مصاحبه با رادیو و تلویزیون 
عراق آماده بشوند. این فرصتی برای ما بود تا خبر سامتی بچه ها را از آن طریق عراق آماده بشوند. این فرصتی برای ما بود تا خبر سامتی بچه ها را از آن طریق 
اعام کنیم. از هر  آسایشگاه دو نفر که از نظر جسمی سالم تر  و قدرت بیان اعام کنیم. از هر  آسایشگاه دو نفر که از نظر جسمی سالم تر  و قدرت بیان 
خوبی داشتند؛ و هم چنین قابل اطمینان بودند انتخاب شدند. بانمایندگان خوبی داشتند؛ و هم چنین قابل اطمینان بودند انتخاب شدند. بانمایندگان 
اسرا ی آسایشگاه ها به رادیو عراق رفتند و ضمن اعام سامتی خودشان، اسرا ی آسایشگاه ها به رادیو عراق رفتند و ضمن اعام سامتی خودشان، 
سامتی شان  خبر  و  اعام  بودند  سپرده  ذهن  به  که  هم  را  اسرایی  سامتی شان اسامی  خبر  و  اعام  بودند  سپرده  ذهن  به  که  هم  را  اسرایی  اسامی 
که فهمیدم خانواده ام  بود  اسارت  دوران  از  از خاص شدن  بعد  دادند.  که فهمیدم خانواده ام را  بود  اسارت  دوران  از  از خاص شدن  بعد  دادند.  را 
بعد از عملیات به خوزستان و مقر لشکر رفته بودند تا از مسئولین پی گیر بعد از عملیات به خوزستان و مقر لشکر رفته بودند تا از مسئولین پی گیر 
یت هستم  یت هستم وضعیت ام بشوند. آن ها اول اعام می کنند که من در حال مأمور وضعیت ام بشوند. آن ها اول اعام می کنند که من در حال مأمور
و امکان ماقات وجود ندارد. مدتی بعد دوباره خانواده ام مراجعه می کنند و امکان ماقات وجود ندارد. مدتی بعد دوباره خانواده ام مراجعه می کنند 
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با تأسف  و دقیقی بگیرند. فرمانده ی واحد  از سرنوشت من خبر قطعی  با تأسف تا  و دقیقی بگیرند. فرمانده ی واحد  از سرنوشت من خبر قطعی  تا 
به دلیل شرایط  و متأسفانه  برادر شما شهید شده  برادرم اعام می کند:  به دلیل شرایط به  و متأسفانه  برادر شما شهید شده  برادرم اعام می کند:  به 
خاص منطقه امکان انتقال پیکر او به عقب فعلاً امکان پذیر نشده است. خاص منطقه امکان انتقال پیکر او به عقب فعلاً امکان پذیر نشده است. 
برادرم  را تحویل  بود  و وصیت نامه  لوازم شخصی  که شامل  را  کیف ام  برادرم بعد  را تحویل  بود  و وصیت نامه  لوازم شخصی  که شامل  را  کیف ام  بعد 
می دهد. علت اعام شهادت من هم همانطور که قبلاً شرح دادم این بود که می دهد. علت اعام شهادت من هم همانطور که قبلاً شرح دادم این بود که 
کسی باور نمی کرد،  که  کسی باور نمی کرد، وقتی مجروح شدم، شرایط جسمی ام به شکلی بود  که  وقتی مجروح شدم، شرایط جسمی ام به شکلی بود 
که به  که به زنده بمانم. حتی خودم هم امیدی به زنده ماندن نداشتم. همرزمانم  زنده بمانم. حتی خودم هم امیدی به زنده ماندن نداشتم. همرزمانم 
عقب برمی گردند به مسئول واحد اعام می کنند، فانی شهید شده است. عقب برمی گردند به مسئول واحد اعام می کنند، فانی شهید شده است. 
کننده ی در شهرستان محل سکونت هم رسماً  کننده ی در شهرستان محل سکونت هم رسماً با این اوصاف یگان اعزام  با این اوصاف یگان اعزام 
مراسم  درصدد  هم  خانواده  می کنند.  اعام  خانواده  به  را  شهادت ام  مراسم خبر  درصدد  هم  خانواده  می کنند.  اعام  خانواده  به  را  شهادت ام  خبر 
تا خبر  ی می کنند،  با هم خوددار از مشورت  که بعد  تا خبر ترحیم و ختم هستند  ی می کنند،  با هم خوددار از مشورت  که بعد  ترحیم و ختم هستند 
دقیق تری به دست بیاورند. دوباره یکی از برادرانم که ارتباط شغلی با هال دقیق تری به دست بیاورند. دوباره یکی از برادرانم که ارتباط شغلی با هال 

احمر داشت، پی گیر وضعیت من می شود اما نتیجه ای نمی گیرد. احمر داشت، پی گیر وضعیت من می شود اما نتیجه ای نمی گیرد. 
یکی از روزها پیرزنی که همسایه ما بود  -خداوند رحمت اش کند- با عجله یکی از روزها پیرزنی که همسایه ما بود  -خداوند رحمت اش کند- با عجله 
خودش را به خانه ی ما و مادرم می رساند و می گوید: من صدای پسرت را از خودش را به خانه ی ما و مادرم می رساند و می گوید: من صدای پسرت را از 
رادیو عراق شنیدم. او اسیر شده  و اعام کرد حالم خوب است. مادرم که به رادیو عراق شنیدم. او اسیر شده  و اعام کرد حالم خوب است. مادرم که به 
صداقت این پیرزن مؤمن ایمان داشت، با خوشحالی خبر سامت ام را به صداقت این پیرزن مؤمن ایمان داشت، با خوشحالی خبر سامت ام را به 
برادرانم می دهد. اما آن ها باور نمی کنند. چون فکر نمی کردند پیرزن تنهای برادرانم می دهد. اما آن ها باور نمی کنند. چون فکر نمی کردند پیرزن تنهای 
داشته  حقیقت  که  گفته  را  چیزهایی  واقعاً  نداشت  هم  سوادی  که  داشته روستا،  حقیقت  که  گفته  را  چیزهایی  واقعاً  نداشت  هم  سوادی  که  روستا، 
باشد. اما با توجه با صداقت پیرزن، امیدوار می شوند و تمام بیمارستان ها، باشد. اما با توجه با صداقت پیرزن، امیدوار می شوند و تمام بیمارستان ها، 
معراج شهدای منطقه و شهرها را جستجو می کنند تا شاید خبری از من به معراج شهدای منطقه و شهرها را جستجو می کنند تا شاید خبری از من به 
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گر خبری که  گر خبری که دست بیاورند؛ که در نهایت موفق نمی شوند. پدرم نذر می کند ا دست بیاورند؛ که در نهایت موفق نمی شوند. پدرم نذر می کند ا
یات زندگی او بود  یات زندگی او بود پیرزن داده صحت داشته باشد یک یخچال که از ضرور پیرزن داده صحت داشته باشد یک یخچال که از ضرور

برایش بخرد. برایش بخرد. 



بعد از اعام خبر سامتی مان از رادیو عراق، چند روز بعد بعثی ها بعد از اعام خبر سامتی مان از رادیو عراق، چند روز بعد بعثی ها 
برای ما لباس تمیز و جدید آوردند. تعجب کردیم. اما در ادامه شاهد برای ما لباس تمیز و جدید آوردند. تعجب کردیم. اما در ادامه شاهد 
رسیدگی  هم  اسراء  غذای  وضعیت  به  و  شده  بهتر  رفتارشان  رسیدگی بودیم  هم  اسراء  غذای  وضعیت  به  و  شده  بهتر  رفتارشان  بودیم 
کیفیت بهتر آن، ساعتِ آزادی در  کیفیت بهتر آن، ساعتِ آزادی در می کنند. عاوه بر غذای بیشتر و  می کنند. عاوه بر غذای بیشتر و 
در  شاخ  می خواستیم  تعجب  از  شد.  بیشتر  هم  اردوگاه  در محوطه ی  شاخ  می خواستیم  تعجب  از  شد.  بیشتر  هم  اردوگاه  محوطه ی 
رفتار عجیب بعثی ها  این  کردن علت  و تاب پیدا  یم. در تب  رفتار عجیب بعثی ها بیاور این  کردن علت  و تاب پیدا  یم. در تب  بیاور
- آن هایی که حدود یک سال  - آن هایی که حدود یک سال بودیم که از چند نفر از اسرای قدیمی تر بودیم که از چند نفر از اسرای قدیمی تر
صلیب  که  این  احتمال  شنیدیم:  بودند-  آمده  در  اسارت  به  صلیب قبل  که  این  احتمال  شنیدیم:  بودند-  آمده  در  اسارت  به  قبل 
یاد است. بعثی ها با این بذل  یاد است. بعثی ها با این بذل سرخ جهانی بخواهد به اردوگاه بیاید ز سرخ جهانی بخواهد به اردوگاه بیاید ز
ی  ی و بخشش مصنوعی می خواهند بگویند به خوبی از اسراء نگهدار و بخشش مصنوعی می خواهند بگویند به خوبی از اسراء نگهدار
می کنند. پیش بینی آن ها درست بود. چند روز بعد یک تیم چند نفره می کنند. پیش بینی آن ها درست بود. چند روز بعد یک تیم چند نفره 
از مردان و زنان صلیب سرخ جهانی به اردوگاه آمدند. آن ها هر کدام از مردان و زنان صلیب سرخ جهانی به اردوگاه آمدند. آن ها هر کدام 
که بعد از آن به  کردند  که بعد از آن به از ما را با شماره ای مخصوص ثبتِ دفترشان  کردند  از ما را با شماره ای مخصوص ثبتِ دفترشان 
به  را  شما  اطاعات  کردند  اعام  و  بشویم؛  شناسایی  شماره  به همین  را  شما  اطاعات  کردند  اعام  و  بشویم؛  شناسایی  شماره  همین 
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نمایندگان هال احمر ایران در ژنو تحویل خواهیم داد. در آخر به هر اسیر نمایندگان هال احمر ایران در ژنو تحویل خواهیم داد. در آخر به هر اسیر 
ی دادند که از دو بخش تشکیل شده بود. در  ی دادند که از دو بخش تشکیل شده بود. در یک کاغذ مخصوص نامه نگار یک کاغذ مخصوص نامه نگار
بخش اول باید به صورت خاصه خبر سامتی و اسارت خود را برای خانواده بخش اول باید به صورت خاصه خبر سامتی و اسارت خود را برای خانواده 
می نوشتیم و بخش دوم مربوط به جواب خانواده ها بود که آن ها می بایست می نوشتیم و بخش دوم مربوط به جواب خانواده ها بود که آن ها می بایست 
به صورت خاصه و در چند خط پاسخ می دادند. نامه ها به ترتیبی که اعام به صورت خاصه و در چند خط پاسخ می دادند. نامه ها به ترتیبی که اعام 

کرده بودند نوشته و با درج آدرسِ اسراء، به صلیب سرخ تحویل داده شد. کرده بودند نوشته و با درج آدرسِ اسراء، به صلیب سرخ تحویل داده شد. 
آزار  و  که هر لحظه در پی اذیت  آزار سختی های اسارت در چنگ دشمنی  و  که هر لحظه در پی اذیت  سختی های اسارت در چنگ دشمنی 
گر نگویم بی اهمیت، بلکه خیلی مهم نبود. برای همه  گر نگویم بی اهمیت، بلکه خیلی مهم نبود. برای همه ما بود، برای اسراء ا ما بود، برای اسراء ا
که خانواده ها بدانند ما اسیر شده ایم  که خانواده ها بدانند ما اسیر شده ایم ما در آن شرایط خاص این مهم بود  ما در آن شرایط خاص این مهم بود 
احمر  هال  با  که  برادرم  همان  آزادی،  از  بعد  بشود.  راحت  خیال شان  احمر  و  هال  با  که  برادرم  همان  آزادی،  از  بعد  بشود.  راحت  خیال شان   و 
خواهران  از  یکی  دیدم  خواب  شب  یک  کرد:  تعریف  داشت  ی  خواهران همکار از  یکی  دیدم  خواب  شب  یک  کرد:  تعریف  داشت  ی  همکار
مدد کار هال احمر به من تلفن کرد و با خوشحالی گفت: مژده، مژده! سؤال مدد کار هال احمر به من تلفن کرد و با خوشحالی گفت: مژده، مژده! سؤال 
از  برادرت  کارت اسارت  گفت:  افتاده؟ آن خواهر مددکار  اتفاقی  از کردم چه  برادرت  کارت اسارت  گفت:  افتاده؟ آن خواهر مددکار  اتفاقی  کردم چه 
برادرت  است؛  رسیده  ما  دست  به  جهانی  سرخ  صلیب  نمایندگان  برادرت طریق  است؛  رسیده  ما  دست  به  جهانی  سرخ  صلیب  نمایندگان  طریق 
یاد  یاد اسیر شده! توی خواب به دفتر ایشان رفتم و با دیدن کارت از خوشحالی ز اسیر شده! توی خواب به دفتر ایشان رفتم و با دیدن کارت از خوشحالی ز
گهان از خواب بیدار شدم. فردا صبح به محض رسیدن  کشیدم و نا گهان از خواب بیدار شدم. فردا صبح به محض رسیدن فریاد  کشیدم و نا فریاد 
کرد:  گرفت و اعام  کارم همان خانم مددکار از هال احمر تماس  کرد: به محل  گرفت و اعام  کارم همان خانم مددکار از هال احمر تماس  به محل 
کارت هویت برادرت به دست ما رسیده و ایشان اسیر است. من با عجله به کارت هویت برادرت به دست ما رسیده و ایشان اسیر است. من با عجله به 

دفتر کار او رفتم. ایشان همان کارتی که در خواب دیده بودم، به من داد... دفتر کار او رفتم. ایشان همان کارتی که در خواب دیده بودم، به من داد... 
برادرم آن روز با دادن شیرینی از همه پرسنل هال احمر  پذیرایی می کند برادرم آن روز با دادن شیرینی از همه پرسنل هال احمر  پذیرایی می کند 
و خبر اسارت ام را به خواهران و برادرانم می دهد. بعد به خانه ی پدر و مادرم و خبر اسارت ام را به خواهران و برادرانم می دهد. بعد به خانه ی پدر و مادرم 
کرده بود در صورت  که نذر  کنند. پدرم  کرده بود در صورت می روند تا از اسارت من مطلع شان  که نذر  کنند. پدرم  می روند تا از اسارت من مطلع شان 
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خبر سامتی من برای آن پیرزن یک یخچال بخرد، به نذرش عمل می کند. خبر سامتی من برای آن پیرزن یک یخچال بخرد، به نذرش عمل می کند. 
به مرور زمان همه به این باور رسیدیم امکان آزادی ما از اسارت دشمن به مرور زمان همه به این باور رسیدیم امکان آزادی ما از اسارت دشمن 
به سادگی فراهم نخواهد شد. بنابراین تصمیم گرفتیم شرایط و محیط را به به سادگی فراهم نخواهد شد. بنابراین تصمیم گرفتیم شرایط و محیط را به 
نفع خودمان تغییر بدهیم، تا اوقات بچه ها به بطالت سپری نشود. با بچه ها نفع خودمان تغییر بدهیم، تا اوقات بچه ها به بطالت سپری نشود. با بچه ها 
استفاده  استعدادشان  و  توانایی  از  بلدند،  چیزی  گر  تا  ا کردیم  استفاده صحبت  استعدادشان  و  توانایی  از  بلدند،  چیزی  گر  تا  ا کردیم  صحبت 
کس چیزی بلد  کس چیزی بلد بشود. از این طرح استقبال خوبی شد و به قول معروف هر  بشود. از این طرح استقبال خوبی شد و به قول معروف هر 
یخت وسط دایره. بچه ها در هر زمینه ای مثل: ورزش، قرآن، زبان های  یخت وسط دایره. بچه ها در هر زمینه ای مثل: ورزش، قرآن، زبان های بود ر بود ر
، سرود و غیره،  دستی بر آتش داشتند و به خوبی آموزش  ، شعر ، سرود و غیره،  دستی بر آتش داشتند و به خوبی آموزش خارجی، تئاتر ، شعر خارجی، تئاتر

می دادند. می دادند. 
نیروهای صلیب سرخ اولین بار که به اردوگاه آمدند به هر نفر از اسراء یک نیروهای صلیب سرخ اولین بار که به اردوگاه آمدند به هر نفر از اسراء یک 
خودکار و یک دفتر چهل برگ دادند. برگ دفتر ها شمارش شده بود و ما باید خودکار و یک دفتر چهل برگ دادند. برگ دفتر ها شمارش شده بود و ما باید 
بعثی ها  تحویل  کاست  و  کم  بی  را  آن  سرخ  صلیب  مجدد  ورود  از  قبل  بعثی ها تا  تحویل  کاست  و  کم  بی  را  آن  سرخ  صلیب  مجدد  ورود  از  قبل  تا 
خودکار  و  دفتر  دوباره  تا  می شد،  تحویل  باید  هم  خودکار  حتی  خودکار می دادیم.  و  دفتر  دوباره  تا  می شد،  تحویل  باید  هم  خودکار  حتی  می دادیم. 
منافقین  و  عراق  استخبارات  می دانستیم  همه  تحویل مان  بدهند.  منافقین جدید  و  عراق  استخبارات  می دانستیم  همه  تحویل مان  بدهند.  جدید 
نوشته ی دفترچه ها را بررسی می کنند. به همین دلیل سعی می کردیم مطلب نوشته ی دفترچه ها را بررسی می کنند. به همین دلیل سعی می کردیم مطلب 
خاصی توی دفتر ننویسیم. هر چند نیاز روحی و روانی داشتیم تا چیزهایی خاصی توی دفتر ننویسیم. هر چند نیاز روحی و روانی داشتیم تا چیزهایی 
توی دفتر بنویسیم، اما با توجه به شرایط، بیشتر صفحات دفتر را با نقاشی و توی دفتر بنویسیم، اما با توجه به شرایط، بیشتر صفحات دفتر را با نقاشی و 

مطالب ساده پُر می کردیم. مطالب ساده پُر می کردیم. 
کارهای ساختمانی  کارهای ساختمانی در بعضی از روزها بعثی ها تعدادی از بچه ها را برای  در بعضی از روزها بعثی ها تعدادی از بچه ها را برای 
از  عده ای  برای  خوبی  فرصت  این  می بردند.  ی  بیگار به  اردوگاه  عمرانی  از و  عده ای  برای  خوبی  فرصت  این  می بردند.  ی  بیگار به  اردوگاه  عمرانی  و 
زیر  را  می شد  مصرف  که  سیمانی  کیسه های  از  تکه هایی  بتوانیم  تا  بود  زیر ما  را  می شد  مصرف  که  سیمانی  کیسه های  از  تکه هایی  بتوانیم  تا  بود  ما 
لباس مان  پنهان کنیم و به داخل آسایشگاه منتقل کنیم. از این کیسه های لباس مان  پنهان کنیم و به داخل آسایشگاه منتقل کنیم. از این کیسه های 
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کاغذی دفتر های کوچکی درست کرده بودیم و مطالب مختلف مثل: آیات کاغذی دفتر های کوچکی درست کرده بودیم و مطالب مختلف مثل: آیات 
، داستان، دعاهای مفاتیح، سرود، نوحه  کریم، احادیث، روایات،  شعر ، داستان، دعاهای مفاتیح، سرود، نوحه قرآن  کریم، احادیث، روایات،  شعر قرآن 
و مرثیه و غیره،  که در ذهنِ هر یک از اسراء وجود داشت را می نوشتیم. این و مرثیه و غیره،  که در ذهنِ هر یک از اسراء وجود داشت را می نوشتیم. این 
دفترچه مثل کتاب مرجع بود و  در مناسبت های مختلف استفاده می شد. دفترچه مثل کتاب مرجع بود و  در مناسبت های مختلف استفاده می شد. 
مواردی  همه  چون  بود.  مخاطره  پر  خیلی  کتابچه  یا  دفتر  این  ی  مواردی نگهدار همه  چون  بود.  مخاطره  پر  خیلی  کتابچه  یا  دفتر  این  ی  نگهدار
گزیر بودیم  از نظر بعثی ها ممنوع بود. بنابراین نا گزیر بودیم که در آن نوشته شده بود،  از نظر بعثی ها ممنوع بود. بنابراین نا که در آن نوشته شده بود، 
ی  کنیم. مثا مسئول نگه دار ی از آن نکات خاصی را رعایت  ی برای نگهدار کنیم. مثا مسئول نگه دار ی از آن نکات خاصی را رعایت  برای نگهدار
کتابچه در هر هفته فرد خاصی بود که دیگران از آن بی اطاع بودند. شخص کتابچه در هر هفته فرد خاصی بود که دیگران از آن بی اطاع بودند. شخص 
مسئول هم وظیفه داشت آن را در مکانی که به فکربعثی ها و حتی بچه های مسئول هم وظیفه داشت آن را در مکانی که به فکربعثی ها و حتی بچه های 

خودمان نمی رسید مخفی کند، تا در زمان لازم از آن استفاده بشود. خودمان نمی رسید مخفی کند، تا در زمان لازم از آن استفاده بشود. 
در اولین ماقاتی که با نیروهای صلیب سرخ داشتیم از آن ها درخواست در اولین ماقاتی که با نیروهای صلیب سرخ داشتیم از آن ها درخواست 
یخی بیاورند.  یخی بیاورند. کرده بودیم برای مان  قرآن، مفاتیح، نهج الباغه و کتاب های تار کرده بودیم برای مان  قرآن، مفاتیح، نهج الباغه و کتاب های تار
دو ماه بعد خوشبختانه تعدادی از کتاب های مورد نظر از جمله کتاب های دو ماه بعد خوشبختانه تعدادی از کتاب های مورد نظر از جمله کتاب های 
یخی برای هر آسایشگاه آوردند و قرآن  و نهج الباغه ها بدون  یخی برای هر آسایشگاه آوردند و قرآن  و نهج الباغه ها بدون خارجی و تار خارجی و تار
استفاده  آن ها  از  بتوانیم  ما  نمی کردند  باور  بعثی ها  و  بود  فارسی  استفاده ترجمه  آن ها  از  بتوانیم  ما  نمی کردند  باور  بعثی ها  و  بود  فارسی  ترجمه 
نهج  و  قرآن  آموزش  برای  متفاوتی  کاس های  ما  که  جایی  آن  از  نهج کنیم.  و  قرآن  آموزش  برای  متفاوتی  کاس های  ما  که  جایی  آن  از  کنیم. 
الباغه  داشتیم، مطمئن  بودیم دیر یا زود بعثی ها متوجه می شوند و اقدام به الباغه  داشتیم، مطمئن  بودیم دیر یا زود بعثی ها متوجه می شوند و اقدام به 
ی، با آسایشگاه های  کرد. با دوراندیشی برای چنین روز ی خواهند  ی، با آسایشگاه های جمع آور کرد. با دوراندیشی برای چنین روز ی خواهند  جمع آور
دیگر هماهنگ کردیم  و قرار شد هر آسایشگاه چند برگ از قرآن،  نهج الباغه و دیگر هماهنگ کردیم  و قرار شد هر آسایشگاه چند برگ از قرآن،  نهج الباغه و 
ی ورق های  ی کنند، تا در صورت جمع آور ی ورق های مفاتیح را از کتاب جدا و نگه دار ی کنند، تا در صورت جمع آور مفاتیح را از کتاب جدا و نگه دار
که  کتابی  سه  هر  از  کامل  کتاب  یک  و  بدهیم  قرار  هم  کنار  را  شده  که جدا  کتابی  سه  هر  از  کامل  کتاب  یک  و  بدهیم  قرار  هم  کنار  را  شده  جدا 
برای مان  مهم بود، داشته باشیم. اتفاقاً حدس ما درست از آب در آمد. یک برای مان  مهم بود، داشته باشیم. اتفاقاً حدس ما درست از آب در آمد. یک 
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ی  کتاب ها را جمع آور ی شب نگهبان ها به آسایشگاه آمدند و همه قرآن ها و  کتاب ها را جمع آور شب نگهبان ها به آسایشگاه آمدند و همه قرآن ها و 
کردند. آن ها به زعم خودشان فکر می کردند دیگر هیچ قرآن یا نهج الباغه ای کردند. آن ها به زعم خودشان فکر می کردند دیگر هیچ قرآن یا نهج الباغه ای 
در اردوگاه وجود ندارد. غافل از این که از هر کتاب یک نسخه وجود داشت. در اردوگاه وجود ندارد. غافل از این که از هر کتاب یک نسخه وجود داشت. 
تکثیر  از نسخه های موجود  گرفتیم  که تصمیم  بود  کوتاهی نگذشته  تکثیر مدت  از نسخه های موجود  گرفتیم  که تصمیم  بود  کوتاهی نگذشته  مدت 
خواستیم  بودند  خطاط  یا  خوش خط  که  اسرایی  از  منظور  همین  به  خواستیم کنیم.  بودند  خطاط  یا  خوش خط  که  اسرایی  از  منظور  همین  به  کنیم. 
آن ها  بشوند.  کتابچه  و  سیمان  کاغذ های  ی  رو بر  تکثیر  و  نوشتن  آن ها مشغول  بشوند.  کتابچه  و  سیمان  کاغذ های  ی  رو بر  تکثیر  و  نوشتن  مشغول 
کنار  که یکی از اسراء در  ی های شبانه - در حالی  کنار با زحمت فراوان و بیدار که یکی از اسراء در  ی های شبانه - در حالی  با زحمت فراوان و بیدار
کار  به  نزدیک شدند،   اطاع بدهد -  گر بعثی ها  ا تا  کار پنجره نگهبانی می داد  به  نزدیک شدند،   اطاع بدهد -  گر بعثی ها  ا تا  پنجره نگهبانی می داد 
کتابت ادامه دادند و به لطف خدا برای هر آسایشگاه یک نسخه از قرآن، کتابت ادامه دادند و به لطف خدا برای هر آسایشگاه یک نسخه از قرآن، 
از  مناسب  فرصت های  در  هم  اساتید  شد.  نوشته  مفاتیح  و  الباغه  از نهج  مناسب  فرصت های  در  هم  اساتید  شد.  نوشته  مفاتیح  و  الباغه  نهج 
یاد و مکرر از نیروهای  یس استفاده می کردند. بعدها با اصرار ز یاد و مکرر از نیروهای آن ها برای تدر یس استفاده می کردند. بعدها با اصرار ز آن ها برای تدر
کردند،  کردیم و آن ها موافقت  کردند، صلیب سرخ درخواست قرآن و نهج الباغه  کردیم و آن ها موافقت  صلیب سرخ درخواست قرآن و نهج الباغه 

اما بعثی ها از ورود مفاتیح الجنان به اردوگاه جلوگیری کردند. اما بعثی ها از ورود مفاتیح الجنان به اردوگاه جلوگیری کردند. 
و  قرآنی  مفاهیم  با  نسبی  آشنایی  که  دوستان  از  تعدادی  اتفاق  به  و من  قرآنی  مفاهیم  با  نسبی  آشنایی  که  دوستان  از  تعدادی  اتفاق  به  من 
نهج الباغه، ادعیه و ادبیات عرب داشتیم -اغلب آن ها بعد از آزادی،  به نهج الباغه، ادعیه و ادبیات عرب داشتیم -اغلب آن ها بعد از آزادی،  به 
لطف خدا به عنوان اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در جایگاه های رفیعی لطف خدا به عنوان اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در جایگاه های رفیعی 
ی  ی راه انداز کاس های حوزو کاس هایی را به سبک  گرفته اند- ابتدا  ی قرار  ی راه انداز کاس های حوزو کاس هایی را به سبک  گرفته اند- ابتدا  قرار 
و  اشکال  رفع  ی،  یادآور عنوان  به  کاس ها  این  که  شکل  این  به  و کردیم.  اشکال  رفع  ی،  یادآور عنوان  به  کاس ها  این  که  شکل  این  به  کردیم. 
گیری جدید با یکدیگر بود. قرار گذاشته بودیم دوستان  با تشویق و ترغیب  گیری جدید با یکدیگر بود. قرار گذاشته بودیم دوستان  با تشویق و ترغیب فرا فرا
قرآنی  مفاهیم  حفظ  قرائت،  زمینه  در  را  کاس هایی  مستعد،  اسرای  قرآنی دیگر  مفاهیم  حفظ  قرائت،  زمینه  در  را  کاس هایی  مستعد،  اسرای  دیگر 
از  بعد  خوشبختانه  که  کنند؛  برگزار  عرب  ادبیات  و  نهج الباغه  ترجمه،  از و  بعد  خوشبختانه  که  کنند؛  برگزار  عرب  ادبیات  و  نهج الباغه  ترجمه،  و 
تمام  تقریباً  شدیم.  مواجه  کاس ها  این  از  خوبی  استقبال  با  کوتاه  تمام مدتی  تقریباً  شدیم.  مواجه  کاس ها  این  از  خوبی  استقبال  با  کوتاه  مدتی 
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ی این کاس ها سپری می شد.  ی ما به برگزار ی این کاس ها سپری می شد. اوقات بیدار ی ما به برگزار اوقات بیدار
انگلیسی،  زبان های خارجی مثل  یادگیری  به  اسراء هم عاقه  از  انگلیسی، بعضی  زبان های خارجی مثل  یادگیری  به  اسراء هم عاقه  از  بعضی 
که  کتاب هایی  از  هم  منظور  این  برای  داشتند.  غیره  و  که فرانسه،  آلمانی  کتاب هایی  از  هم  منظور  این  برای  داشتند.  غیره  و  فرانسه،  آلمانی 
یادگیری  به  بودند شروع  گذاشته  ایشان  یادگیری نمایندگاه صلیب سرخ در اختیار  به  بودند شروع  گذاشته  ایشان  نمایندگاه صلیب سرخ در اختیار 
زبان های خارجی کردند. ما دربین اسراء تعدادی را داشتیم که تسلط نسبی زبان های خارجی کردند. ما دربین اسراء تعدادی را داشتیم که تسلط نسبی 
از آن هم دارای تحصیات  از زبان های خارجی داشتند. بسیار  از آن هم دارای تحصیات به بعضی  از زبان های خارجی داشتند. بسیار  به بعضی 
دانشگاهی بودند. ما از این دوستان تقاضا کردیم با تشکیل کاس های زبان دانشگاهی بودند. ما از این دوستان تقاضا کردیم با تشکیل کاس های زبان 
و  شد  شروع  کاس ها  این  آن ها  موافقت  با  کنند.  شروع  را  آموزش  و خارجی،  شد  شروع  کاس ها  این  آن ها  موافقت  با  کنند.  شروع  را  آموزش  خارجی، 
اسراء تسلط نسبی  از  یادی  ز تعداد  کوتاه  از مدتی  بعد  اسراء تسلط نسبی با عنایت خداوند،  از  یادی  ز تعداد  کوتاه  از مدتی  بعد  با عنایت خداوند، 
کردند.  کردند. و حتی عالی به زبان های خارجی، در سطح مکالمه و ترجمه پیدا  و حتی عالی به زبان های خارجی، در سطح مکالمه و ترجمه پیدا 
ی و  ی و تمام سعی و تاش بنده و دوستان دیگر این بود که وقت اسراء به بیکار تمام سعی و تاش بنده و دوستان دیگر این بود که وقت اسراء به بیکار

بطالت سپری نشود. بطالت سپری نشود. 
 به مرور متوجه شدیم فعالیت هایی که صرفاً هدف آن یادگیری می باشد،  به مرور متوجه شدیم فعالیت هایی که صرفاً هدف آن یادگیری می باشد، 
کارهایی  کارهایی ممکن است بچه ها را خسته کند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم  ممکن است بچه ها را خسته کند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم 
کار نیاز  کار نیاز را هم انجام بدهیم، تا جنبه نشاط و سرگرمی هم داشته باشد. این  را هم انجام بدهیم، تا جنبه نشاط و سرگرمی هم داشته باشد. این 
در  جمع هایی  برپایی  با  گرفتیم  تصمیم  که  داشت  فرهنگی  اقدام  یک  در به  جمع هایی  برپایی  با  گرفتیم  تصمیم  که  داشت  فرهنگی  اقدام  یک  به 
با  متفاوت،  مراسم  و  دعا  مراسم  ی  برگزار  ، اخبار سرود،   ، شعر  ، تئاتر با قالب  متفاوت،  مراسم  و  دعا  مراسم  ی  برگزار  ، اخبار سرود،   ، شعر  ، تئاتر قالب 
جنبه های مذهبی و ملی، سخنرانی به مناسبت های مختلف، این اقدام را جنبه های مذهبی و ملی، سخنرانی به مناسبت های مختلف، این اقدام را 
سامان دهی کنیم. با هدف هر چه بهتر برگزار شدن این اقدام شروع به تقسیم سامان دهی کنیم. با هدف هر چه بهتر برگزار شدن این اقدام شروع به تقسیم 
ی مسئولیت ها کردیم. می خواستیم ازهمه ظرفیت های موجود  گذار ی مسئولیت ها کردیم. می خواستیم ازهمه ظرفیت های موجود کار و وا گذار کار و وا
کوتاه  مدتی  طی  اسراء،  استقبال  و  هم فکری  ی،  همکار با  کنیم.  کوتاه استفاده  مدتی  طی  اسراء،  استقبال  و  هم فکری  ی،  همکار با  کنیم.  استفاده 
گروه های هنری در آسایشگاه ها تشکیل شد؛ که بنا بر مناسب های فرهنگی گروه های هنری در آسایشگاه ها تشکیل شد؛ که بنا بر مناسب های فرهنگی 
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که داشتیم برنامه های متنوعی برگزار می کردیم. که داشتیم برنامه های متنوعی برگزار می کردیم. 
این  به  بودیم،  کرده  فراهم  خود  برای  که  متنوعی  کنارفعالیت های  در  این ما  به  بودیم،  کرده  فراهم  خود  برای  که  متنوعی  کنارفعالیت های  در  ما 
فکر افتادیم که نباید اجازه بدهیم جسم ما تحت تأثیر دوران اسارت خمود فکر افتادیم که نباید اجازه بدهیم جسم ما تحت تأثیر دوران اسارت خمود 
روزانه  برنامه های  در  را  بیشتری  بدنی  فعالیت  بود  لازم  پس  بشود.  کسل  روزانه و  برنامه های  در  را  بیشتری  بدنی  فعالیت  بود  لازم  پس  بشود.  کسل  و 
با  کمی  آشنایی  اسارت  از  قبل  من  که  این  به  توجه  با  بدهیم.  قرار  با خود  کمی  آشنایی  اسارت  از  قبل  من  که  این  به  توجه  با  بدهیم.  قرار  خود 
که تبحر لازم را داشت، در  که تبحر لازم را داشت، در ورزش های رزمی داشتم، به اتفاق یکی از اسراء  ورزش های رزمی داشتم، به اتفاق یکی از اسراء 
شروع  نداشتند،  ترددی  بعثی ها  و  بود  بسته  آسایشگاه  درهای  که  شروع ساعاتی  نداشتند،  ترددی  بعثی ها  و  بود  بسته  آسایشگاه  درهای  که  ساعاتی 
به ورزش و انجام تکنیک های رزمی کردیم. به مرور چندین نفر  دیگر هم به به ورزش و انجام تکنیک های رزمی کردیم. به مرور چندین نفر  دیگر هم به 
ما اضافه شدند. بعثی ها به ورزش و قوای جسمی اسراء به شدت حساس ما اضافه شدند. بعثی ها به ورزش و قوای جسمی اسراء به شدت حساس 
داشتند.  بیشتری  رضایت  ماضعیف تر  می شدیم،  چه  هر  آن ها  داشتند. بودند.  بیشتری  رضایت  ماضعیف تر  می شدیم،  چه  هر  آن ها  بودند. 
کرده ایم،   رزمی  ورزش  هم  آن  ورزش،  به  شروع  ما  می فهمیدند  گر  ا کرده ایم،  بنابراین  رزمی  ورزش  هم  آن  ورزش،  به  شروع  ما  می فهمیدند  گر  ا بنابراین 
قطعاً برخوردهای سخت و خشنی در انتظارمان بود. برای دور ماندن از این قطعاً برخوردهای سخت و خشنی در انتظارمان بود. برای دور ماندن از این 
گر  ا تا  بود  مراقب  ورزش  انجام  پایان  تا  که  نفر نگهبان داشتیم  گر مشکل یک  ا تا  بود  مراقب  ورزش  انجام  پایان  تا  که  نفر نگهبان داشتیم  مشکل یک 
بعثی ها آمدند، بچه ها را باخبر کند. بعثی ها یک صفحه استیل به اندازه ی بعثی ها آمدند، بچه ها را باخبر کند. بعثی ها یک صفحه استیل به اندازه ی 
کنیم. نگهبان  که از آن به عنوان آینه استفاده  کنیم. نگهبان پنج در ده، به ما داده بودند  که از آن به عنوان آینه استفاده  پنج در ده، به ما داده بودند 
پنجره می نشست و مثل آینه ماشین، راهرو را رصد می کرد. ورزش رزمی  پنجره می نشست و مثل آینه ماشین، راهرو را رصد می کرد. ورزش رزمی کنار کنار
یادی داشت. حتی آن هایی که دچار معلولیت  یادی داشت. حتی آن هایی که دچار معلولیت برای بچه های ما جذابیت ز برای بچه های ما جذابیت ز
که  هیجانی  و  شور  این  از  ما  بودند.  ورزش  این  انجام  مشتاق  بودند  که شده  هیجانی  و  شور  این  از  ما  بودند.  ورزش  این  انجام  مشتاق  بودند  شده 
بچه ها را متحول می کرد خیلی خوشحال بودیم. اما از طرف دیگر ناراحت بچه ها را متحول می کرد خیلی خوشحال بودیم. اما از طرف دیگر ناراحت 
یادی از بچه ها می گرفت. برای  ی ز یادی از بچه ها می گرفت. برای بودیم، چون پرداختن به این ورزش انرژ ی ز بودیم، چون پرداختن به این ورزش انرژ
که در دسترس  کافی می خوردند  ی از دست رفته هم باید غذای  که در دسترس تأمین انرژ کافی می خوردند  ی از دست رفته هم باید غذای  تأمین انرژ
نبود. همین عاملی شد تا خیلی از آن ها توان ادامه دادن نداشته باشند؛ یا نبود. همین عاملی شد تا خیلی از آن ها توان ادامه دادن نداشته باشند؛ یا 
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کنند. اصرار ما این بود  کاس شرکت  کنند. اصرار ما این بود حداقل به صورت جدی نتوانند در  کاس شرکت  حداقل به صورت جدی نتوانند در 
که حداقل برای پنج دقیقه هم که شده نرمش انجام بدهند تا رکود جسمی که حداقل برای پنج دقیقه هم که شده نرمش انجام بدهند تا رکود جسمی 

باعث کسالت روحی شان نشود. باعث کسالت روحی شان نشود. 
گر نگویم کاملاً با دنیای عادی متفاوت است، اما به  گر نگویم کاملاً با دنیای عادی متفاوت است، اما به اسارت و دنیای آن، ا اسارت و دنیای آن، ا
که می توانست  که می توانست صورت واضح با زندگی عادی فرق دارد. ما از هر موضوعی  صورت واضح با زندگی عادی فرق دارد. ما از هر موضوعی 
ی  ی حال مان  را بهتر کند استقبال می کردیم. از جمله این که به اتفاق آن برادر حال مان  را بهتر کند استقبال می کردیم. از جمله این که به اتفاق آن برادر
گروهی تشکیل  او آشنا شده بودم  و دو نفر دیگر  با  بیر  زُ بازداشتگاه  گروهی تشکیل که در  او آشنا شده بودم  و دو نفر دیگر  با  بیر  زُ بازداشتگاه  که در 
دادیم تا در مواقع  خاص هر کس خاطراتی از زندگی قبل از اسارت دارد، برای دادیم تا در مواقع  خاص هر کس خاطراتی از زندگی قبل از اسارت دارد، برای 
کند. با توجه به شرایطی  که به همین منظور دور هم بودیم، تعریف  کند. با توجه به شرایطی جمعی  که به همین منظور دور هم بودیم، تعریف  جمعی 
هم  کنار  متشکل  صورت  به  اسراء  نمی گذاشتند  بعثی ها  و  داشتیم  هم که  کنار  متشکل  صورت  به  اسراء  نمی گذاشتند  بعثی ها  و  داشتیم  که 
کردن خاطرات طولانی می شد و از یک هفته روایت  گاهی تعریف  کردن خاطرات طولانی می شد و از یک هفته روایت باشند،  گاهی تعریف  باشند، 
سراسر  زندگی شان  که  بودند  افرادی  اسراء  بین  در  می رفت.  فراتر  هم  سراسر کردن  زندگی شان  که  بودند  افرادی  اسراء  بین  در  می رفت.  فراتر  هم  کردن 
واقعاً  که خاطرات اش  اسراء  از  بود. یکی  برابر سختی ها  در  واقعاً درس مقاومت  که خاطرات اش  اسراء  از  بود. یکی  برابر سختی ها  در  درس مقاومت 
و  به دلیل سختی ها  او  و سال!  کم سن  بود  بود، جوانی  امید  و برای ما منشا  به دلیل سختی ها  او  و سال!  کم سن  بود  بود، جوانی  امید  برای ما منشا 
کودکی متحمل شده بود، انسانی باتجربه،  که در زندگی و  کودکی متحمل شده بود، انسانی باتجربه، محرومیت هایی  که در زندگی و  محرومیت هایی 
مقاوم و بااعتماد به نفس بالایی بود. ایشان به صورت روزانه و معمولاً بعد از مقاوم و بااعتماد به نفس بالایی بود. ایشان به صورت روزانه و معمولاً بعد از 
ظهرها، حدود یک ساعت بخشی از خاطرات و اتفاقات واقعی زندگی اش را ظهرها، حدود یک ساعت بخشی از خاطرات و اتفاقات واقعی زندگی اش را 

سلسله وار تعریف می کرد، که هر موضوع حداقل یک هفته طول می کشید. سلسله وار تعریف می کرد، که هر موضوع حداقل یک هفته طول می کشید. 
معنویت برای اسراء جایگاه خاصی داشت؛ که یکی از برجسته ترین  کارها معنویت برای اسراء جایگاه خاصی داشت؛ که یکی از برجسته ترین  کارها 
صرف  را  یادی  ز اوقات  روز  شبانه  طول  در  بچه ها  بود.  آن ها  صرف عبادت های  را  یادی  ز اوقات  روز  شبانه  طول  در  بچه ها  بود.  آن ها  عبادت های 
عبادت می کردند. به دلیل محدودیت در تعداد کتاب قرآن به صورت نوبتی، عبادت می کردند. به دلیل محدودیت در تعداد کتاب قرآن به صورت نوبتی، 
قرائت  داشت،  بهتری  قرائت  که  نفر  یک  می نشستیم.  هم  دور  نفره  قرائت چند  داشت،  بهتری  قرائت  که  نفر  یک  می نشستیم.  هم  دور  نفره  چند 
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حتی  نبود.  بسته  وقت  هیچ  قرآن  بنابراین  می کردند.  گوش  بقیه  و  حتی می کرد  نبود.  بسته  وقت  هیچ  قرآن  بنابراین  می کردند.  گوش  بقیه  و  می کرد 
به  اشتیاق  با  بچه ها  و  نمی شد  تعطیل  قرآن  بود  آزاد باش  ساعت  که  به زمانی  اشتیاق  با  بچه ها  و  نمی شد  تعطیل  قرآن  بود  آزاد باش  ساعت  که  زمانی 
یارت عاشورا،  یارت عاشورا، خواندن آن می پرداختند. در کنار خواندن قرآن، دعای توسل، ز خواندن آن می پرداختند. در کنار خواندن قرآن، دعای توسل، ز
، انفرادی یا به صورت جمعی  ... به صورت مستمر ، انفرادی یا به صورت جمعی دعای کمیل، دعای ندبه و ... به صورت مستمر دعای کمیل، دعای ندبه و
کمتر بود، اسراء بیشتر به  که مزاحمت بعثی ها  کمتر بود، اسراء بیشتر به برگزار می شد. در طول شب  که مزاحمت بعثی ها  برگزار می شد. در طول شب 
عبادت مشغول می شدند. بیشتر بچه ها یک ساعت قبل از نماز صبح بیدار عبادت مشغول می شدند. بیشتر بچه ها یک ساعت قبل از نماز صبح بیدار 
می شدند و اغلب نماز شب شان ترک نمی شد. بیشتر هفته را روزه می گرفتند می شدند و اغلب نماز شب شان ترک نمی شد. بیشتر هفته را روزه می گرفتند 
کم بود که قادر به  کم بود که قادر به و به همین دلیل آن چنان فضای معنوی ای در اردوگاه حا و به همین دلیل آن چنان فضای معنوی ای در اردوگاه حا

توصیف آن نیستم. توصیف آن نیستم. 
قبلاً  اشاره کردم که ما برای تمام روزهای هفته و تمام مناسب های مذهبی قبلاً  اشاره کردم که ما برای تمام روزهای هفته و تمام مناسب های مذهبی 
اختیارمان  در  کافی  ابزار  که  بود  در حالی  این  برنامه هایی داشتیم.  اختیارمان و ملی  در  کافی  ابزار  که  بود  در حالی  این  برنامه هایی داشتیم.  و ملی 
و  سخت  بسیار  کار  بعثی ها،  شدید  یت های  محدو با  طرفی  از  و  و نبود؛  سخت  بسیار  کار  بعثی ها،  شدید  یت های  محدو با  طرفی  از  و  نبود؛ 
یم. برای  ی برنامه ریزی می کردیم تا لو نرو یم. برای مخاطره آمیز بود. بنابراین باید طور ی برنامه ریزی می کردیم تا لو نرو مخاطره آمیز بود. بنابراین باید طور
انجام هر برنامه ای، معمولاً تا زمان اجرای آن اغلب دوستان بی خبر بودند. انجام هر برنامه ای، معمولاً تا زمان اجرای آن اغلب دوستان بی خبر بودند. 
و  دلیل  هیچ  باز  می شدند  متوجه  وقتی  بعثی  ها  هم  برنامه  اجرای  از  و بعد  دلیل  هیچ  باز  می شدند  متوجه  وقتی  بعثی  ها  هم  برنامه  اجرای  از  بعد 
مدرکی به دست نمی آوردند. چون ما به سرعت تمام آثار و شواهد را مخفی مدرکی به دست نمی آوردند. چون ما به سرعت تمام آثار و شواهد را مخفی 
یا از بین می بردیم. این موضوع برای بعثی ها خیلی سخت و گران بود. آن ها یا از بین می بردیم. این موضوع برای بعثی ها خیلی سخت و گران بود. آن ها 
کارهای فرهنگی  و  کاس ها  گردانندگان  کارهای فرهنگی به صورت مستمر تاش می کردند  و  کاس ها  گردانندگان  به صورت مستمر تاش می کردند 
و  خبره  قولی  به  و  دیده  آموزش  نیروهای  گاهی  حتی  کنند.  شناسایی  و را  خبره  قولی  به  و  دیده  آموزش  نیروهای  گاهی  حتی  کنند.  شناسایی  را 
کارکشته را به اردوگاه  می آوردند تا این عوامل را پیدا کنند. اما به لطف خدا کارکشته را به اردوگاه  می آوردند تا این عوامل را پیدا کنند. اما به لطف خدا 

و درایت بچه ها در بیشتر اوقات موفق نمی شدند. و درایت بچه ها در بیشتر اوقات موفق نمی شدند. 





مثل روزهای گذشته، بعثی ها یک روزنامه عربی برای ما آوردند. چند مثل روزهای گذشته، بعثی ها یک روزنامه عربی برای ما آوردند. چند 
نفر از ما که آشنایی کمی با ادبیات عرب داشتیم، طبق معمول برای نفر از ما که آشنایی کمی با ادبیات عرب داشتیم، طبق معمول برای 
را  روزنامه  دیگران،  برای  بازگویی  و  آن  اطاعات  و  اخبار  را استخراج  روزنامه  دیگران،  برای  بازگویی  و  آن  اطاعات  و  اخبار  استخراج 
مطالعه کردیم. در یکی از صفحات عکسی کوچک و سیاه - سفید مطالعه کردیم. در یکی از صفحات عکسی کوچک و سیاه - سفید 
از حضرت امام خمینی)ره( را دیدیم. با توجه به این که روزنامه هایی از حضرت امام خمینی)ره( را دیدیم. با توجه به این که روزنامه هایی 
می شدند،  کنترل  دقت  با  و  ی  جمع آور بعد  روز  می شد،  آورده  می شدند، که  کنترل  دقت  با  و  ی  جمع آور بعد  روز  می شد،  آورده  که 
برداشتن صفحات و عکس ها از آن ها غیر ممکن بود. با دیدن عکس برداشتن صفحات و عکس ها از آن ها غیر ممکن بود. با دیدن عکس 
داشتیم  عکس  دوست  داد.  دست  ما  همه ی  به  خوشی  حال  داشتیم  عکس امام  دوست  داد.  دست  ما  همه ی  به  خوشی  حال  امام 
کنیم. مشغول  کنیم. مشغول رهبرمان را داخل آسایشگاه بزنیم و هر روز به آن نگاه  رهبرمان را داخل آسایشگاه بزنیم و هر روز به آن نگاه 
که به یاد یکی از اسراء افتادیم. او  که به یاد یکی از اسراء افتادیم. او حرف زدن در مورد این آرزو بودیم  حرف زدن در مورد این آرزو بودیم 
قبل از اسارت، در سپاه و بسیج خطاطی و نقاشی می کرد. بافاصله قبل از اسارت، در سپاه و بسیج خطاطی و نقاشی می کرد. بافاصله 
با  می توانست  او  گر  ا کردیم.  مطرح  او  با  داشتیم  سر  در  که  را  با فکری  می توانست  او  گر  ا کردیم.  مطرح  او  با  داشتیم  سر  در  که  را  فکری 
ی شان  آرزو به  را  مشتاقی  جمع  کند،  نقاشی  را  امام  تصویر  ی شان سرعت  آرزو به  را  مشتاقی  جمع  کند،  نقاشی  را  امام  تصویر  سرعت 

می رساند. می رساند. 
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کار  که می  دانست این  کردیم و ایشان هم علیرغم این  کار با نقاش صحبت  که می  دانست این  کردیم و ایشان هم علیرغم این  با نقاش صحبت 
کمال میل پذیرفت. در نهایت قرار  کند، با  کمال میل پذیرفت. در نهایت قرار چه خطراتی می تواند متوجه او  کند، با  چه خطراتی می تواند متوجه او 
از تصویر  ی  بردار کپی  به  و محرمانه مشغول  به صورت غیر محسوس  از تصویر شد  ی  بردار کپی  به  و محرمانه مشغول  به صورت غیر محسوس  شد 
کار بود. عکس امام را با شیوه ی  کار بود. عکس امام را با شیوه ی امام بشود. او تمام طول شب را مشغول به  امام بشود. او تمام طول شب را مشغول به 
ی یک برگ از دفتر نقاشی  ،  رو ی یک برگ از دفتر نقاشی نقاش ها ابتدا شطرنجی کرد و چند برابر بزرگ تر ،  رو نقاش ها ابتدا شطرنجی کرد و چند برابر بزرگ تر
هیچ  که  شد  زده  نقش  دقیق  ی  قدر به  نقاشی  این  کرد.  پیاده  اصطاح  هیچ به  که  شد  زده  نقش  دقیق  ی  قدر به  نقاشی  این  کرد.  پیاده  اصطاح  به 

تفاوتی با عکس توی روزنامه نداشت. تفاوتی با عکس توی روزنامه نداشت. 
که ساعت آزاد باش شروع شد یکی از اسراء مأمور  که ساعت آزاد باش شروع شد یکی از اسراء مأمور روز بعد به محض این  روز بعد به محض این 
شد عکس را به خارج از آسایشگاه منتقل و در جای امنی مخفی کند. این شد عکس را به خارج از آسایشگاه منتقل و در جای امنی مخفی کند. این 
که آن را  که آن را جای امن داخل یک قوطی شیر خشک، در محوطه ی اردوگاه بود  جای امن داخل یک قوطی شیر خشک، در محوطه ی اردوگاه بود 
کرده بودیم. آن روز به صورت معمولی، بعثی ها روزنامه های  ک دفن  کرده بودیم. آن روز به صورت معمولی، بعثی ها روزنامه های زیر خا ک دفن  زیر خا
ساعت  هنوز  کردند.  ی  آور جمع  را  قبل  روزِ  روزنامه های  و  آوردند  را  ساعت جدید  هنوز  کردند.  ی  آور جمع  را  قبل  روزِ  روزنامه های  و  آوردند  را  جدید 
گهان صدای سوتِ نگهبان به صدا در آمد و  که نا گهان صدای سوتِ نگهبان به صدا در آمد و آزادباش تمام نشده بود  که نا آزادباش تمام نشده بود 

دستور دادند همه به سرعت به آسایشگاه ها برگردیم. دستور دادند همه به سرعت به آسایشگاه ها برگردیم. 
آسایشگاه ها  به  برگشتن  برای  بی موقع  دستور  و  گهانی  نا سوتِ  آسایشگاه ها این  به  برگشتن  برای  بی موقع  دستور  و  گهانی  نا سوتِ  این 
افتاده  اتفاقی  چه  بار  این  نمی دانست  کسی  هنوز  اما  نبود.  افتاده بی سابقه  اتفاقی  چه  بار  این  نمی دانست  کسی  هنوز  اما  نبود.  بی سابقه 
می دانستند  همه  چه  آن  اما  برمی گردانند.  را  ما  سراسیمه  بعثی ها  می دانستند که  همه  چه  آن  اما  برمی گردانند.  را  ما  سراسیمه  بعثی ها  که 
و  تنبیه  یاد  ز احتمال  به  می افتد،  اتفاق  آسایشگاه ها  به  برگشت  از  و بعد  تنبیه  یاد  ز احتمال  به  می افتد،  اتفاق  آسایشگاه ها  به  برگشت  از  بعد 
به  عجله  با  همه  حال  هر  به  بود.  اسراء  به  شاق  و  باتوم  با  آن ها  به هجوم  عجله  با  همه  حال  هر  به  بود.  اسراء  به  شاق  و  باتوم  با  آن ها  هجوم 
شاق  یر  ز را  ما  ورود  ابتدای  همان  از  که  حالی  در  برگشتیم،  شاق آسایشگاه  یر  ز را  ما  ورود  ابتدای  همان  از  که  حالی  در  برگشتیم،  آسایشگاه 
صدای  با  بعثی  مأموران  از  یکی  شتم،  و  ضرب  از  بعد  گرفتند.  باتوم  صدای و  با  بعثی  مأموران  از  یکی  شتم،  و  ضرب  از  بعد  گرفتند.  باتوم  و 
ما  سؤال  این  پرسیدن  محض  به  است؟  نقاش  کسی  پرسید:چه  ما بلند  سؤال  این  پرسیدن  محض  به  است؟  نقاش  کسی  پرسید:چه  بلند 
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چند نفر که از قضییه نقاشی کردن تصویر امام با خبر بودیم، حدس زدیم چند نفر که از قضییه نقاشی کردن تصویر امام با خبر بودیم، حدس زدیم 
اما  کرد،  مطرح  را  سؤالش  بار  چند  بعثی  مأمور  است.  رفته  لو  اما موضوع  کرد،  مطرح  را  سؤالش  بار  چند  بعثی  مأمور  است.  رفته  لو  موضوع 
دوباره  اسراء  دادن  قرار  فشار  تحت  برای  بعثی  نداد.  جوابی  دوباره هیچ کس  اسراء  دادن  قرار  فشار  تحت  برای  بعثی  نداد.  جوابی  هیچ کس 
خوردن  کتک  وقتی  ما  نقاش  دوستِ  کردند.  ما  زدن  کتک  به  خوردن شروع  کتک  وقتی  ما  نقاش  دوستِ  کردند.  ما  زدن  کتک  به  شروع 
در  می دانستیم  ما  کند.  معرفی  را  خودش  گرفت  تصمیم  دید  را  در بچه ها  می دانستیم  ما  کند.  معرفی  را  خودش  گرفت  تصمیم  دید  را  بچه ها 
ساده ترین  و  بهترین  در  بعثی ها  کند،  معرفی  را  خودش  او  که  ساده ترین صورتی  و  بهترین  در  بعثی ها  کند،  معرفی  را  خودش  او  که  صورتی 
گفتیم:  را خواهند شکست. بنابراین مانع شدیم و  او  کنش، دو دست  گفتیم:  وا را خواهند شکست. بنابراین مانع شدیم و  او  کنش، دو دست   وا
خودمان  باید  هم  نفر  چند  ما  کنی،  معرفی  را  خودت  تو  باشد  قرار  گر  خودمان ا باید  هم  نفر  چند  ما  کنی،  معرفی  را  خودت  تو  باشد  قرار  گر  ا
با  که  بودند  نقاش  دنبال  به  هم چنان  بعثی  مأموران  کنیم.  معرفی  با را  که  بودند  نقاش  دنبال  به  هم چنان  بعثی  مأموران  کنیم.  معرفی  را 
ی یک برگ نقاشی  که به دیوار زده شده بود روبرو شدند. این  ی یک برگ نقاشی  که به دیوار زده شده بود روبرو شدند. این تصویری رو تصویری رو
بیر با او آشنا شده بودم به دیوار زده بود.  که در زُ ی  بیر با او آشنا شده بودم به دیوار زده بود. تصویر را همان برادر که در زُ ی  تصویر را همان برادر
او  کار  هم  خمینی )ره(  امام  عکس  کردن  کپی  دادند  احتمال  او بعثی ها  کار  هم  خمینی )ره(  امام  عکس  کردن  کپی  دادند  احتمال  بعثی ها 
که  کشیده؟ ایشان  را  کسی این نقاشی  کردند چه  او سؤال  از  که باید باشد.  کشیده؟ ایشان  را  کسی این نقاشی  کردند چه  او سؤال  از  باید باشد. 
ام.  کشیده  گفت: من  و  بلند شد  از جا  بود  ارشد آسایشگاه هم  ام. آن موقع  کشیده  گفت: من  و  بلند شد  از جا  بود  ارشد آسایشگاه هم  آن موقع 
آوردند  هجوم  او  به  کرده اند،   پیدا  را  مجرم  بودند  کرده  تصور  که  آوردند بعثی ها  هجوم  او  به  کرده اند،   پیدا  را  مجرم  بودند  کرده  تصور  که  بعثی ها 
خارج  به  کشان  کشان  را  او  بعد  افتادند.  جانش  به  شاق  و  باتوم  با  خارج و  به  کشان  کشان  را  او  بعد  افتادند.  جانش  به  شاق  و  باتوم  با  و 
اشک  بهار  ابر  مثل  بچه ها  همه  دادند.  شکنجه  و  بردند  آسایشگاه  اشک از  بهار  ابر  مثل  بچه ها  همه  دادند.  شکنجه  و  بردند  آسایشگاه  از 
خودمان  بودیم.  کار  این  مسبب  که  نفر  چند  ما  مخصوصاً  یختند.  خودمان می ر بودیم.  کار  این  مسبب  که  نفر  چند  ما  مخصوصاً  یختند.  می ر
داشت  خبر  که  بود  افراد ی  از  یکی  هم  ایشان  البته  می کردیم.  سرزنش  داشت را  خبر  که  بود  افراد ی  از  یکی  هم  ایشان  البته  می کردیم.  سرزنش  را 
او  فقط  که  این  از  اما  بکنیم.  امام  عکس  نقاشی  به  اقدام  می خواهیم  او ما  فقط  که  این  از  اما  بکنیم.  امام  عکس  نقاشی  به  اقدام  می خواهیم  ما 
کردند  بعثی ها خیلی تاش  بود.  ما خیلی سخت  برای  کردند شکنجه می شد،  بعثی ها خیلی تاش  بود.  ما خیلی سخت  برای  شکنجه می شد، 
یک  شدن  گم  بود.  کرده  انکار  اما  بگیرند  اقرار  او  از  شکنجه  و  کتک  یک با  شدن  گم  بود.  کرده  انکار  اما  بگیرند  اقرار  او  از  شکنجه  و  کتک  با 
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که  نقاشی  بود همان  گفته  اما  گرفت.  گردن  به  را هم  نقاشی  از دفتر  که برگ  نقاشی  بود همان  گفته  اما  گرفت.  گردن  به  را هم  نقاشی  از دفتر  برگ 
بنابراین  نکردند.  باور  بعثی ها  بودم.  کشیده  آن  توی  را  بودم  زده  دیوار  بنابراین به  نکردند.  باور  بعثی ها  بودم.  کشیده  آن  توی  را  بودم  زده  دیوار  به 
کردند، اما خوشبختانه چیزی به دست نیاوردند.  کردند، اما خوشبختانه چیزی به دست نیاوردند. تمام اردوگاه را تفتیش  تمام اردوگاه را تفتیش 
عکس  نقاشی  دنبال  واقعاً  بعثی ها  که  یم  بشو مطمئن  اینکه  برای  عکس ما  نقاشی  دنبال  واقعاً  بعثی ها  که  یم  بشو مطمئن  اینکه  برای  ما 
نقاشی  ما  امام  عکس  می دانید  کجا  از  کردیم  سؤال  نه،  یا  هستند  نقاشی امام  ما  امام  عکس  می دانید  کجا  از  کردیم  سؤال  نه،  یا  هستند  امام 
آن  دادند.  نشان  ما  به  و  آوردند  را  روزنامه  داد  دستور  بعثی  مأمور  آن شده؟  دادند.  نشان  ما  به  و  آوردند  را  روزنامه  داد  دستور  بعثی  مأمور  شده؟ 
او  نقاش مان  شدیم.  دوست  بزرگ  اشتباه  و  بی دقتی  متوجه  که  بود  او جا  نقاش مان  شدیم.  دوست  بزرگ  اشتباه  و  بی دقتی  متوجه  که  بود  جا 
ک  پا را  عکس  ی  رو شطرنجی  خط های  بود  کرده  فراموش  نقاشی  از  ک بعد  پا را  عکس  ی  رو شطرنجی  خط های  بود  کرده  فراموش  نقاشی  از  بعد 
که  می کنند  پیدا  یقین  شطرنجی  خطوط  دیدن  از  بعد  هم  بعثی ها  که کند.  می کنند  پیدا  یقین  شطرنجی  خطوط  دیدن  از  بعد  هم  بعثی ها  کند. 
یادی  ز روزهای  بهانه  این  با  بعثی ها  است.  شده  نقاشی  عکس  ی  رو یادی از  ز روزهای  بهانه  این  با  بعثی ها  است.  شده  نقاشی  عکس  ی  رو از 
نقاش  دوست  که  جایی  تا  دادند.  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را  ما  نقاش بچه های  دوست  که  جایی  تا  دادند.  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را  ما  بچه های 
که  دوستی  همان  اما  کند.  معرفی  را  خودش  گرفت  تصمیم  دوباره  که ما  دوستی  همان  اما  کند.  معرفی  را  خودش  گرفت  تصمیم  دوباره  ما 
گفت:  و  با استدلال مانع شد  بود،  گرفته و شکنجه شده  قرار  اتهام  گفت: مورد  و  با استدلال مانع شد  بود،  گرفته و شکنجه شده  قرار  اتهام  مورد 
از  دست  ندهی  را  عکس  تا  آن ها  کنی،  معرفی  هم  را  خودت  گر  ا از حتی  دست  ندهی  را  عکس  تا  آن ها  کنی،  معرفی  هم  را  خودت  گر  ا حتی 
تا  می کنند  شکنجه ات  آنقدر  بدهی،  هم  را  عکس  نمی دارند.  بر  تا سرت  می کنند  شکنجه ات  آنقدر  بدهی،  هم  را  عکس  نمی دارند.  بر  سرت 
که اقدامی نکند.  کنی. با این استدلال او قانع شد  که اقدامی نکند. هم دستانت را معرفی  کنی. با این استدلال او قانع شد  هم دستانت را معرفی 
با گذشت روزها شدت عمل و کتک زدن بچه ها کمتر و اوضاع آرام شد. با گذشت روزها شدت عمل و کتک زدن بچه ها کمتر و اوضاع آرام شد. 
مدت  این  در  بود.  شده  سپری  امام  نقاشی  کردن  پنهان  از  ماهی  مدت چند  این  در  بود.  شده  سپری  امام  نقاشی  کردن  پنهان  از  ماهی  چند 
از اسرایی  بودند. یکی  از اسرای آسایشگاه ما هم جابه جا شده  از اسرایی تعدادی  بودند. یکی  از اسرای آسایشگاه ما هم جابه جا شده  تعدادی 
می کشید؛  نقاشی اش  دفتر  توی  یبایی  ز نقاشی های  بود،  آمده  تازه  می کشید؛ که  نقاشی اش  دفتر  توی  یبایی  ز نقاشی های  بود،  آمده  تازه  که 
امثال  و  ی  جوشکار ی،  رنگ کار برق کشی،  مثل  فنی  کارهای  به  امثال ضمناً  و  ی  جوشکار ی،  رنگ کار برق کشی،  مثل  فنی  کارهای  به  ضمناً 
هر  عراقی ها  خاطر  همین  به  داشت.  خوبی  آشنایی  فنی  کارهای  هر این  عراقی ها  خاطر  همین  به  داشت.  خوبی  آشنایی  فنی  کارهای  این 
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با  بیشتر  وقتی  می کردند.  استفاده  او  وجود  از  می آمد  پیش  ی  کار با وقت  بیشتر  وقتی  می کردند.  استفاده  او  وجود  از  می آمد  پیش  ی  کار وقت 
کردم. تصمیم داشتیم  او مطرح  با  را  امام  نقاشی  کردم. تصمیم داشتیم هم آشنا شدیم موضوع  او مطرح  با  را  امام  نقاشی  هم آشنا شدیم موضوع 
و  فردی خوش ذوق  که  او هم  باشیم.  بزرگ تری داشته  ابعاد  در  را  و نقاشی  فردی خوش ذوق  که  او هم  باشیم.  بزرگ تری داشته  ابعاد  در  را  نقاشی 
رنگ  ی  مقدار باید  اما  می دهم،  انجام  را  کار  این  من  گفت:  بود  رنگ خاق  ی  مقدار باید  اما  می دهم،  انجام  را  کار  این  من  گفت:  بود  خاق 
نقاشی  کشیدن  برای  بدهم.  انتقال  آسایشگاه  داخل  به  ن  بیرو از  نقاشی روغنی  کشیدن  برای  بدهم.  انتقال  آسایشگاه  داخل  به  ن  بیرو از  روغنی 
خوب  خوب   عربی11  دشداشه های  می کنم  فکر  که  باشم  داشته  پارچه  باید  عربیهم  دشداشه های  می کنم  فکر  که  باشم  داشته  پارچه  باید  هم 
او هم  کرد.  را شروع  کارش  روز  از آن  را هم خودم پیدا می کنم.  او هم باشد. آن  کرد.  را شروع  کارش  روز  از آن  را هم خودم پیدا می کنم.  باشد. آن 
عراقی ها  که  کند  کار  شب ها  بود  گزیر  نا امنیتی  نکات  رعایت  دلیل  عراقی ها به  که  کند  کار  شب ها  بود  گزیر  نا امنیتی  نکات  رعایت  دلیل  به 
تمام  که  کار  انجامید.  طول  به  هفته ها  نقاشی  کشیدن  نداشتند.  تمام تردد  که  کار  انجامید.  طول  به  هفته ها  نقاشی  کشیدن  نداشتند.  تردد 
که  کسی بود  کردیم. این فرد تنها  ی عکس  که شد یک نفر را مسئول نگه دار کسی بود  کردیم. این فرد تنها  ی عکس  شد یک نفر را مسئول نگه دار
و  بود  نزدیک  ایام دهه فجر  کرده است.  پنهان  کجا  را  و می دانست عکس  بود  نزدیک  ایام دهه فجر  کرده است.  پنهان  کجا  را  می دانست عکس 
انقابی  روح  جشن ها  این  می کشیدند.  انتظار  هیجان  و  شور  با  انقابی بچه ها  روح  جشن ها  این  می کشیدند.  انتظار  هیجان  و  شور  با  بچه ها 

که قد آن تا مچ پا می رسد و دو جیب بزرگ در دو طرف  1. دشداشه پیراهنی بلند و یكسره است 
آن  جلو  در  کتی  پا شكل  به  گاه  و  لباس  کناری  ک  چا یا  درز  داخل  در  گاه  را  جیب ها  این  دارد. 
روی  بر  کوچكی  جیب  مردانه،  معمولی  پیراهن های  همانند  دشداشه  انواع  از  برخی  می دوزند. 
گرد  که »خلیجی« نامیده می شود، یقه ای  قسمت سینه در سمت چپ دارند. یک نوع دشداشه 
و ساده دارد )همو( و سجاف جلو پیراهن با دو یا سه دگمه بسته می شود. اما نوع دیگری از آن که 
»عراقی« خوانده می شود، یقه دار است و تا روی سینه دکمه می خورد. هم چنین، در برخی از انواع 
دشداشه، آستین ها همانند پیراهن های مردانه معمولی دارای سرآستین و دکمه است و برخی 

دیگر ساده اند.
برای دوخت دشداشه، بیشتر از پارچه تترون و یا وال استفاده می کنند که با توجه به دمای بالای 
زمستان،  فصل  در  است.  آبی  و  کرم  طوسی،  سفید،  مانند  روشن  رنگ های  به  معمولاً  منطقه، 
کار می برند. در این پوشش، از تزیین خاصی استفاده  برای دوخت آن پارچه های ضخیم تری به 

نمی شود. 
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متنوع  برنامه های  شب ها   ، فجر دهه ی  شروع  با  می کرد.  یت  تقو ما  در  متنوع را  برنامه های  شب ها   ، فجر دهه ی  شروع  با  می کرد.  یت  تقو ما  در  را 
از شب ها -که فکر می کنم شبِ دوازدهم  از شب ها -که فکر می کنم شبِ دوازدهم هنری اجرا می کردیم. در یکی  هنری اجرا می کردیم. در یکی 
به هم  را  پتوها  کنیم.  اجرا  انقاب  با مضمون  تئاتری  قرار شد  بود-  به هم بهمن  را  پتوها  کنیم.  اجرا  انقاب  با مضمون  تئاتری  قرار شد  بود-  بهمن 
در  صحنه  کردیم.  آماده  اتاق  انتهای  در  تئاتر  پرده ی  عنوان  به  و  در وصل  صحنه  کردیم.  آماده  اتاق  انتهای  در  تئاتر  پرده ی  عنوان  به  و  وصل 
هشتاد  در  چهل  ابعاد  در  که  هم  را  امام  عکس  می گرفت.  قرار  آن  هشتاد پشت  در  چهل  ابعاد  در  که  هم  را  امام  عکس  می گرفت.  قرار  آن  پشت 
کرده  یزان  آو دیوار  به  بود،  شده  آماده  یبا  ز بسیار  و  رنگی  صورت  به  کرده و  یزان  آو دیوار  به  بود،  شده  آماده  یبا  ز بسیار  و  رنگی  صورت  به  و 
خیره  عکس  به  تعجب  و  حیرت  با  همه  رفت،  کنار  پرده  وقتی  خیره بودیم.  عکس  به  تعجب  و  حیرت  با  همه  رفت،  کنار  پرده  وقتی  بودیم. 
سکوت  این  لحظاتی  برای  بود.  شده  حبس  نفس ها  انگار  بودند.  سکوت شده  این  لحظاتی  برای  بود.  شده  حبس  نفس ها  انگار  بودند.  شده 
شد.  بلند  آسمان  به  ناله   و  یه  گر صدای  که  بود  آن  از  بعد  داشت.  شد. ادامه  بلند  آسمان  به  ناله   و  یه  گر صدای  که  بود  آن  از  بعد  داشت.  ادامه 
یختند.  یختند. شاید بیشتر از ده دقیقه بچه ها هم می خندیدند و هم اشک می ر شاید بیشتر از ده دقیقه بچه ها هم می خندیدند و هم اشک می ر
برای  دشمن،  بند  در  و  ک  وحشتنا شرایط  آن  در  امام  تصویر  برای دیدن  دشمن،  بند  در  و  ک  وحشتنا شرایط  آن  در  امام  تصویر  دیدن 
و  شد؛  برگزار  عجیبی  حال  و  شور  در  مراسم  نبود.  کردنی  باور  و هیچ کس  شد؛  برگزار  عجیبی  حال  و  شور  در  مراسم  نبود.  کردنی  باور  هیچ کس 
بعد از آن، هر شب تمثال امام  به یکی از آسایشگاه ها برده می شد. حدود بعد از آن، هر شب تمثال امام  به یکی از آسایشگاه ها برده می شد. حدود 
از آن استفاده  اردوگاه بود و در مراسم مختلف  از آن استفاده یک سال این نقاشی در  اردوگاه بود و در مراسم مختلف  یک سال این نقاشی در 
اما  هست،  اردوگاه  در  عکس  که  بودند  شده  متوجه  عراقی ها  اما می شد.  هست،  اردوگاه  در  عکس  که  بودند  شده  متوجه  عراقی ها  می شد. 
هر  و  کس  هر  به  کنند.  پیدا  را  آن  نمی توانستند  می کردند  تاش  چه  هر هر  و  کس  هر  به  کنند.  پیدا  را  آن  نمی توانستند  می کردند  تاش  چه  هر 
نمی گرفتند.  نتیجه ای  اما  می کردند،  تفتیش اش  بودند،  مظنون  که  نمی گرفتند. جا  نتیجه ای  اما  می کردند،  تفتیش اش  بودند،  مظنون  که  جا 
لذا  بود.  رسیده  بعثی ها  بالای  رده  فرماندهان  گوش  به  ظاهراً  خبر  لذا این  بود.  رسیده  بعثی ها  بالای  رده  فرماندهان  گوش  به  ظاهراً  خبر  این 
ضد  اطاعات،  آموزشی  دوره های  می رسید  نظر  به  که  بعثی  افسر  ضد یک  اطاعات،  آموزشی  دوره های  می رسید  نظر  به  که  بعثی  افسر  یک 
وارد  امام  عکس  کردن  پیدا  برای  بود،  گذرانده  را  اغتشاش  و  وارد اطاعات  امام  عکس  کردن  پیدا  برای  بود،  گذرانده  را  اغتشاش  و  اطاعات 
اردوگاه شد. افسر بعثی با چندین نفر از جمله فرمانده اردوگاه به ترتیب اردوگاه شد. افسر بعثی با چندین نفر از جمله فرمانده اردوگاه به ترتیب 
کردند. همه اسراء و لوازم شخصی شان را  کردند. همه اسراء و لوازم شخصی شان را از آسایشگاه شماره یک شروع  از آسایشگاه شماره یک شروع 
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کردند. بازدید بدنی از آن ها و  کردند. بازدید بدنی از آن ها و در محوطه اردوگاه تخلیه و آن ها را به خط  در محوطه اردوگاه تخلیه و آن ها را به خط 
آسایشگاه  به  که  بود  بعد ازظهر  کشید.  طول  ساعت  چندین  آسایشگاه وسایل شان  به  که  بود  بعد ازظهر  کشید.  طول  ساعت  چندین  وسایل شان 
خبر  بود  کرده  مخفی  را  عکس  که  شخصی  جز  به  کس  هیچ  آمدند.  خبر ما  بود  کرده  مخفی  را  عکس  که  شخصی  جز  به  کس  هیچ  آمدند.  ما 

کجا مخفی شده است.  کجا مخفی شده است. نداشت عکس در  نداشت عکس در 
و  باتوم  با  ابتدا  شدند.  خط  به  محوطه  در  هم  ما  آسایشگاه  و اسرای  باتوم  با  ابتدا  شدند.  خط  به  محوطه  در  هم  ما  آسایشگاه  اسرای 
خودتان  است  بهتر  گفت:  بعثی  افسر  بعد  زدند.  کتک  را  همه  خودتان شاق  است  بهتر  گفت:  بعثی  افسر  بعد  زدند.  کتک  را  همه  شاق 
هر  در  عکس  گر  ا صورت  این  غیر  بدهید؛در  تحویل  را  خمینی  هر عکس  در  عکس  گر  ا صورت  این  غیر  بدهید؛در  تحویل  را  خمینی  عکس 
و  غذا  آزادباش،  از  روز  چندین  تنبیه،  بر  عاوه  شود  پیدا  و آسایشگاهی  غذا  آزادباش،  از  روز  چندین  تنبیه،  بر  عاوه  شود  پیدا  آسایشگاهی 
نگاه  او  به  بزنند  حرفی  که  آن  بی  همه  شد.  خواهید  محروم  نگاه دستشویی  او  به  بزنند  حرفی  که  آن  بی  همه  شد.  خواهید  محروم  دستشویی 
کردند.  وسایل  هم چنین  و  بدنی  تفتیش  به  شروع  بعثی ها  کردند. می کردند.  وسایل  هم چنین  و  بدنی  تفتیش  به  شروع  بعثی ها  می کردند. 
ی  رو تعدادی  لباس  رفتند.  آسایشگاه  داخل  هم  مأموران  از  ی تعدادی  رو تعدادی  لباس  رفتند.  آسایشگاه  داخل  هم  مأموران  از  تعدادی 
کردن لباس های شسته شده استفاده  که بچه از آن برای پهن  کردن لباس های شسته شده استفاده طنابی بود  که بچه از آن برای پهن  طنابی بود 
مندرس  زرد  پیراهن  یک  رفت.  لباس ها  طرف  به  بعثی  افسر  مندرس می کردند.  زرد  پیراهن  یک  رفت.  لباس ها  طرف  به  بعثی  افسر  می کردند. 
موقع  داشداشه ای  همان  برداشت.  را  آن  بعثی  افسر  بود.  طناب  ی  موقع  داشداشه ای رو همان  برداشت.  را  آن  بعثی  افسر  بود.  طناب  ی  رو
شده  به  نقاشی  پارچه  دید.  را  بود  شده  کشیده  امام  نقاشی  آن  ی  رو شده  به که  نقاشی  پارچه  دید.  را  بود  شده  کشیده  امام  نقاشی  آن  ی  رو که 
دنیا  انگار  زد؛  لبخند  خوشحالی  با  و  گرفت  بالا  را  امام  حضرت  دنیا تمثال  انگار  زد؛  لبخند  خوشحالی  با  و  گرفت  بالا  را  امام  حضرت  تمثال 
گرفت.  فرمانده  به طرف  و  آورد  را  نقاشی شده  پارچه ی  بود.  کرده  گرفت. را فتح  فرمانده  به طرف  و  آورد  را  نقاشی شده  پارچه ی  بود.  کرده  را فتح 
فرمانده  به  را  نقاشی  بود.  شده  درج  هم  یخ  تار شده  نقاشی  عکس  یر  فرمانده ز به  را  نقاشی  بود.  شده  درج  هم  یخ  تار شده  نقاشی  عکس  یر  ز
در  ماه  چندین  عکس  این  گفت:  او  به  فحاشی  با  و  داد  نشان  در اردوگاه  ماه  چندین  عکس  این  گفت:  او  به  فحاشی  با  و  داد  نشان  اردوگاه 
سیلی  به  یک  بافاصله  کنی؟و  پیدا  را  آن  نتوانستی  است؛چرا  سیلی  به اردوگاه  یک  بافاصله  کنی؟و  پیدا  را  آن  نتوانستی  است؛چرا  اردوگاه 
از  را  اردوگاه تعادلش  که فرمانده  از صورتش زد. سیلی آن چنان محکم بود  را  اردوگاه تعادلش  که فرمانده  صورتش زد. سیلی آن چنان محکم بود 
کاه از سرش افتاد و نزدیک بود خودش هم به زمین بخورد.  کاه از سرش افتاد و نزدیک بود خودش هم به زمین بخورد. دست داد،  دست داد، 
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که:  داشت  ما  برای  هم  را  پیام  این  اردوگاه،  فرمانده  با  بعثی  افسر  که: رفتار  داشت  ما  برای  هم  را  پیام  این  اردوگاه،  فرمانده  با  بعثی  افسر  رفتار 
که  گونه رفتار می کنیم، وای به حال شما! او آمده بود  که ما با خودی ها این  گونه رفتار می کنیم، وای به حال شما! او آمده بود  ما با خودی ها این 
بود؛  بی فایده  تاش اش  اما  کند.  پیدا  را  نقاش  و  برنگردد  خالی  بود؛ دست  بی فایده  تاش اش  اما  کند.  پیدا  را  نقاش  و  برنگردد  خالی  دست 
چون ما همه با هم یک دل و یک زبان بودیم. وقتی افسر بعثی سکوت ما چون ما همه با هم یک دل و یک زبان بودیم. وقتی افسر بعثی سکوت ما 
دنبال  به  بشود.  تفتیش  اسراء  شخصی  وسایل  داد  دستور  دوباره  دید  دنبال را  به  بشود.  تفتیش  اسراء  شخصی  وسایل  داد  دستور  دوباره  دید  را 

بریزد.  را به ما  تا زهرش  بریزد. کوچک ترین  بهانه می گشت  را به ما  تا زهرش  کوچک ترین  بهانه می گشت 
کوله ام را بازرسی کردند. یک  کوله ام را بازرسی کردند. یک نوبت که به من رسید، بعد از تفتیش بدنی،  نوبت که به من رسید، بعد از تفتیش بدنی، 
ی آن نوشته شده بود، بیرون آوردند.  که چند خط دعا رو کاغذ سیگار  ی آن نوشته شده بود، بیرون آوردند. تکه  که چند خط دعا رو کاغذ سیگار  تکه 
ی آن تعجب کردم چون از آن بی خبر  بودم.  ی آن تعجب کردم چون از آن بی خبر  بودم. بادیدن کاغذ سیگار و دعای رو بادیدن کاغذ سیگار و دعای رو
انفرادی  زندان  به  را  تا من  کاغذ دستور داد  انفرادی به بهانه پیدا شدن همین تکه  زندان  به  را  تا من  کاغذ دستور داد  به بهانه پیدا شدن همین تکه 

انتقال بدهند. انتقال بدهند. 



زندان انفرادی در انتهای اردوگاه قرار داشت؛ که با یک راهرو فاصله زندان انفرادی در انتهای اردوگاه قرار داشت؛ که با یک راهرو فاصله 
نداشت.  امکاناتی  جا  هیچ  آن  در  بود.  نزدیک  آسایشگاه  آخرین  نداشت. به  امکاناتی  جا  هیچ  آن  در  بود.  نزدیک  آسایشگاه  آخرین  به 
حتی یک زیر انداز یا پتو داخل انفرادی نبود. اواخر اسفند ماه بود و حتی یک زیر انداز یا پتو داخل انفرادی نبود. اواخر اسفند ماه بود و 
هیچ  می شد.  استخوان سوز  و  طاقت فرسا  سرما  شب ها  هیچ مخصوصاً  می شد.  استخوان سوز  و  طاقت فرسا  سرما  شب ها  مخصوصاً 
تا  شب  طول  در  نمی کردم.  پیدا  خودم  داشتن  نگه  گرم  برای  تا راهی  شب  طول  در  نمی کردم.  پیدا  خودم  داشتن  نگه  گرم  برای  راهی 
ی گرم  ی گرم صبح بیدار بودم و قدم می زدم. گاهی ورزش می کردم تا مقدار صبح بیدار بودم و قدم می زدم. گاهی ورزش می کردم تا مقدار
بشوم؛ بعد مشغول نماز می شدم. بعد از نماز دوباره ورزش می کردم. بشوم؛ بعد مشغول نماز می شدم. بعد از نماز دوباره ورزش می کردم. 
که از شدت خستگی تقریباً از حال  کار را آنقدر ادامه می دادم  که از شدت خستگی تقریباً از حال این  کار را آنقدر ادامه می دادم  این 
ک  ک می رفتم و به کفِ سلول می افتادم. آن زمان بود که سرمای وحشتنا می رفتم و به کفِ سلول می افتادم. آن زمان بود که سرمای وحشتنا
کم بود، چون سرما مثل  کم بود، چون سرما مثل را احساس نمی کردم. اما زمان از حال رفتن  را احساس نمی کردم. اما زمان از حال رفتن 

چنگالی در گوشت و پوستم فرو می رفت و بیدارم می کرد. چنگالی در گوشت و پوستم فرو می رفت و بیدارم می کرد. 
یکی از ابزارهای شکنجه در سلول انفرادی، محدودیت آب، غذا یکی از ابزارهای شکنجه در سلول انفرادی، محدودیت آب، غذا 
و دستشویی بود. جیره ی غذا در طول شبانه روز دو لیوان آب و یک و دستشویی بود. جیره ی غذا در طول شبانه روز دو لیوان آب و یک 
یچ و به طول تقریباً  یچ و به طول تقریباً قطعه نان بود. - این قطعه نان به شکل نان ساندو قطعه نان بود. - این قطعه نان به شکل نان ساندو
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ده سانتیمتر بود- ده تا پانزده دقیقه هم آزاد بودی تا از دستشویی استفاده ده سانتیمتر بود- ده تا پانزده دقیقه هم آزاد بودی تا از دستشویی استفاده 
بود.  گذشته  انفرادی  سلول  در  طاقت فرسا  وضعیت  این  از  روز  دو  بود. کنی.  گذشته  انفرادی  سلول  در  طاقت فرسا  وضعیت  این  از  روز  دو  کنی. 
گر  این وضعیت ادامه پیدا کنه من به زودی از بین  گر  این وضعیت ادامه پیدا کنه من به زودی از بین بچه ها فکر کرده بودند ا بچه ها فکر کرده بودند ا
خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفتند به هر شکل ممکن به من کمک کنند. خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفتند به هر شکل ممکن به من کمک کنند. 
زنده  به  کمک  برای  را  نقشه شان  اسراء  آزادباش،  ساعت  در  و  سوم  زنده روز  به  کمک  برای  را  نقشه شان  اسراء  آزادباش،  ساعت  در  و  سوم  روز 
نگهبان  دیدِ  مانع  که  این  برای  آن ها  از  عده ای  کردند.  عملی  من  نگهبان ماندن  دیدِ  مانع  که  این  برای  آن ها  از  عده ای  کردند.  عملی  من  ماندن 
بشوند، نزدیک زندان انفرادی تجمع کردند. همین موقع بود که صدای یکی بشوند، نزدیک زندان انفرادی تجمع کردند. همین موقع بود که صدای یکی 
از بچه ها را از پشت در آهنی شنیدم که من را صدا می زد. گفت: بیا پشت از بچه ها را از پشت در آهنی شنیدم که من را صدا می زد. گفت: بیا پشت 
ی در بود، یک شیلنگ سرم به داخل داد و  ، رفتم. از سوراخ کوچکی که رو ی در بود، یک شیلنگ سرم به داخل داد و در ، رفتم. از سوراخ کوچکی که رو در
ی بگیری.  ی بگیری. گفت: شیلنگ را میک بزن، برایت آب و شکر درست کردیم تا انرژ گفت: شیلنگ را میک بزن، برایت آب و شکر درست کردیم تا انرژ
کردم حالم بهتر شده است. این  اینکه احساس  تا  را انجام دادم،  کار  کردم حالم بهتر شده است. این این  اینکه احساس  تا  را انجام دادم،  کار  این 
روش از کمک به من تا روزهای دیگر هم ادامه داشت و باعث شد تا از مرگ روش از کمک به من تا روزهای دیگر هم ادامه داشت و باعث شد تا از مرگ 

حتمی نجات پیدا کنم. حتمی نجات پیدا کنم. 
روز پنجم بود که با شنیدن سر و صدا از پشت در فلزی، با دقت گوش تیز روز پنجم بود که با شنیدن سر و صدا از پشت در فلزی، با دقت گوش تیز 
گهان در سلول باز شد و با کمال تعجب بچه های خودمان را دیدم.  گهان در سلول باز شد و با کمال تعجب بچه های خودمان را دیدم. کردم. نا کردم. نا
مات و متحیر به آن ها خیره شده بودم که یکی از آن ها لبخند زد و شیء تیزی مات و متحیر به آن ها خیره شده بودم که یکی از آن ها لبخند زد و شیء تیزی 
را به من نشان داد. او یکی از اسرای آسایشگاه مان  بود که قبل از اسارت به را به من نشان داد. او یکی از اسرای آسایشگاه مان  بود که قبل از اسارت به 
شغل تعمیر و مرمت قفل و کلید اشتغال داشت. با استفاده از سیم خاردار شغل تعمیر و مرمت قفل و کلید اشتغال داشت. با استفاده از سیم خاردار 
دور  تا  بود،  کرده  درست  کلید  موزائیک ها  و  سیمان  ی  رو به  آن  سائیدن  دور و  تا  بود،  کرده  درست  کلید  موزائیک ها  و  سیمان  ی  رو به  آن  سائیدن  و 
بشود.  بهتر  روحی ام  حال  و  بیایم  بیرون  فضای  به  من  نگهبان ها  چشم  بشود. از  بهتر  روحی ام  حال  و  بیایم  بیرون  فضای  به  من  نگهبان ها  چشم  از 
آمدن  محضِ  به  که  می دادند  نگهبانی  هم  بچه ها  از  عده ای  میان  این  آمدن در  محضِ  به  که  می دادند  نگهبانی  هم  بچه ها  از  عده ای  میان  این  در 
نگهبان های بعثی به من اطاع بدهند، تا دوباره به سلول برگردم. از آن روز به نگهبان های بعثی به من اطاع بدهند، تا دوباره به سلول برگردم. از آن روز به 
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بعد من هم با شروع ساعتِ آزادباش بین بچه ها بودم و کارهای شخصی ام بعد من هم با شروع ساعتِ آزادباش بین بچه ها بودم و کارهای شخصی ام 
هم  شب ها  طاقت فرسا  سرمای  از  ماندن  امان  در  برای  می دادم.  انجام  هم را  شب ها  طاقت فرسا  سرمای  از  ماندن  امان  در  برای  می دادم.  انجام  را 
می شد.  دیروز  از  بهتر  روز  هر  حالم  و  می پوشیدم  هم  ی  رو لباس  می شد. چندین  دیروز  از  بهتر  روز  هر  حالم  و  می پوشیدم  هم  ی  رو لباس  چندین 
که در سلول را باز می کردند تا جیره غذایی ام را  که در سلول را باز می کردند تا جیره غذایی ام را نگهبان های بعثی هر روز  نگهبان های بعثی هر روز 
برای شان  موضوع  این  هستم.  سرحال  من  که  می دیدند  تعجب  با  برای شان بدهند،  موضوع  این  هستم.  سرحال  من  که  می دیدند  تعجب  با  بدهند، 
که چطور یک نفر می تواند با دو لیوان آب و یک تکه نان و  که چطور یک نفر می تواند با دو لیوان آب و یک تکه نان و سؤال شده بود  سؤال شده بود 
ک زمستانی سلول انفرادی، سرحال باشد؟ آن ها  ک زمستانی سلول انفرادی، سرحال باشد؟ آن ها هم چنین سرمای وحشتنا هم چنین سرمای وحشتنا
و بمیرم. وقتی دیدند تغییری  ی بشوم  و بمیرم. وقتی دیدند تغییری انتظار داشتند به زودی دچار بیمار ی بشوم  انتظار داشتند به زودی دچار بیمار
که جیره غذایی  کار شدند. هر روز  که جیره غذایی در من ایجاد نشده، خودشان دست به  کار شدند. هر روز  در من ایجاد نشده، خودشان دست به 
 می آوردند، با مشت و لگد به جانم می افتادند و تا خسته نمی شدند، دست  می آوردند، با مشت و لگد به جانم می افتادند و تا خسته نمی شدند، دست 

بر نمی داشتند. بر نمی داشتند. 
به حساب تقویم ما، عید نوروز ایرانی نزدیک بود و بوی بهار را می توانستیم به حساب تقویم ما، عید نوروز ایرانی نزدیک بود و بوی بهار را می توانستیم 
و  غربت  و  بهار  بوی  بکشیم.  مشام  به  مشقت  و  سختی  همه  آن  میان  و از  غربت  و  بهار  بوی  بکشیم.  مشام  به  مشقت  و  سختی  همه  آن  میان  از 
سلول  در  کی  تا  بزنم  حدس  نمی توانستم  من  و  بود  آمیخته  هم  در  سلول اسارت  در  کی  تا  بزنم  حدس  نمی توانستم  من  و  بود  آمیخته  هم  در  اسارت 
انفرادی خواهم بود. در یکی از روزها درِ سلول باز شد و فرمانده اردوگاه به انفرادی خواهم بود. در یکی از روزها درِ سلول باز شد و فرمانده اردوگاه به 
کرد و گفت: امروز عید نوروز است،  کرد و گفت: امروز عید نوروز است، همراه چند نگهبان وارد شدند. نگاهم  همراه چند نگهبان وارد شدند. نگاهم 
به  باید  باشی. راس ساعت دوازده هم  آزاد  تا ساعت دوازده ظهر  به می توانی  باید  باشی. راس ساعت دوازده هم  آزاد  تا ساعت دوازده ظهر  می توانی 
سلول برگردی. من بیرون آمدم و بعد از شستن لباس ها و نظافت شخصی تا سلول برگردی. من بیرون آمدم و بعد از شستن لباس ها و نظافت شخصی تا 
ساعت دوازده با بچه ها بودم. ساعت دوازده سوت نگهبان به صدا درآمد. ساعت دوازده با بچه ها بودم. ساعت دوازده سوت نگهبان به صدا درآمد. 
که اسراء باید به آسایشگاه ها بر می گردند. من هم بنابر  که اسراء باید به آسایشگاه ها بر می گردند. من هم بنابر مفهوم صدا این بود  مفهوم صدا این بود 
دستور فرمانده اردوگاه، باید به سلول انفرادی بر می گشتم. اما برخاف دستور دستور فرمانده اردوگاه، باید به سلول انفرادی بر می گشتم. اما برخاف دستور 
او  به طرف آسایشگاه راه افتادم. بچه ها گفتند ممکن است بعثی ها دوباره او  به طرف آسایشگاه راه افتادم. بچه ها گفتند ممکن است بعثی ها دوباره 
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برگردم.  انفرادی  به  نبود. نمی خواستم  برای من مهم  اما  کنند.  برگردم. شکنجه ات  انفرادی  به  نبود. نمی خواستم  برای من مهم  اما  کنند.  شکنجه ات 
گر بنا باشد به زندان  گفتم: چرا من خودم به زندان بروم؟ا گر بنا باشد به زندان در جواب بچه ها  گفتم: چرا من خودم به زندان بروم؟ا در جواب بچه ها 
گردم.  که در آن صورت برمی  گفت؛  گردم. برگردم حتما نگهبان ها به من خواهند  که در آن صورت برمی  گفت؛  برگردم حتما نگهبان ها به من خواهند 
حدس زده بودم فرمانده اردوگاه به خاطر عید نوروز و سال جدید قصد ندارد حدس زده بودم فرمانده اردوگاه به خاطر عید نوروز و سال جدید قصد ندارد 
من را به زندان برگرداند. البته این فقط یک حدس بود، چون وقتی فرمانده من را به زندان برگرداند. البته این فقط یک حدس بود، چون وقتی فرمانده 
اردوگاه به آسایشگاه آمد، بعد از چند دقیقه سخنرانی، من را به باد فحش و اردوگاه به آسایشگاه آمد، بعد از چند دقیقه سخنرانی، من را به باد فحش و 
ناسرا بست و رو به اسرای دیگر گفت: اغلب شما انسان های خوبی هستید! ناسرا بست و رو به اسرای دیگر گفت: اغلب شما انسان های خوبی هستید! 
شما  نمی گذارند  شده  فان  فان  داد-  نشان  را  من  انگشت  -با  این  شما  امثال  نمی گذارند  شده  فان  فان  داد-  نشان  را  من  انگشت  -با  این   امثال 
زندگی آرامی داشته باشید. پس باید خودتان امثال او را کنترل کنید. بعد رو زندگی آرامی داشته باشید. پس باید خودتان امثال او را کنترل کنید. بعد رو 
به من کرد و گفت: امروز روز عید و سال جدید شماست. به خاطر عید این به من کرد و گفت: امروز روز عید و سال جدید شماست. به خاطر عید این 
گر دفعه ی بعد از تو خطایی ببینم  گر دفعه ی بعد از تو خطایی ببینم بار تو را می بخشم. اما ول�ل العلی العظیم ا بار تو را می بخشم. اما ول�ل العلی العظیم ا
دیگر بخششی در کار نیست. بعد با زبان عربی فریاد کشید: فهمیدی چی دیگر بخششی در کار نیست. بعد با زبان عربی فریاد کشید: فهمیدی چی 

کراه جواب دادم نعم سیدی]بله قربان[.   کراه جواب دادم نعم سیدی]بله قربان[.  گفتم؟ من هم با ا گفتم؟ من هم با ا
کشیدن ها، فرمانده اردوگاه و نگهبان ها رفتند و  کشیدن ها، فرمانده اردوگاه و نگهبان ها رفتند و بعد از این خط و نشان  بعد از این خط و نشان 
درِ آسایشگاه را بستند. همه بچه ها از این که من به زندان انفرادی برنگشتم درِ آسایشگاه را بستند. همه بچه ها از این که من به زندان انفرادی برنگشتم 

خوشحال بودند. خوشحال بودند. 
شرایط  با  تقریباً  بچه ها  اسارت،  زمان  از  ماه  چند  شدن  سپری  از  شرایط بعد  با  تقریباً  بچه ها  اسارت،  زمان  از  ماه  چند  شدن  سپری  از  بعد 
و  لطف  و  خدا  به  توکل  و  صبر  با  و  بودند؛  کرده  عادت  اسارت  و  و اردوگاه  لطف  و  خدا  به  توکل  و  صبر  با  و  بودند؛  کرده  عادت  اسارت  و  اردوگاه 
را  کسی  کمتر  می کردند.  تحمل  را  سختی ها  تمام  ع(  ( اطهار ائمه  را عنایت  کسی  کمتر  می کردند.  تحمل  را  سختی ها  تمام  ع(  ( اطهار ائمه  عنایت 
برابر  در  که  نبود  مفهوم  این  به  البته  کند.  باز  ناشکری  به  زبان  که  برابر می دیدم  در  که  نبود  مفهوم  این  به  البته  کند.  باز  ناشکری  به  زبان  که  می دیدم 
که به ما می شد بی تفاوت باشیم. ما در این دوران سعی  که به ما می شد بی تفاوت باشیم. ما در این دوران سعی هر ظلم و ستمی  هر ظلم و ستمی 
و تاش داشتیم تا اوضاع را به نفع خودمان تغییر بدهیم. بعثی ها تصمیم و تاش داشتیم تا اوضاع را به نفع خودمان تغییر بدهیم. بعثی ها تصمیم 
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که خارج از دسترس  که خارج از دسترس گرفته بودند در اطراف اردوگاه و پشت سیم خاردارها  گرفته بودند در اطراف اردوگاه و پشت سیم خاردارها 
بود، بلندگوهای بزرگ نصب کنند. این کار به سرعت انجام شد. همان طور بود، بلندگوهای بزرگ نصب کنند. این کار به سرعت انجام شد. همان طور 
یک  ابتدای شروع روز اقدام به پخش موز از  کرده بودیم آن ها  یک که پیش بینی  ابتدای شروع روز اقدام به پخش موز از  کرده بودیم آن ها  که پیش بینی 
این  ادامه داشت.  از شب هم  پاسی  تا  که  و غیره می کردند؛  ایرانی  این عربی،  ادامه داشت.  از شب هم  پاسی  تا  که  و غیره می کردند؛  ایرانی  عربی، 
و  قرآن  گیری  فرا مشغول  را  خود  وقت  تمام  که  بچه ها  همه  برای  و وضعیت  قرآن  گیری  فرا مشغول  را  خود  وقت  تمام  که  بچه ها  همه  برای  وضعیت 
با  ابتدا  آزار دهنده بود.  و  الباغه و عبادات می کردند، بسیار سخت  با نهج  ابتدا  آزار دهنده بود.  و  الباغه و عبادات می کردند، بسیار سخت  نهج 
در  آن ها  اما  کنند.  قطع  را  بلندگوها  کردیم  درخواست  بعثی ها  از  در خواهش  آن ها  اما  کنند.  قطع  را  بلندگوها  کردیم  درخواست  بعثی ها  از  خواهش 
آن  کردن  قطع  و  است  حسین  صدام  شخص  دستورِ  این  گفتند:  آن جواب  کردن  قطع  و  است  حسین  صدام  شخص  دستورِ  این  گفتند:  جواب 
امکان پذیر نمی باشد. وقتی درخواست و خواهش های ما به جایی نرسید امکان پذیر نمی باشد. وقتی درخواست و خواهش های ما به جایی نرسید 
کثریت بچه ها  و ا کثریت بچه ها با مشورت اسرای آسایشگاه های دیگر  و موافقت عموم  و ا با مشورت اسرای آسایشگاه های دیگر  و موافقت عموم 
تصمیم گرفتیم دست به اعتصاب غذا بزنیم؛ تا شاید بعثی ها به خواسته ی تصمیم گرفتیم دست به اعتصاب غذا بزنیم؛ تا شاید بعثی ها به خواسته ی 

ما رسیدگی کنند. ما رسیدگی کنند. 
با  شد  مصادف  ما،  غذای  اعتصاب  روز  اولین  که  بود  جا  این  با جالب  شد  مصادف  ما،  غذای  اعتصاب  روز  اولین  که  بود  جا  این  جالب 
بعثی ها  برای  موضوع  دو  این  تقارن  رزمندگان.  توسط   ، فاو شهر  بعثی ها تصرف  برای  موضوع  دو  این  تقارن  رزمندگان.  توسط   ، فاو شهر  تصرف 
سخت و غیر قابل تحمل بود. رفتارهای آن ها نشان می داد ضربه ی سخت سخت و غیر قابل تحمل بود. رفتارهای آن ها نشان می داد ضربه ی سخت 
و سنگینی در فاو به آن ها وارد شده است. بنابراین ما هم بر تصمیم خود و سنگینی در فاو به آن ها وارد شده است. بنابراین ما هم بر تصمیم خود 
مصمم تر  شدیم، تا شاید بتوانیم با اعتصاب غذا در حد و توان خودمان با مصمم تر  شدیم، تا شاید بتوانیم با اعتصاب غذا در حد و توان خودمان با 
که  کنیم. بعثی ها اول باور نکردند  که آن ها بجنگیم و روحیه شان را تضعیف  کنیم. بعثی ها اول باور نکردند  آن ها بجنگیم و روحیه شان را تضعیف 
ما در تصمیم خود جدی باشیم. لذا برای ایجاد تفرقه در بین بچه ها، غذا ما در تصمیم خود جدی باشیم. لذا برای ایجاد تفرقه در بین بچه ها، غذا 
و آب می آوردند و اعام می کردند: هر کس بخواهد غذا بخورد به او خواهیم و آب می آوردند و اعام می کردند: هر کس بخواهد غذا بخورد به او خواهیم 
و  گشتن  به  کردند  شروع  شدند،  روبرو  ما  بچه های  بی توجهی  با  وقتی  و داد.  گشتن  به  کردند  شروع  شدند،  روبرو  ما  بچه های  بی توجهی  با  وقتی  داد. 
بررسی آسایشگاه ها، تا حتی یک تکه نان خشک را هم با خودشان ببرند. ما بررسی آسایشگاه ها، تا حتی یک تکه نان خشک را هم با خودشان ببرند. ما 
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کرده بودیم. برای همین  کرده بودیم. برای همین قبلاً پیش بینی چنین برخوردی از طرف بعثی ها را  قبلاً پیش بینی چنین برخوردی از طرف بعثی ها را 
ی شکر  و آب را به طرز ماهرانه ای در هر آسایشگاه مخفی کرده بودیم و  ی شکر  و آب را به طرز ماهرانه ای در هر آسایشگاه مخفی کرده بودیم و مقدار مقدار
ی شکر به آن اضافه شده  ، در حد یک لیوان آب که مقدار ی شکر به آن اضافه شده در طول شبانه روز ، در حد یک لیوان آب که مقدار در طول شبانه روز

بود به هر نفر می دادیم. بود به هر نفر می دادیم. 
بشکنند،  را  بچه ها  غذای  اعتصاب  کردند  تاش  چه  هر  بشکنند، بعثی ها  را  بچه ها  غذای  اعتصاب  کردند  تاش  چه  هر  بعثی ها 
مستاصل  کاملاً  مقاومت  این  مقابل  در  می کردیم  احساس  مستاصل نتوانستند.  کاملاً  مقاومت  این  مقابل  در  می کردیم  احساس  نتوانستند. 
ضعف  اردوگاه  فرمانده  مخصوصاً  و  نگهبان ها  برای  موضوع  این  ضعف شده اند.   اردوگاه  فرمانده  مخصوصاً  و  نگهبان ها  برای  موضوع  این  شده اند.  
غذا  اعتصاب  سوم  روز  از  کنند.  اداره  را  اردوگاه  نمی توانند  که  بود  غذا بزرگی  اعتصاب  سوم  روز  از  کنند.  اداره  را  اردوگاه  نمی توانند  که  بود  بزرگی 
ی زمین و کف آسایشگاه افتاده بودند و توان حرکت  ی زمین و کف آسایشگاه افتاده بودند و توان حرکت تقریباً اغلب بچه ها رو تقریباً اغلب بچه ها رو
ما  و  نداشت  وجود  آسایشگاه ها  بین  ارتباطی  راه  و  وسیله  هیچ  ما نداشتند.  و  نداشت  وجود  آسایشگاه ها  بین  ارتباطی  راه  و  وسیله  هیچ  نداشتند. 
نمی توانستیم با آسایشگاه ها و مسئولین آن ها تماس برقرار کرده و با یکدیگر نمی توانستیم با آسایشگاه ها و مسئولین آن ها تماس برقرار کرده و با یکدیگر 
کنیم. یکی از  گیری و مشورت  کنیم. یکی از در خصوص اوضاع و احوال اردوگاه تصمیم  گیری و مشورت  در خصوص اوضاع و احوال اردوگاه تصمیم 
اسراء که در جبهه بی سیم چی بود گفت:من پیام رسانی به صورت مورس را اسراء که در جبهه بی سیم چی بود گفت:من پیام رسانی به صورت مورس را 
ی موزائیک های  ی فلزی شروع به ضربه زدن رو ی موزائیک های بلد هستم. او با ته دسته جارو ی فلزی شروع به ضربه زدن رو بلد هستم. او با ته دسته جارو
کف آسایشگاه، که زیر آن طبقه ی همکف آسایشگاه دیگری بود کرد. چند کف آسایشگاه، که زیر آن طبقه ی همکف آسایشگاه دیگری بود کرد. چند 
لحظه بعد بود که جواب مورس از طبقه ی پایین شنیده شد. با همین شیوه با لحظه بعد بود که جواب مورس از طبقه ی پایین شنیده شد. با همین شیوه با 
آسایشگاه همکف ارتباط برقرار کردیم، اما با آسایشگاه روبرو به دلیل فاصله آسایشگاه همکف ارتباط برقرار کردیم، اما با آسایشگاه روبرو به دلیل فاصله 
و راهرویی که بین ما قرار داشت نتوانستیم ارتباط بگیریم. ما به ارتباط گرفتن و راهرویی که بین ما قرار داشت نتوانستیم ارتباط بگیریم. ما به ارتباط گرفتن 
آسایشگاه ها  همه  با  هماهنگی  تا  بودیم  نیازمند  کاملاً  روبرو  آسایشگاه  آسایشگاه ها با  همه  با  هماهنگی  تا  بودیم  نیازمند  کاملاً  روبرو  آسایشگاه  با 
ایجاد بشود. به راه های مختلفی فکر کردیم و عاقبت یکی از اسراء راه حلی ایجاد بشود. به راه های مختلفی فکر کردیم و عاقبت یکی از اسراء راه حلی 
پیش پای ما گذاشت که نجات دهنده بود. درهای آسایشگاه ها همه فلزی پیش پای ما گذاشت که نجات دهنده بود. درهای آسایشگاه ها همه فلزی 
بود و زیر آن ها هم حدود یک سانتیمتر با زمین فاصله داشت. او فکری کرد و بود و زیر آن ها هم حدود یک سانتیمتر با زمین فاصله داشت. او فکری کرد و 
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یکی از دگمه های لباس اش را کند. بعد نخ بلندی از قرقره جدا کرد و دگمه یکی از دگمه های لباس اش را کند. بعد نخ بلندی از قرقره جدا کرد و دگمه 
ی آن مطالبی  ی آن مطالبی را به آن متصل کرد. در انتهای نخ هم برگه ای را وصل کرد و رو را به آن متصل کرد. در انتهای نخ هم برگه ای را وصل کرد و رو
را که می بایست با دیگر آسایشگاه ها هماهنگ می کردیم نوشت. دگمه را زیر را که می بایست با دیگر آسایشگاه ها هماهنگ می کردیم نوشت. دگمه را زیر 
ی در دوران بچگی- آن را به طرف  ی در دوران بچگی- آن را به طرف در قرار داد و با انگشت-  به سبک تیله باز در قرار داد و با انگشت-  به سبک تیله باز
ی موزائیک ها سُر خورد و  کرد. دگمه به راحتی رو ی موزائیک ها سُر خورد و آسایشگاه روبرویی پرتاب  کرد. دگمه به راحتی رو آسایشگاه روبرویی پرتاب 
به آسایشگاه روبرویی رسید؛ و با کشیدن آن برگ کاغذ هم ارسال شد. با این به آسایشگاه روبرویی رسید؛ و با کشیدن آن برگ کاغذ هم ارسال شد. با این 
شیوه بود که توانستیم با اسرای آسایشگاه روبرو ارتباط برقرار کنیم. این کار را شیوه بود که توانستیم با اسرای آسایشگاه روبرو ارتباط برقرار کنیم. این کار را 
ادامه دادیم و با هم تبادل نظر و مشورت می کردیم. یکی از نگهبان ها متوجه ادامه دادیم و با هم تبادل نظر و مشورت می کردیم. یکی از نگهبان ها متوجه 
رد و بدل کردن کاغذ بین دو آسایشگاه شد و به نگهبان های دیگر هم اطاع رد و بدل کردن کاغذ بین دو آسایشگاه شد و به نگهبان های دیگر هم اطاع 

داد. خوشبختانه ما صدای او را شنیدیم و شواهد کار را جمع کردیم. داد. خوشبختانه ما صدای او را شنیدیم و شواهد کار را جمع کردیم. 
رساندند  ما  آسایشگاه  به  را  خودشان  سرعت  به  داخلی  رساندند نگهبان های  ما  آسایشگاه  به  را  خودشان  سرعت  به  داخلی  نگهبان های 
در  سندی  و  مدرک  کردیم.  بی اطاعی  اظهار  همه  پرسیدند.  سؤالاتی  در و  سندی  و  مدرک  کردیم.  بی اطاعی  اظهار  همه  پرسیدند.  سؤالاتی  و 
که ما عملی خاف قوانین  کنند  که ما عملی خاف قوانین دست نداشتند. بنابراین نتوانستند ثابت  کنند  دست نداشتند. بنابراین نتوانستند ثابت 
اردوگاه انجام دادیم. بعد از رفتن نگهبان ها دوباره ارتباط مان  را با آسایشگاه اردوگاه انجام دادیم. بعد از رفتن نگهبان ها دوباره ارتباط مان  را با آسایشگاه 
کردیم. وارد سومین روز از اعتصاب غذا شده بودیم وشواهد  کردیم. وارد سومین روز از اعتصاب غذا شده بودیم وشواهد روبرویی شروع  روبرویی شروع 
نشان می داد اوضاع خوب نیست. همه ی بچه ها تقریباً توان شان را از دست نشان می داد اوضاع خوب نیست. همه ی بچه ها تقریباً توان شان را از دست 
کاملاً بر  ی پا بایستد. ضعف جسمی  کاملاً بر داده بودند. هیچ کس نمی توانست رو ی پا بایستد. ضعف جسمی  داده بودند. هیچ کس نمی توانست رو
همه چیره شده بود. من و دیگر دوستانی که به نوعی خود را در این تصمیم همه چیره شده بود. من و دیگر دوستانی که به نوعی خود را در این تصمیم 
دخیل می دانستیم به شدت نگران بودیم. زیرا هر لحظه ممکن بود تعدادی دخیل می دانستیم به شدت نگران بودیم. زیرا هر لحظه ممکن بود تعدادی 
برسند.  شهادت  به  جسمی  ضعف  و  گرسنگی  تشنگی،  فرط  از  بچه ها  برسند. از  شهادت  به  جسمی  ضعف  و  گرسنگی  تشنگی،  فرط  از  بچه ها  از 
آیا اساساً این  که  کرد  آیا اساساً این دیدن این صحنه های تلخ ما را دچار شک و شبهه  که  کرد  دیدن این صحنه های تلخ ما را دچار شک و شبهه 
گر حتی یکی از اسراء به شهادت می رسید چه کسی  ی بود؟ ا گر حتی یکی از اسراء به شهادت می رسید چه کسی تصمیم ضرور ی بود؟ ا تصمیم ضرور
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گر در  کردیم. مثلاً ا گر در مسئول بود؟حتی به بدترین وجه این اعتصاب هم فکر  کردیم. مثلاً ا مسئول بود؟حتی به بدترین وجه این اعتصاب هم فکر 
این راهی که انتخاب کرده بودیم، یکی یا چند نفر از اسراء کم می آوردند و به این راهی که انتخاب کرده بودیم، یکی یا چند نفر از اسراء کم می آوردند و به 

سمت دشمن می رفتند، چه جوابی داشتیم؟سمت دشمن می رفتند، چه جوابی داشتیم؟
به  بود.  کرده  خطور  ما  از  یک  هر   ذهن  به  متعددی  بی جواب  به سؤالات  بود.  کرده  خطور  ما  از  یک  هر   ذهن  به  متعددی  بی جواب  سؤالات 
کار می ترسیدیم. ما برای به دست  کار می ترسیدیم. ما برای به دست شدت ناراحت و نگران بودیم و از عاقبت  شدت ناراحت و نگران بودیم و از عاقبت 
کرده بودیم. بنابراین این بار هم با توکل  کرده بودیم. بنابراین این بار هم با توکل آوردن خواسته های خود تاش مان  را  آوردن خواسته های خود تاش مان  را 
گر  گذاشتیم ا گر به خدا و با هماهنگی با دیگر آسایشگاه ها و همه بچه ها، قرار  گذاشتیم ا به خدا و با هماهنگی با دیگر آسایشگاه ها و همه بچه ها، قرار 
بعثی ها مجدداً اصرار بر شکستن اعتصاب غذا داشتند تاش کنیم بعضی از بعثی ها مجدداً اصرار بر شکستن اعتصاب غذا داشتند تاش کنیم بعضی از 
خواسته های خود را از آن ها بگیریم؛ و در مورد بعضی خواسته ها چشم پوشی خواسته های خود را از آن ها بگیریم؛ و در مورد بعضی خواسته ها چشم پوشی 

کنیم و کوتاه بیاییم. به عبارت دیگر یک توافق بُرد-بُرد داشته باشیم. کنیم و کوتاه بیاییم. به عبارت دیگر یک توافق بُرد-بُرد داشته باشیم. 
یادی از محوطه  یادی از محوطه صبح روزِ چهارم، ساعت ده صبح بود که سر و صدای ز صبح روزِ چهارم، ساعت ده صبح بود که سر و صدای ز
بالا  و  گرفتم  را  آن  لبه ی  رفتم،  پنجره  طرف  به  گوش مان  رسید.  به  بالا اردوگاه  و  گرفتم  را  آن  لبه ی  رفتم،  پنجره  طرف  به  گوش مان  رسید.  به  اردوگاه 
را  بیرون  و  کم عرض به سختی جا دادم  لبه ی  ی  زانو رو را دو  را رفتم. خودم  بیرون  و  کم عرض به سختی جا دادم  لبه ی  ی  زانو رو را دو  رفتم. خودم 
ی بعثی با لباس های ضد شورش، مسلح به شاق،  ی بعثی با لباس های ضد شورش، مسلح به شاق، نگاه کردم. تعدادی نیرو نگاه کردم. تعدادی نیرو
کابل و باتوم توی محوطه به خط شده بودند. افسر بعثی هم در حال صحبت کابل و باتوم توی محوطه به خط شده بودند. افسر بعثی هم در حال صحبت 
با آن ها بود. همه چیز مثل روز برایم روشن شد. فرمانده اردوگاه و نیروهای با آن ها بود. همه چیز مثل روز برایم روشن شد. فرمانده اردوگاه و نیروهای 
بالاتر  رده های  به  را  بودند، موضوع  از حل مشکل عاجز شده  بالاتر داخلی وقتی  رده های  به  را  بودند، موضوع  از حل مشکل عاجز شده  داخلی وقتی 
بودند  آمده  ویژه  گارد  نیروهای  و  بعثی  افسر  حالا  بودند.  کرده  گزارش  بودند خود  آمده  ویژه  گارد  نیروهای  و  بعثی  افسر  حالا  بودند.  کرده  گزارش  خود 
کنند. چند دقیقه بعد صدای  کنند. چند دقیقه بعد صدای تا اعتصاب اسراء را سرکوب و اوضاع را آرام  تا اعتصاب اسراء را سرکوب و اوضاع را آرام 
و  سرعت  به  ویژه  نیروهای  زمان  هم  و  شد  شنیده  آسایشگاه  درِ  شدن  و باز  سرعت  به  ویژه  نیروهای  زمان  هم  و  شد  شنیده  آسایشگاه  درِ  شدن  باز 
وحشیانه هجوم آوردند و با هر وسیله ای که در دست داشتند بچه ها را مورد وحشیانه هجوم آوردند و با هر وسیله ای که در دست داشتند بچه ها را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند. بعد پیکر  بی جان و نحیف بچه ها را در کنجی از ضرب و شتم قرار دادند. بعد پیکر  بی جان و نحیف بچه ها را در کنجی از 
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ی بود. وقتی همه اسراء  یختند. وضعیت تلخ و اسف بار ی هم ر ی بود. وقتی همه اسراء آسایشگاه رو یختند. وضعیت تلخ و اسف بار ی هم ر آسایشگاه رو
مضروب و بی جان به زمین افتادند، افسر بعثی دستور داد تا نگهبان ها از مضروب و بی جان به زمین افتادند، افسر بعثی دستور داد تا نگهبان ها از 
کرد.  به حرف زدن  بلند شروع  با صدای  بردارند. بعد  و شتم دست  کرد. ضرب  به حرف زدن  بلند شروع  با صدای  بردارند. بعد  و شتم دست  ضرب 
بوی  او  حرف های  همه  فهمیدیم  کرد  ترجمه  را  او  حرف های  مترجم  بوی وقتی  او  حرف های  همه  فهمیدیم  کرد  ترجمه  را  او  حرف های  مترجم  وقتی 
که  او بی آن  را می دهد.  ناتوانی در مقابل رزمندگان ما در جبهه ها  و  که عجز  او بی آن  را می دهد.  ناتوانی در مقابل رزمندگان ما در جبهه ها  و  عجز 
متوجه بشود به دلیری رزمندگان ما و استقامت اسراء اعتراف می کرد. این متوجه بشود به دلیری رزمندگان ما و استقامت اسراء اعتراف می کرد. این 
قرار  که همگی به شدت مورد ضرب و شتم  قرار برای ما حتی در آن وضعیتی  که همگی به شدت مورد ضرب و شتم  برای ما حتی در آن وضعیتی 
نیروهای  گفت:  آخر  در  بعثی  افسر  بود.  مباهات  و  غرور  مایه  بودیم،  نیروهای گرفته  گفت:  آخر  در  بعثی  افسر  بود.  مباهات  و  غرور  مایه  بودیم،  گرفته 
هم  شما  می کنند!  درست  دردسر  ما  برای  ی  مرز شهرهای  و  مرزها  در  هم شما  شما  می کنند!  درست  دردسر  ما  برای  ی  مرز شهرهای  و  مرزها  در  شما 
کرده اید! خواسته شما چیست؟چرا  کرده اید! خواسته شما چیست؟چرا در خانه ی خودِ ما از ما سلبِ اسایش  در خانه ی خودِ ما از ما سلبِ اسایش 

اعتصاب غذا کرده اید؟ اعتصاب غذا کرده اید؟ 
نحیف  بسیار  بدنی  اسراء  دیگر  مثل  که  سال  و  سن  کم  اسرای  از  نحیف یکی  بسیار  بدنی  اسراء  دیگر  مثل  که  سال  و  سن  کم  اسرای  از  یکی 
یادی نمی خواهیم!  ی دو زانو بلند شد و گفت: ما چیز ز یادی نمی خواهیم! داشت، به سختی رو ی دو زانو بلند شد و گفت: ما چیز ز داشت، به سختی رو
یم، غذای مناسب  ندار کافی  لباس  یم،  ندار زندگی  برای  اولیه  امکانات  یم، غذای مناسب ما  ندار کافی  لباس  یم،  ندار زندگی  برای  اولیه  امکانات  ما 
یم! درخواست دیگر ما این است  بلندگوهای اطراف اردوگاه را که مدام  یم! درخواست دیگر ما این است  بلندگوهای اطراف اردوگاه را که مدام ندار ندار
تا  ... افسر بعثی  کنید  را قطع  و اذیت همه شده است  آزار  و باعث  تا روشن  ... افسر بعثی  کنید  را قطع  و اذیت همه شده است  آزار  و باعث  روشن 
داشت،  دست  به  که  افسری ای  دستی  چوب  با  شنید  را  آخر  داشت، خواسته ی  دست  به  که  افسری ای  دستی  چوب  با  شنید  را  آخر  خواسته ی 
و دوباره  کرد  ناله ای  کوبید. اسیر نوجوان  او  توان به سر  با همه ی  و  و دوباره محکم  کرد  ناله ای  کوبید. اسیر نوجوان  او  توان به سر  با همه ی  و  محکم 
ی زمین افتاد و از درد به خودش پیچید. افسر بعثی دوباره شروع به حرف  ی زمین افتاد و از درد به خودش پیچید. افسر بعثی دوباره شروع به حرف رو رو
یک یا موسیقی حرام است؟  گفته موز کسی  گفت: چه  کرد و با خشم  یک یا موسیقی حرام است؟ زدن  گفته موز کسی  گفت: چه  کرد و با خشم  زدن 
کره  پایی به  کشورهای غربی و ارو کره حتماً خمینی این فتوا را داده است؟! ...  پایی به  کشورهای غربی و ارو حتماً خمینی این فتوا را داده است؟! ... 
یادی کرده اند،  در حالی که مسلمانان دنبال این  یادی کرده اند،  در حالی که مسلمانان دنبال این ماه رسیده اند  و پیشرفت ز ماه رسیده اند  و پیشرفت ز
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هستند که موسیقی حرام است یا حال! هستند که موسیقی حرام است یا حال! 
، لباس  گفت: دستور می دهم غذای بهتر ، لباس افسر بعثی بعد از این حرف ها  گفت: دستور می دهم غذای بهتر افسر بعثی بعد از این حرف ها 
امکانپذیر  بلندگوها  اما قطع  کنند.  فراهم  برای تان  زندگی  اولیه  امکانات  امکانپذیر و  بلندگوها  اما قطع  کنند.  فراهم  برای تان  زندگی  اولیه  امکانات  و 
بار  این  از آسایشگاه خارج شد.  نیروهای ضدشورش  با  بار نیست. بعد همراه  این  از آسایشگاه خارج شد.  نیروهای ضدشورش  با  نیست. بعد همراه 
نگهبان ها درِ آهنی آسایشگاه را نبستند، بلکه درهای دیگر را هم باز کردند نگهبان ها درِ آهنی آسایشگاه را نبستند، بلکه درهای دیگر را هم باز کردند 
که  کرده بودیم، برای این  که با اسرا  یم. ما طبق توافقی  ی برو که تا ما به هوا خور کرده بودیم، برای این  که با اسرا  یم. ما طبق توافقی  ی برو تا ما به هوا خور
ممکن بود ادامه ی اعتصاب برای بچه ها مشکل سامتی به وجود بیاورد و یا ممکن بود ادامه ی اعتصاب برای بچه ها مشکل سامتی به وجود بیاورد و یا 
حتی منجر به شهادت آن ها بشود؛ و در حالتی دیگر بین بچه ها دو دستگی حتی منجر به شهادت آن ها بشود؛ و در حالتی دیگر بین بچه ها دو دستگی 
کند، به این نتیجه رسیدیم با به دست آوردن همین مقدار از نیازها  کند، به این نتیجه رسیدیم با به دست آوردن همین مقدار از نیازها ایجاد  ایجاد 
و رسیدن به بخشی از خواسته ها، به اعتصاب پایان بدهیم. بنابراین اعام و رسیدن به بخشی از خواسته ها، به اعتصاب پایان بدهیم. بنابراین اعام 
عمل  شده  وعده های  داده  به  گر  ا اما  می شکنیم.  را  اعتصاب  فعلاً  عمل کردیم  شده  وعده های  داده  به  گر  ا اما  می شکنیم.  را  اعتصاب  فعلاً  کردیم 

نشود قطعاً این کار را تکرار خواهیم کرد. نشود قطعاً این کار را تکرار خواهیم کرد. 
گرم رقیق و آب جوش شیرین  ی سوپ  کوتاه مقدار گرم رقیق و آب جوش شیرین بعثی ها بعد از مدتی  ی سوپ  کوتاه مقدار بعثی ها بعد از مدتی 
به  هم  بعد  روز  دادیم.  پایان  غذا  اعتصاب  به  ما  ترتیب  این  به  به  آوردند.  هم  بعد  روز  دادیم.  پایان  غذا  اعتصاب  به  ما  ترتیب  این  به   آوردند. 
وعده های داده شده عمل کردند، اما صدای بلندگوها قطع نشد؛ به صورت وعده های داده شده عمل کردند، اما صدای بلندگوها قطع نشد؛ به صورت 
از  ماندن  دور  برای  می داد.  آزارمان  و  داشت  وجود  هم چنان  از گوش خراش  ماندن  دور  برای  می داد.  آزارمان  و  داشت  وجود  هم چنان  گوش خراش 
نداشتیم.  چاره ایی  می شنید  را  آن  ما  گوش های  حال  هر  به  که  نداشتیم. صدایی  چاره ایی  می شنید  را  آن  ما  گوش های  حال  هر  به  که  صدایی 
که بلندگوها روشن است، ذهن مان  را با  که بلندگوها روشن است، ذهن مان  را با اما به این نتیجه رسیدیم تا زمانی  اما به این نتیجه رسیدیم تا زمانی 
با  کنیم.  معنویات  مشغول  صلوات-  -ختم  فرستادن  صلوات  و  با ذکرگفتن  کنیم.  معنویات  مشغول  صلوات-  -ختم  فرستادن  صلوات  و  ذکرگفتن 
پذیرفتن این شرایط و القا آن به ذهن و روان مان،  سعی می کردیم طبق روال پذیرفتن این شرایط و القا آن به ذهن و روان مان،  سعی می کردیم طبق روال 
دلیل  هر  به  که  زمانی  بدهیم.  ادامه  کاس ها  و  درس  عبادت،  به  دلیل گذشته  هر  به  که  زمانی  بدهیم.  ادامه  کاس ها  و  درس  عبادت،  به  گذشته 
که  تازه می فهمیدیم در آن ساعات طولانی  بلندگوها قطع می شد،  که صدای  تازه می فهمیدیم در آن ساعات طولانی  بلندگوها قطع می شد،  صدای 
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گر نگوییم این  گر نگوییم این بلندگوها روشن بوده، متوجه صدای آن نشده بودیم. به نظرم ا بلندگوها روشن بوده، متوجه صدای آن نشده بودیم. به نظرم ا
که شامل حال بچه ها  بود  الهی  الطاف  از  بود، قطعاً  الهی  از معجرات  که شامل حال بچه ها نیز  بود  الهی  الطاف  از  بود، قطعاً  الهی  از معجرات  نیز 
ی  که خداوند در هر شرایطی بندگان اش  را یار ی شده بود. برای ما واضح بود  که خداوند در هر شرایطی بندگان اش  را یار شده بود. برای ما واضح بود 
کنند، لذا هر اتفاقی از این نوع  که به خودِ او توکل  کرد، به شرط آن  کنند، لذا هر اتفاقی از این نوع خواهد  که به خودِ او توکل  کرد، به شرط آن  خواهد 
که  که برای ما در آن وضعیت سخت نشانه الهی بود. هر چند، بودند افرادی  برای ما در آن وضعیت سخت نشانه الهی بود. هر چند، بودند افرادی 
بر  یادی  ز مشکات  به  الهی،  یسمان  ر از  دست شان  کردن  جدا  محضِ  بر به  یادی  ز مشکات  به  الهی،  یسمان  ر از  دست شان  کردن  جدا  محضِ  به 
برای دیگران هم مشکل ساز می شد. متأسفانه  این مشکل  که  برای دیگران هم مشکل ساز می شد. متأسفانه می خوردند؛  این مشکل  که  می خوردند؛ 
در آن صورت برگشت به مسیر تعادل و راهِ درست نیز معمولاً بسیار سخت در آن صورت برگشت به مسیر تعادل و راهِ درست نیز معمولاً بسیار سخت 
و دشوار می شد. شخصی که با نیرنگ شیطان بین خودش و خدای خودش و دشوار می شد. شخصی که با نیرنگ شیطان بین خودش و خدای خودش 
از این فرصت فاصله و شکاف  کند، شیطان هم با استفاده  از این فرصت فاصله و شکاف فاصله ایجاد  کند، شیطان هم با استفاده  فاصله ایجاد 
نخ  یک   ، بیشتر نانِ  تکه  یک  با  گاهی  می کند.  پُر  بی ارزشی  چیزهای  با  نخ را  یک   ، بیشتر نانِ  تکه  یک  با  گاهی  می کند.  پُر  بی ارزشی  چیزهای  با  را 
سیگار و یک ساعت آزادی بیشتر و امثال این ها که به پشیزی ارزش نداشته سیگار و یک ساعت آزادی بیشتر و امثال این ها که به پشیزی ارزش نداشته 
به  را  قرآن  در  خداوند  گفته ی  داشتیم  که  جمعی  در  ما  بنابراین  ندارد.  به و  را  قرآن  در  خداوند  گفته ی  داشتیم  که  جمعی  در  ما  بنابراین  ندارد.  و 
که  خودمان متذکر می شدیم که فقط و فقط توکل و تقوا و بندگی خداست که خودمان متذکر می شدیم که فقط و فقط توکل و تقوا و بندگی خداست 

کلبه ی احزان ما را به گلستان تبدیل می کند. کلبه ی احزان ما را به گلستان تبدیل می کند. 
یکی از افرادی که از یاد خدا غافل شده بود و فراموش کرده بود خداوند در یکی از افرادی که از یاد خدا غافل شده بود و فراموش کرده بود خداوند در 
هر حالت شاهد و ناظر بر احوالات اوست، شخصی بود که به گفته بعثی ها هر حالت شاهد و ناظر بر احوالات اوست، شخصی بود که به گفته بعثی ها 
این  بود.  شده  دستگیر  قاچاق  حمل  حال  در  و  لنج  با  عراق  آب های  این در  بود.  شده  دستگیر  قاچاق  حمل  حال  در  و  لنج  با  عراق  آب های  در 
کردند. او از همان روزهای  کردند. او از همان روزهای فرد را بعد از دستگیری به اردوگاه اسراء منتقل  فرد را بعد از دستگیری به اردوگاه اسراء منتقل 
کرد از اسرای ایرانی فاصله بگیرد؛ و در عوض  کرد از اسرای ایرانی فاصله بگیرد؛ و در عوض اول ورودش به اردوگاه سعی  اول ورودش به اردوگاه سعی 
باعث  واضح  تمایل  این  کند.  نزدیک  بعثی  نیروهای  به  بیشتر  را  باعث خودش  واضح  تمایل  این  کند.  نزدیک  بعثی  نیروهای  به  بیشتر  را  خودش 
کار بگیرند. این در  کم او را برای خبر چینی و جاسوسی به  کم  کار بگیرند. این در شد بعثی ها  کم او را برای خبر چینی و جاسوسی به  کم  شد بعثی ها 
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کرده بود و در کمال  کرده بود و در کمال حالی بود که همین فرد حتی ملیت خودش را فراموش  حالی بود که همین فرد حتی ملیت خودش را فراموش 
ی با دشمن حاشیه ای امن برای  ی با دشمن حاشیه ای امن برای ذلت تاش می کرد با وطن فروشی و همکار ذلت تاش می کرد با وطن فروشی و همکار
خودش درست کند. بچه ها که کاملاً متوجه وطن فروشی او شده بودند، در خودش درست کند. بچه ها که کاملاً متوجه وطن فروشی او شده بودند، در 
ابتدا با مایمت و دوستانه، خواهش و تمنا اورا متوجه عواقب کارش کردند. ابتدا با مایمت و دوستانه، خواهش و تمنا اورا متوجه عواقب کارش کردند. 
کور شده بود. این  کر و چشمانش  کریم، گوش های او  گویا به تعبیر قرآن  کور شده بود. این اما  کر و چشمانش  کریم، گوش های او  گویا به تعبیر قرآن  اما 
که از داخل اردوگاه به بعثی ها می داد، هر روز برای بچه ها  که از داخل اردوگاه به بعثی ها می داد، هر روز برای بچه ها فرد با اطاعاتی  فرد با اطاعاتی 
کند  که او عاقانه رفتار  کردیم  کند مشکل جدیدی ایجاد می کرد. خیلی تاش  که او عاقانه رفتار  کردیم  مشکل جدیدی ایجاد می کرد. خیلی تاش 
ی نکند. اما تأثیری  ی نکند. اما تأثیری و بیش از این ذلت دنیا و آخرت را برای خودش خریدار و بیش از این ذلت دنیا و آخرت را برای خودش خریدار

نداشت. نداشت. 
، تصمیم بر این شد علیرغم میل باطنی مختصری  ، تصمیم بر این شد علیرغم میل باطنی مختصری بعد از اتمام حجت با او بعد از اتمام حجت با او
ی ترس و احساس ناامنی دست از رفتار ناپسند  ی ترس و احساس ناامنی دست از رفتار ناپسند او را تنبیه کنیم تا شاید از رو او را تنبیه کنیم تا شاید از رو
خودش بردارد. تعدادی از بچه های آسایشگاه ما، داوطلب تنبیه او شدند. خودش بردارد. تعدادی از بچه های آسایشگاه ما، داوطلب تنبیه او شدند. 
می دانستیم هر کدام از بچه ها که شناسایی بشوند، عواقب بسیار سختی می دانستیم هر کدام از بچه ها که شناسایی بشوند، عواقب بسیار سختی 
در انتظارشان خواهد بود. بنابراین به دنبال بهترین فرصت بودیم. یک روز در انتظارشان خواهد بود. بنابراین به دنبال بهترین فرصت بودیم. یک روز 
که بچه ها در محوطه اردوگاه ساعتِ آزادباش را سپری می کردند، درست در که بچه ها در محوطه اردوگاه ساعتِ آزادباش را سپری می کردند، درست در 
تعدادی  با  بیشتری  داشتند،  فاصله  ما  با  بعثی  نگهبان های  که  تعدادی لحظه ای  با  بیشتری  داشتند،  فاصله  ما  با  بعثی  نگهبان های  که  لحظه ای 
کردیم و  گهان به او حمله  از اسرا به نام حجت، نا کردیم و از بچه ها از جمله یکی  گهان به او حمله  از اسرا به نام حجت، نا از بچه ها از جمله یکی 
شورش  ضد  نیروهای  و  شدند  متوجه  بعثی ها  زدیم.  کتک اش  شورش حسابی  ضد  نیروهای  و  شدند  متوجه  بعثی ها  زدیم.  کتک اش  حسابی 
طرف  به  همه  آمد،  در  صدا  به  که  نگهبان ها  سوتِ  شدند.  آردوگاه  طرف وارد  به  همه  آمد،  در  صدا  به  که  نگهبان ها  سوتِ  شدند.  آردوگاه  وارد 
آسایشگاه ها رفتیم. بعثی ها، وطن فروشِ کتک خورده را با خود به آسایشگاه  آسایشگاه ها رفتیم. بعثی ها، وطن فروشِ کتک خورده را با خود به آسایشگاه  
کسی را  کند. نتوانست  کتک اش زده اند  را شناسایی  که  کسی را می بردند تا افرادی  کند. نتوانست  کتک اش زده اند  را شناسایی  که  می بردند تا افرادی 
شناسایی کند. تا این که به آسایشگاه ما آمدند. او یکی از عاملین تنبیه را شناسایی کند. تا این که به آسایشگاه ما آمدند. او یکی از عاملین تنبیه را 
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شناخت. یکی از نگهبان ها نگاهی به من انداخت و گفت تو هم باید بیایی شناخت. یکی از نگهبان ها نگاهی به من انداخت و گفت تو هم باید بیایی 
-من تا آن روز خودم را با اسم مستعار به بعثی ها معرفی کرده بودم، بنابراین -من تا آن روز خودم را با اسم مستعار به بعثی ها معرفی کرده بودم، بنابراین 
با همان اسم مستعار صدایم زد- چون همه این کارها زیر سر تو است. من با همان اسم مستعار صدایم زد- چون همه این کارها زیر سر تو است. من 
کردند مانع بردن من توسط  کردم. وقتی بچه ها دیدند لو رفتیم، سعی  کردند مانع بردن من توسط انکار  کردم. وقتی بچه ها دیدند لو رفتیم، سعی  انکار 
و  ما  بچه های  بین  شدیدی  درگیری  زدنی  هم  بر  چشم  به  بشوند.  و بعثی ها  ما  بچه های  بین  شدیدی  درگیری  زدنی  هم  بر  چشم  به  بشوند.  بعثی ها 
که  اسیری  اما  ببرند؛  را  نتوانستند من  آن ها  آخر هم  در  که بعثی ها شروع شد.  اسیری  اما  ببرند؛  را  نتوانستند من  آن ها  آخر هم  در  بعثی ها شروع شد. 
اما  آوردند،  به طرف شان هجوم  بردند. بچه ها دوباره  را  بود  اما شناسایی شده  آوردند،  به طرف شان هجوم  بردند. بچه ها دوباره  را  بود  شناسایی شده 
نگهبانان بعثی درِ آسایشگاه را قفل کردند و به بردن همان یک نفر رضایت نگهبانان بعثی درِ آسایشگاه را قفل کردند و به بردن همان یک نفر رضایت 
دادند. حدود نیم ساعت او را کتک زدند و ما صدای توسل های او به ائمه دادند. حدود نیم ساعت او را کتک زدند و ما صدای توسل های او به ائمه 
با ناراحتی و نگرانی دست به دعا برداشته بودیم.  با ناراحتی و نگرانی دست به دعا برداشته بودیم. اطهار می شنیدیم. همه  اطهار می شنیدیم. همه 
گرفتن روزه  گرفتن روزه یکی نذر ختم انعام می کرد، یکی دیگر ختم صلوات و دیگری  یکی نذر ختم انعام می کرد، یکی دیگر ختم صلوات و دیگری 
داخل  به  را  بودند  برده  که  اسیری  و  کردند  باز  را  در  بعثی ها  که  این  تا  داخل ...  به  را  بودند  برده  که  اسیری  و  کردند  باز  را  در  بعثی ها  که  این  تا   ...
انداختند. تقریباً از هوش رفته بود و سر تا پا خون آلود بود. از ضربات کابلی انداختند. تقریباً از هوش رفته بود و سر تا پا خون آلود بود. از ضربات کابلی 
لباس  به  نحیف اش  بدن  گوشت  و  پوست  بودند،  کوبیده  بدن اش  به  لباس که  به  نحیف اش  بدن  گوشت  و  پوست  بودند،  کوبیده  بدن اش  به  که 
کردیم.  ی شکم خواباندیم و لباس هایش را عوض  را به رو او  کردیم. چسبیده بود.  ی شکم خواباندیم و لباس هایش را عوض  را به رو او  چسبیده بود. 
بعد با تکه پارچه های مختصری که برای چنین روزهایی فراهم کرده بودیم، بعد با تکه پارچه های مختصری که برای چنین روزهایی فراهم کرده بودیم، 

زخم هایش را بستیم. زخم هایش را بستیم. 
پا بایستد و حرکت  ی  کم رو کم  تا توانست  کشید  از دو هفته طول  پا بایستد و حرکت بیش  ی  کم رو کم  تا توانست  کشید  از دو هفته طول  بیش 
و  رنجور  نگرفته،  التیام  زخم های  از  هنوز  بدن اش  تمام  که  این  با  او  و کند.  رنجور  نگرفته،  التیام  زخم های  از  هنوز  بدن اش  تمام  که  این  با  او  کند. 
ی که انجام داده بودیم خوشحال و راضی بودیم. چون  ک بود، اما از کار ی که انجام داده بودیم خوشحال و راضی بودیم. چون دردنا ک بود، اما از کار دردنا
ما نتیجه ی لازم را به دست آورده بودیم. از همان روز حادثه بعثی ها مجبور ما نتیجه ی لازم را به دست آورده بودیم. از همان روز حادثه بعثی ها مجبور 
منتقل  دیگری  اردوگاه  به  می کرد،  جاسوسی  آن ها  برای  که  را  فردی  منتقل شدند  دیگری  اردوگاه  به  می کرد،  جاسوسی  آن ها  برای  که  را  فردی  شدند 
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کنند و اما هنوز به دنبال فرد دومی بودند که در این قضیه نقش داشت. من کنند و اما هنوز به دنبال فرد دومی بودند که در این قضیه نقش داشت. من 
پنهان  بعثی ها  چشم  از  را  خودم  می کردم  سعی  مدت ها  نکردن،  گیر  پنهان برای  بعثی ها  چشم  از  را  خودم  می کردم  سعی  مدت ها  نکردن،  گیر  برای 
، یکی از نگهبان ها با  ، یکی از نگهبان ها با کنم. حدود یک ماه از این اتفاق گذشته بود که یک روز کنم. حدود یک ماه از این اتفاق گذشته بود که یک روز
ی که بچه های خودمان صدایم می زدند، صدایم کرد و گفت: تو  ی که بچه های خودمان صدایم می زدند، صدایم کرد و گفت: تو اسم مستعار اسم مستعار
فانی هستی که توی درگیری ها بودی. من بی هراس و خیلی محکم جواب فانی هستی که توی درگیری ها بودی. من بی هراس و خیلی محکم جواب 
را پرسید. آن جا  بردارد اسم ام  که نمی خواست دست  ! نگهبان  را پرسید. آن جا دادم: خیر بردارد اسم ام  که نمی خواست دست  ! نگهبان  دادم: خیر
بود که ناچار شدم اسم اصلی خودم را بگویم. اما از نگاه او معلوم بود  حرفم بود که ناچار شدم اسم اصلی خودم را بگویم. اما از نگاه او معلوم بود  حرفم 
که دنبالش است،  که من همان شخصی هستم  دارد  یقین  و نکرده  باور  که دنبالش است، را  که من همان شخصی هستم  دارد  یقین  و نکرده  باور  را 
اما نمی تواند ثابت کند. از طرفی چون مدتی از آن اتفاق گذشته بود به نظرم اما نمی تواند ثابت کند. از طرفی چون مدتی از آن اتفاق گذشته بود به نظرم 
رسید نمی خواهد موضوع را جدی بگیرد. در آخر دوباره نگاهی آن چنانی به رسید نمی خواهد موضوع را جدی بگیرد. در آخر دوباره نگاهی آن چنانی به 

من انداخت و رفت. من انداخت و رفت. 



به  نبود.  پوشیده  هیچ کس  بر  اردوگاه  بهداشتی  اسف بار  به وضعیت  نبود.  پوشیده  هیچ کس  بر  اردوگاه  بهداشتی  اسف بار  وضعیت 
کافی، مواد شوینده، لباس و ...  کافی، مواد شوینده، لباس و ... دلیل نبودن امکانات اولیه مثلِ آب  دلیل نبودن امکانات اولیه مثلِ آب 
ی  ی های پوستی مبتا بودند. در حالی که بسیار ی اغلب اسراء به بیمار ی های پوستی مبتا بودند. در حالی که بسیار اغلب اسراء به بیمار
به  می بردند.  رنج  شدت  به  روده  و  معده  عفونی  ی های  بیمار از  به نیز  می بردند.  رنج  شدت  به  روده  و  معده  عفونی  ی های  بیمار از  نیز 
بودند  مجبور  مزاج  اجابت  برای  بچه ها  اوقات  کثر  ا در  دلیل  بودند همین  مجبور  مزاج  اجابت  برای  بچه ها  اوقات  کثر  ا در  دلیل  همین 
پشتِ دستشویی که در گوشه ی اتاق با پتو درست کرده بودیم و یک پشتِ دستشویی که در گوشه ی اتاق با پتو درست کرده بودیم و یک 
بایستند.  صف  در  نوبت  به  داشت،  قرار  جا  آن  در  هم  زباله  بایستند. سطل  صف  در  نوبت  به  داشت،  قرار  جا  آن  در  هم  زباله  سطل 
این موضوع برای بچه ها به مرور عادی شده بود؛ چون هیچ راه چاره این موضوع برای بچه ها به مرور عادی شده بود؛ چون هیچ راه چاره 
کردن  روان  و  درمان  برای  و  زمان  گذشت  با  اما  نداشتیم.  درمانی  کردن یا  روان  و  درمان  برای  و  زمان  گذشت  با  اما  نداشتیم.  درمانی  یا 
روده ی بچه ها - که عذاب سختی برای اسراء بود- به فکرمان رسید روده ی بچه ها - که عذاب سختی برای اسراء بود- به فکرمان رسید 
برای مان  کردیم  درخواست  بعثی ها  از  کنیم.  درست  ماست  و  برای مان پنیر  کردیم  درخواست  بعثی ها  از  کنیم.  درست  ماست  و  پنیر 
 چند قوطی شیر خشک بیاورند. قبول کردند و ما دست به کار شدیم.  چند قوطی شیر خشک بیاورند. قبول کردند و ما دست به کار شدیم. 
شیرخشک ها را در آب حل می کردیم و با دو تکه فلز و سیم برق، که شیرخشک ها را در آب حل می کردیم و با دو تکه فلز و سیم برق، که 
گرم می کردیم و  گرم کن آب استفاده می کردیم، شیر را  گرم می کردیم و از آن به عنوان  گرم کن آب استفاده می کردیم، شیر را  از آن به عنوان 
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 - - به عنوان مایه ماست یا پنیر - با اضافه کردن تکه نان های کپک زده به شیر - به عنوان مایه ماست یا پنیر با اضافه کردن تکه نان های کپک زده به شیر
بعد از مدتی کوتاه تبدیل به شیر یا پنیر می شد. بعد از مدتی کوتاه تبدیل به شیر یا پنیر می شد. 

ی منجر نمی شد، اما  گر چه به درمان قطعی بیمار ی منجر نمی شد، اما استفاده از پنیر و شیر ا گر چه به درمان قطعی بیمار استفاده از پنیر و شیر ا
آن  گاهی شاهد  که  تی  از مشکا بودند.  اسراء راضی  و  آن تأثیر خوبی داشت  گاهی شاهد  که  تی  از مشکا بودند.  اسراء راضی  و  تأثیر خوبی داشت 
بچه ها  اغلب  که  شب ها  از  یکی  در  بود.  اسراء  مزاج  یختن  ر هم  به  بچه ها بودیم،  اغلب  که  شب ها  از  یکی  در  بود.  اسراء  مزاج  یختن  ر هم  به  بودیم، 
بچه ها  از  یکی  شدم  متوجه  که  بودم  قرآن  خواندن  مشغول  بودند،  بچه ها خواب  از  یکی  شدم  متوجه  که  بودم  قرآن  خواندن  مشغول  بودند،  خواب 
-محل خوابیدنش تقریباً اواسط اتاق بود- سریع از جا بلند شد تا خودش -محل خوابیدنش تقریباً اواسط اتاق بود- سریع از جا بلند شد تا خودش 
یاد  ز بودند  اتاق خوابیده  کف  که  کم بچه هایی  ترا برساند.  به دستشویی  یاد را  ز بودند  اتاق خوابیده  کف  که  کم بچه هایی  ترا برساند.  به دستشویی  را 
که  که بود و به سختی می توانست از بین آن ها رد بشود. از حالت و عجله ای  بود و به سختی می توانست از بین آن ها رد بشود. از حالت و عجله ای 
کند.  کنترل  را  توانسته وضعیت معده اش  به سختی  که  بود  کند. داشت معلوم  کنترل  را  توانسته وضعیت معده اش  به سختی  که  بود  داشت معلوم 
کشیدم  دراز  ی  فور لذا  بیفتد.  اتفاقی  چه  است  قرار  که  کردم  کشیدم پیش بینی  دراز  ی  فور لذا  بیفتد.  اتفاقی  چه  است  قرار  که  کردم  پیش بینی 
پا  ید،  می دو دستشویی  طرف  به  که  حالی  در  او  زدم.  خواب  به  را  خودم  پا و  ید،  می دو دستشویی  طرف  به  که  حالی  در  او  زدم.  خواب  به  را  خودم  و 
ی آن ها  ی دست و صورت بچه ها می گذاشت و در همان حال مدفوع رو ی آن ها رو ی دست و صورت بچه ها می گذاشت و در همان حال مدفوع رو رو
یخت. این موقعیت در ابتدا باعث خنده ام شد. امابافاصله به شدت  یخت. این موقعیت در ابتدا باعث خنده ام شد. امابافاصله به شدت می ر می ر
به  سر  ناراحتی  شدت  از  و  کردم  مغفرت  طلب  خداوند  از  شدم،  به ناراحت  سر  ناراحتی  شدت  از  و  کردم  مغفرت  طلب  خداوند  از  شدم،  ناراحت 
گر  ا که خدایا،  از خدا خواستم  با تمام وجود  کردم.  گریه  گذاشتم و  گر سجده  ا که خدایا،  از خدا خواستم  با تمام وجود  کردم.  گریه  گذاشتم و  سجده 
تقدیر بر این است که من و دوستانم در اسارت باشیم و این امتحان است، تقدیر بر این است که من و دوستانم در اسارت باشیم و این امتحان است، 
کافی هم به ما عنایت کن و با آزمایشات سخت تر  ، تحمل و توان  کافی هم به ما عنایت کن و با آزمایشات سخت تر پس صبر ، تحمل و توان  پس صبر

 امتحان نکن.  امتحان نکن. 
که به دلیل نبودن امکانات بهداشتی بود،  ی اسراء  که به دلیل نبودن امکانات بهداشتی بود، شدت و شیوع بیمار ی اسراء  شدت و شیوع بیمار
باعث شد تا بعثی ها محل یا مغازه ای به اسم حانوت تشکیل بدهند. آن ها باعث شد تا بعثی ها محل یا مغازه ای به اسم حانوت تشکیل بدهند. آن ها 
که ارزش آن ها حدود یک و نیم  کاغذی می دادند  که ارزش آن ها حدود یک و نیم به هر اسیر تعدادی بُن  کاغذی می دادند  به هر اسیر تعدادی بُن 
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دینار بود. این بن ها صرفاً در محیط اردوگاه ارزش داشت و می توانستیم با دینار بود. این بن ها صرفاً در محیط اردوگاه ارزش داشت و می توانستیم با 
گاهی نیز شکر  ک و خمیردندان و  گاهی نیز شکر آن صابون، پودر شستشوی لباس، مسوا ک و خمیردندان و  آن صابون، پودر شستشوی لباس، مسوا
یات بود برای هر نفر ممکن  یات بود برای هر نفر ممکن بخریم. اما خرید همه ی این مایحتاج که از ضرور بخریم. اما خرید همه ی این مایحتاج که از ضرور
که قدرت خرید با این بن برای نهایتاً دو قلم جنس بود.  که قدرت خرید با این بن برای نهایتاً دو قلم جنس بود. نبود. به دلیل این  نبود. به دلیل این 
ی می کردیم.  ی می کردیم. بقیه را باید در فاصله های طولانی مدت - یک ماه بعد-  خریدار بقیه را باید در فاصله های طولانی مدت - یک ماه بعد-  خریدار
هر  بتوانند  همه  تا  می کردیم،  برنامه ریزی  آن  برای  باید  که  بود  مشکلی  هر این  بتوانند  همه  تا  می کردیم،  برنامه ریزی  آن  برای  باید  که  بود  مشکلی  این 
موقع لازم بود به اقام مورد نیازشان دسترسی داشته باشند. بر همین اساس موقع لازم بود به اقام مورد نیازشان دسترسی داشته باشند. بر همین اساس 
تصمیم گرفتیم یک نفر را به عنوان مسئول خرید یا مسئول حانوت انتخاب تصمیم گرفتیم یک نفر را به عنوان مسئول خرید یا مسئول حانوت انتخاب 
کنیم؛ و همه بُن ها را تحویل او بدهیم تا خرید ها را با یک یا دو قلم، اما برای کنیم؛ و همه بُن ها را تحویل او بدهیم تا خرید ها را با یک یا دو قلم، اما برای 
؛ یا ده  ؛ یا ده همه انجام بدهد. مثا ده عدد خمیر دندان می خرید برای پنجاه نفر همه انجام بدهد. مثا ده عدد خمیر دندان می خرید برای پنجاه نفر
استفاده  آن  از  ماه همه  که در طول  کیلو شکر می خرید  پنج  یا  پودر  استفاده بسته  آن  از  ماه همه  که در طول  کیلو شکر می خرید  پنج  یا  پودر  بسته 
ی می شد و  ی می شد و می کردند. به همین ترتیب در ماه های بعد اقام دیگری خریدار می کردند. به همین ترتیب در ماه های بعد اقام دیگری خریدار
همه از تمام چیزهای که در حانوت بود، استفاده می کردند. بعضی از اسراء همه از تمام چیزهای که در حانوت بود، استفاده می کردند. بعضی از اسراء 
کت  که در اختیار داشتند بیشتر از سه پا کت سیگار می کشیدند. آن ها با بُنی  که در اختیار داشتند بیشتر از سه پا سیگار می کشیدند. آن ها با بُنی 
گر هم خرید می کردند، دیگر  نمی توانستند  گر هم خرید می کردند، دیگر  نمی توانستند سیگار نمی تواستند خرید کنند. ا سیگار نمی تواستند خرید کنند. ا
خودشان  بُن  با  فقط  آن ها  ما،  طرح  اجرای  با  کنند.  تهیه  را  ی  ضرور خودشان اقام  بُن  با  فقط  آن ها  ما،  طرح  اجرای  با  کنند.  تهیه  را  ی  ضرور اقام 
که به صورت  از مواد دیگری  با رضایت بقیه بچه ها  و  که به صورت سیگار می خریدند؛  از مواد دیگری  با رضایت بقیه بچه ها  و  سیگار می خریدند؛ 
جمعی و عمومی تهیه می شد هم استفاده می کردند. هر چند خیلی از این جمعی و عمومی تهیه می شد هم استفاده می کردند. هر چند خیلی از این 
کمک بچه ها موفق به  که سیگار می کشیدند، بعدها با تشویق و  کمک بچه ها موفق به دوستانی  که سیگار می کشیدند، بعدها با تشویق و  دوستانی 

ترک سیگار شدند. ترک سیگار شدند. 
بعثی ها با دقت رفتار هر  یک از اسراء  را زیر نظر داشتند، تا در فرصت بعثی ها با دقت رفتار هر  یک از اسراء  را زیر نظر داشتند، تا در فرصت 
مناسب از نقاط ضعف آن ها سوء استفاده کنند. سیگار کشیدن به عنوان مناسب از نقاط ضعف آن ها سوء استفاده کنند. سیگار کشیدن به عنوان 
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یا  نداشت  وجود  سیگار  خرید  برای  کافی  بُنِ  زیرا  بود.  ضعف  نقطه  یا یک  نداشت  وجود  سیگار  خرید  برای  کافی  بُنِ  زیرا  بود.  ضعف  نقطه  یک 
سیگار  خرید  قدرت  که  می کردند  تعیین  را  سیگار  قیمت  ی  طور سیگار بعثی ها  خرید  قدرت  که  می کردند  تعیین  را  سیگار  قیمت  ی  طور بعثی ها 
ی در طول یک ماه وجود نداشته باشد. این باعث می شد  ی در طول یک ماه وجود نداشته باشد. این باعث می شد برای افراد سیگار برای افراد سیگار
ی به بعثی ها متوسل بشوند، یا خودِ بعثی ها به آن ها  ی به بعثی ها متوسل بشوند، یا خودِ بعثی ها به آن ها تا بعضی اسرای سیگار تا بعضی اسرای سیگار
سیگار تعارف کنند و در مقابل بخواهند از آن ها برای مقاصد شان استفاده سیگار تعارف کنند و در مقابل بخواهند از آن ها برای مقاصد شان استفاده 
ی متذکر بشویم.  ی متذکر بشویم. کنند. ما سعی می کردیم این موضوع را به دوستان سیگار کنند. ما سعی می کردیم این موضوع را به دوستان سیگار
ما  اسرای  که  بودیم  کرده  برخورد  مسئله  این  به  درصد  یک  از  کمتر  ما انصافاً  اسرای  که  بودیم  کرده  برخورد  مسئله  این  به  درصد  یک  از  کمتر  انصافاً 
ازبعثی ها طلب سیگار کرده باشند. آن ها کاملاً به این موضوع واقف بودند ازبعثی ها طلب سیگار کرده باشند. آن ها کاملاً به این موضوع واقف بودند 
پایان  تا  که  کنند  تنظیم  ی  طور را  سیگارشان  مصرف  می کردند  سعی  پایان و  تا  که  کنند  تنظیم  ی  طور را  سیگارشان  مصرف  می کردند  سعی  و 
تراشی  صورت  تیغ  با  را  سیگار  نخ  یک  مثلاً  نشود.  تمام  سیگارشان  تراشی ماه  صورت  تیغ  با  را  سیگار  نخ  یک  مثلاً  نشود.  تمام  سیگارشان  ماه 
می کردند.  استفاده  روز  شبانه  طول  در  و  می کردند  تقسیم  قسمت  سه  می کردند. به  استفاده  روز  شبانه  طول  در  و  می کردند  تقسیم  قسمت  سه  به 
مواقع  جمعی،  در  بُنِ  از  دوستان  این  به  کمک  برای  هم  ی ها  سیگار مواقع غیر  جمعی،  در  بُنِ  از  دوستان  این  به  کمک  برای  هم  ی ها  سیگار غیر 
و  شأن  که  بودند  گاه  آ همه  بنابراین  می کردند.  تهیه  سیگار  برای شان  و لزوم  شأن  که  بودند  گاه  آ همه  بنابراین  می کردند.  تهیه  سیگار  برای شان  لزوم 
با  کاملاً  بعثی ها  بگذارند.  پا  زیر  نباید  سیگار  نخ  یک  برای  را  خود  با منزلت  کاملاً  بعثی ها  بگذارند.  پا  زیر  نباید  سیگار  نخ  یک  برای  را  خود  منزلت 
اصرار  به  آن ها  که  می آمد  پبش  بودند.  آشنا  ایرانی  اسرای  اصرار خصوصیات  به  آن ها  که  می آمد  پبش  بودند.  آشنا  ایرانی  اسرای  خصوصیات 
اما بچه های ما قبول نمی کردند.  اما بچه های ما قبول نمی کردند. می خواستند به اسرای ما سیگار بدهند،  می خواستند به اسرای ما سیگار بدهند، 
برای همین مورد غصبِ بعثی ها قرار می گرفتند و گاهی باعث ضرب و شتم برای همین مورد غصبِ بعثی ها قرار می گرفتند و گاهی باعث ضرب و شتم 

اسرای ما می شد. اسرای ما می شد. 
کمبود منابع بهداشت محیطی و فردی و هم چنین عدم توجه بعثی ها کمبود منابع بهداشت محیطی و فردی و هم چنین عدم توجه بعثی ها 
به وضعیت بهداشتی آسایشگاه ها موضوع تازه ای نبود. بارها از آن ها تقاضا به وضعیت بهداشتی آسایشگاه ها موضوع تازه ای نبود. بارها از آن ها تقاضا 
کرده بودیم تا از نزدیک شپش هایی را که در تار و پود لباس ها و اتاق ها نفوذ کرده بودیم تا از نزدیک شپش هایی را که در تار و پود لباس ها و اتاق ها نفوذ 
کرده بودند ببینند. اما رسیدگی به تقاضای ما هر بار به آینده موکول می شد. کرده بودند ببینند. اما رسیدگی به تقاضای ما هر بار به آینده موکول می شد. 
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به دلیل نبودِ نور کافی در آسایشگاه ها و هم چنین آفتاب، سرعت تولید مثل به دلیل نبودِ نور کافی در آسایشگاه ها و هم چنین آفتاب، سرعت تولید مثل 
شپش ها هر روز بیشتر می شد و بچه ها به شدت رنج می کشیدند. به دلیل شپش ها هر روز بیشتر می شد و بچه ها به شدت رنج می کشیدند. به دلیل 
صلیب  نمایندگان  با  درخواست مان  را  شدیم  گزیر  نا بعثی ها  صلیب بی تفاوتی  نمایندگان  با  درخواست مان  را  شدیم  گزیر  نا بعثی ها  بی تفاوتی 
مساعد  قول  بعثی ها  کنیم.  مطرح  می آمدند  اردوگاه  به  ماه  دو  هر  که  مساعد سرخ  قول  بعثی ها  کنیم.  مطرح  می آمدند  اردوگاه  به  ماه  دو  هر  که  سرخ 
که رسیدگی می کنند. اما تا قبل از آمدن صلیب سرخ هیچ اقدامی  که رسیدگی می کنند. اما تا قبل از آمدن صلیب سرخ هیچ اقدامی دادند  دادند 
نکردند. درست چند روز قبل ورود دوره ای آن ها،  فرمانده اردوگاه  و تعدادی نکردند. درست چند روز قبل ورود دوره ای آن ها،  فرمانده اردوگاه  و تعدادی 
باید  گفتند همه اسراء  آوردند و  باید از مأموران  بعثی تعدادی پماد ضد شپش  گفتند همه اسراء  آوردند و  از مأموران  بعثی تعدادی پماد ضد شپش 
لخت بشوند؛ به این ترتیب که هیچ پوششی حتی لباس زیر نداشته باشند؛ لخت بشوند؛ به این ترتیب که هیچ پوششی حتی لباس زیر نداشته باشند؛ 
و در ادامه دستور دادندهر اسیر باید تن دیگری را پماد بمالد. هیچ یک از و در ادامه دستور دادندهر اسیر باید تن دیگری را پماد بمالد. هیچ یک از 
اسراء - به جز یک نفر که آن هم به اشتباهش پی برد و فوراً لباسش را پوشید- اسراء - به جز یک نفر که آن هم به اشتباهش پی برد و فوراً لباسش را پوشید- 
 حاضر نشدند برهنه بشوند. فرمانده اردوگاه و مأموران بعثی عصبانی شدند  حاضر نشدند برهنه بشوند. فرمانده اردوگاه و مأموران بعثی عصبانی شدند 
و سعی کردند با تهدید به خواسته ی آن ها تن بدهیم. اما وقتی دیدند حتی و سعی کردند با تهدید به خواسته ی آن ها تن بدهیم. اما وقتی دیدند حتی 
کوتاه آمدند. ما در جواب  کوتاه آمدند. ما در جواب یک نفر حاضر به انجام دستورات شان نیست،  یک نفر حاضر به انجام دستورات شان نیست، 
فرمانده که اصرار به برهنه شدن مان  داشت،  گفتیم: از این که دارو در اختیار فرمانده که اصرار به برهنه شدن مان  داشت،  گفتیم: از این که دارو در اختیار 

ما گذاشتید از شما ممنونیم. ما خودمان می توانیم استفاده کنیم. ما گذاشتید از شما ممنونیم. ما خودمان می توانیم استفاده کنیم. 
داروهــا را بــا اوقات تلخی در اختیارمان گذاشــتند و رفتند. بعد از مصرف داروهــا را بــا اوقات تلخی در اختیارمان گذاشــتند و رفتند. بعد از مصرف 
برای مدتی از شدت آزار و اذیت شپش ها در امان بودیم. اما به دلیل شرایط برای مدتی از شدت آزار و اذیت شپش ها در امان بودیم. اما به دلیل شرایط 
محیــط و کمبــود نورِ آفتاب، اوضــاع دوباره به حالت اول برگشــت. ما هم که محیــط و کمبــود نورِ آفتاب، اوضــاع دوباره به حالت اول برگشــت. ما هم که 
راهی برای رهایی از آن شــپش ها نداشــتیم، ســعی کردیم به وجود و آزار آن ها راهی برای رهایی از آن شــپش ها نداشــتیم، ســعی کردیم به وجود و آزار آن ها 

عادت کنیم. عادت کنیم. 
آزار و اذیت بعثی ها محدود به موضوعات خاصی نبود. آن ها گاهی بدون آزار و اذیت بعثی ها محدود به موضوعات خاصی نبود. آن ها گاهی بدون 
بارها  می کردند.  اسراء  جسمی  شکنجه  و  روحی  آزار  به  اقدام  دلیلی  بارها هیچ  می کردند.  اسراء  جسمی  شکنجه  و  روحی  آزار  به  اقدام  دلیلی  هیچ 
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که  که بی دلیل شستن لباس و استحمام را ممنوع می کردند،  که پیش می آمد  که بی دلیل شستن لباس و استحمام را ممنوع می کردند،  پیش می آمد 
از  که  را  کس  هر  آن ها  می شد.  شپش ها  شدن  اضافه  و  رشد  باعث  از همین  که  را  کس  هر  آن ها  می شد.  شپش ها  شدن  اضافه  و  رشد  باعث  همین 
حمام استفاده می کرد به شدت تنبیه می کردند. در یک مقطع که ممنوعیت حمام استفاده می کرد به شدت تنبیه می کردند. در یک مقطع که ممنوعیت 
گرفتم در ساعتِ  آزاد باش  گرفتم در ساعتِ  آزاد باش استفاده از حمام دو هفته طول کشید،  تصمیم  استفاده از حمام دو هفته طول کشید،  تصمیم 
مورداین  -در  حمام  داخل  کنم.  حمام  سرد  آب  می آمدیم  با  محوطه  به  مورداین که  -در  حمام  داخل  کنم.  حمام  سرد  آب  می آمدیم  با  محوطه  به  که 
حمام قبلاً توضیح داده ام- چند دوش به صورت عمومی وجود داشت، که حمام قبلاً توضیح داده ام- چند دوش به صورت عمومی وجود داشت، که 
وارد  بود.  استفاده  قابل  آن ها  از  تا  دو  یا  یک  نداشتن  آب،  دلیل  به  وارد معمولاً  بود.  استفاده  قابل  آن ها  از  تا  دو  یا  یک  نداشتن  آب،  دلیل  به  معمولاً 
که  بودم  لباس  پوشیدن  مشغول  گرفتم.  سرد  دوشِ  یک  سرعت  به  و  که شدم  بودم  لباس  پوشیدن  مشغول  گرفتم.  سرد  دوشِ  یک  سرعت  به  و  شدم 
گفت: زود بیا بیرون. وقتی بیرون آمدم  گفت: زود بیا بیرون. وقتی بیرون آمدم نگهبان از راه رسید. با صدای بلند  نگهبان از راه رسید. با صدای بلند 
بودم  مراقب  کوبید.  بدنم  به  بار  چند  ایستاده.  دست  به  شلینگ  بودم دیدم  مراقب  کوبید.  بدنم  به  بار  چند  ایستاده.  دست  به  شلینگ  دیدم 
را  دست هایم   - کن  باز  را  دست هایت  گفت:  نخورد.  صورتم  به  را ضربات  دست هایم   - کن  باز  را  دست هایت  گفت:  نخورد.  صورتم  به  ضربات 
کردم.  باز  کف هر دو دست می زد،  به  ترکه  با  که معلم  دوران مدرسه  کردم. مثل  باز  کف هر دو دست می زد،  به  ترکه  با  که معلم  دوران مدرسه  مثل 
چندین  نگهبان  کجا؟!-  عزیزمان  معلم  ترکه ی  و  کجا  بعثی ها  شاق  چندین اما  نگهبان  کجا؟!-  عزیزمان  معلم  ترکه ی  و  کجا  بعثی ها  شاق  اما 
ضربه ی محکم به کف دست هایم زد. با این که کف دست هایم می سوخت ضربه ی محکم به کف دست هایم زد. با این که کف دست هایم می سوخت 
نمی دهم  نشان  العملی  عکس  هیچ  دید  وقتی  کنم.  مقاومت  کردم  نمی دهم سعی  نشان  العملی  عکس  هیچ  دید  وقتی  کنم.  مقاومت  کردم  سعی 
شدم  حالتی  همان  دچار  زد.  ساعدم  به  را  دست،  شلینگ  کف  جای  شدم به  حالتی  همان  دچار  زد.  ساعدم  به  را  دست،  شلینگ  کف  جای  به 
ی  ی که وقتی ترکش به صورتم خورده بود. برق از سرم پرید و از شدت درد رو که وقتی ترکش به صورتم خورده بود. برق از سرم پرید و از شدت درد رو
پاهایم  به  هم  شلینگ  ضربه ی  تعدادی  پیچیدم.  خودم  به  و  افتادم  پاهایم زمین  به  هم  شلینگ  ضربه ی  تعدادی  پیچیدم.  خودم  به  و  افتادم  زمین 
که  حالی  در  شدم.  بلند  جا  از   . شو بلند  کشید:  فریاد  خشم  با  بعد  و  که زد  حالی  در  شدم.  بلند  جا  از   . شو بلند  کشید:  فریاد  خشم  با  بعد  و  زد 
را  آزاد باش  پایان ساعت  و  تا در آن بدمد  به دهانش می گذاشت  را  را سوت  آزاد باش  پایان ساعت  و  تا در آن بدمد  به دهانش می گذاشت  را  سوت 
به اسراء اعام کند، دوباره ضربه ای به شانه ام زد و دور شد. از فردای همان به اسراء اعام کند، دوباره ضربه ای به شانه ام زد و دور شد. از فردای همان 
روز بود که دوباره حمام کردن آزاد شد. بچه ها با خنده و شوخی می گفتند: روز بود که دوباره حمام کردن آزاد شد. بچه ها با خنده و شوخی می گفتند: 
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فانی ای کاش این کتک را زودتر می خوردی،  تا حمام هم زودتر آزاد می شد. فانی ای کاش این کتک را زودتر می خوردی،  تا حمام هم زودتر آزاد می شد. 
، زندگی و مرگ، شادی و غم در فاصله ی کمتری نسبت به  ، زندگی و مرگ، شادی و غم در فاصله ی کمتری نسبت به برای یک اسیر برای یک اسیر
انسان های آزاد قرار دارد. ما در حالی که به شدت تحت شکنجه های روحی انسان های آزاد قرار دارد. ما در حالی که به شدت تحت شکنجه های روحی 
و جسمی قرار  داشتیم و رنج می کشیدیم، اما فرصت هایی را که می توانستیم و جسمی قرار  داشتیم و رنج می کشیدیم، اما فرصت هایی را که می توانستیم 
دوره های  از  یکی  در  نمی دادیم.  دست  از  بدهیم  روحیه  و  شادی  هم  دوره های به  از  یکی  در  نمی دادیم.  دست  از  بدهیم  روحیه  و  شادی  هم  به 
بازدیدصلیب سرخ از اردوگاه، از نمایندگان خواستیم برای ما تعدادی توپ بازدیدصلیب سرخ از اردوگاه، از نمایندگان خواستیم برای ما تعدادی توپ 
که بعثی ها  گفتند در صورتی  کردند و  که بعثی ها والیبال و فوتبال بیاورند. آن ها قبول  گفتند در صورتی  کردند و  والیبال و فوتبال بیاورند. آن ها قبول 
کردند و آن ها  یم. بعثی ها قبول  کردند و آن ها اجازه بدهند، دوره ی بعد برای شما می آور یم. بعثی ها قبول  اجازه بدهند، دوره ی بعد برای شما می آور
چهار توپ فوتبال و والیبال برای ما آوردند. ورزش برای اسراء لازم بود و همه چهار توپ فوتبال و والیبال برای ما آوردند. ورزش برای اسراء لازم بود و همه 
این را به خوبی درک می کردیم. برای همین قسمتی از وقت مطالعه را برای این را به خوبی درک می کردیم. برای همین قسمتی از وقت مطالعه را برای 
ی  گرفتیم. اما این دو باز ی جمعی فوتبال و والیبال در نظر  ی پرداختن  به باز گرفتیم. اما این دو باز ی جمعی فوتبال و والیبال در نظر  پرداختن  به باز
بود. ما  آن  اردوگاه فاقد  و  و مناسبی داشت  بزرگ  تقریباً  بود. ما احتیاج به فضای  آن  اردوگاه فاقد  و  و مناسبی داشت  بزرگ  تقریباً  احتیاج به فضای 
که هر بار حین  که هر بار حین اجازه نداشتیم به سیم خاردارها نزدیک بشویم؛ در صورتی  اجازه نداشتیم به سیم خاردارها نزدیک بشویم؛ در صورتی 
ی توپ داخل سیم خاردارها می افتاد و ما هم علیرغم دستوراتی که بعثی  ی توپ داخل سیم خاردارها می افتاد و ما هم علیرغم دستوراتی که بعثی باز باز
از بین  البته بیرون آوردن توپ  از بین  ها داده بودند، اقدام به آوردن آن می کردیم.  البته بیرون آوردن توپ   ها داده بودند، اقدام به آوردن آن می کردیم. 
بین  توپ  که  بار  هر  داشت.  را  خودش  خاص  مشکات  خاردار  بین سیم های  توپ  که  بار  هر  داشت.  را  خودش  خاص  مشکات  خاردار  سیم های 
سیم های خاردار می افتاد، بافاصله یک دعوای ساختگی ترتیب می دادیم. سیم های خاردار می افتاد، بافاصله یک دعوای ساختگی ترتیب می دادیم. 
را  نگهبان  دیدِ  جلوی  اسراء  از  دیوار  یک  و  می شد  ازدحام  دعوا،  شروع  را با  نگهبان  دیدِ  جلوی  اسراء  از  دیوار  یک  و  می شد  ازدحام  دعوا،  شروع  با 
می گرفت. در این فرصت کوتاه یکی از بچه ها به سرعت توپ را از بین سیم می گرفت. در این فرصت کوتاه یکی از بچه ها به سرعت توپ را از بین سیم 
خاردارها می آورد و دوباره اوضاع به حالت اول بر می گشت. اما برای نگهبانی خاردارها می آورد و دوباره اوضاع به حالت اول بر می گشت. اما برای نگهبانی 
ی نمی توانستیم بکنیم. معمولاً هم  کار بود  اردوگاه توی برجک  از  بیرون  ی نمی توانستیم بکنیم. معمولاً هم که  کار بود  اردوگاه توی برجک  از  بیرون  که 
همان نگهبان بود که خبر نزدیک شدن  بچه ها به سیم خاردار را به نگهبان همان نگهبان بود که خبر نزدیک شدن  بچه ها به سیم خاردار را به نگهبان 
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که  کسی را  ، نتوانستند  گزارش می داد. اما آن ها به جز  یکی دو بار که داخلی  کسی را  ، نتوانستند  گزارش می داد. اما آن ها به جز  یکی دو بار داخلی 
کنند. در آن شرایط داشتن توپ برای  کنند. در آن شرایط داشتن توپ برای وارد سیم خاردارها شده، شناسایی  وارد سیم خاردارها شده، شناسایی 
ما مهم بود. ما از این توپِ به ظاهر بی اهمیت  در روزها و ایام خاص، مثل ما مهم بود. ما از این توپِ به ظاهر بی اهمیت  در روزها و ایام خاص، مثل 
کرم)ص(  کرم)ص( جشن های ملی و مذهبی، اعیادی مثل نیمه شعبان، تولد پیامبرا جشن های ملی و مذهبی، اعیادی مثل نیمه شعبان، تولد پیامبرا
ی و تشدید شادی، بین اسراء استفاده می کردیم. پیش می آمد گاهی  ی و تشدید شادی، بین اسراء استفاده می کردیم. پیش می آمد گاهی برای باز برای باز
ی ما می آمدند. یک روز فرمانده اردوگاه از ما  ی ما می آمدند. یک روز فرمانده اردوگاه از ما فرماندهان بعثی  برای دیدن باز فرماندهان بعثی  برای دیدن باز
خواست تا با تیم بعثی اردوگاه که همه نظامی بودند مسابقه والیبال بدهیم. خواست تا با تیم بعثی اردوگاه که همه نظامی بودند مسابقه والیبال بدهیم. 
بابچه ها مشورت کردیم و آن ها قبول کردند. در حالی که روز مسابقه تعیین بابچه ها مشورت کردیم و آن ها قبول کردند. در حالی که روز مسابقه تعیین 
گر آن هارا شکست می دادیم، باید منتظر  گر آن هارا شکست می دادیم، باید منتظر شده بود، کمی نگران بودیم. چون ا شده بود، کمی نگران بودیم. چون ا
گذشته به خدا توکل  گذشته به خدا توکل پیامدها ی خشنونت آمیز شان بودیم. به هر حال مثل  پیامدها ی خشنونت آمیز شان بودیم. به هر حال مثل 
کردیم و بچه ها آماده شدند. تیم بعثی با لباس کامل ورزشی و مربی، قبل از کردیم و بچه ها آماده شدند. تیم بعثی با لباس کامل ورزشی و مربی، قبل از 
گرم کردن خودمان قبل از  که به ما اجازه ی  کرد. در حالی  گرم کردن خودمان قبل از ما شروع به تمرین  که به ما اجازه ی  کرد. در حالی  ما شروع به تمرین 

ی را ندادند.  ی را ندادند. باز باز
شدیم.  زمین  وارد  بود،  شده  انتخاب  بعثی ها  طرف  از  که  داور  سوتِ  شدیم. با  زمین  وارد  بود،  شده  انتخاب  بعثی ها  طرف  از  که  داور  سوتِ  با 
حتی  تن مان  بود.  پوره  پاره  لباس های  همه  کردم،  نگاه  خودمان  به  حتی وقتی  تن مان  بود.  پوره  پاره  لباس های  همه  کردم،  نگاه  خودمان  به  وقتی 
بعضی از بچه ها کفش نداشتند و پا برهنه بودند. به دستور فرمانده اردوگاه، بعضی از بچه ها کفش نداشتند و پا برهنه بودند. به دستور فرمانده اردوگاه، 
ی، اولین  ی باشند. با شروع باز ی، اولین همه بچه ها دور میدان ایستادند تا شاهد باز ی باشند. با شروع باز همه بچه ها دور میدان ایستادند تا شاهد باز
شد.  امتیاز  به  تبدیل  و  خوابید  بعثی ها  زمین  در  ایرانی  اسرای  تیم  شد. آبشار  امتیاز  به  تبدیل  و  خوابید  بعثی ها  زمین  در  ایرانی  اسرای  تیم  آبشار 
دست  کردند  اشاره  بعثی ها  اما  فرستادند؛  صلوات  بلند  صدای  با  دست بچه ها  کردند  اشاره  بعثی ها  اما  فرستادند؛  صلوات  بلند  صدای  با  بچه ها 
بزنید. فرمانده اردوگاه هم که می خواست نشان بدهد بی طرف است شروع بزنید. فرمانده اردوگاه هم که می خواست نشان بدهد بی طرف است شروع 
ی  کرد. اما بچه ها بی توجه به خواسته ی بعثی ها با هر امتیاز ی به دست زدن  کرد. اما بچه ها بی توجه به خواسته ی بعثی ها با هر امتیاز به دست زدن 
ابتدای  همان  از  می فرستادند.  صلوات  صدا  یک  نصیب مان  می شد،  ابتدای که  همان  از  می فرستادند.  صلوات  صدا  یک  نصیب مان  می شد،  که 
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به  کرد  شروع  داور  بنابراین  بود.  شده  مشخص  ما  قاطع  برتری  ی  باز به شروع  کرد  شروع  داور  بنابراین  بود.  شده  مشخص  ما  قاطع  برتری  ی  باز شروع 
قضاوت های ناعادلانه و بی مورد. بعثی ها هم می دیدند بچه های ما به جای قضاوت های ناعادلانه و بی مورد. بعثی ها هم می دیدند بچه های ما به جای 
کردند. بعثی ها از  کردند. بعثی ها از دست زدن صلوات می فرستند، شروع به کتک زدن آن ها  دست زدن صلوات می فرستند، شروع به کتک زدن آن ها 
دو طرف خودشان را باخته بودند. هم از امتیاز های بالای تیم ایرانی و هم از دو طرف خودشان را باخته بودند. هم از امتیاز های بالای تیم ایرانی و هم از 

ی که برای صلوات نفرستادن داده بودند.  کارآمدی شان در دستور ی که برای صلوات نفرستادن داده بودند. نا کارآمدی شان در دستور نا
ضربات  زیر  را  تماشاچی  بچه های  اردوگاه،  فرمانده  دستور  با  ضربات نگهبان ها  زیر  را  تماشاچی  بچه های  اردوگاه،  فرمانده  دستور  با  نگهبان ها 
بودیم  یکن  باز که  ما  به  اما  بردند.  آسایشگاه ها  داخل  به  باتوم  و  بودیم شاق  یکن  باز که  ما  به  اما  بردند.  آسایشگاه ها  داخل  به  باتوم  و  شاق 
بود  ترتیبی  هر  به  می خواستند  آن ها  بدهیم.  ادامه  را  ی  باز و  بمانیم  بود گفتند  ترتیبی  هر  به  می خواستند  آن ها  بدهیم.  ادامه  را  ی  باز و  بمانیم  گفتند 
کرد و این بار بعثی  کنند. مسابقه دوباره ادامه پیدا  کرد و این بار بعثی شکست شان را جبران  کنند. مسابقه دوباره ادامه پیدا  شکست شان را جبران 
بدتر از قبل، شکست سختی خوردند. این شکست باعث شد بعثی ها تا بدتر از قبل، شکست سختی خوردند. این شکست باعث شد بعثی ها تا 
کنند. آن ها می خواستند روحیه ما  کردن را از ما سلب  ی  کنند. آن ها می خواستند روحیه ما مدت ها اجازه باز کردن را از ما سلب  ی  مدت ها اجازه باز
را ویران کنند؛ غافل از این که ما برای هر روزِ اسارت مان  برنامه ای داشتیم. را ویران کنند؛ غافل از این که ما برای هر روزِ اسارت مان  برنامه ای داشتیم. 

ی زمینه مستعدی  ی و رفتار گفتار که ذاتاً از نظر  ی زمینه مستعدی بین اسراء افرادی بودند  ی و رفتار گفتار که ذاتاً از نظر  بین اسراء افرادی بودند 
برای اجرای تئاتر طنز داشتند. ما هم سعی می کردیم برای بالا بردن روحیه برای اجرای تئاتر طنز داشتند. ما هم سعی می کردیم برای بالا بردن روحیه 
بچه ها هفته ای یک برنامه تئاتر طنز اجرا کنیم. البته هم چنان که قبلاً گفتم بچه ها هفته ای یک برنامه تئاتر طنز اجرا کنیم. البته هم چنان که قبلاً گفتم 
این کار از نظر بعثی ها جرم محسوب می شد و برای اسراء مخاطره آمیز بود. این کار از نظر بعثی ها جرم محسوب می شد و برای اسراء مخاطره آمیز بود. 
که  که قرار شد در آسایشگاه تئاتری با مضمون طنز اجرا بشود. یکی از بچه ها  قرار شد در آسایشگاه تئاتری با مضمون طنز اجرا بشود. یکی از بچه ها 
تبحر خاصی در اجرای تئاتر کمدی داشت، در آسایشگاه دیگری بود. با او تبحر خاصی در اجرای تئاتر کمدی داشت، در آسایشگاه دیگری بود. با او 
کردم یک شب برای اجرای تئاتر طنز به آسایشگاه ما  کردم یک شب برای اجرای تئاتر طنز به آسایشگاه ما حرف زدم و خواهش  حرف زدم و خواهش 
که  برای این  با اصرار من پذیرفت.  اما  بود،  گاه  آ کار  از خطرات این  که بیاید.  برای این  با اصرار من پذیرفت.  اما  بود،  گاه  آ کار  از خطرات این  بیاید. 
آمارِ آسایشگاه ها تغییر نکند مجبور شدیم یک نفر از بچه ها را به جای او آمارِ آسایشگاه ها تغییر نکند مجبور شدیم یک نفر از بچه ها را به جای او 
که داشتیم صحنه تئاتر را آماده  که داشتیم صحنه تئاتر را آماده بفرستیم. شب شد و با امکانات اولیه ای  بفرستیم. شب شد و با امکانات اولیه ای 
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با  آمدند  بعثی ها  گر  ا تا  گرفت  تحویل  را  پست اش  هم  آینه  نگهبان  با کردیم.  آمدند  بعثی ها  گر  ا تا  گرفت  تحویل  را  پست اش  هم  آینه  نگهبان  کردیم. 
کمدین معروف آسایشگاه  کند. وقتی پرده تئاتر باز شد و بچه ها،  کمدین معروف آسایشگاه خبرمان  کند. وقتی پرده تئاتر باز شد و بچه ها،  خبرمان 
مقابل را دیدند، قبل از اجرای شروع نقش، یک دلِ سیر خندیدند. فضای مقابل را دیدند، قبل از اجرای شروع نقش، یک دلِ سیر خندیدند. فضای 
بسیار پر نشاطی که فراهم شده بود برای ساعتی بچه ها را از غم اسارت دور بسیار پر نشاطی که فراهم شده بود برای ساعتی بچه ها را از غم اسارت دور 
یان اش بود و هر یک از بچه ها نقشی  یان اش بود و هر یک از بچه ها نقشی کرد. نمایش در باره ی یک پادشاه و دربار کرد. نمایش در باره ی یک پادشاه و دربار
که بتوانیم نمایی از قصر و تالار پادشاه را  که بتوانیم نمایی از قصر و تالار پادشاه را را به عهده داشتند. ما برای این  را به عهده داشتند. ما برای این 
بعثی ها  که  کنسرو  قوطی  تعدادی  از  قصر  روشنایی  برای  بدهیم،  بعثی ها نشان  که  کنسرو  قوطی  تعدادی  از  قصر  روشنایی  برای  بدهیم،  نشان 
استفاده و در ظرف زباله انداخته بودند استفاده کرده بودیم. به دست آوردن استفاده و در ظرف زباله انداخته بودند استفاده کرده بودیم. به دست آوردن 
ی قوطی های کنسرو توسط  ی قوطی های کنسرو توسط آن ها هم به سادگی اتفاق نیفتاده بود. جمع آور آن ها هم به سادگی اتفاق نیفتاده بود. جمع آور
یکی از بچه ها که برای نظافت به اتاق نگهبانی بعثی ها رفت و آمد داشت، یکی از بچه ها که برای نظافت به اتاق نگهبانی بعثی ها رفت و آمد داشت، 
نباتی  روغن  ی  مقدار هم  قوطی ها  داخل  روشنایی  برای  بود.  شده  نباتی انجام  روغن  ی  مقدار هم  قوطی ها  داخل  روشنایی  برای  بود.  شده  انجام 
فراهم کرده بودیم. قوطی های کنسرو را با سیم فلزی از سقف آویزان کردیم و فراهم کرده بودیم. قوطی های کنسرو را با سیم فلزی از سقف آویزان کردیم و 
پارچه هایی را که به شکل فتیله در آورده بودیم، به روغن نباتی آغشته کردیم. پارچه هایی را که به شکل فتیله در آورده بودیم، به روغن نباتی آغشته کردیم. 
در طول نمایش فتیله ها مثل شمع می سوختند و جلوه ی زیبایی به صحنه در طول نمایش فتیله ها مثل شمع می سوختند و جلوه ی زیبایی به صحنه 

می دادند. می دادند. 
یگران به صورت دسته  باز برنامه ریزی  همه  یگران به صورت دسته وقتی نمایش تمام شد، طبق  باز برنامه ریزی  همه  وقتی نمایش تمام شد، طبق 
جمعی سرود خواندند؛ از جمله همان دوستی که او را به آسایشگاه خودمان جمعی سرود خواندند؛ از جمله همان دوستی که او را به آسایشگاه خودمان 
آورده بودیم و نقش اش را به خوبی اجرا کرده بود. اما از آن جایی که آدمِ عجولی آورده بودیم و نقش اش را به خوبی اجرا کرده بود. اما از آن جایی که آدمِ عجولی 
بود، بدون توجه به قوطی روغنِ  شعله ور که بالای سرش بود با عجله از جای بود، بدون توجه به قوطی روغنِ  شعله ور که بالای سرش بود با عجله از جای 
 ، ، خود بلند و سرش به قوطی شعله ور برخورد کرد. روغنِ داغ از یک سمت سر خود بلند و سرش به قوطی شعله ور برخورد کرد. روغنِ داغ از یک سمت سر
گوش و قسمتی از صورت و گردن او را به شدت سوزاند. این اتفاق در ابتدا گوش و قسمتی از صورت و گردن او را به شدت سوزاند. این اتفاق در ابتدا 
سوختگی  شدیم  متوجه  ثانیه  چند  از  بعد  اما  شد.  بچه ها  خنده ی  سوختگی باعث  شدیم  متوجه  ثانیه  چند  از  بعد  اما  شد.  بچه ها  خنده ی  باعث 
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از شدت درد به خودش می پیچید، برای  که  او در حالی  از شدت درد به خودش می پیچید، برای سطحی نیست.  که  او در حالی  سطحی نیست. 
که بچه ها ناراحت نشوند و شور و نشاط شان تبدیل به نگرانی و غصه  که بچه ها ناراحت نشوند و شور و نشاط شان تبدیل به نگرانی و غصه این  این 
که در مقابل  که در مقابل نشود، تظاهر می کرد اتفاقِ خاصی نیفتاده و دردی ندارد. من  نشود، تظاهر می کرد اتفاقِ خاصی نیفتاده و دردی ندارد. من 
که داده بود خودم را مسئول می دانستم، اظهار  که داده بود خودم را مسئول می دانستم، اظهار دعوت  از او و جواب مثبتی  دعوت  از او و جواب مثبتی 
ناراحتی و شرمندگی کردم. به دنبال چاره بودم تا شاید درد او کمی تسکین ناراحتی و شرمندگی کردم. به دنبال چاره بودم تا شاید درد او کمی تسکین 
گهان فکری به  کند. هیچ دارو و درمانی هم در آسایشگاه نداشتیم. نا گهان فکری به پیدا  کند. هیچ دارو و درمانی هم در آسایشگاه نداشتیم. نا پیدا 
آن  دادن  تکان  با  و  کردم  خیس  را  پارچه  تکه  چند  سرعت  به  رسید.  آن نظرم  دادن  تکان  با  و  کردم  خیس  را  پارچه  تکه  چند  سرعت  به  رسید.  نظرم 
بعد  کنم.  خنک  را  سوختگی  جای  حداقل  داشتم  سعی  صورتش  بعد نزدیک  کنم.  خنک  را  سوختگی  جای  حداقل  داشتم  سعی  صورتش  نزدیک 
کمتر بشود. بعد  ی تاول ها مالیدم تا التهاب آن ها  ی خمیر دندان رو کمتر بشود. بعد مقدار ی تاول ها مالیدم تا التهاب آن ها  ی خمیر دندان رو مقدار
ی خمیر دندانی که به صورتش مالیده بودم  ی خمیر دندانی که به صورتش مالیده بودم دوباره پارچه را خیس کردم و رو دوباره پارچه را خیس کردم و رو

گذاشتم، تا زمان طولانی تری احساس خنکی کند. گذاشتم، تا زمان طولانی تری احساس خنکی کند. 
بود،  بیدار  او  که  زمانی  تا  و  بود  شده  گرفته  حادثه  این  از  بچه ها  بود، حالِ  بیدار  او  که  زمانی  تا  و  بود  شده  گرفته  حادثه  این  از  بچه ها  حالِ 
را  حالش  دقیقه  به  دقیقه  بودند.  ناراحت  همه  نخوابید.  را هیچ کس  حالش  دقیقه  به  دقیقه  بودند.  ناراحت  همه  نخوابید.  هیچ کس 
به  بخوابید.  شما  نیست  چیزی  می گفت:  خوش رویی  با  او  و  به می پرسیدیم  بخوابید.  شما  نیست  چیزی  می گفت:  خوش رویی  با  او  و  می پرسیدیم 
لطف خدا چند ساعت بعد حالش بهتر شد و خوابید. اما من از ناراحتی لطف خدا چند ساعت بعد حالش بهتر شد و خوابید. اما من از ناراحتی 
گلویم را فشار می داد. تنها راه آرامشی  گلویم را فشار می داد. تنها راه آرامشی نمی توانستم بخوابم. بغضی عجیب  نمی توانستم بخوابم. بغضی عجیب 
 ، ، که همیشه به آن پناه می بردم نماز و دعا بود. از جا بلند شدم و بعد از نماز که همیشه به آن پناه می بردم نماز و دعا بود. از جا بلند شدم و بعد از نماز
ی رزمندگان مان  ی رزمندگان مان با چشم های خیس از اشک برای خاصی بچه ها و پیروز با چشم های خیس از اشک برای خاصی بچه ها و پیروز

 در جبهه دعا کردم.  در جبهه دعا کردم. 





روح همدلی بچه های ما بی شک همه از توسل و اعتقادی که به قرآن روح همدلی بچه های ما بی شک همه از توسل و اعتقادی که به قرآن 
به مشیت خداوند،  ایمان  و  این هم دلی  به مشیت خداوند، داشتند، نشات می گرفت.  ایمان  و  این هم دلی  داشتند، نشات می گرفت. 
گاهی باعث اتفاقاتی می شد که همه را تحث تأثیر قرار می داد. یکی گاهی باعث اتفاقاتی می شد که همه را تحث تأثیر قرار می داد. یکی 
از اسراء که از ناحیه صورت به شدت مجروح  و بینایی یک چشمش از اسراء که از ناحیه صورت به شدت مجروح  و بینایی یک چشمش 
شرکت  قرآن  قرائت  کاس های  بیشتر  در  بود،  داده  دست  از  هم  شرکت را  قرآن  قرائت  کاس های  بیشتر  در  بود،  داده  دست  از  هم  را 
بی سواد  علت  بود.  مستمع  فقط  نداشت  سواد  چون  اما  بی سواد می کرد.  علت  بود.  مستمع  فقط  نداشت  سواد  چون  اما  می کرد. 
ی از بچه های زحمت  کودکی مثل بسیار که از  ی از بچه های زحمت ماندنش هم این بود  کودکی مثل بسیار که از  ماندنش هم این بود 
کرده  تاش  زندگی  گذران  برای  مادرش  و  پدر  پای  به  پا  روستا  کرده کش  تاش  زندگی  گذران  برای  مادرش  و  پدر  پای  به  پا  روستا  کش 
بود. از طرفی با وجود این که سن و سالی نداشت، بنا بر سنت خوب بود. از طرفی با وجود این که سن و سالی نداشت، بنا بر سنت خوب 
کرده بود، اما فرزندی نداشت. وقتی برای اولین بار  کرده بود، اما فرزندی نداشت. وقتی برای اولین بار روستائیان ازدواج  روستائیان ازدواج 
نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه آمدند و از اسراء ثبت نام به عمل نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه آمدند و از اسراء ثبت نام به عمل 
آمد، قرار شد هر اسیر  یک نامه برای خانواده اش بنویسد. از آن جایی آمد، قرار شد هر اسیر  یک نامه برای خانواده اش بنویسد. از آن جایی 
داشت،  من  به  ویژه ای  اعتماد  ضمن  در  و  نداشت  سواد  ایشان  داشت، که  من  به  ویژه ای  اعتماد  ضمن  در  و  نداشت  سواد  ایشان  که 
قرار شد او حرف هایش را بگوید و من برایش بنویسم. نامه را نوشتم قرار شد او حرف هایش را بگوید و من برایش بنویسم. نامه را نوشتم 
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کند خواندن و  کردم تاش  کند خواندن و و برای خانواده اش ارسال شد. اما از او خواهش  کردم تاش  و برای خانواده اش ارسال شد. اما از او خواهش 
نوشتن را یاد بگیرد. او با تردید قبول کرد و من شروع به یاد دادن آموزش های نوشتن را یاد بگیرد. او با تردید قبول کرد و من شروع به یاد دادن آموزش های 
مراحل  آموزش  می دانند  بهتر  ابتدایی  پایه های  معلم های  کردم.  مراحل ابتدایی  آموزش  می دانند  بهتر  ابتدایی  پایه های  معلم های  کردم.  ابتدایی 
طرفین  عاقه  و  شور  گر  ا اما  دارد.  را  خودش  سختی های  ی  سواد آموز طرفین اولیه  عاقه  و  شور  گر  ا اما  دارد.  را  خودش  سختی های  ی  سواد آموز اولیه 
کم موفق شد  کم  کم موفق شد باشد، این سختی هایی شیرینی خاصی دارد. او با تاش  کم  باشد، این سختی هایی شیرینی خاصی دارد. او با تاش 

ی از کلمات را بخواند و بنویسد.  ی از کلمات را بخواند و بنویسد. حروف را بشناسدو به مرور بسیار حروف را بشناسدو به مرور بسیار
ما به مرحله ای رسیده بودیم که حالا می توانستم از او بخواهم خودش برای ما به مرحله ای رسیده بودیم که حالا می توانستم از او بخواهم خودش برای 
خانواده اش نامه بنویسد. قرار شد دو نامه بنویسیم؛ یکی با خط من و دیگری خانواده اش نامه بنویسد. قرار شد دو نامه بنویسیم؛ یکی با خط من و دیگری 
که خودش می نویسد به خانواده اعام  که خودش می نویسد به خانواده اعام با خط خودش. قرار شد در نامه ای  با خط خودش. قرار شد در نامه ای 
و مدتی  ارسال شد  نامه ها  گرفته است.  یاد  را  نوشتن  و  و مدتی کند سواد خواندن  ارسال شد  نامه ها  گرفته است.  یاد  را  نوشتن  و  کند سواد خواندن 
بعد نامه ای از طرف خانواده اش رسید که خوشحالی شان رابا انواع و اقسام بعد نامه ای از طرف خانواده اش رسید که خوشحالی شان رابا انواع و اقسام 
کلمات اعام کرده بودند. موضوع به این جا ختم نشد. او تصمیم گرفته بود کلمات اعام کرده بودند. موضوع به این جا ختم نشد. او تصمیم گرفته بود 
خواندن قرآن را هم یاد بگیرد. من هم از تصمیم او استقبال کردم، اما مطمئن خواندن قرآن را هم یاد بگیرد. من هم از تصمیم او استقبال کردم، اما مطمئن 
نبودم بتواند در آینده نزدیک موفق به یادگیری بشود. به هر حال با توکل بر نبودم بتواند در آینده نزدیک موفق به یادگیری بشود. به هر حال با توکل بر 
خدا و با اعتقاد به این مفهوم که قرآن برای همه ی مردم شفا و رحمت است، خدا و با اعتقاد به این مفهوم که قرآن برای همه ی مردم شفا و رحمت است، 
امیدوار بودم این شفا و رحمت  هم شامل حال ایشان که از بندگان بی غل و امیدوار بودم این شفا و رحمت  هم شامل حال ایشان که از بندگان بی غل و 
غش و مخلص بود، بشود. اتفاقاً و در کمال تعجب طی مدتی کوتاه توانست غش و مخلص بود، بشود. اتفاقاً و در کمال تعجب طی مدتی کوتاه توانست 
به راحتی قرآن را به صورت مبتدی یاد بگیرد. از این موضوع خوشحال بود و به راحتی قرآن را به صورت مبتدی یاد بگیرد. از این موضوع خوشحال بود و 
در پوست خود نمی گنجید. شاید یادگیری قرآن کریم برای او که تاش کرده در پوست خود نمی گنجید. شاید یادگیری قرآن کریم برای او که تاش کرده 
کوتاه،  زمانی  یادگیری، در  این  اما معتقدم  بود،  به ظاهر مزد تاش اش  کوتاه، بود،  زمانی  یادگیری، در  این  اما معتقدم  بود،  به ظاهر مزد تاش اش  بود، 

از کرامات قرآن کریم و الطاف خداوند بود که شامل حال ایشان شده بود. از کرامات قرآن کریم و الطاف خداوند بود که شامل حال ایشان شده بود. 



گاه به فرار فکر می کند؛ حتی  گاه و ناخودآ ! هر زندانی و اسیری آ گاه به فرار فکر می کند؛ حتی فرار گاه و ناخودآ ! هر زندانی و اسیری آ فرار
گر قادر به انجام آن نباشد. اما آیا امکان فرار از آن جهنم برای ما وجود  گر قادر به انجام آن نباشد. اما آیا امکان فرار از آن جهنم برای ما وجود ا ا
کسی موفق به فرار شده بود؟ ما روزها و ساعت ها به فرار  کسی موفق به فرار شده بود؟ ما روزها و ساعت ها به فرار داشت؟ یا  داشت؟ یا 
زمینه هایی  باید  دیگری  کارِ  هر  مثل   ، فرار برای  اما  بودیم.  کرده  زمینه هایی فکر  باید  دیگری  کارِ  هر  مثل   ، فرار برای  اما  بودیم.  کرده  فکر 
گرفتار شده  که در آن  گرفتار شده وجود می داشت. اول از همه باید به محیطی  که در آن  وجود می داشت. اول از همه باید به محیطی 
این  که  می شناختیم،  را  آن  جغرافیای  باید  می کردیم.  فکر  این بودیم  که  می شناختیم،  را  آن  جغرافیای  باید  می کردیم.  فکر  بودیم 
شناخت به دلیل عوامل حفاظتی آنقدر محدود بود که موضوع فرار از شناخت به دلیل عوامل حفاظتی آنقدر محدود بود که موضوع فرار از 
بیانِ کلمه ی آن فراتر نمی رفت. در اردوگاه هایی که من و اسرای دیگر بیانِ کلمه ی آن فراتر نمی رفت. در اردوگاه هایی که من و اسرای دیگر 
گسترده ای  امنیتی  تدابیر  و  موانع  می کردیم  سپری  را  اسارت  گسترده ای دوران  امنیتی  تدابیر  و  موانع  می کردیم  سپری  را  اسارت  دوران 
طراحی شده بود. اردوگاه ما در وسط پادگان ها یا سایت های نظامی طراحی شده بود. اردوگاه ما در وسط پادگان ها یا سایت های نظامی 
و  مقررات  با  نظامی  سایت  یا  پادگان  هر  اطراف  که  داشت،  و قرار  مقررات  با  نظامی  سایت  یا  پادگان  هر  اطراف  که  داشت،  قرار 
اطراف  در  هم چنین  می شد.  مراقبت  خاصی  حفاظتی  اطراف امکانات  در  هم چنین  می شد.  مراقبت  خاصی  حفاظتی  امکانات 
اردوگاه موانع فیزیکی مثل سیم های خاردار حلقوی و خطی، با عرض اردوگاه موانع فیزیکی مثل سیم های خاردار حلقوی و خطی، با عرض 
یاد و ارتفاع حدود چهار متر تعبیه شده بود. در حاشیه های بیرونی  یاد و ارتفاع حدود چهار متر تعبیه شده بود. در حاشیه های بیرونی ز ز

15



 /  ســــوت آخـــــــــــــر150

هم برجک های نگهبانی، با فاصله صد متر از هم وجود داشت که به صورت هم برجک های نگهبانی، با فاصله صد متر از هم وجود داشت که به صورت 
شبانه روز نگهبان ها در آن جا مستقر  بودند. مزید بر آن کل محوطه اردوگاه شبانه روز نگهبان ها در آن جا مستقر  بودند. مزید بر آن کل محوطه اردوگاه 
با دوربین های مدار بسته تحت نظر قرار داشت. نورافکن های بسیار قوی با با دوربین های مدار بسته تحت نظر قرار داشت. نورافکن های بسیار قوی با 
یاد اردوگاه را پوشش می داد. داخل اتاق ها و آسایشگاه ها با تعداد  یاد اردوگاه را پوشش می داد. داخل اتاق ها و آسایشگاه ها با تعداد شعاع ز شعاع ز
اسراء  که  بود. در طول ساعاتی  روشن  روز  به صورت شبانه  یادی مهتابی  اسراء ز که  بود. در طول ساعاتی  روشن  روز  به صورت شبانه  یادی مهتابی  ز
در آسایشگاه بودند و درها قفل بود، دو نفر از نگهبان ها در محوطه اردوگاه و در آسایشگاه بودند و درها قفل بود، دو نفر از نگهبان ها در محوطه اردوگاه و 

طبقات قدم می زدند و مراقب اوضاع بودند. طبقات قدم می زدند و مراقب اوضاع بودند. 
ی و آمارگیری  ی و آمارگیری آن ها در فواصل کوتاه، در طول شبانه روز اقدام به سرشمار آن ها در فواصل کوتاه، در طول شبانه روز اقدام به سرشمار
گیری در یک ساعت، چند بار  کنترل و آمار  گاهی فاصله ی  گیری در یک ساعت، چند بار می کردند و  کنترل و آمار  گاهی فاصله ی  می کردند و 
کویری  مناطق  در  و  شهرها  حاشیه  در  اردوگاه ها  اغلب  می شد.  کویری تکرار  مناطق  در  و  شهرها  حاشیه  در  اردوگاه ها  اغلب  می شد.  تکرار 
زمستان  فصل  در  اردوگاه ها  این  داشت.  قرار  علف  و  بی آب  و  زمستان خشک  فصل  در  اردوگاه ها  این  داشت.  قرار  علف  و  بی آب  و  خشک 
گرم بود. این شرایط نشان می داد هر  گرم بود. این شرایط نشان می داد هر بسیار سرد و در فصول دیگر بسیار  بسیار سرد و در فصول دیگر بسیار 
و  خشک  بیابان  به  پا  وقتی  بگذرد،  اردوگاه  موانع  از  بتواند  گر  ا حتی  و فرد  خشک  بیابان  به  پا  وقتی  بگذرد،  اردوگاه  موانع  از  بتواند  گر  ا حتی  فرد 
آب  نبود  سرما،  یا  یا  گرما،  دلیل  به  کوتاهی  مدت  طی  بگذارد،  علف  آب بی  نبود  سرما،  یا  یا  گرما،  دلیل  به  کوتاهی  مدت  طی  بگذارد،  علف  بی 
کافی از بین خواهد رفت. از طرف دیگر بعثی ها عمداً باعث شیوع سوء کافی از بین خواهد رفت. از طرف دیگر بعثی ها عمداً باعث شیوع سوء 
دچار  اسراء  تا  بودند  مختلف  ی های  بیمار شیوع  آن  متعاقب  و  دچار تعذیه  اسراء  تا  بودند  مختلف  ی های  بیمار شیوع  آن  متعاقب  و  تعذیه 
بود  بزرگ ترین  عاملی  جسمانی  ضعف  همین  بشوند.  جسمانی  بود ضعف  بزرگ ترین  عاملی  جسمانی  ضعف  همین  بشوند.  جسمانی  ضعف 
کمتر به مسائل دیگر فکر  کمتر به مسائل دیگر فکر که اسیر به صورت همیشگی درگیر آن باشد و  که اسیر به صورت همیشگی درگیر آن باشد و 
معادلات  لحاظ  به  اولاً  داشتیم  قرار  ما  که  شرایطی  در  بنابراین  معادلات کند.  لحاظ  به  اولاً  داشتیم  قرار  ما  که  شرایطی  در  بنابراین  کند. 
عقلی و نظامی امکان فرار و نجات در حد صفر بود. ثانیاً غالبِ اسراء به عقلی و نظامی امکان فرار و نجات در حد صفر بود. ثانیاً غالبِ اسراء به 
، در آن شرایط داشت، به لحاظ  که فرار یسک و مخاطرات بالایی  ، در آن شرایط داشت، به لحاظ دلیل ر که فرار یسک و مخاطرات بالایی  دلیل ر
که دقیقاً منطبق بر عقل نیز بود از آن پرهیز می کردند. حتی پیش  که دقیقاً منطبق بر عقل نیز بود از آن پرهیز می کردند. حتی پیش شرعی  شرعی 
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می خواست   ، فرار زمینه های  پیش  از  اطاع  ن  بدو که  فردی  که  بود  می خواست آمده   ، فرار زمینه های  پیش  از  اطاع  ن  بدو که  فردی  که  بود  آمده 
که از فرار منصرف شود. کند، او را متقاعد می کردیم.   که از فرار منصرف شود.اقدام به فرار  کند، او را متقاعد می کردیم.   اقدام به فرار 

قرار  که،  بود  این  آرامش می رساند  به  درون  از  را  ما  که  بالاترین چیزی  قرار اما  که،  بود  این  آرامش می رساند  به  درون  از  را  ما  که  بالاترین چیزی  اما 
که  می دانستیم  الهی  مقدرات  از  یکی  هم  را  اسارت  وضعیت  در  که گرفتن  می دانستیم  الهی  مقدرات  از  یکی  هم  را  اسارت  وضعیت  در  گرفتن 
برای مان  تقدیر شده است. بنابراین سعی می کردیم به جای این که فکرمان برای مان  تقدیر شده است. بنابراین سعی می کردیم به جای این که فکرمان 
کنیم، فضا و محیط اسارت را از جنبه های فرهنگی  کنیم، فضا و محیط اسارت را از جنبه های فرهنگی را مشغول امری بعید  را مشغول امری بعید 
بی حد  فشارهای  علیرغم  تا  بدهیم،  تغییر  خودمان  نفع  به  اجتماعی  بی حد و  فشارهای  علیرغم  تا  بدهیم،  تغییر  خودمان  نفع  به  اجتماعی  و 
ببریم؛  را  لازم  استفاده ی  شرایط  آن  در  کردن  زندگی  از  بعثی ها،  اندازه ی  ببریم؛ و  را  لازم  استفاده ی  شرایط  آن  در  کردن  زندگی  از  بعثی ها،  اندازه ی  و 
به  که  چرا  بود.  دسترس  قابل  معنویات  به  آوردن  رو  با  و  خدا  لطف  به  به که  که  چرا  بود.  دسترس  قابل  معنویات  به  آوردن  رو  با  و  خدا  لطف  به  که 
گر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برای شما  گر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برای شما گفته ی قرآن معتقد بودیم که ا گفته ی قرآن معتقد بودیم که ا
ی  که تصور نمی کنید روز گاه هایی را فراهم می کند و به شما از جایی  ی گریز  که تصور نمی کنید روز گاه هایی را فراهم می کند و به شما از جایی  گریز 

می رساند.می رساند.
روزها و شب های اسارت مثل دندانه های اره ای کُند بر گوشت و پوست روزها و شب های اسارت مثل دندانه های اره ای کُند بر گوشت و پوست 
که در  که در کشیده می شد. زندگی ما هم چنان بر روالِ سختی ها پیش می رفت  کشیده می شد. زندگی ما هم چنان بر روالِ سختی ها پیش می رفت 
یکی از روزها، از بلندگوهای اطراف اردوگاه شنیدیم ایران - امام خمینی ره- یکی از روزها، از بلندگوهای اطراف اردوگاه شنیدیم ایران - امام خمینی ره- 

قطعنامه قطعنامه 59859811 را قبول کرده است.  را قبول کرده است. 
گر چه موارد و مقررات قطعنامه به راحتی اجرا نشد و به دلیل اختات  گر چه موارد و مقررات قطعنامه به راحتی اجرا نشد و به دلیل اختات  ا  ا
نظر دو طرف در تفسیر و اجرای مقررات آن و از همه مهم تر کارشکنی های نظر دو طرف در تفسیر و اجرای مقررات آن و از همه مهم تر کارشکنی های 
مواردی  در  و  مواجه  تی  مشکا با  ابتدا  در  خصوصاً  آن  اجرای  روند  مواردی عراق،  در  و  مواجه  تی  مشکا با  ابتدا  در  خصوصاً  آن  اجرای  روند  عراق، 

1.  قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل هشتمین قطعنامه ای بود که از آغاز تجاوز علنی رژیم 
بعثی عراق به حریم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ تیر 1۳۶۶ و بر اساس فصل هفت منشور 

سازمان ملل تصویب و صادر شده بود.
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گردید، تصویب قطعنامه 598598   گاهی نقض و یا ناقص اجرا  گردید، تصویب قطعنامه موارد قطعنامه،  گاهی نقض و یا ناقص اجرا  موارد قطعنامه، 
حکایت   ، منشور هفت  فصل  براساس  حکایت -   ، منشور هفت  فصل  براساس   -13661366 تیر  تیر    2929-  -  19871987 ژوئیه  ژوئیه    2020 در در 
که اعضای شورای امنیت به ویژه اعضای دائمی آن تصمیم  که اعضای شورای امنیت به ویژه اعضای دائمی آن تصمیم از آن داشت  از آن داشت 
از علت و انگیزه جنگ بین دو دولت به  گرفته بودند تا صرف نظر  از علت و انگیزه جنگ بین دو دولت به جدی  گرفته بودند تا صرف نظر  جدی 
آتش بس  پذیرش  معنای  به  چند  هر  قطعنامه  این  پذیرش  دهند.  پایان  آتش بس آن  پذیرش  معنای  به  چند  هر  قطعنامه  این  پذیرش  دهند.  پایان  آن 
از  که دو روز پس  یم بعث عراق  ی اسامی ایران بود، اما رژ از از سوی جمهور که دو روز پس  یم بعث عراق  ی اسامی ایران بود، اما رژ از سوی جمهور
تصویب قطعنامه، آن را پذیرفته بود به طور ناجوانمردانه و بر خاف قواعد تصویب قطعنامه، آن را پذیرفته بود به طور ناجوانمردانه و بر خاف قواعد 
بین المللی به حمات نظامی خود ادامه داد و با هدف تصرف نقاط مهمی بین المللی به حمات نظامی خود ادامه داد و با هدف تصرف نقاط مهمی 
کام  ک ایران شد، اما نا ، مجدداً داخل خا ک ایران از جمله خرمشهر کام از خا ک ایران شد، اما نا ، مجدداً داخل خا ک ایران از جمله خرمشهر از خا

ماند و نهایتاً جنگ تحمیلی در ماند و نهایتاً جنگ تحمیلی در 2929 مرداد  مرداد 13671367 خاتمه یافت.  خاتمه یافت. 
شدت  از  خبر  این  شنیدن  با  محوطه  در  حاضر  شدت نگهبان های  بعثی  از  خبر  این  شنیدن  با  محوطه  در  حاضر  نگهبان های  بعثی 
به  اردوگاه  فرمانده  آن  از  بعد  کردند.  هوایی  ی  تیرانداز به  شروع  به خوشحالی  اردوگاه  فرمانده  آن  از  بعد  کردند.  هوایی  ی  تیرانداز به  شروع  خوشحالی 
کردند. آن ها دور  کردند. آن ها دور آن ها پیوست و به رسم اعراب، شروع به رقص و پایکوبی  آن ها پیوست و به رسم اعراب، شروع به رقص و پایکوبی 
ی هوایی نشان می دادند که  ی هوایی نشان می دادند که اردوگاه می چرخیدند و ضمن هلهله و تیرانداز اردوگاه می چرخیدند و ضمن هلهله و تیرانداز
از این خبر در پوست خود نمی گنجند. بعد از این جشن و شادی که به راه از این خبر در پوست خود نمی گنجند. بعد از این جشن و شادی که به راه 
اندخته بودند، فرمانده اردوگاه به اتفاق نگهبانان وارد آسایشگاه ها شدند تا اندخته بودند، فرمانده اردوگاه به اتفاق نگهبانان وارد آسایشگاه ها شدند تا 
کنند. این در حالی بود  کنند. این در حالی بود خبرِ  آتش بس و پذیرش قطعنامه را به اسراء اعام  خبرِ  آتش بس و پذیرش قطعنامه را به اسراء اعام 
کس  برای هیچ  از شنیدن خبر شوکه شده بودند.  ابتدا  کس که بچه های ما در  برای هیچ  از شنیدن خبر شوکه شده بودند.  ابتدا  که بچه های ما در 
ی از بچه ها از شدت ناراحتی و نگرانی گریه می کردند.  ی از بچه ها از شدت ناراحتی و نگرانی گریه می کردند. قابل باور نبود. بسیار قابل باور نبود. بسیار
یادی به ذهن مان  می رسید که برای هیچ کدام جوابی نداشتیم.  یادی به ذهن مان  می رسید که برای هیچ کدام جوابی نداشتیم. سؤال های ز سؤال های ز
مهم ترین  سؤال این بود؛ چه اتفاقی در ایران افتاده که حضرت امام تصمیم مهم ترین  سؤال این بود؛ چه اتفاقی در ایران افتاده که حضرت امام تصمیم 

به پذیرش قطعنامه گرفته است. به پذیرش قطعنامه گرفته است. 
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خوشحال  خبر  این  شنیدن  با  ایرانی  اسرا ی  می کردند  فکر  خوشحال بعثی ها  خبر  این  شنیدن  با  ایرانی  اسرا ی  می کردند  فکر  بعثی ها 
انتظار  کردند. آن ها  را دیدند تعجب  گریه ما  ناراحتی و  اما وقتی  انتظار می شوند.  کردند. آن ها  را دیدند تعجب  گریه ما  ناراحتی و  اما وقتی  می شوند. 
آتش بس  پذیرش  از  آن ها  از  بیشتر  حتی  و  خودشان  مثل  هم  ما  آتش بس داشتند  پذیرش  از  آن ها  از  بیشتر  حتی  و  خودشان  مثل  هم  ما  داشتند 
گفتند: شما  گفتند: شما خوشحال شده باشیم. اما با دیدن عکس العمل بچه ها به ما  خوشحال شده باشیم. اما با دیدن عکس العمل بچه ها به ما 
چند  و  شده  تمام  جنگ  نمی کنید؟  خوشحالی  چرا  شده اید!  دیوانه  چند همه  و  شده  تمام  جنگ  نمی کنید؟  خوشحالی  چرا  شده اید!  دیوانه  همه 
روز دیگر آزاد می شوید!؟ حتی بعضی از آن ها گفتند: ما دو کشور مسلمان روز دیگر آزاد می شوید!؟ حتی بعضی از آن ها گفتند: ما دو کشور مسلمان 
کمک هم برای جنگ با اسرائیل  کنار هم و با  کمک هم برای جنگ با اسرائیل هستیم و انشاءال�ل در آینده  کنار هم و با  هستیم و انشاءال�ل در آینده 

حرکت می کنیم. حرکت می کنیم. 
همه  مثل  نیز  را  موضوع  این  توانستند  کم  کم  بچه ها  صورت  هر  همه در  مثل  نیز  را  موضوع  این  توانستند  کم  کم  بچه ها  صورت  هر  در 
مشکات، با تبعیت محض از مراد و امام خود بپذیرند و تحمل کنند. یکی مشکات، با تبعیت محض از مراد و امام خود بپذیرند و تحمل کنند. یکی 
از آرزوهای بزرگ ما این بود که آزادی اسراء به دست رزمندگان اسام صورت از آرزوهای بزرگ ما این بود که آزادی اسراء به دست رزمندگان اسام صورت 
را  آن ها  و سران  نابودی صدام، حزب بعث  رزمندگان،  ی  پیروز با  و  را بگیرد؛  آن ها  و سران  نابودی صدام، حزب بعث  رزمندگان،  ی  پیروز با  و  بگیرد؛ 
ببینیم. آرزو داشتیم به نیابت از دوستان شهیدمان  قبور و مرقد مطهرِ ائمه ببینیم. آرزو داشتیم به نیابت از دوستان شهیدمان  قبور و مرقد مطهرِ ائمه 
کنیم. اما به هر حال همه ی بچه ها  یارت  کنیم. اما به هر حال همه ی بچه ها اطهار علیهم السام در عراق را ز یارت  اطهار علیهم السام در عراق را ز
برای خود  را  امور  در همه  فقیه  ولایت  و  امام  امر مسلمین،  ولی  از  برای خود اطاعت  را  امور  در همه  فقیه  ولایت  و  امام  امر مسلمین،  ولی  از  اطاعت 
فرض و واجب می دانستیم. با این دیدگاه بود که هر آن چه را که اتفاق افتاده فرض و واجب می دانستیم. با این دیدگاه بود که هر آن چه را که اتفاق افتاده 

بود پذیرفتیم و به خداوند توکل کردیم. بود پذیرفتیم و به خداوند توکل کردیم. 
بعد از پذیرش قطعنامه رفتار بعثی ها با ما تغییر محسوسی نداشت. هم بعد از پذیرش قطعنامه رفتار بعثی ها با ما تغییر محسوسی نداشت. هم 
گریبان بودیم. از  گریبان بودیم. از چنان با سختی ها و مشکات بهداشتی و غیره دست به  چنان با سختی ها و مشکات بهداشتی و غیره دست به 
تی که اسراء را آزار می داد، پوسیدگی دندان و دردی بود که باید  تی که اسراء را آزار می داد، پوسیدگی دندان و دردی بود که باید جمله مشکا جمله مشکا
کمک  بود،  که دندان پزشک تجربی  اسراء  از  گاهی یکی  کمک تحمل می کردند.  بود،  که دندان پزشک تجربی  اسراء  از  گاهی یکی  تحمل می کردند. 
موقتی  تسکین  فقط  کمک ها  این  امکانات  نبودن  دلیل  به  اما  موقتی می گرفتیم.  تسکین  فقط  کمک ها  این  امکانات  نبودن  دلیل  به  اما  می گرفتیم. 
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بود. وقتی که درد دندان برای بچه ها غیر قابل تحمل می شد، ایشان مجبور بود. وقتی که درد دندان برای بچه ها غیر قابل تحمل می شد، ایشان مجبور 
می شد با تیغ جراحی که از درمانگاه بعثی ها به دست آورده بود، پوسیدگی می شد با تیغ جراحی که از درمانگاه بعثی ها به دست آورده بود، پوسیدگی 
با  را  شده  ایجاد  حفره ی  و  بتراشد  داشت  امکان  که  جایی  تا  را  با دندان ها  را  شده  ایجاد  حفره ی  و  بتراشد  داشت  امکان  که  جایی  تا  را  دندان ها 
- پُر کند. اما در مواردی که پوسیدگی به کانال های عصبی  - پُر کند. اما در مواردی که پوسیدگی به کانال های عصبی زرورق -سیگار زرورق -سیگار
رسیده بود، هیچ راه چاره ای به جز تحمل وجود نداشت. این مسئله را هم رسیده بود، هیچ راه چاره ای به جز تحمل وجود نداشت. این مسئله را هم 
باطنی شان  بعثی ها علیرغم میل  کردیم.  نمایندگان صلیب سرخ مطرح  باطنی شان با  بعثی ها علیرغم میل  کردیم.  نمایندگان صلیب سرخ مطرح  با 
در  و  بیاورند  اردوگاه  به  را  ابتدایی دندان پزشکی  لوازم بسیار  و در مجبور شدند  بیاورند  اردوگاه  به  را  ابتدایی دندان پزشکی  لوازم بسیار  مجبور شدند 
یک اتاق کوچک که به عنوان درمانگاه اردوگاه بود، برای استفاده در اختیار یک اتاق کوچک که به عنوان درمانگاه اردوگاه بود، برای استفاده در اختیار 
اسراء قرار بدهند. هفته ای یک روز یک دندان پزشک نظامی در محل مستقر اسراء قرار بدهند. هفته ای یک روز یک دندان پزشک نظامی در محل مستقر 
کند. اما او بیشتر وقت و امکاناتی  کند. اما او بیشتر وقت و امکاناتی می شد تا به دندان های اسراء رسیدگی  می شد تا به دندان های اسراء رسیدگی 
که فراهم شده بود، در اختیار نگهبانان بعثی می گذاشت. در این میان  که فراهم شده بود، در اختیار نگهبانان بعثی می گذاشت. در این میان را  را 
که وضعیت  را  اسراء  از  نفر  دو  یا  تمام نمی شد، یک  امکانات  و  گر وقت  که وضعیت ا را  اسراء  از  نفر  دو  یا  تمام نمی شد، یک  امکانات  و  گر وقت  ا

دندان های شان بحرانی شده بود پذیرش می کرد. دندان های شان بحرانی شده بود پذیرش می کرد. 
اردوگاه  دندان پزشکی  به  شدم  ناچار  که  بودم  افرادی  از  یکی  هم  اردوگاه من  دندان پزشکی  به  شدم  ناچار  که  بودم  افرادی  از  یکی  هم  من 
از آن  و درد ناشی  بود  کُرسی ام به شدت پوسیده  از دندان های  آن بروم. یکی  از  و درد ناشی  بود  کُرسی ام به شدت پوسیده  از دندان های  بروم. یکی 
دندان پزشکی  اتاق  به  نگهبان  با  همراه  بود.  شده  تحمل  قابل  غیر  دندان پزشکی برایم  اتاق  به  نگهبان  با  همراه  بود.  شده  تحمل  قابل  غیر  برایم 
پوسیده  دندان  به  دست  با  ی؟  دار مشکلی  چه  کرد  سؤال  پزشک  پوسیده رفتم.  دندان  به  دست  با  ی؟  دار مشکلی  چه  کرد  سؤال  پزشک  رفتم. 
کرد  سؤال  ابتدا  همان  در  و  نشستم  داد.  نشان  را  صندلی  کردم.  کرد اشاره  سؤال  ابتدا  همان  در  و  نشستم  داد.  نشان  را  صندلی  کردم.  اشاره 
نام  شنیدن  با  اصفهان.  گفتم:  هستی؟  ایران  شهر های  از  یک  کدام  نام اهل  شنیدن  با  اصفهان.  گفتم:  هستی؟  ایران  شهر های  از  یک  کدام  اهل 
سریع  خیلی  عصبانیت،  حالِ  همان  در  شد.  عصبانی  گهان  نا سریع اصفهان  خیلی  عصبانیت،  حالِ  همان  در  شد.  عصبانی  گهان  نا اصفهان 
مواد  احساس  کردن  پُر  موقع  کرد.  پُر  مواد  ی  مقدار با  و  تخلیه  را  مواد  احساس دندانم  کردن  پُر  موقع  کرد.  پُر  مواد  ی  مقدار با  و  تخلیه  را  دندانم 
بدون  بعد  می دهد.  جا  دندانم  درحفره ی  را  آن  عجیبی  خشمِ  با  بدون می کردم  بعد  می دهد.  جا  دندانم  درحفره ی  را  آن  عجیبی  خشمِ  با  می کردم 
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بیرون!  برو  شو  بلند  گفت:  کند  پرداخت  قولی  به  یا  صاف  را  مواد  که  بیرون! آن  برو  شو  بلند  گفت:  کند  پرداخت  قولی  به  یا  صاف  را  مواد  که  آن 
به اردوگاه که برگشتم خیلی سریع به دندان پزشک تجربی خودمان مراجعه به اردوگاه که برگشتم خیلی سریع به دندان پزشک تجربی خودمان مراجعه 
کردم. چون موادی که در حفره جا داده بود، به حدی بلند بود که دندان های کردم. چون موادی که در حفره جا داده بود، به حدی بلند بود که دندان های 
ی دندانم را تراش  ی هم نمی آمدند. ایشان فوراً با تیغ جراحی مواد رو ی دندانم را تراش دیگرم رو ی هم نمی آمدند. ایشان فوراً با تیغ جراحی مواد رو دیگرم رو
که همه ی  این قبیل  از  تی  با مشکا گرفت.  تا دوباره وضعیت طبیعی  که همه ی داد  این قبیل  از  تی  با مشکا گرفت.  تا دوباره وضعیت طبیعی  داد 
اجازه  که  کنیم  خواهش  بعثی ها  از  شدیم  مجبور  بودند،  درگیرش  اجازه اسراء  که  کنیم  خواهش  بعثی ها  از  شدیم  مجبور  بودند،  درگیرش  اسراء 
بدهند دندان پزشک تجربی خودمان به عنوان دستیار دندان پزشک بعثی بدهند دندان پزشک تجربی خودمان به عنوان دستیار دندان پزشک بعثی 
و حتی  کار شد  به  ایشان مشغول  کردند.  قبول  آن ها  کند.  کمک  ایشان  و حتی به  کار شد  به  ایشان مشغول  کردند.  قبول  آن ها  کند.  کمک  ایشان  به 
که دندان  که دندان به مداوای بعثی ها هم می پرداخت. بعثی ها بعد از مدتی دیدند  به مداوای بعثی ها هم می پرداخت. بعثی ها بعد از مدتی دیدند 
پزشک تجربی ایرانی، کار خود را خیلی بهتر از دندان پزشک خودشان انجام پزشک تجربی ایرانی، کار خود را خیلی بهتر از دندان پزشک خودشان انجام 
می دهد. برای همین اجازه دادند در طول هفته به مداوای بچه ها بپردازد. می دهد. برای همین اجازه دادند در طول هفته به مداوای بچه ها بپردازد. 
کم کم به دلیل دقت و تبحری که ایشان در کارش نشان داده بود، نگهبان ها کم کم به دلیل دقت و تبحری که ایشان در کارش نشان داده بود، نگهبان ها 
و  که مواد  تا جایی  او مراجعه می کردند.  به  برای درمان  افسران بعثی هم  و و  که مواد  تا جایی  او مراجعه می کردند.  به  برای درمان  افسران بعثی هم  و 
ی  ی دارو برای اسراء باقی نمی ماند. بنابراین تصمیم بر این شد که هر روز مقدار دارو برای اسراء باقی نمی ماند. بنابراین تصمیم بر این شد که هر روز مقدار
گر برای اسراء مشکل اورژانسی  گر برای اسراء مشکل اورژانسی دارو و مواد دندان پزشکی را مخفی نماید که ا دارو و مواد دندان پزشکی را مخفی نماید که ا

پیش آمد بتواند آن ها را درمان کند. پیش آمد بتواند آن ها را درمان کند. 
تغییر  قطعنامه  پذیرش  و  آتش بس  از  بعد  حتی  بعثی ها  که  کردم  تغییر اشاره  قطعنامه  پذیرش  و  آتش بس  از  بعد  حتی  بعثی ها  که  کردم  اشاره 
یادی به  یه ندادند. تصور ما این بود که آن ها مثل زمان جنگ حساسیت ز یادی به رو یه ندادند. تصور ما این بود که آن ها مثل زمان جنگ حساسیت ز رو
ع( نشان نمی دهند. با همین افکار بود که برنامه ریزی  ی امام حسین) ع( نشان نمی دهند. با همین افکار بود که برنامه ریزی عزادار ی امام حسین) عزادار
ساعتی  در  شب ها  تا  دادیم،  انجام  اردوگاه  سطح  در  منسجمی  ساعتی بسیار  در  شب ها  تا  دادیم،  انجام  اردوگاه  سطح  در  منسجمی  بسیار 
ی علنی اجرا کنیم. شب اول محرم  ی علنی اجرا کنیم. شب اول محرم مشخص و در همه اتاق ها مراسم عزادار مشخص و در همه اتاق ها مراسم عزادار
ی کردیم. خبرِ مراسم به فرمانده اردوگاه و افسران بعثی  ی کردیم. خبرِ مراسم به فرمانده اردوگاه و افسران بعثی شروع به اجرای عزادار شروع به اجرای عزادار
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که نگهبان اخطار داد بنا  که نگهبان اخطار داد بنا رسید. در شب دوم، هنوز مراسم شروع نشده بود  رسید. در شب دوم، هنوز مراسم شروع نشده بود 
ی ممنوع است. ما توجه ای نکردیم و  ی ممنوع است. ما توجه ای نکردیم و بر دستور فرمانده اردوگاه هرگونه عزادار بر دستور فرمانده اردوگاه هرگونه عزادار
مراسم را تا شب سوم ادامه دادیم. در شب چهارم فرمانده اردوگاه خودش مراسم را تا شب سوم ادامه دادیم. در شب چهارم فرمانده اردوگاه خودش 
گفتیم ما  کنید. به او  ی  که نباید در شب های بعد عزادار گفتیم ما آمد و اخطار داد  کنید. به او  ی  که نباید در شب های بعد عزادار آمد و اخطار داد 
ی می کنیم و هیچ آزار و اذیتی انجام ندادیم. فرمانده رفت.  ی می کنیم و هیچ آزار و اذیتی انجام ندادیم. فرمانده رفت. در اتاق ها عزادار در اتاق ها عزادار
با  بعد  شب های  در  کردیم  سعی  اما  نگرفتند.  جدی  را  موضوع  هم  با بچه ها  بعد  شب های  در  کردیم  سعی  اما  نگرفتند.  جدی  را  موضوع  هم  بچه ها 

احتیاط بیشتری مراسم را اجرا کنیم. احتیاط بیشتری مراسم را اجرا کنیم. 
که اسراء توجه ای به اخطار فرمانده اردوگاه  که اسراء توجه ای به اخطار فرمانده اردوگاه به افسر بعثی خبر داده بودند  به افسر بعثی خبر داده بودند 
مشغول  ع(  حسین) امام  ی  سوگوار ادامه ی  به  چنان  هم  شب ها  و  مشغول نکرده  ع(  حسین) امام  ی  سوگوار ادامه ی  به  چنان  هم  شب ها  و  نکرده 
هم  عاشورا  شب  در  دادیم.  انجام  هم  را  تاسوعا  شب  مراسم  ما  هم می شوند.  عاشورا  شب  در  دادیم.  انجام  هم  را  تاسوعا  شب  مراسم  ما  می شوند. 
ناپذیری در حال  با شور و حال وصف  ناپذیری در حال مراسم سخن رانی، مرثیه و مداحی  با شور و حال وصف  مراسم سخن رانی، مرثیه و مداحی 
یختند و یک دل و یک زبان نوحه می خواندند.  یختند و یک دل و یک زبان نوحه می خواندند. انجام بود. بچه ها اشک می ر انجام بود. بچه ها اشک می ر
گهان بلندگوهای اطراف اردوگاه روشن شد  گهان بلندگوهای اطراف اردوگاه روشن شد ساعت، نزدیک نُهِ شب بود که نا ساعت، نزدیک نُهِ شب بود که نا
از آن پخش شد. وقتی  با صدای بلند  ایرانی،  از آن پخش شد. وقتی و متعاقب آن موسیقی شاد  با صدای بلند  ایرانی،  و متعاقب آن موسیقی شاد 
گذشته  که از سال های  گذشته صدای بلندگوها و موسیقی را شنیدم، با تجربه ای  که از سال های  صدای بلندگوها و موسیقی را شنیدم، با تجربه ای 
داشتم به بچه ها اعام کردم، بعثی ها امشب می خواهند با ما برخورد جدی داشتم به بچه ها اعام کردم، بعثی ها امشب می خواهند با ما برخورد جدی 
کنند. چیزی نگذشت که درِ اصلی محوطه اردوگاه باز شد و بیش از پنجاه کنند. چیزی نگذشت که درِ اصلی محوطه اردوگاه باز شد و بیش از پنجاه 
چند  و  اردوگاه  فرمانده  همراه  به  ویژه،  گارد  و  شورش  ضد  نیروهای  از  چند نفر  و  اردوگاه  فرمانده  همراه  به  ویژه،  گارد  و  شورش  ضد  نیروهای  از  نفر 
باز  وارد شدند. صدای  که معمولاً درجه آن ها مشخص نبود-  باز افسر بعثی-  وارد شدند. صدای  که معمولاً درجه آن ها مشخص نبود-  افسر بعثی- 
گهان  کردیم. نا ی را قطع  گوش رسید. مراسم عزادار گهان شدن درِ اولین اتاق به  کردیم. نا ی را قطع  گوش رسید. مراسم عزادار شدن درِ اولین اتاق به 
اتاق اول به آسمان  از  یادِ یا حسین، یا حسین بچه ها  آه و ناله و فر اتاق اول به آسمان صدای  از  یادِ یا حسین، یا حسین بچه ها  آه و ناله و فر صدای 
بلند شد. حدود نیم ساعت آن ها را می زدند و شکنجه می کردند. بعثی ها بلند شد. حدود نیم ساعت آن ها را می زدند و شکنجه می کردند. بعثی ها 
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به همین ترتیب به اتاق ها هجوم می آوردند و بچه ها را مورد ضرب و شتم قرار به همین ترتیب به اتاق ها هجوم می آوردند و بچه ها را مورد ضرب و شتم قرار 
می دادند. وقتی به اتاق ما، که اتاق هفتم بود رسیدند، ساعت حدود دوازده می دادند. وقتی به اتاق ما، که اتاق هفتم بود رسیدند، ساعت حدود دوازده 

شبِ عاشورا بود. خودمان را برای هر اتفاقی آماده کرده بودیم. شبِ عاشورا بود. خودمان را برای هر اتفاقی آماده کرده بودیم. 
دور  لب ها  از  زمان)عج(  امام  یا  زهرا)س(،  فاطمه  یا  ع(،  حسین) یا  دور ذکرِ  لب ها  از  زمان)عج(  امام  یا  زهرا)س(،  فاطمه  یا  ع(،  حسین) یا  ذکرِ 
و نیروهای  باز شد  و نیروهای نمی شد. بعضی هم زیر لب شهادتین می خواندند. در  باز شد  نمی شد. بعضی هم زیر لب شهادتین می خواندند. در 
ضد شورش عربده کشان وارد شدند. هر کدام برای حمله به اسراء وسیله ای ضد شورش عربده کشان وارد شدند. هر کدام برای حمله به اسراء وسیله ای 
در دست داشتند. کابل برق، انواع و اقسام باتوم، لوله ی فلزی آب و شلینگ! در دست داشتند. کابل برق، انواع و اقسام باتوم، لوله ی فلزی آب و شلینگ! 
گریزی  کردند. نه راه  گریزی به دستور فرمانده بعثی، وحشیانه شروع به زدن بچه ها  کردند. نه راه  به دستور فرمانده بعثی، وحشیانه شروع به زدن بچه ها 
ی زمین و گذاشتن  ی زمین و گذاشتن داشتیم و نه وسیله ای برای دفاع. تنها راه چاره نشستن رو داشتیم و نه وسیله ای برای دفاع. تنها راه چاره نشستن رو
ی سرها بود. در حالی که ما را به شدت کتک می زدند، تعدادی  ی سرها بود. در حالی که ما را به شدت کتک می زدند، تعدادی دو دست رو دو دست رو
، ظرف های آب و غذا و وسایل را پاره و خُرد می کردند. خون  ، ظرف های آب و غذا و وسایل را پاره و خُرد می کردند. خون از آن ها هم پتو از آن ها هم پتو
کف اتاق و دیوارها را رنگین کرده بود. بچه ها حتی دیگر توان این را نداشتند کف اتاق و دیوارها را رنگین کرده بود. بچه ها حتی دیگر توان این را نداشتند 
کابل ها به سر  ی سر بگذارند. بنابراین ضربات شاق و  کابل ها به سر دو دست شان را رو ی سر بگذارند. بنابراین ضربات شاق و  دو دست شان را رو
که از بچه ها می شنیدم ذکرهایی بود  که از بچه ها می شنیدم ذکرهایی بود و صورت شان می خورد. تنها صدایی  و صورت شان می خورد. تنها صدایی 
که می گفتند. افسر بعثی که معلوم بود حالت عادی ندارد با مشت به سینه که می گفتند. افسر بعثی که معلوم بود حالت عادی ندارد با مشت به سینه 
را  او  بود و خود ما هم  از ما  بلند  گفت: حسین  با صدای  و  کوبید  را خودش  او  بود و خود ما هم  از ما  بلند  گفت: حسین  با صدای  و  کوبید  خودش 

ی می کنید؟ ی می کنید؟کشتیم، به شما چه ربطی دارد که برای او عزادار کشتیم، به شما چه ربطی دارد که برای او عزادار
صحنه ی عجیبی بود. بعداً وقتی به آن فکر کردیم، تمام صحنه های کربا صحنه ی عجیبی بود. بعداً وقتی به آن فکر کردیم، تمام صحنه های کربا 
و بعد از واقعه ی کربا برای ما تجسم پیدا کرد و قابل باور شد. بله! می شود و بعد از واقعه ی کربا برای ما تجسم پیدا کرد و قابل باور شد. بله! می شود 
آدم های شقی و رذلی باشند که به فرزند رسول خدا و اهل بیت او آن چنان آدم های شقی و رذلی باشند که به فرزند رسول خدا و اهل بیت او آن چنان 
ستمی روا بدارند که باور کردن اش برای خیلی ها سخت باشد. اما اسراء در ستمی روا بدارند که باور کردن اش برای خیلی ها سخت باشد. اما اسراء در 
ع( و  که بر امام حسین) ع( و آن شب عاشورا به این باور رسیدند، ظلم و ستمی  که بر امام حسین) آن شب عاشورا به این باور رسیدند، ظلم و ستمی 
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اهل بیت او روا داشتند، بر هیچ انسانی اعمال نشده است. شاید باورش اهل بیت او روا داشتند، بر هیچ انسانی اعمال نشده است. شاید باورش 
سخت باشد؛ ما زیر ضربات شاق ها، میله های فلزی و باتوم ها، خوشحال سخت باشد؛ ما زیر ضربات شاق ها، میله های فلزی و باتوم ها، خوشحال 
و  ایثار  فرهنگ  احیای  و  ع(  حسین) امام  عزای  برپایی  جهت  به  که  و بودیم  ایثار  فرهنگ  احیای  و  ع(  حسین) امام  عزای  برپایی  جهت  به  که  بودیم 
می شد  باعث  که  بود  همین  می گیریم.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  می شد شهادت  باعث  که  بود  همین  می گیریم.  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  شهادت 
حقارت  و  ناتوانی   ، عجز احساس  خورده اند،   که  کتکی  همه  آن  با  حقارت بچه ها  و  ناتوانی   ، عجز احساس  خورده اند،   که  کتکی  همه  آن  با  بچه ها 
از  را  اسراء  از  نفر  دو  بعثی ها  این شکنجه ی دسته جمعی،  از  بعد  از نکنند.  را  اسراء  از  نفر  دو  بعثی ها  این شکنجه ی دسته جمعی،  از  بعد  نکنند. 
بین بچه ها بیرون کشیدند و دوباره آن ها را کتک زدند. یکی از آن ها طلبه ی بین بچه ها بیرون کشیدند و دوباره آن ها را کتک زدند. یکی از آن ها طلبه ی 
جوان و با اخاقی بود که جثه ی ضعیفی داشت. افسر بعثی با فریاد دستور جوان و با اخاقی بود که جثه ی ضعیفی داشت. افسر بعثی با فریاد دستور 
داد لباس را بیرون بیاورند. آن ها به اجبار پیراهن خون آلود را در آوردند. در داد لباس را بیرون بیاورند. آن ها به اجبار پیراهن خون آلود را در آوردند. در 
همین موقع بود که بعثی ها دوباره بدن برهنه شان را زیر شاق گرفتند؛ و بعد همین موقع بود که بعثی ها دوباره بدن برهنه شان را زیر شاق گرفتند؛ و بعد 
آن ها را به طرف زندانِ اردوگاه بردند. به همین ترتیب از هر اتاقی یک یا دونفر آن ها را به طرف زندانِ اردوگاه بردند. به همین ترتیب از هر اتاقی یک یا دونفر 
را بعد از ضرب و شتم با خودشان  بردند. ساعت یک شب بود که نیروهای را بعد از ضرب و شتم با خودشان  بردند. ساعت یک شب بود که نیروهای 
ضد شورش به ضرب و شتم اسراء خاتمه دادند و بلندگوها را هم خاموش ضد شورش به ضرب و شتم اسراء خاتمه دادند و بلندگوها را هم خاموش 

کردند. کردند. 
کتک می زدند،  که بچه ها را  کتک می زدند، آن شب  متوجه شدم در بین نیروهای عراقی  که بچه ها را  آن شب  متوجه شدم در بین نیروهای عراقی 
یاد بالا و پایین می آورد، اما به جای این  یاد بالا و پایین می آورد، اما به جای این یکی از آن ها شاق اش را با شدت ز یکی از آن ها شاق اش را با شدت ز
ی زمین و یا دیوار مقابل می زد. چند شب بعد از این  ی زمین و یا دیوار مقابل می زد. چند شب بعد از این که به بدن اسیر بزند، رو که به بدن اسیر بزند، رو
ک، او را دیدم و گفتم: من دیدم شما در حالی که می توانستی  ک، او را دیدم و گفتم: من دیدم شما در حالی که می توانستی واقعه ی دردنا واقعه ی دردنا
دیوار  یا  زمین  به  عمداً  اما  بزنی،  ما  بچه های  بدن  به  را  شاق ات  دیوار ضربه ی  یا  زمین  به  عمداً  اما  بزنی،  ما  بچه های  بدن  به  را  شاق ات  ضربه ی 
شد  مطمئن  وقتی  کرد.  اطراف  به  نگاهی  کردی؟  را  کار  این  چرا  شد می زدی.  مطمئن  وقتی  کرد.  اطراف  به  نگاهی  کردی؟  را  کار  این  چرا  می زدی. 
گفت: من شیعه هستم و مثل شما امام  گفت: من شیعه هستم و مثل شما امام نگهبان دیگری نزدیک اش نیست  نگهبان دیگری نزدیک اش نیست 
ع( را دوست دارم. اما به هر حال ناچارم در ارتش بعث خدمت کنم.  ع( را دوست دارم. اما به هر حال ناچارم در ارتش بعث خدمت کنم. حسین) حسین)
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کتک می زدند، نتوانستم به خودم اجازه بدهم عزاداران  که شما را  کتک می زدند، نتوانستم به خودم اجازه بدهم عزاداران آن شب  که شما را  آن شب 
ع(، آن هم اسرایی که هیچ وسیله دفاعی ندارند را کتک بزنم.  ع(، آن هم اسرایی که هیچ وسیله دفاعی ندارند را کتک بزنم. امام حسین) امام حسین)
که به این باور رسیدم می شود در خانه فرعون بود، اما مطیع  که به این باور رسیدم می شود در خانه فرعون بود، اما مطیع در این جا بود  در این جا بود 
دستورات او نبود. شقاوت و سعادت انسان به دستان خودش رقم می خورد دستورات او نبود. شقاوت و سعادت انسان به دستان خودش رقم می خورد 

، گفتار و تفکر او بستگی دارد.  ، کردار ، گفتار و تفکر او بستگی دارد. و به نوع رفتار ، کردار و به نوع رفتار





ی  ی  چند روز بیشتر از واقعه ی عاشورا در اردوگاه نگدشته بود. هنوز رو  چند روز بیشتر از واقعه ی عاشورا در اردوگاه نگدشته بود. هنوز رو
از جای شاق ها وجود  ناشی  کبودی،  و  آثار زخم  و بدن بچه ها  از جای شاق ها وجود تن  ناشی  کبودی،  و  آثار زخم  و بدن بچه ها  تن 
فرمانده ی  که  بود  روزها  همین  در  بود.  نکرده  پیدا  التیام  و  فرمانده ی داشت  که  بود  روزها  همین  در  بود.  نکرده  پیدا  التیام  و  داشت 
محبت  شما  به  حسین  صدام  کرد:  اعام  و  شد  اردوگاه  وارد  محبت بعثی  شما  به  حسین  صدام  کرد:  اعام  و  شد  اردوگاه  وارد  بعثی 
کربا  به  ع(  قبرامام حسین) یارت  ز برای  را  و دستور داده اسراء  کربا کرده  به  ع(  قبرامام حسین) یارت  ز برای  را  و دستور داده اسراء  کرده 
ع( با اطاع  ع( با اطاع ببریم. بعثی ها از شدت ارادت ایرانی ها به امام  حسین) ببریم. بعثی ها از شدت ارادت ایرانی ها به امام  حسین)
بلند  به آسمان  فریاد خوشحالی ما  که  بود  افسر بعثی منتظر  بلند بودند.  به آسمان  فریاد خوشحالی ما  که  بود  افسر بعثی منتظر  بودند. 
به  بچه ها  نمی دهند.  نشان  عکس العملی  کس  هیچ  دید  اما  به بشود.  بچه ها  نمی دهند.  نشان  عکس العملی  کس  هیچ  دید  اما  بشود. 
کنند. اول این  گرفتند پیشنهاد فرمانده بعثی را رد  کنند. اول این دو دلیل تصمیم  گرفتند پیشنهاد فرمانده بعثی را رد  دو دلیل تصمیم 
ی  فیلم بردار آن ها  از  و  ببرند  کربا  به  را  اسراء  آن ها قصد داشتند  ی که  فیلم بردار آن ها  از  و  ببرند  کربا  به  را  اسراء  آن ها قصد داشتند  که 
کنند؛ تا بعداً در شبکه ها و رسانه های داخلی و خارجی اعام کنند کنند؛ تا بعداً در شبکه ها و رسانه های داخلی و خارجی اعام کنند 
آن ها  که  جایی  تا  دارد،  انسانی  رفتار  اسراء  با  صدام  و  بعث  آن ها ارتش  که  جایی  تا  دارد،  انسانی  رفتار  اسراء  با  صدام  و  بعث  ارتش 
و  حیله  با  می خواستند  دیگر  طرف  از  است.  برده  کربا  یارت  ز به  و را  حیله  با  می خواستند  دیگر  طرف  از  است.  برده  کربا  یارت  ز به  را 
ع( و هم چنین اسراء،  علیه  ع( و هم چنین اسراء،  علیه تزویر و استفاده از مرقد مطهر امام حسین) تزویر و استفاده از مرقد مطهر امام حسین)

16
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ی اسامی و ارزش های  انقاب تبلیغات منفی به راه بیندازند.  ی اسامی و ارزش های  انقاب تبلیغات منفی به راه بیندازند. نظام جمهور نظام جمهور
گاه بودند. چون از رفتار بعثی ها در شب عاشورا  گاه بودند. چون از رفتار بعثی ها در شب عاشورا بچه ها کاملاً به این موضوع آ بچه ها کاملاً به این موضوع آ
به نیت پلیدشان پی برده بودند. خوب می دانستند که بغض و کینه ی آن ها به نیت پلیدشان پی برده بودند. خوب می دانستند که بغض و کینه ی آن ها 
ع(  و شیعیان عزادارش چقدر عمیق است. بنابراین با این  ع(  و شیعیان عزادارش چقدر عمیق است. بنابراین با این به امام حسین) به امام حسین)
ع( بود، به خواسته  یارت مرقد مطهر امام حسین ) ی هر کدام از ما ز ع( بود، به خواسته که آرزو یارت مرقد مطهر امام حسین ) ی هر کدام از ما ز که آرزو
ی  ی فرمانده بعثی بی تفاوتی نشان دادیم. دوم این که می خواستیم با خود دار فرمانده بعثی بی تفاوتی نشان دادیم. دوم این که می خواستیم با خود دار
از اجابت دستور صدام، اعتراض خود را به رفتار بعثی ها در شبِ عاشورا و از اجابت دستور صدام، اعتراض خود را به رفتار بعثی ها در شبِ عاشورا و 

ع( را اعام کنیم.  ی برای امام حسین) ع( را اعام کنیم. مخالفت آن ها با عزادار ی برای امام حسین) مخالفت آن ها با عزادار
کرد این دستور  روبرو شد اعام  با مخالفت بچه ها  اردوگاه وقتی  کرد این دستور فرمانده  روبرو شد اعام  با مخالفت بچه ها  اردوگاه وقتی  فرمانده 
کرد.  کرد. صدام است و باید اجرا بشود. از همان موقع هم شروع به تهدید اسراء  صدام است و باید اجرا بشود. از همان موقع هم شروع به تهدید اسراء 
اثر موج انفجار دچار  بر  که متأسفانه  از اسراء  اثر موج انفجار دچار در جریان این موضوع، یکی  بر  که متأسفانه  از اسراء  در جریان این موضوع، یکی 
کرد: من می خواهم به  لات روحی و روانی شده بود، به نگهبان اعام  کرد: من می خواهم به اختا لات روحی و روانی شده بود، به نگهبان اعام  اختا
ی!  ی، باید تنها برو کربا برو گر الان بخواهی به  گفتم: ا ی! کربا بروم. به ایشان  ی، باید تنها برو کربا برو گر الان بخواهی به  گفتم: ا کربا بروم. به ایشان 
کنی بهتر است. انشاءال�ل یک ماه دیگر همگی با هم به  کنی بهتر است. انشاءال�ل یک ماه دیگر همگی با هم به ولی به نظرم صبر  ولی به نظرم صبر 
تا فشاربعثی ها  این باعث نشد  اما  تا فشاربعثی ها کربا خواهیم رفت. الحمدل�ل پذیرفت.  این باعث نشد  اما  کربا خواهیم رفت. الحمدل�ل پذیرفت. 
برای خواسته شان کمتر بشود. طبق روال همیشگی مشورت کردیم که چطور برای خواسته شان کمتر بشود. طبق روال همیشگی مشورت کردیم که چطور 
یم؟در نهایت تصمیم بر این  یم؟در نهایت تصمیم بر این می توانیم فشار بعثی ها را از دوش بچه ها بردار می توانیم فشار بعثی ها را از دوش بچه ها بردار
کنیم. اول این  کردن خواسته ی بعثی ها شروطی را تعیین  کنیم. اول این شد تا برای قبول  کردن خواسته ی بعثی ها شروطی را تعیین  شد تا برای قبول 
ی  فیلم بردار کربا  مطهر  صحن  یا  مسیر  طول  در  اسراء  از  وجه  هیچ  به  ی که  فیلم بردار کربا  مطهر  صحن  یا  مسیر  طول  در  اسراء  از  وجه  هیچ  به  که 
ورود به صحن مطهر همه ی اسراء  از  که اجازه بدهند قبل  این  ورود به صحن مطهر همه ی اسراء نشود، دوم  از  که اجازه بدهند قبل  این  نشود، دوم 

یارت کنند.  یارت کنند. وضو بگیرند و آزادانه و با فرصت کافی ز وضو بگیرند و آزادانه و با فرصت کافی ز
گفت:  کردیم. او نپذیرفت و  گفت: دو شرط خودمان را با فرمانده اردوگاه مطرح  کردیم. او نپذیرفت و  دو شرط خودمان را با فرمانده اردوگاه مطرح 
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شما در شرایطی نیستید که برای ما شرط تعیین کنید. ما به هر ترتیبی شده شما در شرایطی نیستید که برای ما شرط تعیین کنید. ما به هر ترتیبی شده 
از  شد  روبرو  اسراء  مقاومت  با  وقتی  اما  کرد.  خواهیم  اجرا  را  صدام  از دستور  شد  روبرو  اسراء  مقاومت  با  وقتی  اما  کرد.  خواهیم  اجرا  را  صدام  دستور 
برسد،  کربا  به  ما  پای  وقتی  بودند  این  نگران  آن ها  آمد.   کوتاه  برسد، موضع اش  کربا  به  ما  پای  وقتی  بودند  این  نگران  آن ها  آمد.   کوتاه  موضع اش 
بچه ها اقدام به شورش کنند، یا شعارهایی بر علیه صدام و نظام بعثی عراق بچه ها اقدام به شورش کنند، یا شعارهایی بر علیه صدام و نظام بعثی عراق 
ی و آن را به  که رسانه های خارجی اقدام به فیلم بردار ی و آن را به بدهند؛ و مهم تر  این  که رسانه های خارجی اقدام به فیلم بردار بدهند؛ و مهم تر  این 
کنترل اوضاع از دست شان در  که  کنند و این ترس را داشتند  کنترل اوضاع از دست شان در دنیا مخابره  که  کنند و این ترس را داشتند  دنیا مخابره 

برود.برود.11  
بدست  را  اسراء  اعتماد  بودند  توانسته  بعثی ها  اردوگاه ها  از  ی  بسیار بدست در  را  اسراء  اعتماد  بودند  توانسته  بعثی ها  اردوگاه ها  از  ی  بسیار در 
کربا ببرند اما در اردوگاه ما با مخالفت اسراء روبرو شدند  کربا ببرند اما در اردوگاه ما با مخالفت اسراء روبرو شدند آورند و آنها را به  آورند و آنها را به 
کربا محروم شدند. مدتی از این  یارت  کربا محروم شدند. مدتی از این و شرط ما را نپذیرفتند و بچه ها از ز یارت  و شرط ما را نپذیرفتند و بچه ها از ز

موضوع گذشت و اوضاع تقریباً به حالت اول برگشته بود.موضوع گذشت و اوضاع تقریباً به حالت اول برگشته بود.
اما هنوز یک مسئله برایم لاینحل مانده بود. من به آن اسیری که بر اثر موج اما هنوز یک مسئله برایم لاینحل مانده بود. من به آن اسیری که بر اثر موج 
لات روحی  و روانی شده بود، قول داده بودم یک ماه دیگر  لات روحی  و روانی شده بود، قول داده بودم یک ماه دیگر انفجار دچار اختا انفجار دچار اختا
گر سؤال  یم. به شدت نگران بودم ا کربا می رو گر سؤال همه ی اسرا،  همراه با هم به  یم. به شدت نگران بودم ا کربا می رو همه ی اسرا،  همراه با هم به 
می آید-در  سرت  به  می ترسی  چه  آن  از  -می گویند  بدهم؟  جوابی  چه  می آید-در کند  سرت  به  می ترسی  چه  آن  از  -می گویند  بدهم؟  جوابی  چه  کند 
کمال تعجب و دقیقاً بعد از یک ماه، ایشان بعد از نماز صبح آمد و پرسید: کمال تعجب و دقیقاً بعد از یک ماه، ایشان بعد از نماز صبح آمد و پرسید: 
کربا!  یم  که امروز برو گفت: قول دادی  گفتم: چه قولی؟  کربا! سَرِ قولت هستی؟  یم  که امروز برو گفت: قول دادی  گفتم: چه قولی؟  سَرِ قولت هستی؟ 
زیر لب گفتم: بله یادم هست. کمی سکوت کردم و در دلم از خدا خواستم زیر لب گفتم: بله یادم هست. کمی سکوت کردم و در دلم از خدا خواستم 
کمکم کند تا بتوانم او را قانع کنم. در همان لحظه نگاهم به پنجره کوچک کمکم کند تا بتوانم او را قانع کنم. در همان لحظه نگاهم به پنجره کوچک 

کربلای معلی برای عده ای از اسراء محقق شد. در خاطرات یكی از آزادگان به نام  محسن  1.   زیارت 
که همه  اسرای دوران دفاع مقدس به عنوان بهترین  اولین چیزی  آمده است: شاید  جهانبانی 

کربلاست.  خاطره  از دوران اسارت نام ببرند، زیارت حرم امام حسین)ع( در 
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باران،  همان  این  کردم  احساس  می آمد.  باران  صدای  افتاد.  باران،  همان آسایشگاه  این  کردم  احساس  می آمد.  باران  صدای  افتاد.  آسایشگاه 
 رحمت و کمکی است که خداوند  به من کرده،  تا شاید به این بهانه  مانع از  رحمت و کمکی است که خداوند  به من کرده،  تا شاید به این بهانه  مانع از 
شکستن قلب یکی از بندگان اش بشوم. به او گفتم: من سر قولم هستم. اما شکستن قلب یکی از بندگان اش بشوم. به او گفتم: من سر قولم هستم. اما 
گر صبر کنی  یارت وجود ندارد. ا گر صبر کنی امروز هوا بارانی است و امکان مسافرت و ز یارت وجود ندارد. ا امروز هوا بارانی است و امکان مسافرت و ز

یارت کربا خواهیم رفت.  یارت کربا خواهیم رفت. در یک وقت مناسب به ز در یک وقت مناسب به ز
شنوی  حرف  دلیل  به  اما  گرفت.  را  گلویش  بغض  و  شد  ناراحت  شنوی خیلی  حرف  دلیل  به  اما  گرفت.  را  گلویش  بغض  و  شد  ناراحت  خیلی 
گفت: باشه !من هم ناراحت شدم.  گلو  گفت: باشه !من هم ناراحت شدم.  که  از بنده داشت، با همان بغض  گلو   که  از بنده داشت، با همان بغض 
که دست  را ببینم  ی  بر نمی آمد. امیدوار بودم روز از دستم  کار دیگری  که دست اما  را ببینم  ی  بر نمی آمد. امیدوار بودم روز از دستم  کار دیگری  اما 
یارت می برم.  ز به  را  او  و  گرفته ام  ع(  امام حسین) آقا  را در صحن مطهر  یارت می برم. او  ز به  را  او  و  گرفته ام  ع(  امام حسین) آقا  را در صحن مطهر  او 
اما چه کسی می داند فردا چه خواهد شد؟ همان فردایی که بعثی ها آمدند اما چه کسی می داند فردا چه خواهد شد؟ همان فردایی که بعثی ها آمدند 
و به من و بیست نفر دیگر از بچه ها گفتند: آماده بشوید، قرار است از این و به من و بیست نفر دیگر از بچه ها گفتند: آماده بشوید، قرار است از این 
ک و  که قلب مان  را با آدم های پا از این جا  کجا  یم؟  کجا برو ید.  ک و اردوگاه برو که قلب مان  را با آدم های پا از این جا  کجا  یم؟  کجا برو ید.  اردوگاه برو
مخلص اش صفا و جا داده بودیم؟! ... باید می رفتیم. به جایی که نامعلوم مخلص اش صفا و جا داده بودیم؟! ... باید می رفتیم. به جایی که نامعلوم 
ساعت  آن  در  را  اردوگاه  جو  بخواهم  گر  ا می کردند.  گریه  همه  بچه ها  ساعت بود.  آن  در  را  اردوگاه  جو  بخواهم  گر  ا می کردند.  گریه  همه  بچه ها  بود. 
تصویر کنم، دقیقاً مثل شب های عملیات بود. بچه ها یکدیگر را در آغوش تصویر کنم، دقیقاً مثل شب های عملیات بود. بچه ها یکدیگر را در آغوش 
از هم حالیت می طلبیدند. تنها تفاوت آن  و  گریه می کردند  از هم حالیت می طلبیدند. تنها تفاوت آن می کشیدند،  و  گریه می کردند  می کشیدند، 
که نمی توانستیم بی اجازه و آزاد یکدیگر  که نمی توانستیم بی اجازه و آزاد یکدیگر روز با شب های عملیات این بود  روز با شب های عملیات این بود 
و دل  نگاه های دردمند  و  کنیم. قطرات اشک  گریه  و  بگیریم  آغوش  در  و دل را  نگاه های دردمند  و  کنیم. قطرات اشک  گریه  و  بگیریم  آغوش  در  را 
را  نفره  نداشتند مسافران بیست  اجازه  که  آن عده  به جای  که  بود  را سوخته  نفره  نداشتند مسافران بیست  اجازه  که  آن عده  به جای  که  بود  سوخته 
، حدیث  ، حدیث بدرقه کنند، حرف می زد. در نهج الباغه و در بخش کلمات قصار بدرقه کنند، حرف می زد. در نهج الباغه و در بخش کلمات قصار
ع( خوانده بودم که فرموده بود:  ی از امیر سخن، علی ابن ابی طالب ) ع( خوانده بودم که فرموده بود: گهر بار ی از امیر سخن، علی ابن ابی طالب ) گهر بار
تا  سخت تر  است.  دوستان  دادن  دست  از  اما  است،  سخت  مرگ  تا همانا  سخت تر  است.  دوستان  دادن  دست  از  اما  است،  سخت  مرگ  همانا 



165 ســــوت آخـــــــــــــر  /  

به نظر  اتفاق-  آن  با  اما  را درک نمی کردم.  روز مفهوم عینی این حدیث  به نظر آن  اتفاق-  آن  با  اما  را درک نمی کردم.  روز مفهوم عینی این حدیث  آن 
خودم- به معنای واقعی حدیث رسیده بودم. خودم- به معنای واقعی حدیث رسیده بودم. 

بعثی ها هر بیست نفرمان را در محوطه اردوگاه و زیر آفتاب داغ وسوزان بعثی ها هر بیست نفرمان را در محوطه اردوگاه و زیر آفتاب داغ وسوزان 
ی دو زانو نشستیم. بعثی ها با  کردند. به دستور فرمانده اردوگاه رو ی دو زانو نشستیم. بعثی ها با به صف  کردند. به دستور فرمانده اردوگاه رو به صف 
فاصله و خیلی آهسته با هم حرف می زدند و متوجه نمی شدم چه می گویند. فاصله و خیلی آهسته با هم حرف می زدند و متوجه نمی شدم چه می گویند. 
که بین شان رد و بدل می شد، علت انتقال مان  کلماتی  که بین شان رد و بدل می شد، علت انتقال مان می خواستم از بین  کلماتی  می خواستم از بین 
و  اسراء  جایی  جابه  مخصوص  اتوبوس  بعد  ساعتی  نشد.  که  بفهمم  و  را  اسراء  جایی  جابه  مخصوص  اتوبوس  بعد  ساعتی  نشد.  که  بفهمم   را 
ی نظامی هم پشت درِ اصلی اردوگاه  ی نظامی هم پشت درِ اصلی اردوگاه زندانی ها از راه رسید. تعدادی خودرو زندانی ها از راه رسید. تعدادی خودرو
توقف کردند. حالا دیگر مطمئن شده بودم که قرار است به مکان یا اردوگاه توقف کردند. حالا دیگر مطمئن شده بودم که قرار است به مکان یا اردوگاه 
افتاد. بچه ها  پنجره های آسایشگاه  به پشت  افتاد. بچه ها دیگری منتقل بشویم. نگاهم  پنجره های آسایشگاه  به پشت  دیگری منتقل بشویم. نگاهم 
میله ی فلزی پنجره را گرفته بود و به ما نگاه می کردند. دست های شان انگار میله ی فلزی پنجره را گرفته بود و به ما نگاه می کردند. دست های شان انگار 
گسستنی بود. مطمئن بودم برای ما دعا می کنند و دعای شان  گسستنی بود. مطمئن بودم برای ما دعا می کنند و دعای شان نماد پیوندی نا نماد پیوندی نا

بدرقه ی راه مان  خواهد بود. بدرقه ی راه مان  خواهد بود. 
به نظر می رسید بعثی ها با جدا کردن تعدادی از بچه ها از بین جمع اسراء به نظر می رسید بعثی ها با جدا کردن تعدادی از بچه ها از بین جمع اسراء 
- که به زعم آن ها افراد تأثیر گذار در اردوگاه بودند- قصد داشتند تسلط شان - که به زعم آن ها افراد تأثیر گذار در اردوگاه بودند- قصد داشتند تسلط شان 
از بین ببرند.  را  از این طریق انسجام و هماهنگی بچه ها  و  کنند  از بین ببرند. را بیشتر  را  از این طریق انسجام و هماهنگی بچه ها  و  کنند  را بیشتر 
در حالی که شواهد نشان می داد و ما هم ایمان داشتیم، سخت در اشتباه در حالی که شواهد نشان می داد و ما هم ایمان داشتیم، سخت در اشتباه 
بودیم  مطمئن  داشتیم  تک  اسراء  تک  از  که  شناختی  با  چون  بودیم هستند.  مطمئن  داشتیم  تک  اسراء  تک  از  که  شناختی  با  چون  هستند. 
و  انسجام،  وحدت  جرأت،  زیرکی،  جسارت،  با  آن ها  شیطانی  و نقشه های  انسجام،  وحدت  جرأت،  زیرکی،  جسارت،  با  آن ها  شیطانی  نقشه های 
مقاومت بچه ها نقش بر آب می شود و هیچ خللی در فعالیت های فرهنگی مقاومت بچه ها نقش بر آب می شود و هیچ خللی در فعالیت های فرهنگی 

و مذهبی ایجاد نخواهد شد. و مذهبی ایجاد نخواهد شد. 
کوچک هم وسط درِ  کوچک هم وسط درِ به دستور فرمانده اردوگاه درِ اصلی اردوگاه -یک در  به دستور فرمانده اردوگاه درِ اصلی اردوگاه -یک در 
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که از این در برای رفت و آمد افراد خودشان استفاده می شد- باز  که از این در برای رفت و آمد افراد خودشان استفاده می شد- باز بزرگ بود،  بزرگ بود، 
پا دادند. همگی از جا بلند شدیم و با دستور حرکت،  با فاصله  پا دادند. همگی از جا بلند شدیم و با دستور حرکت،  با فاصله شد. دستور بر شد. دستور بر
از هم به طرف اتوبوس حرکت کردیم. برای رسیدن به اتوبوس باید از بین دو از هم به طرف اتوبوس حرکت کردیم. برای رسیدن به اتوبوس باید از بین دو 
صف ازبعثی ها که با شاق و باتوم منتظرمان بودند عبور می کردیم. آن ها تا صف ازبعثی ها که با شاق و باتوم منتظرمان بودند عبور می کردیم. آن ها تا 
ی از شاق می گرفتند. جلوی  ی از شاق می گرفتند. جلوی رسیدن به اتوبوس، یک نفس اسیر را زیر رگبار رسیدن به اتوبوس، یک نفس اسیر را زیر رگبار
گردنی ما را به  که با لگد و پس  گردنی ما را به رکاب اتوبوس هم افسری بعثی ایستاده بود  که با لگد و پس  رکاب اتوبوس هم افسری بعثی ایستاده بود 
داخل پرت می کرد. همه سوار شدیم. افسر بعثی با صدایی بلند و کینه آلود داخل پرت می کرد. همه سوار شدیم. افسر بعثی با صدایی بلند و کینه آلود 
که آب برای سربازان خودم  که آب برای سربازان خودم گفت: وال�ل العلی العظیم شما را به جایی ببرم  گفت: وال�ل العلی العظیم شما را به جایی ببرم 
وجود ندارد، تا چه رسد به شما! بعد رو کرد به نگهبان ها و ادامه داد:. ... هر وجود ندارد، تا چه رسد به شما! بعد رو کرد به نگهبان ها و ادامه داد:. ... هر 
گر  ید از این فان فان شده ها جدا شوید. حتی ا گر اتفاقی بیفتد شما حق ندار ید از این فان فان شده ها جدا شوید. حتی ا اتفاقی بیفتد شما حق ندار
تا به مقصد  ید، ولی رهاشان نکنید  با این ها بسوز باید  گرفت  تا به مقصد ماشین آتش  ید، ولی رهاشان نکنید  با این ها بسوز باید  گرفت  ماشین آتش 

برسید. حرف هایش که تمام شد درِ اتوبوس را بستند. برسید. حرف هایش که تمام شد درِ اتوبوس را بستند. 
حدود دو ساعت اتوبوس با در و پنجره های بسته زیر آفتاب سوزان بود. حدود دو ساعت اتوبوس با در و پنجره های بسته زیر آفتاب سوزان بود. 
گرما به حدی بود که لباس بچه ها از عرق خیس شده بود. احساس خفگی گرما به حدی بود که لباس بچه ها از عرق خیس شده بود. احساس خفگی 
ع( سعی می کردیم  ( گفتن و توکل به خدا و ائمه اطهار ع( سعی می کردیم می کردیم. اما با ذکر  ( گفتن و توکل به خدا و ائمه اطهار می کردیم. اما با ذکر 
آستانه تحمل خودمان را بالا ببریم. بعد از حدود دو ساعت تعدادی نگهبان آستانه تحمل خودمان را بالا ببریم. بعد از حدود دو ساعت تعدادی نگهبان 
و تعدادی هم در صندلی های جلو  اتوبوس  و تعدادی هم در صندلی های جلو مسلح در صندلی های عقب  اتوبوس  مسلح در صندلی های عقب 
هم  فرماندهی  جیپ  یک  و  پشت  در  گردان  چراغ  با  جیپ  یک  هم نشستند.  فرماندهی  جیپ  یک  و  پشت  در  گردان  چراغ  با  جیپ  یک  نشستند. 
کرده بودیم.  اتفاقی آماده  را برای هر  گرفتند. خودمان  اتوبوس قرار  کرده بودیم. درجلوی  اتفاقی آماده  را برای هر  گرفتند. خودمان  اتوبوس قرار  درجلوی 
کرده بودیم. به  کرده بودیم. به به دستور نگهبان ها همه ی ما سرها را به زیر صندلی ها خم  به دستور نگهبان ها همه ی ما سرها را به زیر صندلی ها خم 
که در مسیر بود ببینیم. هنوز  که نمی توانستیم هیچ جا یا تابلوهای  که در مسیر بود ببینیم. هنوز شکلی  که نمی توانستیم هیچ جا یا تابلوهای  شکلی 
همه چیز در ابهام قرار داشت و نمی دانستیم قرار است به کجا انتقال داده همه چیز در ابهام قرار داشت و نمی دانستیم قرار است به کجا انتقال داده 
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بشویم؛ و چه سرنوشتی برای ما رقم خواهد خورد. نگهبان ها در طول مسیر بشویم؛ و چه سرنوشتی برای ما رقم خواهد خورد. نگهبان ها در طول مسیر 
گویی تمام فرماندهان نظامی ایران  که  گویی تمام فرماندهان نظامی ایران شادی و هلهله می کردند. آن چنان  که  شادی و هلهله می کردند. آن چنان 
را اسیر کرده اند  و در جنگ پیروز شده اند.  گرسنه و تشنه بودیم، به حدی که را اسیر کرده اند  و در جنگ پیروز شده اند.  گرسنه و تشنه بودیم، به حدی که 
ی صندلی اتوبوس را هم نداشتیم. تقریباً همه بچه ها  ی صندلی اتوبوس را هم نداشتیم. تقریباً همه بچه ها دیگر توان نشستن رو دیگر توان نشستن رو
زیر صندلی یا کف اتوبوس افتاده بودند. متوجه شدم که اتوبوس سرعت اش زیر صندلی یا کف اتوبوس افتاده بودند. متوجه شدم که اتوبوس سرعت اش 
مغازه  کنار  فهمیدم  نگهبان ها  حرف های  از  کرد.  توقف  جایی  در  و  کم  مغازه را  کنار  فهمیدم  نگهبان ها  حرف های  از  کرد.  توقف  جایی  در  و  کم  را 
حفاظِ  شبکه های  بین  از  و  آوردم  بالا  را  سرم  هستیم.  میوه فروشی  دکه  حفاظِ یا  شبکه های  بین  از  و  آوردم  بالا  را  سرم  هستیم.  میوه فروشی  دکه  یا 
آهنی به دکه ی میوه فروشی و نگهبان ها نگاه کردم. نگهبان ها از میوه فروش آهنی به دکه ی میوه فروشی و نگهبان ها نگاه کردم. نگهبان ها از میوه فروش 
که انگار می دانست آن ها قرار  که انگار می دانست آن ها قرار درخواست هندوانه می کردند. اما میوه فروش  درخواست هندوانه می کردند. اما میوه فروش 
زور  با  نگهبان ها  می کرد.  ی  خوددار هندوانه  دادن  از  بدهند،  پولی  زور نیست  با  نگهبان ها  می کرد.  ی  خوددار هندوانه  دادن  از  بدهند،  پولی  نیست 
اسلحه او را تهدید کردند و موفق شدند چند هندوانه بگیرند. بعد شروع به اسلحه او را تهدید کردند و موفق شدند چند هندوانه بگیرند. بعد شروع به 

خوردن کردند. حلقم از تشنگی می سوخت. خوردن کردند. حلقم از تشنگی می سوخت. 
نگهبان ها بعد از خوردن به داخل اتوبوس آمدند. یک هندوانه سه، چهار نگهبان ها بعد از خوردن به داخل اتوبوس آمدند. یک هندوانه سه، چهار 
ما  به  و  گذاشتند  اتوبوس  کفِ  بودند،  آورده  خودشان  با  که  هم  را  ما کیلویی  به  و  گذاشتند  اتوبوس  کفِ  بودند،  آورده  خودشان  با  که  هم  را  کیلویی 
طرف  به  را  هندوانه  بودم  نشسته  اتوبوس  کفِ  در  که  من  ید.  بخور طرف گفتند:  به  را  هندوانه  بودم  نشسته  اتوبوس  کفِ  در  که  من  ید.  بخور گفتند: 
و  کردم  نگاه  اطراف  به  نبود.  وسیله ای  آن  کردن  قاچ  برای  کشیدم.  و خودم  کردم  نگاه  اطراف  به  نبود.  وسیله ای  آن  کردن  قاچ  برای  کشیدم.  خودم 
بود.  اتوبوس  از سپرِ شکسته شده ی  گمانم قسمتی  به  بود. تکه ای فلزی دیدم.  اتوبوس  از سپرِ شکسته شده ی  گمانم قسمتی  به  تکه ای فلزی دیدم. 
گر چه تیز نبود، اما می شد با آن هندوانه را برید  کشیدم. ا گر چه تیز نبود، اما می شد با آن هندوانه را برید به لبه اش دست  کشیدم. ا به لبه اش دست 
با  بود،  ی سپرشکسته  رو که  را  کی  و خا گِل  کرد.  تقسیم  تعداد بچه ها  به  با و  بود،  ی سپرشکسته  رو که  را  کی  و خا گِل  کرد.  تقسیم  تعداد بچه ها  به  و 
که به  کردم و مشغول برش شدم. نگاه تشنه بچه ها را می دیدم  ک  که به آستین پا کردم و مشغول برش شدم. نگاه تشنه بچه ها را می دیدم  ک  آستین پا
نیست؟  پرسیدند:حرام  بخورند،  که  این  از  قبل  اما  شده اند.   خیره  نیست؟ برش ها  پرسیدند:حرام  بخورند،  که  این  از  قبل  اما  شده اند.   خیره  برش ها 
فهمیدم آن ها متوجه شده بودند که نگهبان ها هندوانه را به زور از میوه فروش فهمیدم آن ها متوجه شده بودند که نگهبان ها هندوانه را به زور از میوه فروش 
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کراه از خوردن را. به آن ها  کراه از خوردن را. به آن ها گرفته اند.  هم تشنگی را در نگاه شان می دیدم و هم ا گرفته اند.  هم تشنگی را در نگاه شان می دیدم و هم ا
کل میته -خوردن  یم. در حالت اضطرار گاهی ا کل میته -خوردن گفتم: ما در اضطرار قرار دار یم. در حالت اضطرار گاهی ا گفتم: ما در اضطرار قرار دار
حکم  شنیدن  با  است.  مجاز  نیاز  شدن  حدبرآورده  در  هم   - مُردار حکم گوشت  شنیدن  با  است.  مجاز  نیاز  شدن  حدبرآورده  در  هم   - مُردار گوشت 
شرعی بود که راضی به خوردن شدند. به هر حال خوردن هندوانه باعث شد شرعی بود که راضی به خوردن شدند. به هر حال خوردن هندوانه باعث شد 
که می توانستند به  ی  کار که می توانستند به تا حدودی رفع تشنگی مان  بشود. بچه ها حداقل  ی  کار تا حدودی رفع تشنگی مان  بشود. بچه ها حداقل 
شکرانه انجام بدهند، دعا برای میوه فروش بود. اتوبوس دوباره به راه افتاد. شکرانه انجام بدهند، دعا برای میوه فروش بود. اتوبوس دوباره به راه افتاد. 
از  سرعت  به  نگهبان ها  کرد.  توقف  که  بود  بعد  ساعت  چهار  یا  نیم  و  از سه  سرعت  به  نگهبان ها  کرد.  توقف  که  بود  بعد  ساعت  چهار  یا  نیم  و  سه 
گفتند پیاده بشویم. وقتی پیاده شدیم، یک خودرو  گفتند پیاده بشویم. وقتی پیاده شدیم، یک خودرو جا بلند شدند و به ما  جا بلند شدند و به ما 
آیفای نفر بر را دیدم. به سرعت ما را به آن انتقال دادند و حرکت کرد. این بار آیفای نفر بر را دیدم. به سرعت ما را به آن انتقال دادند و حرکت کرد. این بار 
یاد نبود. چون چند دقیقه بعد به بیابانی خشک و بی آب و علف  یاد نبود. چون چند دقیقه بعد به بیابانی خشک و بی آب و علف فاصله ز فاصله ز
ی. یک  ی. یک رسیدیم. در آن جا تعدادی سوله بود. دقیقاً شبیه سالن های مرغدار رسیدیم. در آن جا تعدادی سوله بود. دقیقاً شبیه سالن های مرغدار
ی قرار داشت. این مشخصات  کنار یک ساختمان ادار ی قرار داشت. این مشخصات سوله فلزی هم در  کنار یک ساختمان ادار سوله فلزی هم در 
یادی  یادی اردوگاهی بود که وارد آن شده بودیم. از اتوبوس که پیاده شدیم تعداد ز اردوگاهی بود که وارد آن شده بودیم. از اتوبوس که پیاده شدیم تعداد ز
با  سیاه،  کاملاً  پوستی  و  درشت  خیلی  هیکل های  با  بعثی  نظامی  ی  با نیرو سیاه،  کاملاً  پوستی  و  درشت  خیلی  هیکل های  با  بعثی  نظامی  ی  نیرو
کابل و باتوم، دالانی باز کرده بودند و به صورت دو طرفه ایستاده بودند. آن ها کابل و باتوم، دالانی باز کرده بودند و به صورت دو طرفه ایستاده بودند. آن ها 
بودند.  آورده  در  را  خودشان  پیراهن های  ما،  وحشت  و  رعب  ایجاد  بودند. برای  آورده  در  را  خودشان  پیراهن های  ما،  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای 
می زد.  برق  آفتاب  تابش  زیر  چرده،  سیه  برده های  مثل  بدن شان  می زد. سیاهی  برق  آفتاب  تابش  زیر  چرده،  سیه  برده های  مثل  بدن شان  سیاهی 
کرده بودند، به طرف سوله  که درست  کرده بودند، به طرف سوله طبق روال همیشگی، وقتی از دالانی  که درست  طبق روال همیشگی، وقتی از دالانی 

ی مان  کوبیدند.  ی مان  کوبیدند. راه افتادیم، شاق و کابل ها را به سر و رو راه افتادیم، شاق و کابل ها را به سر و رو
که از اردوگاه های  که شدیم حدود پنجاه اسیر ایرانی را دیدیم  که از اردوگاه های وارد سوله  که شدیم حدود پنجاه اسیر ایرانی را دیدیم  وارد سوله 
که در ابتدای ورود خورده بودیم،  کتکی  که در ابتدای ورود خورده بودیم، دیگر به آن جا منتقل شده بودند.  کتکی  دیگر به آن جا منتقل شده بودند. 
بیابان های  و مثل  به دنبال آب می گشتیم  بود.  کرده  بیابان های تشنگی مان  را تشدید  و مثل  به دنبال آب می گشتیم  بود.  کرده  تشنگی مان  را تشدید 
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اطراف اردوگاه، انگار هرگز آبی در آن جا وجود نداشته است. یکی از بچه ها اطراف اردوگاه، انگار هرگز آبی در آن جا وجود نداشته است. یکی از بچه ها 
با دیدن یک حلب چهار کیلویی روغن که در گوشه ی سوله بود، آن را آورد. با دیدن یک حلب چهار کیلویی روغن که در گوشه ی سوله بود، آن را آورد. 
ی آب داخل آن بود. اما حلب آن چنان زنگار بسته و پوسیده بود که  ی آب داخل آن بود. اما حلب آن چنان زنگار بسته و پوسیده بود که مقدار مقدار
گرسنگی،  و  تشنگی  با  یم.  نخور آب  آن  از  ولی  باشیم  تشنه  دادیم  گرسنگی، ترجیح  و  تشنگی  با  یم.  نخور آب  آن  از  ولی  باشیم  تشنه  دادیم  ترجیح 
دیگری  تعداد  شد  که  فردا  رساندیم.  صبح  به  را  شب  و  شب  به  را  دیگری غروب  تعداد  شد  که  فردا  رساندیم.  صبح  به  را  شب  و  شب  به  را  غروب 
را به اردوگاه آوردند. حالا تعداد مان  به سیصد و پنجاه نفر  را به اردوگاه آوردند. حالا تعداد مان  به سیصد و پنجاه نفر از اسرای ایرانی  از اسرای ایرانی 
، معلوم شد بعثی  ها از هر  ، معلوم شد بعثی  ها از هر هم رسیده بود. با تحقیق و پرس و جو از یکدیگر هم رسیده بود. با تحقیق و پرس و جو از یکدیگر
پاسدار   ( خمینی'  حرس  و  گر  اخا خودشان  زعم  به  که  را  تعدادی  پاسدار اردوگاه   ( خمینی'  حرس  و  گر  اخا خودشان  زعم  به  که  را  تعدادی  اردوگاه 

خمینی( بود، شناسایی و به این اردوگاه انتقال داده بودند. خمینی( بود، شناسایی و به این اردوگاه انتقال داده بودند. 
هر روز که می گذشت بیشتر به  واقعیتِ حرف های آن افسر بعثی که گفته هر روز که می گذشت بیشتر به  واقعیتِ حرف های آن افسر بعثی که گفته 
نیست«  خودمان  نیروهای  برای  آب  حتی  که  می برم  جایی  به  را  شما  نیست« بود«  خودمان  نیروهای  برای  آب  حتی  که  می برم  جایی  به  را  شما  بود« 
که اقدامات بعثی ها برای زجر دادن ما  که اقدامات بعثی ها برای زجر دادن ما پی می بردیم. به خوبی می دانستیم  پی می بردیم. به خوبی می دانستیم 
هدفمند و از پیش طراحی شده است. با این حال بچه های ما هم بیدی هدفمند و از پیش طراحی شده است. با این حال بچه های ما هم بیدی 
اسرای  که  می دانستند  خوب  را  این  بعثی ها  بلرزند.  بادی  به  که  اسرای نبودند  که  می دانستند  خوب  را  این  بعثی ها  بلرزند.  بادی  به  که  نبودند 
را  فشارها  روز  هر  همین  برای  ناپذیرند.  سازش  و  تجربه  با  جدید  را اردوگاه  فشارها  روز  هر  همین  برای  ناپذیرند.  سازش  و  تجربه  با  جدید  اردوگاه 
گونه وحدت بین بچه ها را دچار خدشه کنند. کتک  گونه وحدت بین بچه ها را دچار خدشه کنند. کتک بیشتر می کردند تا هر  بیشتر می کردند تا هر 
اثر  بر  که  جایی  تا  بود.  روزانه ی  بعثی ها  برنامه های  جزء  کردن  شکنجه  اثر و  بر  که  جایی  تا  بود.  روزانه ی  بعثی ها  برنامه های  جزء  کردن  شکنجه  و 
این فشارها اتحاد عمل ما گاهی از رفتار فردی و در بهترین حالت، گروهی این فشارها اتحاد عمل ما گاهی از رفتار فردی و در بهترین حالت، گروهی 
برای  بزرگی  وضعیت  مشکل  این  که  حال  این  با  نمی رفت.  فراتر  برای کوچک  بزرگی  وضعیت  مشکل  این  که  حال  این  با  نمی رفت.  فراتر  کوچک 

همه ی بچه ها بود، اما هرگز عقب نشینی نمی کردیم. همه ی بچه ها بود، اما هرگز عقب نشینی نمی کردیم. 
ی، در جایی که امکان وقوع این مسئله تقریباً صفر  ی، در جایی که امکان وقوع این مسئله تقریباً صفر یک روز در عین ناباور یک روز در عین ناباور
بود، با اتفاقی روبرو شدیم که همه ی ما را متعجب کرد. این اتفاق عجیب، بود، با اتفاقی روبرو شدیم که همه ی ما را متعجب کرد. این اتفاق عجیب، 
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اردوگاه بود. دیدن آب برای ما  اردوگاه بود. دیدن آب برای ما پیدا شدن چشمه ای جوشان در محوطه ی  پیدا شدن چشمه ای جوشان در محوطه ی 
خوشحالی  از  بچه ها  نبود.  معجزه  از  کمتر  بود،  جهنم  شبیه  که  جایی  خوشحالی در  از  بچه ها  نبود.  معجزه  از  کمتر  بود،  جهنم  شبیه  که  جایی  در 
سطحی  کم  کم  جوشان  چشمه ی  این  نمی گنجیدند.  خود  پوست  سطحی در  کم  کم  جوشان  چشمه ی  این  نمی گنجیدند.  خود  پوست  در 
گرفت. بعثی ها هم از دیدن این  کی را  گرفت. بعثی ها هم از دیدن این حدود پنجاه متر مربع از محوطه خا کی را  حدود پنجاه متر مربع از محوطه خا
که ظاهراً  کرده بودند. این آب ناشی از ترکیدن لوله  آبی بود  که ظاهراً چشمه تعجب  کرده بودند. این آب ناشی از ترکیدن لوله  آبی بود  چشمه تعجب 
ی شد، بچه ها  که آب جار اولی  اردوگاه می گذشت. در روزهای  ی شد، بچه ها از محوطه  که آب جار اولی  اردوگاه می گذشت. در روزهای  از محوطه 
شروع به کندن گودال های کوچک کردند و لباس های شان را در آبِ گودال شروع به کندن گودال های کوچک کردند و لباس های شان را در آبِ گودال 
می شستند. نگهبان ها که متوجه شدند، برای این که آب غیر قابل استفاده می شستند. نگهبان ها که متوجه شدند، برای این که آب غیر قابل استفاده 
ی شور بود و بیشتر برای شستن لباس مورد استفاده  ی شور بود و بیشتر برای شستن لباس مورد استفاده باشد -این آب مقدار باشد -این آب مقدار
این  می کردند.  آلودش  گِل  اسراء  آزاد باش  ساعتِ  از  قبل  می گرفت-  این قرار  می کردند.  آلودش  گِل  اسراء  آزاد باش  ساعتِ  از  قبل  می گرفت-  قرار 
موضوع پایان رذالت آن ها نبود. چون به مرور از آب و گِل و لای به وجود آمده موضوع پایان رذالت آن ها نبود. چون به مرور از آب و گِل و لای به وجود آمده 
در محوطه اردوگاه برای آزار و شکنجه ی اسراء هم استفاده می کردند. به این در محوطه اردوگاه برای آزار و شکنجه ی اسراء هم استفاده می کردند. به این 
ترتیب که اسراء را مجبور می کردند در گِل و لای غلت بخورد. بعد از آن بدن ترتیب که اسراء را مجبور می کردند در گِل و لای غلت بخورد. بعد از آن بدن 
شکنجه  این  به  بعثی ها  می کردند.  کابل  و  شاق  آماج  را  گِل آلود  و  شکنجه خیس  این  به  بعثی ها  می کردند.  کابل  و  شاق  آماج  را  گِل آلود  و  خیس 
بسنده نکردند و در روزهای بعد گودالی به وسعت شش متر در پشت اردوگاه بسنده نکردند و در روزهای بعد گودالی به وسعت شش متر در پشت اردوگاه 
حفر و دور آن را با سیم های خاردار حلقوی پوشاندند. آن ها در این محل حفر و دور آن را با سیم های خاردار حلقوی پوشاندند. آن ها در این محل 
ی از زجری  ی از زجری اسرای ما را ساعت ها زیر آفتاب داغ نگه می داشتند. تصویر ساز اسرای ما را ساعت ها زیر آفتاب داغ نگه می داشتند. تصویر ساز
گرمای سوزان می کشیدند، برایم غیرممکن است. اما  گرمای سوزان می کشیدند، برایم غیرممکن است. اما که بچه های ما در آن  که بچه های ما در آن 
این را دیده بودم که آن ها در اوج گرمای سوزانی که بی هوش شان می کرد، با به این را دیده بودم که آن ها در اوج گرمای سوزانی که بی هوش شان می کرد، با به 
ع( و ذکر دعا و مناجات هایی که  ع( و ذکر دعا و مناجات هایی که زبان آوردن نام حضرت قاسم ابن الحسن) زبان آوردن نام حضرت قاسم ابن الحسن)

ی لب های خشک شان بود، شقاوت و ظلم بعثی ها را تحمل می کردند.  ی لب های خشک شان بود، شقاوت و ظلم بعثی ها را تحمل می کردند. رو رو
ی که بر اسراء وارد می کنند، اراده ی آن ها  ی که بر اسراء وارد می کنند، اراده ی آن ها بعثی ها می دیدند علیرغم فشار بعثی ها می دیدند علیرغم فشار
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هر روز محکم و استوارتر می شود. برای همین دچار سردرگمی شده بودند. هر روز محکم و استوارتر می شود. برای همین دچار سردرگمی شده بودند. 
که  کتک می خوردیم و شکنجه می شدیم. اما نتیجه ی معادلاتی نبودیم  که ما  کتک می خوردیم و شکنجه می شدیم. اما نتیجه ی معادلاتی نبودیم  ما 
کرده بود.  گیج  کرده بود. آن ها فکر می کردند. مقاومت وصف نشدنی بچه ها آن ها را  گیج  آن ها فکر می کردند. مقاومت وصف نشدنی بچه ها آن ها را 
ما به وضوح آثار یأس و استیصال را در رفتارشان می دیدیم. گاهی اتفاقات ما به وضوح آثار یأس و استیصال را در رفتارشان می دیدیم. گاهی اتفاقات 
می گذشت،  که  روز  هر  که  بود  این  گهانی،  نا اتفاق  می دهد.  رخ  گهانی  می گذشت، نا که  روز  هر  که  بود  این  گهانی،  نا اتفاق  می دهد.  رخ  گهانی  نا
آن ها علیرغم رفتار وحشیانه و بگیر و ببند شان دیگر نمی توانستند اردوگاه آن ها علیرغم رفتار وحشیانه و بگیر و ببند شان دیگر نمی توانستند اردوگاه 
را کنترل کنند. بچه ها به این نتیجه رسیده بودند که بعثی ها بعد از موضوع را کنترل کنند. بچه ها به این نتیجه رسیده بودند که بعثی ها بعد از موضوع 
جهانی  سرخ  صلیب  دیدِ  از  را  ما  که  هستند  این  دنبال  قطعنامه،  جهانی پذیرش  سرخ  صلیب  دیدِ  از  را  ما  که  هستند  این  دنبال  قطعنامه،  پذیرش 
مبادله ی  در  جنگ،  در  شکست شان  تافی  به  نهایت  در  و  کنند  مبادله ی پنهان  در  جنگ،  در  شکست شان  تافی  به  نهایت  در  و  کنند  پنهان 
دنبال  به  می رسید  نظر  به  باشند.  ویژه ای  و  خاص  باج خواهی  دنبال  دنبال ما  به  می رسید  نظر  به  باشند.  ویژه ای  و  خاص  باج خواهی  دنبال  ما 
ازآن قدرت پوشالی شان  ازآن قدرت پوشالی شان همین هستند. اما با لطف و عنایت خدا هر روز  همین هستند. اما با لطف و عنایت خدا هر روز 
 امور اردوگاه را رها می کردند. هر چه 

ً
 امور اردوگاه را رها می کردند. هر چه کاسته می شد. تا جایی که گاهی عملاً
ً
کاسته می شد. تا جایی که گاهی عملاً

گر از مرگ توسط  گر از مرگ توسط آن ها ضعیف تر می شدند، قدرت بچه ها بیشتر می شد. ا آن ها ضعیف تر می شدند، قدرت بچه ها بیشتر می شد. ا
که ما دیگر توانِ ایستادن در  که ما دیگر توانِ ایستادن در فرماندهان شان نمی ترسیدند، اعام می کردند  فرماندهان شان نمی ترسیدند، اعام می کردند 
که آن ها  کرد  برای ما عینیت پیدا  این موضوع وقتی  یم.  را ندار که آن ها مقابل شما  کرد  برای ما عینیت پیدا  این موضوع وقتی  یم.  را ندار مقابل شما 
از همین روزها  کردند. در یکی  از همین روزها شروع به تعدیل رفتارهای غیر انسانی خود  کردند. در یکی  شروع به تعدیل رفتارهای غیر انسانی خود 
کرد. فرمانده و چند  که دیدیم جیپ فرماندهی پشت درِ اردوگاه توقف  کرد. فرمانده و چند بود  که دیدیم جیپ فرماندهی پشت درِ اردوگاه توقف  بود 
بچه ها  شدند.  اردوگاه  وارد  رنجور  و  نحیف  بسیار  فردی  همراه  به  بچه ها نگهبان  شدند.  اردوگاه  وارد  رنجور  و  نحیف  بسیار  فردی  همراه  به  نگهبان 
بادیدن آن فرد نحیف او را شناختند. ایشان حاج آقا ابوترابی -رحمت ال�ل بادیدن آن فرد نحیف او را شناختند. ایشان حاج آقا ابوترابی -رحمت ال�ل 
علیه- بودند. با بچه ها رفتیم و دورش حلقه بستیم. با دیدن ایشان احساس علیه- بودند. با بچه ها رفتیم و دورش حلقه بستیم. با دیدن ایشان احساس 
فرزند صغیری را داشتیم که بعد از سال ها پدر مهربانش را ماقات می کند. فرزند صغیری را داشتیم که بعد از سال ها پدر مهربانش را ماقات می کند. 
بین دست های خود  را  او  و سعی می کردیم دست  یختیم  بین دست های خود همه اشک می ر را  او  و سعی می کردیم دست  یختیم  همه اشک می ر
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را  اسارت  دوران  سختی های  که  جایی  تا  بود.  شیرینی  لحظات  را بگیریم.  اسارت  دوران  سختی های  که  جایی  تا  بود.  شیرینی  لحظات  بگیریم. 
که بعثی ها بخواهند با حاج آقا  کردیم. تنها نگرانی بچه ها این بود  که بعثی ها بخواهند با حاج آقا فراموش  کردیم. تنها نگرانی بچه ها این بود  فراموش 
ابو ترابی مثل ما رفتار کنند. این افکار آزارمان می داد. اما برخاف تصور ما ابو ترابی مثل ما رفتار کنند. این افکار آزارمان می داد. اما برخاف تصور ما 

رفتار آن ها با ایشان خیلی محترمانه بود. رفتار آن ها با ایشان خیلی محترمانه بود. 
حاج آقا ابوترابی را به یکی از آسایشگاه ها هدایت و محل استقرارشان را حاج آقا ابوترابی را به یکی از آسایشگاه ها هدایت و محل استقرارشان را 
مشخص کردند. طی روزهای بعد اسراء دور ایشان جمع می شدند و صحبت مشخص کردند. طی روزهای بعد اسراء دور ایشان جمع می شدند و صحبت 
می کردند. حاج آقا از وضعیت اردوگاه بسیار ناراحت بود و در همان چند روز می کردند. حاج آقا از وضعیت اردوگاه بسیار ناراحت بود و در همان چند روز 
اول سعی کردند اسرایی را که در موضوعات اردوگاه اثر گذار بودند شناسایی اول سعی کردند اسرایی را که در موضوعات اردوگاه اثر گذار بودند شناسایی 
که به شرایط اردوگاه  تا بهتر بتواند امور را پیش ببرد. بعد از چند روز  که به شرایط اردوگاه کند.  تا بهتر بتواند امور را پیش ببرد. بعد از چند روز  کند. 
گاهی حرف هایش  کرد.  راهنمایی بچه ها  به  کرد، شروع  کامل پیدا  گاهی  گاهی حرف هایش آ کرد.  راهنمایی بچه ها  به  کرد، شروع  کامل پیدا  گاهی  آ
را برای جمع بیان می کرد و گاهی به صورت خصوصی، به افرادی می گفت را برای جمع بیان می کرد و گاهی به صورت خصوصی، به افرادی می گفت 
که از هر آسایشگاه انتخاب شده بودند. آن ها هم عیناً نظرات و مطالب را که از هر آسایشگاه انتخاب شده بودند. آن ها هم عیناً نظرات و مطالب را 
که:  بود  این  می کردند  کید  تا ایشان  که  نکاتی  می دادند.  انتقال  دیگران  که: به  بود  این  می کردند  کید  تا ایشان  که  نکاتی  می دادند.  انتقال  دیگران  به 
»شما اسراء تنها متعلق به خود و خانواده تان نیستید، بلکه متعلق به تمام »شما اسراء تنها متعلق به خود و خانواده تان نیستید، بلکه متعلق به تمام 
و منشأ  برگردید  کشور  به  باید سالم و سامت  بنابراین  ایران هستید.  و منشأ مردم  برگردید  کشور  به  باید سالم و سامت  بنابراین  ایران هستید.  مردم 
گر شما باعث شوید که بعثی ها بدون دلیل  گر شما باعث شوید که بعثی ها بدون دلیل خیر باشید...« یا می فرمودند: » ا خیر باشید...« یا می فرمودند: » ا
بنابراین  هستید.  مسئول  خود  صورت  مقابل  در  بزنند،  شما  به  سیلی  بنابراین یک  هستید.  مسئول  خود  صورت  مقابل  در  بزنند،  شما  به  سیلی  یک 
را  شما  بهانه  ی  رو از  و  دلیل  بدون  بعثی ها  که  باشید  داشته  ی  رفتار را نباید  شما  بهانه  ی  رو از  و  دلیل  بدون  بعثی ها  که  باشید  داشته  ی  رفتار نباید 
کنند«. سیدالااسراء، حاج آقا ابوترابی با حسن  کنند«. سیدالااسراء، حاج آقا ابوترابی با حسن تنبیه، توهین و بی احترامی  تنبیه، توهین و بی احترامی 
ی پسندیده، پدرانه و زبانی نرم و قلبی مهربان، در مدت کوتاهی  ی پسندیده، پدرانه و زبانی نرم و قلبی مهربان، در مدت کوتاهی خلق و رفتار خلق و رفتار
ابتکار  را به دست بگیرد؛ و عملاً حتی  اردوگاه  و رهبری  ابتکار توانست مدیریت  را به دست بگیرد؛ و عملاً حتی  اردوگاه  و رهبری  توانست مدیریت 
عمل را از بعثی ها خارج و به دست گرفت. البته کاملاً روشن بود که بعثی ها عمل را از بعثی ها خارج و به دست گرفت. البته کاملاً روشن بود که بعثی ها 
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را  امکان داشت، همه  گر  ا آن ها  برای  بودند.  اردوگاه عاجز شده  اداره ی  را از  امکان داشت، همه  گر  ا آن ها  برای  بودند.  اردوگاه عاجز شده  اداره ی  از 
که  کسی  تنها  بنابراین  نبود.  شدنی  کار  این  اما  می رساندند.  شهادت  که به  کسی  تنها  بنابراین  نبود.  شدنی  کار  این  اما  می رساندند.  شهادت  به 
می توانست به کنترل اوضاع کمک کند و آن ها را از سردرگمی نجات بدهد، می توانست به کنترل اوضاع کمک کند و آن ها را از سردرگمی نجات بدهد، 
حاج آقا ابوترابی بود. توصیه ها و نصیحت هایی که ایشان به بعثی ها می کرد حاج آقا ابوترابی بود. توصیه ها و نصیحت هایی که ایشان به بعثی ها می کرد 
به مرور آثار خودش را در اردوگاه نشان داد. محدودیت ها خیلی کمتر و آب به مرور آثار خودش را در اردوگاه نشان داد. محدودیت ها خیلی کمتر و آب 
و غذا بیشتر شد. با درخواست او و اجازه بعثی ها حوضچه ای وسط اردوگاه و غذا بیشتر شد. با درخواست او و اجازه بعثی ها حوضچه ای وسط اردوگاه 
ی بود را به وسیله لوله به آن انتقال  دادیم.  ی بود را به وسیله لوله به آن انتقال  دادیم. ساختیم و آبی که در محوطه جار ساختیم و آبی که در محوطه جار
از مدت ها  و بعد  را می شستند  آزادباش لباس های خود  از مدت ها اسراء در ساعت  و بعد  را می شستند  آزادباش لباس های خود  اسراء در ساعت 

کنار آب و حوضچه می نشستند. کنار آب و حوضچه می نشستند. 
یکی از اسراء که قبل از اسارت فرمانده گروهان و کشاورز زاده بود و تجربه یکی از اسراء که قبل از اسارت فرمانده گروهان و کشاورز زاده بود و تجربه 
موافقت  بعثی ها  که  صورتی  در  داد  پیشنهاد  داشت،  زمینه  این  در  موافقت خوبی  بعثی ها  که  صورتی  در  داد  پیشنهاد  داشت،  زمینه  این  در  خوبی 
یم. بعثی ها اجازه دادند.  یم. بعثی ها اجازه دادند. کنند، در زمین های پشت اردوگاه سبزیجات بکار کنند، در زمین های پشت اردوگاه سبزیجات بکار
اما برای آن ها غیر قابل باور بود که بشود در زمین های لم یزرع، که حتی خار اما برای آن ها غیر قابل باور بود که بشود در زمین های لم یزرع، که حتی خار 
ی آشنا  کشاورز که با  کرد. باتعدادی از بچه ها  کشت و زرع  ی آشنا هم در آن نبود،  کشاورز که با  کرد. باتعدادی از بچه ها  کشت و زرع  هم در آن نبود، 
بودند، ظرف چند روز زمین را آماده کردیم. بعد از آن از بعثی ها تقاضای بذر بودند، ظرف چند روز زمین را آماده کردیم. بعد از آن از بعثی ها تقاضای بذر 
، بادمجان و سبزیجات کردیم. آن ها که فکر می کردند ما  ، بادمجان و سبزیجات کردیم. آن ها که فکر می کردند ما گوجه فرنگی، خیار گوجه فرنگی، خیار
را  اولین جوانه ها  وقتی  کرده ایم،   گذران وقت مشغول  برای  را  را فقط خودمان  اولین جوانه ها  وقتی  کرده ایم،   گذران وقت مشغول  برای  را  فقط خودمان 
که  که در زمین دیدند، دچار حیرت شدند. به لطف خدا مدتی بعد بذرهایی  در زمین دیدند، دچار حیرت شدند. به لطف خدا مدتی بعد بذرهایی 
کاشته بودیم آنقدر محصول داد که عاوه بر بچه های خودمان، بعثی ها هم کاشته بودیم آنقدر محصول داد که عاوه بر بچه های خودمان، بعثی ها هم 

استفاده می کردند و برای خانواده شان نیز می بردند. استفاده می کردند و برای خانواده شان نیز می بردند. 
برپایی  کرد،  عنایت  ما  به  اردوگاه  این  در  دوباره  خداوند  که  توفیقاتی  برپایی از  کرد،  عنایت  ما  به  اردوگاه  این  در  دوباره  خداوند  که  توفیقاتی  از 
یس و تفسیر نهج الباغه بود. من به اتفاق تعدادی  یس و تفسیر نهج الباغه بود. من به اتفاق تعدادی دوباره ی کاس های تدر دوباره ی کاس های تدر
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از بچه ها هر روز  و در زمان مناسب خدمت حاج آقا ابوترابی می رسیدیم و از بچه ها هر روز  و در زمان مناسب خدمت حاج آقا ابوترابی می رسیدیم و 
یس می کرد. هر یک از ما نیز شب ها به اسرایی که عاقمند  یس می کرد. هر یک از ما نیز شب ها به اسرایی که عاقمند ایشان برای ما تدر ایشان برای ما تدر
به تفسیر و مطالعه نهج الباغه بودند، دروس را آموزش و منتقل می کردیم. به تفسیر و مطالعه نهج الباغه بودند، دروس را آموزش و منتقل می کردیم. 
این زمینه ای شد تا کم کم مثل اردوگاه های قبلی شروع به کارهای فرهنگی، این زمینه ای شد تا کم کم مثل اردوگاه های قبلی شروع به کارهای فرهنگی، 

درس، مطالعه و مباحثه کنیم. درس، مطالعه و مباحثه کنیم. 



از اسراء  را  اردوگاه، بعثی ها یکی  ابوترابی به  آقا  از آمدن حاج  از اسراء  را قبل  اردوگاه، بعثی ها یکی  ابوترابی به  آقا  از آمدن حاج  قبل 
می کرد  جاسوسی  بعثی ها  برای  دیگر  اردوگاه های  در  متأسفانه  می کرد که  جاسوسی  بعثی ها  برای  دیگر  اردوگاه های  در  متأسفانه  که 
می شناختند.  را  او  اسراء  بیشتر  تقریباً  بودند.  آورده  اردوگاه  به  می شناختند. را  را  او  اسراء  بیشتر  تقریباً  بودند.  آورده  اردوگاه  به  را 
یر نظر بگیرند. به دلیل سابقه ی  یر نظر بگیرند. به دلیل سابقه ی بنابراین سعی می کردند رفتار او را ز بنابراین سعی می کردند رفتار او را ز
، من و دو نفر دیگر از اسراء تصمیم  ، من و دو نفر دیگر از اسراء تصمیم قبلی او در اردوگاه های دیگر قبلی او در اردوگاه های دیگر
گرفتیم او را به شدت تنبیه و به عبارتی به سزای عملش برسانیم. گرفتیم او را به شدت تنبیه و به عبارتی به سزای عملش برسانیم. 
یزی  برنامه ر او  به  برای آسیب زدن  کردیم.  او هم فکر  به مرگ  یزی حتی  برنامه ر او  به  برای آسیب زدن  کردیم.  او هم فکر  به مرگ  حتی 
نقشه مان  مناسب  وقت  در  تا  دادیم،  انجام  متفاوتی  طرح های  نقشه مان و  مناسب  وقت  در  تا  دادیم،  انجام  متفاوتی  طرح های  و 
و  نمی کردیم؛  فکر  تصمیم  این  عاقبت  به  اصلاً  کنیم.  عملی  و  را  نمی کردیم؛  فکر  تصمیم  این  عاقبت  به  اصلاً  کنیم.  عملی   را 
اما  افتاد.  خواهد  او  و  ما  برای  اتفاقی  چه  آن  از  بعد  اما نمی دانستیم  افتاد.  خواهد  او  و  ما  برای  اتفاقی  چه  آن  از  بعد  نمی دانستیم 

بودیم.  بودیم. در اجرای تصمیم مُصر  در اجرای تصمیم مُصر 
یادی که به ایشــان  یادی که به ایشــان بــا ورود حــاج آقــا ابوترابــی بــه اردوگاه و اعتمــاد ز بــا ورود حــاج آقــا ابوترابــی بــه اردوگاه و اعتمــاد ز
 داشتیم، تصمیم بر این شد قبل از انجام این کار با او مشورت کنیم.  داشتیم، تصمیم بر این شد قبل از انجام این کار با او مشورت کنیم. 
ید از  ید از ایشان به محضِ اطاع خیلی ناراحت شد و گفت: شما حق دار ایشان به محضِ اطاع خیلی ناراحت شد و گفت: شما حق دار
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رفتار و اعمال او ناراحت باشید! اما با چه مجوز و در کدام محکمه ای حکم رفتار و اعمال او ناراحت باشید! اما با چه مجوز و در کدام محکمه ای حکم 
به تنبیه ایشان داده اید؟ به تنبیه ایشان داده اید؟ 

تصمیم  از  ما  که  این  تا  داشتند،  ما  با  یادی  ز مستدل  حرف های  تصمیم ایشان  از  ما  که  این  تا  داشتند،  ما  با  یادی  ز مستدل  حرف های  ایشان 
آقا  حاج  که  شناختی  با  شدیم.  واقف  کارمان  عاقبت  به  و  منصرف  آقا خود  حاج  که  شناختی  با  شدیم.  واقف  کارمان  عاقبت  به  و  منصرف  خود 
گفت: راه حل این موضوع تنبیه او نیست. بلکه  گفت: راه حل این موضوع تنبیه او نیست. بلکه ابوترابی از آن فرد داشت،  ابوترابی از آن فرد داشت، 
از او برای  کامل دارد،  که این فرد به زبان انگلیسی آشنایی  از او برای با توجه به این  کامل دارد،  که این فرد به زبان انگلیسی آشنایی  با توجه به این 
کند آدم ارزشمندی  کنید. وقتی این آقا احساس  کند آدم ارزشمندی آموزش به اسراء استفاده  کنید. وقتی این آقا احساس  آموزش به اسراء استفاده 
ی خودش را برای هم وطنان اش می گذارد و فریب بیگانه  ی خودش را برای هم وطنان اش می گذارد و فریب بیگانه است، وقت و انرژ است، وقت و انرژ
را نمی خورد. ثانیاً، انسان ها بنده ی محبت هستند. او هم وطن ماست. به را نمی خورد. ثانیاً، انسان ها بنده ی محبت هستند. او هم وطن ماست. به 
، مثبت و  کار کنید. مطمئن باشید نتیجه این  ید و محبت  ، مثبت و او احترام بگذار کار کنید. مطمئن باشید نتیجه این  ید و محبت  او احترام بگذار

خدا پسند است. خدا پسند است. 
کدام  که هیچ  کردیم. اما مشکل این جا بود  کدام ما حرف های ایشان را قبول  که هیچ  کردیم. اما مشکل این جا بود  ما حرف های ایشان را قبول 
از اسراء حاضر نبودند آن فرد، به عنوان استادشان به آن ها زبان انگلیسی از اسراء حاضر نبودند آن فرد، به عنوان استادشان به آن ها زبان انگلیسی 
که به او احترام بگذارند  که به او احترام بگذارند یاد بدهد؛ یا به دلیل سابقه قبلی، سخت شان بود  یاد بدهد؛ یا به دلیل سابقه قبلی، سخت شان بود 
از  ترابی، من و تعدادی  ابو  آقا  با این حال به دستور حاج  کنند.  از و محبت  ترابی، من و تعدادی  ابو  آقا  با این حال به دستور حاج  کنند.  و محبت 
دوستان مجبور شدیم علیرغم میل باطنی از ایشان تقاضا کنیم تا به ما زبان دوستان مجبور شدیم علیرغم میل باطنی از ایشان تقاضا کنیم تا به ما زبان 
یاد شد و ایشان تمام وقت مشغول  یاد شد و ایشان تمام وقت مشغول انگلیسی یاد بدهد. بعد از مدتی تقاضا ز انگلیسی یاد بدهد. بعد از مدتی تقاضا ز
یس بود. عاوه بر آن رفتارهای او که زیر نظر بود، به دلیل رفتار محبت آمیز  یس بود. عاوه بر آن رفتارهای او که زیر نظر بود، به دلیل رفتار محبت آمیز تدر تدر
که می دانستیم ارتباط اش  کرد. او هم  یافت می کرد، تغییر  که در که می دانستیم ارتباط اش و احترامی  کرد. او هم  یافت می کرد، تغییر  که در و احترامی 
و  و با بعثی ها قطع شده، به خودش اجازه نمی داد در پاسخ آن همه احترام  با بعثی ها قطع شده، به خودش اجازه نمی داد در پاسخ آن همه احترام 

محبت بچه ها، پاسخ شان را با خیانت بدهد. محبت بچه ها، پاسخ شان را با خیانت بدهد. 
مورد دیگری که خیلی من را تحت تأثیر قرار داد، رفتارهای مهربانانه یک مورد دیگری که خیلی من را تحت تأثیر قرار داد، رفتارهای مهربانانه یک 
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، سعی می کند  ، سعی می کند درجه دار عراقی بود. متوجه شده بودم به صورت غیر آشکار درجه دار عراقی بود. متوجه شده بودم به صورت غیر آشکار
به اسرای ایرانی کمک کند. برایم عجیب بود که او مخفیانه بعضی داروها، به اسرای ایرانی کمک کند. برایم عجیب بود که او مخفیانه بعضی داروها، 
ک و اقام دیگر را برای بچه ها  ک و اقام دیگر را برای بچه ها پودر لباسشویی، صابون، خمیر دندان، مسوا پودر لباسشویی، صابون، خمیر دندان، مسوا
تهیه می کند. همیشه هم سعی می کرد فرصتی برای ما ایجاد نکند تا بابت تهیه می کند. همیشه هم سعی می کرد فرصتی برای ما ایجاد نکند تا بابت 
یاد،  ی ز کنجکاو یاد، این موضوع از او سؤالی بپرسیم. اما بالاخره یک روز بر اثر  ی ز کنجکاو این موضوع از او سؤالی بپرسیم. اما بالاخره یک روز بر اثر 
که از فرصت پیش آمده استفاده کردم و علت این همه محبت و خدمتی که  از فرصت پیش آمده استفاده کردم و علت این همه محبت و خدمتی 
به اسرای ایرانی انجام می داد را پرسیدم. ابتدا نمی خواست جواب بدهد. به اسرای ایرانی انجام می داد را پرسیدم. ابتدا نمی خواست جواب بدهد. 
اما وقتی اصرارم را دید گفت: همسرمن ایرانی و اهل خرمشهر است. او من را اما وقتی اصرارم را دید گفت: همسرمن ایرانی و اهل خرمشهر است. او من را 
قسم داده که به اسرای ایرانی آزار و اذیتی نرسانم؛ و تا جایی که از دست ام قسم داده که به اسرای ایرانی آزار و اذیتی نرسانم؛ و تا جایی که از دست ام 
که بعثی ها  کنم. بنابراین سعی می کنم تا جایی  که بعثی ها بر می آید به آن ها خدمت  کنم. بنابراین سعی می کنم تا جایی  بر می آید به آن ها خدمت 
خداپسندانه اش  عمل  این  برای  او  از  کنم.  خدمت  شما  به  نشوند  خداپسندانه اش متوجه  عمل  این  برای  او  از  کنم.  خدمت  شما  به  نشوند  متوجه 

تشکر کردم و قول دادم رازش را به کسی نگویم. تشکر کردم و قول دادم رازش را به کسی نگویم. 
ی از آتش بس و قبول قطعنامه  - که حدود یک سال و  ی از آتش بس و قبول قطعنامه  - که حدود یک سال و اسرای ما هنوز آثار اسرای ما هنوز آثار
نیم  از زمان آن می گذشت - را به صورت عملی در زندگی خود شاهد نبودند. نیم  از زمان آن می گذشت - را به صورت عملی در زندگی خود شاهد نبودند. 
بند  از  آزادی  به  امید  و  ادامه داشت  گذشته  روال  به  بند روزها و شب ها هنوز  از  آزادی  به  امید  و  ادامه داشت  گذشته  روال  به  روزها و شب ها هنوز 
انتظارِ چشیدن اش بودیم. در این بین هنوز  که در  انتظارِ چشیدن اش بودیم. در این بین هنوز اسارت مثل طعمی بود  که در  اسارت مثل طعمی بود 
ی ها ادامه داشت و ما به دلیل شرایط مجبور به انجام آن بودیم.  ی ها ادامه داشت و ما به دلیل شرایط مجبور به انجام آن بودیم. هم  بیگار هم  بیگار
ی ما را به آن  گاهی برای بیگار که  ی ما را به آن نزدیک اردوگاه سوله ای فلزی و بزرگ بود  گاهی برای بیگار که  نزدیک اردوگاه سوله ای فلزی و بزرگ بود 
سیمان  کیسه  هزاران  شدیم،  سوله  وارد  که  روزها  از  یکی  در  می بردند.  سیمان جا  کیسه  هزاران  شدیم،  سوله  وارد  که  روزها  از  یکی  در  می بردند.  جا 
کیسه های  گفتند  ما  به  نگهبان ها  بود.  شده  انبار  جا  آن  در  که  دیدیم  کیسه های را  گفتند  ما  به  نگهبان ها  بود.  شده  انبار  جا  آن  در  که  دیدیم  را 
،  به صورت فشرده  کامیون ها و تریلی ها بار بزنیم. چندین روز ،  به صورت فشرده سیمان را در  کامیون ها و تریلی ها بار بزنیم. چندین روز سیمان را در 
کار را انجام دادیم. برایم سؤال بود بعثی ها این همه سیمان را برای چه  کار را انجام دادیم. برایم سؤال بود بعثی ها این همه سیمان را برای چه این  این 
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مصارفی می خواهند؟ وقتی از نگهبان ها پرسیدم جواب ندادند. البته شاید مصارفی می خواهند؟ وقتی از نگهبان ها پرسیدم جواب ندادند. البته شاید 
آن ها هم نمی دانستند و صرفاً دستورات مافوق شان را اجرا می کردند. چند آن ها هم نمی دانستند و صرفاً دستورات مافوق شان را اجرا می کردند. چند 
به  اردوگاه،  از  یاد  ز فاصله ی  با  که  بزرگی  تی  مواصا جاده  در  گذشت.  به روز  اردوگاه،  از  یاد  ز فاصله ی  با  که  بزرگی  تی  مواصا جاده  در  گذشت.  روز 
کویت بود، تردد خودروهای نظامی و حمل ادوات جنگی را دیدیم.  کویت بود، تردد خودروهای نظامی و حمل ادوات جنگی را دیدیم. سمت  سمت 
که  کس این ترددها را به نوعی تفسیر می کرد. بیشترین احتمال این بود  که هر  کس این ترددها را به نوعی تفسیر می کرد. بیشترین احتمال این بود  هر 
ارتش عراق با توجه به گذشت یک سال و نیم از قبول قطعنامه ی آتش بس، ارتش عراق با توجه به گذشت یک سال و نیم از قبول قطعنامه ی آتش بس، 
بخشی از ادوات جنگی خود را از مرزهای ایران به شهرهای مرکزی یا مناطق بخشی از ادوات جنگی خود را از مرزهای ایران به شهرهای مرکزی یا مناطق 

امن منتقل می کند. امن منتقل می کند. 
مشغول این گمانه زنی ها بودیم که دو روز بعد بلندگوهای اردوگاه شروع به مشغول این گمانه زنی ها بودیم که دو روز بعد بلندگوهای اردوگاه شروع به 
نواختن مارش نظامی و جنگی کردند. همان روز هم عراق رسماً اعام کرد، نواختن مارش نظامی و جنگی کردند. همان روز هم عراق رسماً اعام کرد، 
ک عراق، که سال ها قبل از عراق جدا  ک عراق، که سال ها قبل از عراق جدا کویت به عنوان بخشی از وطن و خا کویت به عنوان بخشی از وطن و خا

شده است، به آغوش وطن بازگشت.شده است، به آغوش وطن بازگشت.
در جریان همین اتفاقات بود که متوجه شدیم بعثی ها مثل گذشته اسراء در جریان همین اتفاقات بود که متوجه شدیم بعثی ها مثل گذشته اسراء 
چند  -و  بود  سیمان  انبار  محل  قبلاً  که  بزرگ،  سوله ی  به  ی  بیگار برای  چند را  -و  بود  سیمان  انبار  محل  قبلاً  که  بزرگ،  سوله ی  به  ی  بیگار برای  را 
- نمی برند. بلکه  برای تخلیه بار ده ها کامیون که روزانه به آن جا  - نمی برند. بلکه  برای تخلیه بار ده ها کامیون که روزانه به آن جا سوله دیگر سوله دیگر
می آمدند، از سربازان خود شان استفاده  می کنند. برای ما جای سؤال داشت می آمدند، از سربازان خود شان استفاده  می کنند. برای ما جای سؤال داشت 
که بعثی ها چه چیزهایی را در آن سوله ها تخلیه می کنند. بالاخره یک روز که بعثی ها چه چیزهایی را در آن سوله ها تخلیه می کنند. بالاخره یک روز 
گفت: غنائم جنگی  با افتخار  و  گفت: غنائم جنگی نگهبان بعثی به این سؤال ما جواب داد  با افتخار  و  نگهبان بعثی به این سؤال ما جواب داد 
یادِ  حرف  این  با  می کنیم.  انبار  سوله ها  در  آورده ایم  دست  به  کویت  از  یادِ که  حرف  این  با  می کنیم.  انبار  سوله ها  در  آورده ایم  دست  به  کویت  از  که 
اشغال خرمشهر توسط آن ها افتادم؛ که ارتش بعث حتی به اسباب و وسایل اشغال خرمشهر توسط آن ها افتادم؛ که ارتش بعث حتی به اسباب و وسایل 
شخصی مردم بی دفاع این شهر هم رحم نکرد. آن چه را که می توانستند به شخصی مردم بی دفاع این شهر هم رحم نکرد. آن چه را که می توانستند به 
عنوان غنیمت جنگی با خودشان بردند و آن چه را که نتوانستند ویران کردند.  عنوان غنیمت جنگی با خودشان بردند و آن چه را که نتوانستند ویران کردند.  
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بالاخره بعد از چند روز که رادیو و تلویزیون عراق در مورد بیانیه ی صدام بالاخره بعد از چند روز که رادیو و تلویزیون عراق در مورد بیانیه ی صدام 
سر و صدا به راه انداخته بود، بعثی ها ما را به یکی از آسایشگاه ها که تلویزیون سر و صدا به راه انداخته بود، بعثی ها ما را به یکی از آسایشگاه ها که تلویزیون 
که تلویزیون عراق بعد از نواختن  که تلویزیون عراق بعد از نواختن داشت بردند. ساعت حدود ده شب بود  داشت بردند. ساعت حدود ده شب بود 
، صدام را در صفحه نشان داد. او شروع  ، صدام را در صفحه نشان داد. او شروع مارش نظامی و سرود ملی این کشور مارش نظامی و سرود ملی این کشور
که مضمون اش این بود: ما قرارداد سال 19751975 را به  را به  کرد  که مضمون اش این بود: ما قرارداد سال به خواندن بیاینه ای  کرد  به خواندن بیاینه ای 

رسمیت می شناسیم.رسمیت می شناسیم.11

1. سال 1۹7۵ و در کشور الجزایر عهدنامه ای میان دو کشور ایران و عراق به امضای صدام حسین 
کشور ایران و عراق بود و دو  و محمدرضا پهلوی رسید. موضوع این عهدنامه خط مرزی بین دو 
طرف در این زمینه تعهداتی را پذیرفتند، طبق این عهدنامه عراق از ادعای خود مبنی بر اینكه 
کرد و ایران هم دست از حمایت  کشور باشد عدول  ساحل شرقی شط العرب باید خط مرزی دو 
مخالفان مسلح رژیم بعث عراق به خصوص گروه های مسلح کرد برداشت. پیش از انعقاد عهدنامه 
1۹7۵ درگیری های مرزی بین دو کشور ایران و عراق به وجود آمده بود که حتی دو کشور را تا آستانه 
کراتی، عهدنامه ی  از مذا نهایت پس  که در  بود  برده  بزرگی هم پیش  یا درگیری نظامی  و  جنگ 
1۹7۵ الجزایر به امضا رسید. پس از امضای عهدنامه 1۹7۵ دو کشور اقدام به اجرای تعهدات خود 
گرفتن انقلاب اسلامی،  کشور آغاز شد، اما با اوج  کردند و در این راستا میل گذاری مرزی بین دو 
کرد و تعهدات خود را در منطقه میمک، خان  صدام میل گذاری در منطقه مرزی میمک را رها 
لیلی و قصرشیرین به سرانجام نرساند. مقامات سیاسی ایران نیز سرخوش از انعقاد این عهدنامه 
بزرگ  و »موفقیت  را »پیروزی ملی«  آن  و  بودند  این معاهده غافل  اجرای  در  توطئه  عراقی ها  از 
سیاست خارجی ایران« می نامیدند. عراق تا پیروزی انقلاب اسلامی تحرکات آن چنانی در مرزها 
با پیروزی انقلاب اسلامی، درگیری های مرزی  را برانگیخته نكند.  ایران  انجام نداد تا حساسیت 
دوباره از سوی عراق آغاز شد،  ضمن اینكه صدام با حمایت از جریان خلق عرب در خوزستان و 
مسلح کردن آنان تلاش داشت ناآرامی هایی را در استان غربی کشور به وجود آورد. صدام در سال 
1۳۵۹ فرصت را مناسب دید تا عهدنامه ای را که در الجزایر پذیرفته بود، مقدمات فسخ آن را فراهم 
کرد  ک عراق اعلام  که از میل گذاری آن انصراف داده بود جزو خا کند، از این رو ارتفاعات میمک را 
و به اشغال خود درآورد. صدام حتی به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را »سیف سعد« نامید. عراق 
کنفرانس  سازمان  غیرمتعهد،  کشورهای  سران  متحد،  ملل  سازمان  به  میمک  به  حمله  از  پس 
ایران و  که »از زمان تیره شدن رابطه ی  ... نامه نوشت و مدعی شد  اسلامی، اتحادیه ی عرب و 
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را  خود  نیت  حُسن  که  این  برای  و  یم؛  دار قبول  را  را   خود  نیت  حُسن  که  این  برای  و  یم؛  دار قبول  را   595595 شماره  قطعنامه  شماره   قطعنامه   
نشان بدهیم به مرزهای خود عقب نشینی و اسراء را با نظارت صلیب سرخ نشان بدهیم به مرزهای خود عقب نشینی و اسراء را با نظارت صلیب سرخ 
جهانی مبادله خواهیم کرد. خیلی از اسراء با زبان عربی آشنایی نداشتند. جهانی مبادله خواهیم کرد. خیلی از اسراء با زبان عربی آشنایی نداشتند. 
بنابراین با تعدادی از اسرایی که زبان عربی را متوجه می شدند، متن بیانیه بنابراین با تعدادی از اسرایی که زبان عربی را متوجه می شدند، متن بیانیه 
و  می کنیم  شوخی  می کردند  فکر  آن ها  کردیم.  ترجمه  برای شان  را  و صدام  می کنیم  شوخی  می کردند  فکر  آن ها  کردیم.  ترجمه  برای شان  را  صدام 
برای  باورش  قرار بدهیم.  را مورد تمسخر  با این حرف ها صدام  برای می خواهیم  باورش  قرار بدهیم.  را مورد تمسخر  با این حرف ها صدام  می خواهیم 
یاهای مان  دیده بودیم.  یاهای مان  دیده بودیم. همه سخت بود. ما سال ها معنی آزادی را فقط در رو همه سخت بود. ما سال ها معنی آزادی را فقط در رو
درد و رنج های اسارت از ما انسان دیگری ساخته بود که به سادگی نتوانیم درد و رنج های اسارت از ما انسان دیگری ساخته بود که به سادگی نتوانیم 
پاهای مان  اما  آزادی می رفت،  کنیم. قلب مان  به طرف  پاهای مان به حرف ها اعتماد  اما  آزادی می رفت،  کنیم. قلب مان  به طرف  به حرف ها اعتماد 
 قدرت قدم برداشتن نداشت. فکرمان آزادی را می ستود، اما نزدیک شدن به  قدرت قدم برداشتن نداشت. فکرمان آزادی را می ستود، اما نزدیک شدن به 
آن را در هاله ای از ابهام می دیدیم. درآن لحظاتی که بوی آزادی را استشمام آن را در هاله ای از ابهام می دیدیم. درآن لحظاتی که بوی آزادی را استشمام 
گهان همه چیز تغییر کرد. پرده های رنج و سختی از دیوارهای کِدر  گهان همه چیز تغییر کرد. پرده های رنج و سختی از دیوارهای کِدر کردیم، نا کردیم، نا
اردوگاه فرو افتاد؛ و در میان سیل اشک ها و شور وشعف، با گلویی بغض آلود اردوگاه فرو افتاد؛ و در میان سیل اشک ها و شور وشعف، با گلویی بغض آلود 
فریاد می کشیدیم:  را می شنیدیم،  آن  بلندی  تنها خودمان  که  با صدایی  فریاد می کشیدیم: و  را می شنیدیم،  آن  بلندی  تنها خودمان  که  با صدایی  و 
" ما تمام نمی شویم"! خوشحالی اسراء در  یم،  و وجود دار " ما تمام نمی شویم"! خوشحالی اسراء در ما تمام نشده ایم  یم،  و وجود دار ما تمام نشده ایم 

عراق، برخوردهایی در مرزها روی داده و نیروهای ایرانی مرتكب تجاوزهایی نسبت به اشخاص، 
نفوذ به اراضی عراق و خرابكاری هایی شده اند که عراق آن ها را دفع کرده است. “ در نهایت در روز 
۲۶ شهریور 1۳۵۹ صدام با حضور در مجمع نمایندگان عراق و در برابر دوربین های فیلم برداری، 
عراق  کامل  انحصار  در  شط العرب  که  کرد  ادعا  و  پاره  آن  انعقاد  سال   ۵ از  پس  را  الجزایر  قرارداد 
گر ایران بخواهد مقاومتی بكند، با مقابله محكم عراق روبرو خواهد شد. ۳0  شهریور  قرار دارد و ا
سعدون حمادی وزیر خارجه عراق برای سازمان های بین المللی نوشت: »ایران تمام تعهدهای 
خود را نسبت به معاهده ی الجزایر لغو کرده، ولی دولت جمهوری عراق به حفظ رابطه خوب با 
یا  کردن  جنگ  قصد  وجه  هیچ  به  و  است  علاقه مند  ایران  مخصوصاً  همسایه،  کشورهای  تمام 

توسعه ی دامنه ی اختلاف ها با ایران را بیش از آنچه دفاع مشروط باشد ندارد. 
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گر  ا بود.  ک  ترسنا نیز  از طرفی  این خوشحالی  بود.  ناپذیر  گر آن دقایق وصف  ا بود.  ک  ترسنا نیز  از طرفی  این خوشحالی  بود.  ناپذیر  آن دقایق وصف 
چه  می شد،  وارد  اسراء  به  روحی  که  ضربات  نمی شد  صدام  عملی  چه قول  می شد،  وارد  اسراء  به  روحی  که  ضربات  نمی شد  صدام  عملی  قول 
آماده  برای چنین موضوعی هم  را  باید خودمان  به سرشان می آورد؟  آماده بایی  برای چنین موضوعی هم  را  باید خودمان  به سرشان می آورد؟  بایی 
می کردیم، چون صدام و رفتارهای او غیر قابل اعتماد بود. در ادامه ی این می کردیم، چون صدام و رفتارهای او غیر قابل اعتماد بود. در ادامه ی این 
شادی که بارقه های امید به آزادی را نوید می داد، توکل به خدا کردیم و تغییر شادی که بارقه های امید به آزادی را نوید می داد، توکل به خدا کردیم و تغییر 

سرنوشت مان  را به مشیت اش سپردیم. سرنوشت مان  را به مشیت اش سپردیم. 
 توصیه حاج آقا ابوترابی این بود که روال خود را از دست ندهیم و مانند  توصیه حاج آقا ابوترابی این بود که روال خود را از دست ندهیم و مانند 
همین  اساس  بر  بدهیم.  ادامه  عادی  صورت  به  زندگی مان  را  همین گذشته  اساس  بر  بدهیم.  ادامه  عادی  صورت  به  زندگی مان  را  گذشته 
شدیم:  گذشته  فرهنگی  فعالیت های  مشغول  دوباره  ما  شدیم: راهنمایی ها  گذشته  فرهنگی  فعالیت های  مشغول  دوباره  ما  راهنمایی ها 
زبان خارجی و غیره.  یادگیری  کاس های  زبان خارجی و غیره. کاس های قرآن، نهج الباغه،  یادگیری  کاس های  کاس های قرآن، نهج الباغه، 
کثر آن ها در التهابی به  کردن بچه ها سخت شده بود. ا کثر آن ها در التهابی به اما این بار جمع  کردن بچه ها سخت شده بود. ا اما این بار جمع 
سر می بردند که بر اثر آن نمی توانستند برای یادگیری تمرکز داشته باشند. سر می بردند که بر اثر آن نمی توانستند برای یادگیری تمرکز داشته باشند. 
نتیجه  بی  کاس ها  به  برگشتن شان  برای  دوستان  و  من  تاش  نتیجه  نتیجه در  بی  کاس ها  به  برگشتن شان  برای  دوستان  و  من  تاش  نتیجه  در 
نشان  را  یری  تصاو عراق  صدام،  تلویزیون  بیانیه  از  بعد  روز  یک  نشان بود.  را  یری  تصاو عراق  صدام،  تلویزیون  بیانیه  از  بعد  روز  یک  بود. 
حال  در  قصرشیرین  مثل  مناطق،  از  بعضی  از  عراقی  نیروهای  که  حال داد  در  قصرشیرین  مثل  مناطق،  از  بعضی  از  عراقی  نیروهای  که  داد 
یر  تصاو این  هستند.  خودشان  مرزهای  در  شدن  مستقر  و  یر عقب نشینی  تصاو این  هستند.  خودشان  مرزهای  در  شدن  مستقر  و  عقب نشینی 
در همان روزهای اول باعث به وجود آمدن احساس بیم و امید در اسراء در همان روزهای اول باعث به وجود آمدن احساس بیم و امید در اسراء 
آن قدر  اسارت  نه  و  می رسید  نظر  به  نزدیک  آن قدر  آزادی  نه  بود.  آن قدر شده  اسارت  نه  و  می رسید  نظر  به  نزدیک  آن قدر  آزادی  نه  بود.  شده 
سابقه ی  دلیل  به  نبود.  تحمل  قابل  عده ای  برای  دوگانگی  این   . سابقه ی پایدار دلیل  به  نبود.  تحمل  قابل  عده ای  برای  دوگانگی  این   . پایدار
بعثی ها  توسط  یاد  ز و فشارهای  اسارت، هم چنین سختی  بعثی ها طولانی مدت  توسط  یاد  ز و فشارهای  اسارت، هم چنین سختی  طولانی مدت 
برای همان عده  نتیجه  این  برسند.  نتیجه دلخواه  به  زودتر  برای همان عده می خواستند  نتیجه  این  برسند.  نتیجه دلخواه  به  زودتر  می خواستند 
و  می دادند  انجام  منافقین  که  تبلیغاتی  با  چون  نداشت.  مناسبی  و تاوان  می دادند  انجام  منافقین  که  تبلیغاتی  با  چون  نداشت.  مناسبی  تاوان 
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دنیایی بهتر و آزاد را نشان می دادند، این عده تصور می کردند با خاص دنیایی بهتر و آزاد را نشان می دادند، این عده تصور می کردند با خاص 
که امکان فرار از آن ها در حد صفر بود؛ و رفتن  که امکان فرار از آن ها در حد صفر بود؛ و رفتن شدن از اردوگاه  بعثی ها  شدن از اردوگاه  بعثی ها 
آن قدر  آن ها  می کنند.  پیدا  آزادی  و  فرار  برای  منافقین  راهی  طرف  آن قدر به  آن ها  می کنند.  پیدا  آزادی  و  فرار  برای  منافقین  راهی  طرف  به 
بود.  رفته  یادشان  از  آزادی  عمیق  معنای  که  بودند،  کرده  فکر  آزادی  بود. به  رفته  یادشان  از  آزادی  عمیق  معنای  که  بودند،  کرده  فکر  آزادی  به 
که همین عده  با آن ها هم نتیجه ای نداد. بعدها  که همین عده گفتگو من و دوستانم،  با آن ها هم نتیجه ای نداد. بعدها  گفتگو من و دوستانم، 
گرسنگی،  تحمل  رسیدند،  نتیجه  این  به  رفتند،  منافقین  ی  اردو گرسنگی، به  تحمل  رسیدند،  نتیجه  این  به  رفتند،  منافقین  ی  اردو به 
زندگی  و  همرزمان  کنار  در  و  بعثی  اردوگاه های  در  شکنجه  و  زندگی تشنگی  و  همرزمان  کنار  در  و  بعثی  اردوگاه های  در  شکنجه  و  تشنگی 
ی  ی کردن با شرافت در اسارت، بهتر از زندگی ننگین و خفت بار در اردو کردن با شرافت در اسارت، بهتر از زندگی ننگین و خفت بار در اردو
که تمام پل ها را پشت  گرفتند قبل از آن  که تمام پل ها را پشت منافقین است. بنابراین تصمیم  گرفتند قبل از آن  منافقین است. بنابراین تصمیم 
پذیرش  به  حاضر  اسراء  برگردند.  اغلب  اردوگاه  به  کنند  خراب  خود  پذیرش سر  به  حاضر  اسراء  برگردند.  اغلب  اردوگاه  به  کنند  خراب  خود  سر 
 - کرد  صحبت  بچه ها  با  ابو ترابی  آقا  حاج  هم  بار  این  نبودند.  - آن ها  کرد  صحبت  بچه ها  با  ابو ترابی  آقا  حاج  هم  بار  این  نبودند.  آن ها 
کردند.  اردوگاه موافقت  به  بازگشت آن عده  با  کردند. علیرغم میل باطنی شان-  اردوگاه موافقت  به  بازگشت آن عده  با  علیرغم میل باطنی شان- 
به اصطاح  از همان  نفر  که یک  بود  روزهای دوران اسارت  به اصطاح در آخرین  از همان  نفر  که یک  بود  روزهای دوران اسارت  در آخرین 
بلندی دوران اسارت  و سر  با عزت  که حدود ده سال  با اسیری  بلندی دوران اسارت توابین،  و سر  با عزت  که حدود ده سال  با اسیری  توابین، 
اما  شد.  ختم  غائله  بچه ها  وساطت  با  شد.  درگیر  بود  کرده  سپری  اما را  شد.  ختم  غائله  بچه ها  وساطت  با  شد.  درگیر  بود  کرده  سپری  را 
منافق  قطعاً  عملکرد  در  -اما  بود،  تواب  ظاهر  به  که  اسیری  منافق متأسفانه  قطعاً  عملکرد  در  -اما  بود،  تواب  ظاهر  به  که  اسیری  متأسفانه 
سینه  به  را  فولادی  خاردار  میله ی  آورد  دست  به  که  فرصتی  در  سینه بود-  به  را  فولادی  خاردار  میله ی  آورد  دست  به  که  فرصتی  در  بود- 
و  رفت  فرو  او  قلب  در  مستقیم  فولادی  میله  که  کوبید،  مظلوم  اسیر  و آن  رفت  فرو  او  قلب  در  مستقیم  فولادی  میله  که  کوبید،  مظلوم  اسیر  آن 
شهادت  به  مظلومانه  اسراء،  همه  چشمان  مقابل  در  کوتاه،  دقایقی  شهادت طی  به  مظلومانه  اسراء،  همه  چشمان  مقابل  در  کوتاه،  دقایقی  طی 
آن  کشتن  به  تصمیم  و  آمدند  خشم  به  اقدام  این  دیدن  با  بچه ها  آن رسید.  کشتن  به  تصمیم  و  آمدند  خشم  به  اقدام  این  دیدن  با  بچه ها  رسید. 
بعثی ها  برساند.  اردوگاه  درِ  به  را  خودش  شد  موفق  اما  گرفتند.  را  بعثی ها منافق  برساند.  اردوگاه  درِ  به  را  خودش  شد  موفق  اما  گرفتند.  را  منافق 
هم  اسراء  با  مقابله  برای  بردند.  فرماندهی  مقر  به  را  او  و  کردند  باز  را  هم در  اسراء  با  مقابله  برای  بردند.  فرماندهی  مقر  به  را  او  و  کردند  باز  را  در 
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کردند. همه ی بچه ها به خصوص  اردوگاه اعزام  به  را  ی ضد شورش  کردند. همه ی بچه ها به خصوص نیرو اردوگاه اعزام  به  را  ی ضد شورش  نیرو
حاج آقا ابوترابی از این جنایتِ دل خراش، آن هم در آن مقطع زمانی به حاج آقا ابوترابی از این جنایتِ دل خراش، آن هم در آن مقطع زمانی به 
شدت ناراحت بودیم. بعثی ها آمدند و پیکر آن شهید مظلوم را بردند تا شدت ناراحت بودیم. بعثی ها آمدند و پیکر آن شهید مظلوم را بردند تا 

ک بسپارند.  از اردوگاه، غریبانه به خا ک بسپارند. در خارج  از اردوگاه، غریبانه به خا در خارج 





بیست و ششم مرداد ماه سال بیست و ششم مرداد ماه سال 13691369 بود که تلویزیون عراق اعام کرد  بود که تلویزیون عراق اعام کرد 
امروز تعدادی از اسرای ایران و عراق با نظارت صلیب سرخ جهانی امروز تعدادی از اسرای ایران و عراق با نظارت صلیب سرخ جهانی 
پخش  هم  بعد  ساعت  چند  می شوند.  مبادله  کشور  دو  مرزهای  پخش در  هم  بعد  ساعت  چند  می شوند.  مبادله  کشور  دو  مرزهای  در 
بی اعتمادی  اثر  بر  گذاشت.  نمایش  به  را  اسراء  تبادل  از  بی اعتمادی مستقیم  اثر  بر  گذاشت.  نمایش  به  را  اسراء  تبادل  از  مستقیم 
اسرای  عراق  که  نمی کردند  باور  داشتند،  بعثی  دولت  به  بچه ها  اسرای که  عراق  که  نمی کردند  باور  داشتند،  بعثی  دولت  به  بچه ها  که 
یادی  کند. بنابراین تحت فشارهای روحی و روانی ز یادی اردوگاه ما را آزاد  کند. بنابراین تحت فشارهای روحی و روانی ز اردوگاه ما را آزاد 
انتظار  بچه ها  می شد،  اردوگاه  وارد  دلیل  هر  عراقی،  به  هر  انتظار بودند.  بچه ها  می شد،  اردوگاه  وارد  دلیل  هر  عراقی،  به  هر  بودند. 
و  نمی شد  خبری  هیچ  اما  باشد.  آزادی شان  پیغام  حامل  و داشتند  نمی شد  خبری  هیچ  اما  باشد.  آزادی شان  پیغام  حامل  داشتند 
آن ها از این بی خبری و سکوت، به افکار ضد و نقیض پناه می بردند. آن ها از این بی خبری و سکوت، به افکار ضد و نقیض پناه می بردند. 
که اسراء  را نشان می داد  تلویزیون عراق تصاویری  که اسراء با این حال هنوز  را نشان می داد  تلویزیون عراق تصاویری  با این حال هنوز 
شد.  تمام  ماه  مرداد  هستند.  تبادل  حال  در  دیگر  اردوگاه های  شد. در  تمام  ماه  مرداد  هستند.  تبادل  حال  در  دیگر  اردوگاه های  در 
کمتر  آزادی  به  که هر ساعت می گذشت، اسراء امیدشان  کمتر در حالی  آزادی  به  که هر ساعت می گذشت، اسراء امیدشان  در حالی 
می شد. در این میان بعضی از اتفاقات گذشته هم در تعدیل روحیه می شد. در این میان بعضی از اتفاقات گذشته هم در تعدیل روحیه 
اسراء بی تأثیر نبود. از جمله وضعیت یک سرباز عراقی به نام حسن، اسراء بی تأثیر نبود. از جمله وضعیت یک سرباز عراقی به نام حسن، 

18  آزادی؛ سوتِ آخر
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که سرنوشت اش بچه ها را از روزهای آزادی به ورطه ی نا امیدی می کشاند. که سرنوشت اش بچه ها را از روزهای آزادی به ورطه ی نا امیدی می کشاند. 
را  ی  سرباز دوران  از  سال  خودش،  دو  اظهار  بر  بنا  که  بود  ی  سرباز را حسن  ی  سرباز دوران  از  سال  خودش،  دو  اظهار  بر  بنا  که  بود  ی  سرباز حسن 
، ارتش عراق  ، ارتش عراق گذرانده بود که جنگ بین ایران و عراق شده بود. به دلیل نیاز گذرانده بود که جنگ بین ایران و عراق شده بود. به دلیل نیاز
سربازان را تا پایان جنگ از خدمت منقضی نکرده بود. حسن هم مشمول سربازان را تا پایان جنگ از خدمت منقضی نکرده بود. حسن هم مشمول 
این طرح شده بود و حدود هشت سال بود که در اختیار ارتش بود. یک روز این طرح شده بود و حدود هشت سال بود که در اختیار ارتش بود. یک روز 
که می خندید و  که می خندید و حسن شاد وشنگول و خوشحال به اردوگاه آمد و در حالی  حسن شاد وشنگول و خوشحال به اردوگاه آمد و در حالی 
رقص عربی می کرد، با صدای بلند و ذوق زده گفت: حسن رفت ... حسن رقص عربی می کرد، با صدای بلند و ذوق زده گفت: حسن رفت ... حسن 
گفت: قرار است پایان خدمت بگیرم و  گفت: قرار است پایان خدمت بگیرم و رفت. پرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟  رفت. پرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟ 
کرد و از اردوگاه خارج شد. اما چند  کرد و از اردوگاه خارج شد. اما چند به خانه برگردم. او با همه خداحافظی  به خانه برگردم. او با همه خداحافظی 
به  نظامی  لباس  گذشته  مثل  هم  باز  شد.  پیدا  سروکله اش  دوباره  بعد  به روز  نظامی  لباس  گذشته  مثل  هم  باز  شد.  پیدا  سروکله اش  دوباره  بعد  روز 
با ما حرف بزند یا فرصت  که  تا وارد آسایشگاه شد، بی آن  با ما حرف بزند یا فرصت تن پوشیده بود  که  تا وارد آسایشگاه شد، بی آن  تن پوشیده بود 
سؤال کردن بدهد، کاه اش را از سر برداشت و با خشم و عصبانیت به زمین سؤال کردن بدهد، کاه اش را از سر برداشت و با خشم و عصبانیت به زمین 
کوبید. بعد شروع به فحش دادن به صدام وحکومت بعثی عراق کرد. وقتی کوبید. بعد شروع به فحش دادن به صدام وحکومت بعثی عراق کرد. وقتی 
کرده  بغض  که  حالی  در  برگشتی؟  دوباره  چرا  پرسیدم  او  از  شد  آرام  کرده کمی  بغض  که  حالی  در  برگشتی؟  دوباره  چرا  پرسیدم  او  از  شد  آرام  کمی 
و  زندگی  صاحب  بودم،  کسی  تا راننده  من  گفت:  یخت  می ر اشک  و  و بود  زندگی  صاحب  بودم،  کسی  تا راننده  من  گفت:  یخت  می ر اشک  و  بود 
از  رفتم، بعد  ی به خدمت  برای سرباز زندگی خوبی داشتم،  بودم،  از زن بچه  رفتم، بعد  ی به خدمت  برای سرباز زندگی خوبی داشتم،  بودم،  زن بچه 
دوسال از بخت سیاه من جنگ شروع شد. پنج سال در جنگ و سه سال دوسال از بخت سیاه من جنگ شروع شد. پنج سال در جنگ و سه سال 
که بعد از  که بعد از در اردوگاه ها بودم. این مدت من هم مثل شما اسیر بودم. تا این  در اردوگاه ها بودم. این مدت من هم مثل شما اسیر بودم. تا این 
چند سال خدمت که موهایم سفید شده و پیر شدم به من گفتند خدمت چند سال خدمت که موهایم سفید شده و پیر شدم به من گفتند خدمت 
از  ی ات تمام شده و می توانی به خانه برگردی. من هم با خوشحالی  از سرباز ی ات تمام شده و می توانی به خانه برگردی. من هم با خوشحالی  سرباز
و  کردند  را احضار  دوباره من  از یک هفته  بعد  اما  کردم.  و شما خداحافظی  کردند  را احضار  دوباره من  از یک هفته  بعد  اما  کردم.  شما خداحافظی 
کنم؟ دیگر توانی برای  کار  کنم؟ دیگر توانی برای گفتند باید به خدمت برگردی! آخر من باید چه  کار  گفتند باید به خدمت برگردی! آخر من باید چه 



187 ســــوت آخـــــــــــــر  /  

من نمانده!من نمانده!
تعادل  می کردیم  احساس  می دیدیم،  را  حسن  وقتی  بعد  روزهای  تعادل در  می کردیم  احساس  می دیدیم،  را  حسن  وقتی  بعد  روزهای  در 
روانی اش را از دست داده است. با خودش حرف می زد و بی دلیل به اطراف روانی اش را از دست داده است. با خودش حرف می زد و بی دلیل به اطراف 
و گوشه کنار سرک می کشید. انگار که کسی صدایش می زد و او بر می گشت و گوشه کنار سرک می کشید. انگار که کسی صدایش می زد و او بر می گشت 
بود،  بچه های  افتاده  برای حسن  که  اتفاقی  این  کسی است.  ببیند چه  بود،  بچه های تا  افتاده  برای حسن  که  اتفاقی  این  کسی است.  ببیند چه  تا 
خاصی  شرایط  به  توجه  با  بود  این  همه  نگرانی  می کرد.  نگران  بیشتر  را  خاصی ما  شرایط  به  توجه  با  بود  این  همه  نگرانی  می کرد.  نگران  بیشتر  را  ما 
و همین،  کنند  آزادی شان مخالفت  با  بعثی ها  اردوگاه داشتند،  اسرای  و همین، که  کنند  آزادی شان مخالفت  با  بعثی ها  اردوگاه داشتند،  اسرای  که 
تکلیفی را در اسراء دامن می زد. سعی ما و دوستان دیگر که تاش  تکلیفی را در اسراء دامن می زد. سعی ما و دوستان دیگر که تاش دلهره و با دلهره و با
ی جریان زندگی را به اردوگاه برگردانیم نتیجه ای نمی داد.  ی جریان زندگی را به اردوگاه برگردانیم نتیجه ای نمی داد. می کردیم عادی ساز می کردیم عادی ساز
گرفته بود به سومین روز از  که فضای اردوگاه را  گرفته بود به سومین روز از در میان بیم و امیدهایی  که فضای اردوگاه را  در میان بیم و امیدهایی 
احساس  که  بود  صبح  ده  حدود  ساعت  رسیدیم.  احساس   که  بود  صبح  ده  حدود  ساعت  رسیدیم.   13691369 سال  ماه  سال شهریور  ماه  شهریور 
نگاه  محوطه  و  بیرون  به  آمده.  وجود  به  اردوگاه  در  جوشی  و  جنب  نگاه کردیم  محوطه  و  بیرون  به  آمده.  وجود  به  اردوگاه  در  جوشی  و  جنب  کردیم 
کرده  توقف  اردوگاه  درِ  اتوبوس پشت  و یک  کرده کردیم. تعدادی خودرو نظامی  توقف  اردوگاه  درِ  اتوبوس پشت  و یک  کردیم. تعدادی خودرو نظامی 
شناسایی  کارت  که  حالی  در  اتوبوس  سرنشینان   بعد  لحظه  چند  شناسایی بودند.  کارت  که  حالی  در  اتوبوس  سرنشینان   بعد  لحظه  چند  بودند. 
ی سینه شان نصب شده بود، قدم به داخل اردوگاه گذاشتند. از دور هم  ی سینه شان نصب شده بود، قدم به داخل اردوگاه گذاشتند. از دور هم رو رو
فرمانده  آن ها،  ورود  با  بدهیم.  تشخیص  را  سرخ  صلیب  آرمِ  فرمانده می توانستیم  آن ها،  ورود  با  بدهیم.  تشخیص  را  سرخ  صلیب  آرمِ  می توانستیم 
همین  در  شدند.  مستقر  محوطه  در  نگهبان ها  از  یادی  ز تعداد  و  همین اردوگاه  در  شدند.  مستقر  محوطه  در  نگهبان ها  از  یادی  ز تعداد  و  اردوگاه 
که سه بار صدای سوت نگهبان را شنیدیم. صدای سوت به این  که سه بار صدای سوت نگهبان را شنیدیم. صدای سوت به این زمان بود  زمان بود 
معنا بود که اسراء در محوطه ی اردوگاه مستقر بشوند. طبق روال همیشگی، معنا بود که اسراء در محوطه ی اردوگاه مستقر بشوند. طبق روال همیشگی، 
گرفتند. ابتدا  گرفتند. ابتدا اسراء به ترتیبِ هر اتاق به محوطه آمدند و در جای خود قرار  اسراء به ترتیبِ هر اتاق به محوطه آمدند و در جای خود قرار 

ی و در دفتر ثبت کردند.  ی و در دفتر ثبت کردند. نگهبان ها مثل همیشه اسراء را سرشمار نگهبان ها مثل همیشه اسراء را سرشمار
کوچک ترین  حرکتی نمی کردند و صدایی از  کوچک ترین  حرکتی نمی کردند و صدایی از لحظات عجیبی بود. اسراء  لحظات عجیبی بود. اسراء 
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با   ، گیر نفس  لحظات  آن  در  بچه ها  همه  شک  بی  نمی شد.  شنیده  با آن ها   ، گیر نفس  لحظات  آن  در  بچه ها  همه  شک  بی  نمی شد.  شنیده  آن ها 
که آزادی در آن رقم  گذشته و آینده ای  کنار هم چیدن روزهای سختِ  که آزادی در آن رقم در  گذشته و آینده ای  کنار هم چیدن روزهای سختِ  در 
که توأم با سر بلندی شده بود. اما آیا  که توأم با سر بلندی شده بود. اما آیا می خورد، به رهایی ای فکر می کردند  می خورد، به رهایی ای فکر می کردند 
از چنگال دژخیمان بعثی رها خواهیم  آیا  آینده، نزدیک بود؟  و  آزادی  از چنگال دژخیمان بعثی رها خواهیم این  آیا  آینده، نزدیک بود؟  و  آزادی  این 
شد؟ آیا می توانیم دوباره بستگان و دوستان خود را ببینیم؟ یعنی خداوند شد؟ آیا می توانیم دوباره بستگان و دوستان خود را ببینیم؟ یعنی خداوند 
کسانی را  ، فرزند، یا  ، همسر ، مادر کسانی را این فرصت را به ما می دهد تا دوباره پدر ، فرزند، یا  ، همسر ، مادر این فرصت را به ما می دهد تا دوباره پدر
یم ببینیم، در آغوش بکشیم و از مهر شان لبریز و از مهرمان  یم ببینیم، در آغوش بکشیم و از مهر شان لبریز و از مهرمان که دوست دار که دوست دار
که فرمانده اردوگاه شروع به سخنرانی  کنیم؟ در این افکار بودم  که فرمانده اردوگاه شروع به سخنرانی سرشارشان  کنیم؟ در این افکار بودم  سرشارشان 
و دور می شد. می خواستم چیزی  و دور می شد. می خواستم چیزی کرد. حرف هایش در سرم چرخ می خورد  کرد. حرف هایش در سرم چرخ می خورد 
که  شنیدم  برای  لحظه ای  بودند.  منتظرش  همه  که  بشنوم  او  زبان  از  که را  شنیدم  برای  لحظه ای  بودند.  منتظرش  همه  که  بشنوم  او  زبان  از  را 
دستور  و  کردند  لطف  شما  به  عراق  رهبر  و  رئیس جمهور   ... دستور می گفت:  و  کردند  لطف  شما  به  عراق  رهبر  و  رئیس جمهور   ... می گفت: 
آزادی تان را دادند. بنابراین شما و خانواده ی شما باید ممنون لطف ایشان آزادی تان را دادند. بنابراین شما و خانواده ی شما باید ممنون لطف ایشان 
نگاه  هم  به  حیرت  و  بهت  با  و  راشنیدند  او  حرف های  همه،   ... نگاه باشید  هم  به  حیرت  و  بهت  با  و  راشنیدند  او  حرف های  همه،   ... باشید 
همه  که  بود  حیرت  و  بهت  فقط  غمگین.  نه  و  بودند  خوشحال  نه  همه کردند.  که  بود  حیرت  و  بهت  فقط  غمگین.  نه  و  بودند  خوشحال  نه  کردند. 
باید  که  بود  این  اردوگاه  فرمانده  دستور  آخرین  بود.  گرفته  چمبره اش  در  باید را  که  بود  این  اردوگاه  فرمانده  دستور  آخرین  بود.  گرفته  چمبره اش  در  را 
با خودش  کس حق ندارد چیزی  با خودش کلیه وسایل مان  را تحویل بدهیم و هیچ  کس حق ندارد چیزی  کلیه وسایل مان  را تحویل بدهیم و هیچ 
کرده بودند،  کرده بودند، ببرد. همه بچه ها طی مدت اسارت وسایلی را ساخته یا فراهم  ببرد. همه بچه ها طی مدت اسارت وسایلی را ساخته یا فراهم 
، در شب و روزهای سخت کنارشان  ، در شب و روزهای سخت کنارشان که این وسایل مثل یک موجود جاندار که این وسایل مثل یک موجود جاندار
اسراء  از  ی  بسیار غیره.  و  نقاشی  سجاده،  ،  تسبیح،  مثل:مُهر وسایلی  اسراء بود.  از  ی  بسیار غیره.  و  نقاشی  سجاده،  ،  تسبیح،  مثل:مُهر وسایلی  بود. 
یادی  ز با مشکات  که  و دفترچه های خاطرات داشتند،  یادی کتابچه های دعا  ز با مشکات  که  و دفترچه های خاطرات داشتند،  کتابچه های دعا 

توانسته بودند آن ها را ازچشم نگهبان ها پنهان نگه دارند. توانسته بودند آن ها را ازچشم نگهبان ها پنهان نگه دارند. 
با همان بهتی که در آن غوطه ور بودیم، با دستور فرمانده اردوگاه لباس های با همان بهتی که در آن غوطه ور بودیم، با دستور فرمانده اردوگاه لباس های 
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کی رنگِ آستین کوتاه،  کی رنگِ آستین کوتاه، جدید را تحویل گرفتیم. یک دست لباس نظامی خا جدید را تحویل گرفتیم. یک دست لباس نظامی خا
کتانی سفید رنگ به هر اسیر تحویل دادند.  کفش  یک جفت  کتانی سفید رنگ به هر اسیر تحویل دادند. زیرپیراهن و کفش  یک جفت  زیرپیراهن و
که طی سال ها ساخته و پرداخته ی ذهن  که طی سال ها ساخته و پرداخته ی ذهن هرکس سعی می کرد چیزهایی را  هرکس سعی می کرد چیزهایی را 
تا به عنوان  کند  تا به عنوان و دست خودش بوده، به طریقی در زیر لباس اش مخفی  کند  و دست خودش بوده، به طریقی در زیر لباس اش مخفی 
را  دغدغه  این  بقیه  مثل  هم  من  بیاورد.  ایران  به  اسارت  روزهای  ی  را یادگار دغدغه  این  بقیه  مثل  هم  من  بیاورد.  ایران  به  اسارت  روزهای  ی  یادگار
کرده  که قبلاً از لباس های عربی تهیه  کرده داشتم. بنابراین یک پیراهن سفید را  که قبلاً از لباس های عربی تهیه  داشتم. بنابراین یک پیراهن سفید را 
لابه لای  را  کمرم بستم. بعد تسبیح و دست نوشته هایم  به  لابه لای بودم، مثل شال  را  کمرم بستم. بعد تسبیح و دست نوشته هایم  به  بودم، مثل شال 
کردم. سپس زیر پیراهن و لباس نظامی را پوشیدم. از آن جایی  کردم. سپس زیر پیراهن و لباس نظامی را پوشیدم. از آن جایی آن مخفی  آن مخفی 
کرده  پنهان  که  چیزهایی  بودند،  گشاد  خیلی  هم  لباس ها  و  بودم  لاغر  کرده که  پنهان  که  چیزهایی  بودند،  گشاد  خیلی  هم  لباس ها  و  بودم  لاغر  که 
بعثی  افسر  می کردند.  یادی  ز دقت  که  این  مگر  نبود.  تشخیص  قابل  بعثی بودم  افسر  می کردند.  یادی  ز دقت  که  این  مگر  نبود.  تشخیص  قابل  بودم 
ک عراق هستید باید  کرده بود: شما تا وقتی در خا کید  ک عراق هستید باید چندین بار به ما تا کرده بود: شما تا وقتی در خا کید  چندین بار به ما تا
کسی  گر  ا گوش بدهید. درغیر این صورت،  کمال  کسی به دستورات ما، تمام و  گر  ا گوش بدهید. درغیر این صورت،  کمال  به دستورات ما، تمام و 
مرتکب تخلف شود، از آزادی و انتقال او به ایران جلوگیری خواهد شد. با مرتکب تخلف شود، از آزادی و انتقال او به ایران جلوگیری خواهد شد. با 
که یادگارها برای بچه ها از اهمیت خاصی برخوردار  که یادگارها برای بچه ها از اهمیت خاصی برخوردار این حال از آن جایی  این حال از آن جایی 
البته بعضی هم این  گرفتند.  را نادیده  البته بعضی هم این بود، دستور و تهدیدات افسر بعثی  گرفتند.  را نادیده  بود، دستور و تهدیدات افسر بعثی 

یسک نکردند.  یسک نکردند. خطر را نپذیرفتند و ر خطر را نپذیرفتند و ر
آسایشگاه  تلویزیون  از  ما  و  بود  شده  شروع  قبل  روزهای  از  اسراء  آسایشگاه تبادل  تلویزیون  از  ما  و  بود  شده  شروع  قبل  روزهای  از  اسراء  تبادل 
دوربین  مقابل  در  بعثی ها  که  می دیدیم  بنابراین  می کردیم.  دنبال  را  دوربین اخبار  مقابل  در  بعثی ها  که  می دیدیم  بنابراین  می کردیم.  دنبال  را  اخبار 
که به ایران برمی گردد یک جلد قرآن  که به ایران برمی گردد یک جلد قرآن رسانه های خبری جهان، به هر اسیری  رسانه های خبری جهان، به هر اسیری 
می دهند. در صفحه ی اول هر قرآن هم نوشته شده بود: هدیه رییس جمهور می دهند. در صفحه ی اول هر قرآن هم نوشته شده بود: هدیه رییس جمهور 
عراق؛ و مهر شده بود. برای همه روشن بود که صدام با عوام فریبی می خواهد عراق؛ و مهر شده بود. برای همه روشن بود که صدام با عوام فریبی می خواهد 
به دیگران نشان بدهد به قرآن اعتقاد دارد و رفتار او با اسراء طبق قرآن بوده به دیگران نشان بدهد به قرآن اعتقاد دارد و رفتار او با اسراء طبق قرآن بوده 
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که مأموران حکومت بعثی شنیع ترین  و جنایت آمیز ترین  که مأموران حکومت بعثی شنیع ترین  و جنایت آمیز ترین است. در صورتی  است. در صورتی 
با یک شور و مشورت سریع تصمیم  ایرانی داشتند. ما  با اسرای  را  با یک شور و مشورت سریع تصمیم  رفتار ها  ایرانی داشتند. ما  با اسرای  را   رفتار ها 
بدهند،  ما  به  صدام  امضا  با  را  کریم  قرآن  بخواهند  که  صورتی  در  بدهند، گرفتیم  ما  به  صدام  امضا  با  را  کریم  قرآن  بخواهند  که  صورتی  در  گرفتیم 
زبان پذیرفتند.  و یک  بقیه هم رسید و همه یک دل  به  کنیم. خبر  زبان پذیرفتند. امتناع  و یک  بقیه هم رسید و همه یک دل  به  کنیم. خبر  امتناع 
جاسوس های اردوگاه این خبر را به مأموران بعثی اطاع دادند. از آن جایی جاسوس های اردوگاه این خبر را به مأموران بعثی اطاع دادند. از آن جایی 
که بچه های اردوگاه  ما به سرکشی شهره بودند، بعثی ها از هدیه دادن قرآن که بچه های اردوگاه  ما به سرکشی شهره بودند، بعثی ها از هدیه دادن قرآن 
ی رزمندگان  که این را هم ما به عنوان پیروز ی رزمندگان به این اردوگاه منصرف شدند.  که این را هم ما به عنوان پیروز به این اردوگاه منصرف شدند. 

اسام، در یک مرحله ی خطیر تر  قلمداد کردیم. اسام، در یک مرحله ی خطیر تر  قلمداد کردیم. 
بودند  کرده  بعثی ها شایع  تبادل می شدند،  اسراء  که  ی  روز بودند در طی چند  کرده  بعثی ها شایع  تبادل می شدند،  اسراء  که  ی  روز در طی چند 
کردار مناسبی نداشتند  که در طول دوران اسارت رفتار و  کردار مناسبی نداشتند تعدادی از اسراء  که در طول دوران اسارت رفتار و  تعدادی از اسراء 
ماند.  خواهند  اسارت  در  کان  کما کردند،  مخالفت  آن ها  دستورات  با  ماند. و  خواهند  اسارت  در  کان  کما کردند،  مخالفت  آن ها  دستورات  با  و 
را  بچه ها  بودند  برگشتن  حال  در  اسراء  که  زمانی  در  حرف،  این  را شنیدن  بچه ها  بودند  برگشتن  حال  در  اسراء  که  زمانی  در  حرف،  این  شنیدن 
کسانی  تشکیل شده بودند  که  کرد. چون همه ی اسرای اردوگاه ما از  کسانی  تشکیل شده بودند  که نگران  کرد. چون همه ی اسرای اردوگاه ما از  نگران 
، تبعیدی  ، تبعیدی به تعبیرعراقی ها از مخالفین سرسخت بعثی ها و به تعبیری دیگر به تعبیرعراقی ها از مخالفین سرسخت بعثی ها و به تعبیری دیگر
بودند. برای در امان ماندن از شر و زخم دشمنان به خدا پناه بردیم و از ائمه بودند. برای در امان ماندن از شر و زخم دشمنان به خدا پناه بردیم و از ائمه 

ی خواستیم.  ع( یار ی خواستیم. اطهار ) ع( یار اطهار )
سوت  صدای  دوباره  نداشتیم،  لازم  که  وسایلی  از  دسته  آن  تحویل  سوت با  صدای  دوباره  نداشتیم،  لازم  که  وسایلی  از  دسته  آن  تحویل  با 
نگهبان به گوش مان  رسید. این باید آخرین سوتی بود که می شنیدیم. سوتِ نگهبان به گوش مان  رسید. این باید آخرین سوتی بود که می شنیدیم. سوتِ 
که با سربلندی از آن ها بیرون آمده بودیم. با صدای سوت  که با سربلندی از آن ها بیرون آمده بودیم. با صدای سوت پایان سختی ها  پایان سختی ها 
اسامی  سرخ  صلیب  نماینده  بار  این  شدیم.  صف  به  معمول  روال  اسامی طبق  سرخ  صلیب  نماینده  بار  این  شدیم.  صف  به  معمول  روال  طبق 
کرد. در مرحله ی بعد  را یادداشت  کدام  کرد. در مرحله ی بعد بچه ها را خواند و مشخصات هر  را یادداشت  کدام  بچه ها را خواند و مشخصات هر 
اتوبوس  سوار  سرعت  به  که  می داد  دستور  افسربعثی  فرد،  هر  بردن  نام  اتوبوس با  سوار  سرعت  به  که  می داد  دستور  افسربعثی  فرد،  هر  بردن  نام  با 
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به  گریان، سراسیمه  با چشم های  که خوانده می شد  به بشود. اسم هر اسیری  گریان، سراسیمه  با چشم های  که خوانده می شد  بشود. اسم هر اسیری 
گر به هر کدام از ما فرصت می دادند تا یکدیگر را در  ید. ا گر به هر کدام از ما فرصت می دادند تا یکدیگر را در طرف ماشین می دو ید. ا طرف ماشین می دو
آغوش بگیریم، باید به تعداد سال های اسارت در آغوش هم می ماندیم. هر آغوش بگیریم، باید به تعداد سال های اسارت در آغوش هم می ماندیم. هر 
کدام که می رفت تکه ای از وجود ما بود. مگر می شود تن ات از تو دور بشود کدام که می رفت تکه ای از وجود ما بود. مگر می شود تن ات از تو دور بشود 

و بی تفاوت باشی؟!و بی تفاوت باشی؟!
برای رفتن و رسیدن به اتوبوس باز هم باید از بین یا همان کوچه ی سربازان برای رفتن و رسیدن به اتوبوس باز هم باید از بین یا همان کوچه ی سربازان 
که در دو طرف ایستاده بودند می گذشتیم. اما این بار نه از شاق و  که در دو طرف ایستاده بودند می گذشتیم. اما این بار نه از شاق و عراقی  عراقی 
ی مان  فرود می آمد.  بر سر ورو که  ی  از ضربات مرگبار نه  و  بود  ی مان  فرود می آمد. کابل خبری  بر سر ورو که  ی  از ضربات مرگبار نه  و  بود  کابل خبری 
هیچ کدام از آن ها شاق به دست نداشتند. شاق با معجزه ی استقامت ما هیچ کدام از آن ها شاق به دست نداشتند. شاق با معجزه ی استقامت ما 
یخت. آن ها با چهره ای  ی صورت شان می ر که رو یخت. آن ها با چهره ای به اشکی تبدیل شده بود  ی صورت شان می ر که رو به اشکی تبدیل شده بود 
شرمنده و نگاهی به زمین دوخته، از هر اسیری که از کوچه شان می گذاشت شرمنده و نگاهی به زمین دوخته، از هر اسیری که از کوچه شان می گذاشت 
حالیت می طلبیدند و می گفتند: ما را ببخشید! مأمور و ناچار به اجرای حالیت می طلبیدند و می گفتند: ما را ببخشید! مأمور و ناچار به اجرای 
بخشیدن  شاید  راشنیدم.  آن ها  خواهی  حالیت  هم  من  بودیم.  بخشیدن دستورات  شاید  راشنیدم.  آن ها  خواهی  حالیت  هم  من  بودیم.  دستورات 
کسانی که سال ها تو را آزار داده و شکنجه کرده اند  سخت باشد؛ اما برای ما کسانی که سال ها تو را آزار داده و شکنجه کرده اند  سخت باشد؛ اما برای ما 
ی  ی که سختی ها را برای هدف مان  به جان خریده بودیم، این سهل ترین  کار که سختی ها را برای هدف مان  به جان خریده بودیم، این سهل ترین  کار
بود که می توانستیم انجام بدهیم. به جز بعثی ها،  آن ها را بخشیدم. با همه ی بود که می توانستیم انجام بدهیم. به جز بعثی ها،  آن ها را بخشیدم. با همه ی 

وجود بخشیدم و به آن ها گفتم برای انسان شدن هیچ وقت دیر نیست! وجود بخشیدم و به آن ها گفتم برای انسان شدن هیچ وقت دیر نیست! 
مطمئن  کشید.  طول  بعدازظهر  دو  ساعت  تا  اتوبوس ها  به  شدن  مطمئن سوار  کشید.  طول  بعدازظهر  دو  ساعت  تا  اتوبوس ها  به  شدن  سوار 
بودیم بعد از سوار شدن بعثی ها اجازه پیاده شدن نخواهند داد. بنابراین بودیم بعد از سوار شدن بعثی ها اجازه پیاده شدن نخواهند داد. بنابراین 
را  نمازشان  داشت  امکان  که  ترتیبی  هر  به  داشتند،  وضو  که  را بچه هایی  نمازشان  داشت  امکان  که  ترتیبی  هر  به  داشتند،  وضو  که  بچه هایی 
که تعدادی خودرو نظامی با  که تعدادی خودرو نظامی با خواندند. اتوبوس ها در حالی به راه افتادند  خواندند. اتوبوس ها در حالی به راه افتادند 
ن در جلو و پشت ماشین حرکت می کردند. اولین شهری  گردو ن در جلو و پشت ماشین حرکت می کردند. اولین شهری چراغ های  گردو چراغ های 
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مردم  بود.  صدام  زادگاه  یت،  تکر شهر  کرد،  عبور  آن  از  اسراء  کاروان  مردم که  بود.  صدام  زادگاه  یت،  تکر شهر  کرد،  عبور  آن  از  اسراء  کاروان  که 
شدند.  نزدیک  اتوبوس ها  به  ایرانی  اسرای  کاروان  دیدن  با  استثنا  ن  شدند. بدو نزدیک  اتوبوس ها  به  ایرانی  اسرای  کاروان  دیدن  با  استثنا  ن  بدو
و  شهر  مردم  اغلب  گذشته،  در  بود.  متفاوت  آن ها  شدن  نزدیک  بار  و این  شهر  مردم  اغلب  گذشته،  در  بود.  متفاوت  آن ها  شدن  نزدیک  بار  این 
بار  این  اما  می کردند.  پذیرایی  دشنام  و  چوب  سنگ،  با  اسراء  از  بار روستا  این  اما  می کردند.  پذیرایی  دشنام  و  چوب  سنگ،  با  اسراء  از  روستا 
ینه ی آبا و اجدادشان با دادن آب  ینه ی آبا و اجدادشان با دادن آب ابراز خوشحالی می کردند و به رسم دیر ابراز خوشحالی می کردند و به رسم دیر
صدقه  دادن  قصد  می کردند-  امتناع  آن ها  گرفتن  از  بچه ها  -که  غذا  صدقه و  دادن  قصد  می کردند-  امتناع  آن ها  گرفتن  از  بچه ها  -که  غذا  و 
داشتند. به هر حال تغییر رفتار و نگاه مردم عراق در آن روز بیانگر این داشتند. به هر حال تغییر رفتار و نگاه مردم عراق در آن روز بیانگر این 
که از سیاست های صدام دامن  که از جنگ و نزاع و ظلمی  که از سیاست های صدام دامن واقعیت بود  که از جنگ و نزاع و ظلمی  واقعیت بود 
گیرشان شده بیزار و خسته بودند. این اتفاق در تمام شهر  و روستاهایی گیرشان شده بیزار و خسته بودند. این اتفاق در تمام شهر  و روستاهایی 

که در مسیر عبورمان بود تکرار شد. که در مسیر عبورمان بود تکرار شد. 
ساعتی بعد از حرکت مان از تابلوهای راهنمایی که در مسیر نصب شده ساعتی بعد از حرکت مان از تابلوهای راهنمایی که در مسیر نصب شده 
دیدن  با  بچه ها  همه  می شویم.  نزدیک  کاظمین  شهر  به  شدیم  متوجه  دیدن بود  با  بچه ها  همه  می شویم.  نزدیک  کاظمین  شهر  به  شدیم  متوجه  بود 
گنبد و بارگاه  کاظمین به احترام ائمه معصوم و به شوق دیدن  گنبد و بارگاه تابلوی شهر  کاظمین به احترام ائمه معصوم و به شوق دیدن  تابلوی شهر 
امام کاظم و امام جواد علیهما السام از جای خود بلند شدند. فکر می کردیم امام کاظم و امام جواد علیهما السام از جای خود بلند شدند. فکر می کردیم 
کاظمین خواهند برد. مخصوصاً تعدادی از  یارت ائمه به  کاظمین خواهند برد. مخصوصاً تعدادی از حتماً ما را برای ز یارت ائمه به  حتماً ما را برای ز
، این انتظار را داشتیم تا در آخرین لحظات  ، این انتظار را داشتیم تا در آخرین لحظات اسراء و خودم که در طول مسیر اسراء و خودم که در طول مسیر
تقاضا  بعثی ها  از  تمنا  و  با خواهش  کنیم. حتی  را پیدا  توفیق  این  تقاضا اسارت  بعثی ها  از  تمنا  و  با خواهش  کنیم. حتی  را پیدا  توفیق  این  اسارت 
از  که رسیدیم  کاظمین  به شهر  یم.  ندار اجازه  کردند  اعام  آن ها  اما  از کردیم.  که رسیدیم  کاظمین  به شهر  یم.  ندار اجازه  کردند  اعام  آن ها  اما  کردیم. 
ع( پیدا بود. با دیدن بارگاه بارانی  ع( پیدا بود. با دیدن بارگاه بارانی دور گنبد و بارگاه، امام کاظم و امام جواد ) دور گنبد و بارگاه، امام کاظم و امام جواد )
کشاند. در این لحظات  کرد و لب ها را به زمزمه  کشاند. در این لحظات از اشک چشم ها را خیس  کرد و لب ها را به زمزمه  از اشک چشم ها را خیس 
آفتاب در حال غروب کردن بود و انوارش به بارگاه می تابید. همین دلتنگی آفتاب در حال غروب کردن بود و انوارش به بارگاه می تابید. همین دلتنگی 
که با نگاه حسرت بار  یارت بیشتر می کرد. اما چاره ای نداشتیم  که با نگاه حسرت بار ما را برای ز یارت بیشتر می کرد. اما چاره ای نداشتیم  ما را برای ز
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خیره بشویم. گریه بچه ها تا وقتی گنبد و بارگاه از نظرمان دور شد ادامه پیدا خیره بشویم. گریه بچه ها تا وقتی گنبد و بارگاه از نظرمان دور شد ادامه پیدا 
و  سینه  به  دست  بودند،  دیده  را  گنبد  که  جهتی  در  بعضی  هنوز  اما  و کرد.  سینه  به  دست  بودند،  دیده  را  گنبد  که  جهتی  در  بعضی  هنوز  اما  کرد. 

یختند.  یختند. خمیده ایستاده بودند و اشک می ر خمیده ایستاده بودند و اشک می ر
یک شد. نماز مغرب و عشا را در حالی که اتوبوس  یک شد. نماز مغرب و عشا را در حالی که اتوبوس طولی نکشید که هوا تار طولی نکشید که هوا تار

به راهش ادامه می داد خواندیم.به راهش ادامه می داد خواندیم.
اما  بودند،  شناور  آن  در  کلمات  که  سکوتی  و  بود  یکی  تار آن  از  بعد  اما ...  بودند،  شناور  آن  در  کلمات  که  سکوتی  و  بود  یکی  تار آن  از  بعد   ...
کرد.  اتوبو س توقف  گهان  نا که  بود  گذشته  از نیمه  کرد. دیده نمی شدند. شب  اتوبو س توقف  گهان  نا که  بود  گذشته  از نیمه  دیده نمی شدند. شب 
که  ی و خوابی بودم  ی رسیده ایم.  بین بیدار که  نشان می داد به نقطه صفر مرز ی و خوابی بودم  ی رسیده ایم.  بین بیدار  نشان می داد به نقطه صفر مرز
که وقوع تعبیرش را  یای  یا بود. رو که وقوع تعبیرش را نشانه ای از خواب بودن نداشت. شاید رو یای  یا بود. رو نشانه ای از خواب بودن نداشت. شاید رو
اتوبوس پیاده شدیم نیروهای خودی-بچه های  از  اتوبوس پیاده شدیم نیروهای خودی-بچه های احساس می کردم. وقتی  از  احساس می کردم. وقتی 
- در آن طرف مرز و سرزمین عزیزمان بی صبرانه  - در آن طرف مرز و سرزمین عزیزمان بی صبرانه سپاه، ارتش و هال احمر سپاه، ارتش و هال احمر
و  شور  با  که  می دیدم  هم  را  آن ها  از  تعدادی  بودند.  اسراء  مبادله ی  و منتظرِ  شور  با  که  می دیدم  هم  را  آن ها  از  تعدادی  بودند.  اسراء  مبادله ی  منتظرِ 
آغوش  در  را  همه  یکی  یکی  رسیدند  وقتی  می دوند.  ما  طرف  به  آغوش سراسیمه  در  را  همه  یکی  یکی  رسیدند  وقتی  می دوند.  ما  طرف  به  سراسیمه 
حالت  که  بود  کسی  مگر  اصلاً  بودم.  گیج  هنوز  یختند.  ر اشک  و  حالت گرفتند  که  بود  کسی  مگر  اصلاً  بودم.  گیج  هنوز  یختند.  ر اشک  و  گرفتند 
در  مانده  نه حرف می زدم. سیلی،  و  گریه می کردم  نه  باشد؟  در عادی داشته  مانده  نه حرف می زدم. سیلی،  و  گریه می کردم  نه  باشد؟  عادی داشته 
و  زمین  میان  کنم.  فوران  منفذی  کوچک ترین  با  گهان  نا تا  بودم  سد  و پشت  زمین  میان  کنم.  فوران  منفذی  کوچک ترین  با  گهان  نا تا  بودم  سد  پشت 
، صلوات و چشمانی  ، صلوات و چشمانی آسمان معلق بودم وصداهایی آشنا می شنیدم: تکبیر آسمان معلق بودم وصداهایی آشنا می شنیدم: تکبیر

؟ حالت خوبه؟ ؟ حالت خوبه؟که به چشمانم خیره شده بودند. یکی پرسید: خوبی برادر که به چشمانم خیره شده بودند. یکی پرسید: خوبی برادر
با  لحظه  یک  برای  فقط  بود.  شده  آوار  زبانم  ی  ،  رو گلو بغضِ  با سنگینی  لحظه  یک  برای  فقط  بود.  شده  آوار  زبانم  ی  ،  رو گلو بغضِ  سنگینی 
به ما  که  گفتم: خدایا شکرت  بریده  بریده  و  را نشان دادم  به ما انگشت آسمان  که  گفتم: خدایا شکرت  بریده  بریده  و  را نشان دادم  انگشت آسمان 

صبر و تحمل عطا کردی ...صبر و تحمل عطا کردی ...
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